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کند، تا آیتی از آیات حق  در گذر زمان و جهان هستی گاهی از سوی خداوند نوری تجلی می  
د. محض ستایش خویش برگزیده و صناعت فرمو  و حجتی بر خلایق باشد، آنچنانکه حق ایشان را   

ساخت، تا همه      شان را از هر آنچه جز اوست پاکیزه  شور عشق       دل و جان شان را  ی غوغا و هیاهوی

شید و     شان پو ست حق از ای        ولی   تاجخود گرداند، خلعت بندگی بر تامت ساخت. د شان  سر ن را اف
 باشد گم گشتگان را.آستین بیرون فتاد تا دست گیرد افتادگان را و چراغ راه 

پس درود خدا بر ایشان که پاك آفریده شدند، پاك زیستند و به پاکی جان شیرین را به جان       
و علامة فقید استاد  .آفرین تسلیم داشتند. در او فانی گشتند تا برای همیشه بر تارك هستی باقی بمانند

یت که آور عبود و پیام ی در عشق و معرفت حق سعادتملوك تابش هروی عبد صالح خدا، سوخته   
 خدای منان او را به امت محمدی هدیه داشت یکی از این برگزیدگان بود.

شت. با همه    بلند همت بود و بر بیکرانه ستی  ها چشم دا س    ی ه شید تا پا در جای پای ا وة اش کو
شه        شق و معرفت را خو ساند و از عالم بالا گوهرهای ع ست بر اوج افلاك ر ی چین خلقت نهاده، د

سینه    سحاب رحمت  شنه را آبیاری کند. خلقیاتش چنان متأثر از فرامین الهی و   کرده و چون  های ت
به  ( را مصداق عینی بود و معبود خواست کهتخلقوا باخلاق اللهی: ) های علوی بود که فرموده والائی

 «.عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي»مقام )ولی اللهی( کشاندش فرمود: 
ق و معرفت را به تمامی در ساغرش ریخته و جذبات عشق الهی عنان از مولایش جام سقای عش  

شه  ساحت دلدار بود،     کفش برده و ری شکانده بود. از خواص و مقربان  ی انانیت را در وجودش خ
شت و جز به امر ولایت عامل نبود. هنگامی که پیمانه  شت با مح  اش لبریز می اذن دیدار دا رمانش گ

های با موالیانش و خدمتگزاری ملایك تحت امرش راز  دات و ملاقاتاز اسرار مکاشفات و مشاه    
 گفت.  می

دانستتت و در مستتایل مشتتکل   ای باطنی بر علم داشتتت، چنانچه بدون مقدمات درم می احاطه
گل می       پای در  که دیگران  یت بی             جایی  مات بود. خلاق حل مبه ید  ند، کل ند تایش در   ما  هم

ال بایستتت تا پنجاه ستت انستتان می»فرمود:  گرفت و می اش جوش می اندیشتتی ژرف پردازی از نظریه

 الف

شتتناخت  ریخته بود و هایش را بر همین محور پی و خود نیز برنامه« بعدش آینده نگری داشتتته باشتتد
مه را از ی جهان و این ه دید و آثارش را متحول کننده شخصیتش را تا پنجاه سال دیگر ناممکن می   

 دانستتتت. هرچه گفت کرد و هرچه کرد، شتتتد.     الستتلام می لیهمعنایات و کرامات معصتتومین ع    
مجستتم بود. آزاد شتتتده از اعتبارات ستتبنجی و بر جایگاهی وحدت بخش تکیه داشتتتت و        عمل  
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ام که هرگز برای آن پشتتیمان نیستتتم و حستترت بهتر       ای گذرانده   عمر خود را به گونه  »فرمود: می
، از قفس رسته و بر شاخسار درخت الا هو    «ام جام دادهها را ان گذراندن آن را ندارم و همیشه بهترین 

 لا اله الا اللهباشد و   گفتن دیگر لا اله الا الله»فرمود:  را تاجداری کند و می خليفة اللهيبنشسته بود تا   
 «.شدن دیگر

ستن  ستی و قناعت، بی    تمنای خوا ساده زی ستی داده و     ها در دلش مرده و  ساخته بود. ه نیازش 
ص( نایل ی محمدی) ستانده بود. از عالم قلب تا انتهای عالم روح پرکشیده و به ولایت تامه   هستی  

 نوردید، ساعتی چون جسدی بی گشته، روحی مجرد بود و آنگاه که جذبة الهی وجودش را در می

خرامید، سیرش محبوبی بود که هر سالکی را نشاید.      جان از عالم ملك سر برکشیده تا لاهوت می  
 ارایش و گوارای هر رهروی.خوش گو

در مسایل دینی بسیار غیرتمند و در شئونات زندگی دین محور بود. دوستی، دشمنی، شادی،         
هایش از جنس دین بود. به رعایت       هایش برای دین بود و تمام نگرانی و دلهره   غم، خنده و گریه  

 ق خداوند)عز و جل(،   حقوق دینی با دقتی ویژه اهتمام داشتتتت و با همان دقتی که به رعایت حقو        
ا ه  ورزید و با وجود انبوه گرفتاری    قرآن و عترت توجه داشتتتت به حقوق اجتما  و مردم اهتمام می    

 ورزید. حتی از حقوق حیوانات نیز غفلت نمی
بوده،  اش ی تواضتتو و فروتنی نفس پروری در نزدش عفن و پلید بود و همگان میهمان ستتفره    

نه     خا باب می  اش را دق هرکه درب  به رویش گشتتوده         ال ند کیستتتت،  بدا که   کرد پیش ازآن 

صاص می      می شکلات مردم اخت شتر زمان خود را به حل م مر در تمام ع»فرمود:  داد و می گردید. بی
نمود بر کار شتتخصتتی خودم هر چند هم اگر پراهمیت  کار مردم را هر چند هم اگر کم اهمیت می

 آری و به حق چنین بود.«. مقدم داشتم نمود، می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
خورشیدی در شهر هرات افغانستان     9231ی فرهیخته، استاد سعادتملوك تابش، به سال     فرزانه
ی  ی شتتیعه   ای مستتلمان و مفتخر به مذهب حقه        ی خواجه عبدالله مصتتری، در خانواده     در محله 

 ب

ایشتتان از اهالی خراستتان و پدرش، محمدمهدی احمدیان از اثناعشتتری دیده به جهان گشتتود. مادر 
ه به دلیل مبارز« احمد»ایشان،   بزرگای مبارز بود؛ پدر اهالی هرات مردی روشن ضمیر و از خانواده  

 کابل سبری نمود.« مزنگده »ی آخر عمر شریف خویش را در زندان مخوف  دهه ،علیه استعمار
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ارسته ح دینی با ارشاد پدر به محضر معلمی شایسته و ودر سنین نوجوانی در راستای تربیت صحی
 ستتتار حکمت و عرفان چشتتیده بود، هدایت گردید.           به نام شتتیب براتعلی کابلی که از چشتتمه        

گیری از محضتتر استتاتید عرفان و اهل شتتهود، دوران تحصتتیلات ابتدایی و   زمان با انس و بهره هم
سلطان غیاث   سال در دبی  1متوسطه را به صورت جهشی و در مدت       الدین غوری رستان جامی و 

 ی ادبیات کابل با کسب  تحصیلات دانشگاهی را در دانشکده    9232به پایان رسانید. در سال    هرات
 قرآن و »ای بستتیار محققانه که خود یکی از آثار ایشتتتان را به نام            ی پایان نامه      ی برتر و ارایه  رتبه 

ر دهة پنجاه به و د اخذ مدرك لیسانس به پایان رسانید   کند، با احتوا می« ی شناسی  ئهای زیبا دیدگاه
  عنوان شاعر برتر سال انتخاب و معرفی گردیدند.

ستعمارگر شوروی بود.            ستان و تجاوز دولت ا ستاد متاثر از تحولات سیاسی افغان دوران جهاد ا
نوم هاد علیه خدینی و استتتعمار را بر خود فرو واجب دانستتته به ج  ایشتتان مبارزه علیه مظاهر بی   

شتتیطانی به پا خاستتت و به عنوان یکی از عناصتتر فعال و محوری جهاد و مقاومت دستتتگیر و راهی 
از آنجا که طبق روال معمول »زندان گردید. ایشان در شرح حوادث بازداشت خود چنین فرمودند:    

خدای  نمودند با مجاهدین سترشتنام بازداشتت شتده را بدون محاکمه و در استر  وقت اعدام می     
ر از ام و اگ خود نذری نمودم که اگر توفیق شتتهادت حاصتتلم گردید که به مطلوب خود رستتیده    

زندان رهایی یافتم این آزادی را تولد و عمری دوباره تلقی نموده و خود را وقف مولایم حضتترت 

نمایم. سحرگاه که مأموران مرا احضار نمودند، دوستان زندانی به  الاعظم روحي و ارواحنا فداه الله بقية
فرو اعدام و آخرین ودا  شتتیون و زاری نمودند، لکن مأموران در کمال شتتگفتی مرا به بیرون از 
زندان راهنمایی و آزاد نمودند. پس از آزادی به جهت ادای نذر متوسل به آستان دوست گردیدم     

 لاتم در عالم رؤیا به زیارت امام زمان)عج( نایل گردیدم، پس از             و حین دومین اربعین از توستت
شان استمداد طلبیدم. ایشان مرا به خواندن کتابی امر نموده و فرمودند این      بوسی از حضرت    دست 

سی. پس از مطالعه  لیف خود ی آن کتاب به تک کتاب را بخوان، تو خود خواهی فهمید چه باید بنوی
 «.بیر گشتمبه نوشتن آثار عالم و خ

 ج

ادبیات،   هایی چون ستتیاستتت، فلستتفه، عرفان،         به این ترتیب استتتاد تحقیق و نگارش در زمینه      
سی، اخلاق، هنر، جامعه    شنا شعر طرحی نو         روان صنعت  سی و دیگر علوم را آغاز نمود و در  شنا  

ه ؛ ک «ها با دقت و تدبر صتتتدها بار ختم قرآن نمودم       جهت نگارش کتاب   »فرمود:  درانداخت و می  
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 های ترستتشتترح دعای کمیل، جلستتات مذهبی با تشتتریح معارفی چون شتترح صتتحیفة ستتجادیه،  
) ( و  و حضرت صدیقة طاهره)م( و امام علی    های نبی مکرم اسلام)ص(  آرمان )ص(، نبی مکرم

 و  ) (، شتترح صتتد میدان و منازل الستتائرین خواجه عبدا... انصتتاری   امام حستتن) ( و امام حستتین 
مملو از  پیدا واز آثار نوشتتتاری و گفتاری خود دریایی کرانه نا مولوی شتتناستتی و بیدل شتتناستتی   

گوهرهای ناب تقدیم تشتتنگان طریق حق نمودند که این آثار نیز به صتتورت صتتوت و تصتتویر در 
 دسترم و باقی است.

کی از را در بر میگیرد و ی خود را که چند هزار جلد کتاب ی شخصی   کتابخانه چنین ایشان  هم
به شتتمار می       ترین کتابخانه     نفیس با جاری نمودن    های استتلامی   ی شتترعی وقف  صتتیغه  رود 

 مندان   ای عمومی در شتتهر هرات در اختیار علاقه    امام زمان)عج( نمودند که در قالب کتابخانه            
 قرار گیرد. 

د

 ،اما پس از آزادي از زندان
هاي جهادي خود را استمرار ميناپذير فعاليتوقفه و خستگيه بيرا ك

با توجه به  به دنبال تعقيب و گريزهاي طولاني و 

و در پيروزي انقلاب اسلامي ايران از راه نيمروز با قصد مهاجرت وارد ايران گرديدند 

يا ديدم كه دو سپاه ؤعالم ر شبي در» :رمودندشرح حوادث آغاز مهاجرت خود چنين ف

در . اندحق دو سپاه پرچم اسلام برافراشته و مدعي نبردند و هر ةآماد رو در روي هم

حال تحير بودم كه كدام سپاه اسلام و برحق است و كدام باطل كه در همان حال به 

کتاب با ویژگی منحصتتر به فرد محوریت توحید)فلستتفة          چهل و پنج عنوان حاصتتتل آن بیش از  
شناسی توحیدی و ...( گردید. افزون برنگارش کتاب       ا در قالب ه توحیدی، سیاست توحیدی، روان

ز ض ادب و احترام انائل گرديدم و پس از عر (روحي و ارواحنا فداه) زيارت امام زمان
ببين : فرمودند( روحي و ارواحنا فداه)ايشان . وجود مباركشان تقاضاي ارشاد نمودم

آن خميني است سپاه اسلام و  ةخميني در كدام سپاه است، همان سپاهي كه فرماند

و . چند روز بيش نگذشت كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز گشت. برحق است

فقيه بودند به قصد انجام  ةاز معتقدان و مدافعان ولايت مطلق بدين ترتيب ايشان كه

تكليف به تهران عزيمت نموده علاوه بر پيگيري امور جهادي افغانستان در تشكيل و 

 .تقويت و آموزش نيروهاي مقاومت ايران فعاليت و همكاري مي نمودند

7531نياورده و سرانجام در سال 

 ها، حضور استاد اشغالگران و نوكران كمونيست آن
بخشيد، تاب

www.takbook.com



 

 

سنامه    شنا صرارهای     هویت ایرانی را پذیرفته و  شنهادها و ا ی ایرانی دریافت کرده بودند، با وجود پی
گسی ارزش  ی بال م ت وهمی به اندازهگونه اعتبارا ی ایرانی، برای این بسیار برای پذیرش شناسنامه    

ورزیدند و فروش هویت خود را به بهای فرار از       قایل نبوده و همواره به افغانی بودن خود افتخار می     
 دانستند. ها می ترین ننگ رنج جهاد و مهاجرت و رسیدن به رفاه زندگانی فانی زشت

ای که استتتاد در زمان  حادثهپس از اشتتغال افغانستتتان از ستتوی غارتگران غربی،  9233در ستتال 
ینی ب اشتغال افغانستتان توستو شتوروی با نگارش کتاب افغانستتان و تهدید غرب، وقو  آن را پیش     
 انسان ،کرده بود، با قصد جهاد برای بازگشت به وطن اراده نمود تا برای احیای فرهنگ اصیل اسلام

در اولین روز ورود به زادگاهش از همین روی  ستتازی باشتتد.   های این مرز و بوم را ناجی و چاره   
همراه جمعی از همرازانش به زیارت شتتهدای والا مقام افغانستتتان در قرارگاه مهدی)عج( شتترفیاب 

ای شهیدان، شما در روز واپسین نزد دوست گواهی دهید که     »شدند و خطاب به شهیدان فرمودند:   
 «.من طبق عهدی که با خون شما بسته بودم به عهدم وفا کردم

درنگ پس از ورود به افغانستتتان شتترکت در مجالس و محافل دینی و علمی را آغاز نموده،  بی
ای بود، پیوستته و به دور از تعصتبات جاهلی پذیرای گرفتاران    ی اجاره در اقامتگاهش که یك خانه

ی فرهنگ و شتتیفتگان علم و ادب گردید تا جایی که دلدادگان کویش از شتتیعه و ستتنی              حوزه
ضر می     همچون برادر  سات درسش حا سینه    شدند و به دل  در جل سوخته  های خسته و  زلال  ،های 

سوالی نبود مگر جواب می  معرفت و معجون عزت هبه می ست و نیازی  کردند.   گرفتند و نه درخوا
 گشتند. مگر اجابت می

ا) ( الرض  موسی  ابن در آخرین اربعینات و توسلاتش پس از زیارت مرقد مطهر حضرت علی  
در این زیارت در عالم مکاشفات پس از توفیق شرفیابی به حضور    » چنین مژده فرمود که: به یارانش

هـ
 

با درخواست و دعوت حزب اسلامی رعد افغانستان برای رهبری کادر فرهنگی     9231در سال  
 همواره به سازماندهی و تربیت مجاهدین مسلمان در جبهه 9237و تا سال این حزب به مشهد آمدند 

شقانه تلاش ورزیده و بعد از آن تمام فعالیت   جهاد ی  صغر عا سال     ا شان تا  ی  در جبهه 9233های ای
رت، در طول بیست و پنج سال هج»فرمودند:  مقدم و پهناور جهاد اکبر منحصر گردید، چنانکه می

 «.خود و برای خود نبودمبیست و پنج روز به 
ی ایشتتان پس از مهاجرت به ایران  های پر درد و رنج هجرت در شتترایطی که خانواده در ستتال  
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به  درد مبدل گشت. پس از آن تعلقش  آتشفشان   اش یکباره درهم شکست و به کوهی از    زندگی
 حیات بمرد و از آن پس دیگر کسی استاد را در صحت نیافت. 

کان به دلیل هرات بستتتری گردید ولی پزشتتالبیرونی با شتتدت یافتن بیماری قلبی در بیمارستتتان 
کمبود امکانات دستور اعزام به کشوری دیگر را صادر نمودند. برای سفر به هند تصمیم گرفته شد،       

ه ای نه چندان دور باید ب در آینده»فرمود :  داد و می سفری که از چند سال قبل مکرراً خبر آن را می  
هد ماند و به اآخرین مجلس سفارش کرد که اگر معلم نباشد راه کمال بسته نخو   در «. هند سفر کنم 

هد از های تلفنی دوستتتان خود را در مشتت طی تمام«. ان تتقوا الله يعلمكم الله»این آیه استتتناد فرمود: 
ساخت، طلب حلیت و ودا  فرمود، از حاضرین کویش نیز طلب حلیت        سفر آگاه  ساعت و روز 

مهمانان آماده کرد و با      داد. منزل را برای پذیرایی از   فرموده و نزدیکان را خبر از آمدن مهمان می   
 ی این دو بیتی عزم سفر نمود: زمزمه

 از وادی فتتقتتر و درد و حتترمتتان رفتتتتتم  

 

 از گتتوشتتتة تتتار و تتتنتتگ زنتتدان رفتتتتتم  

 دل نستتتتبتتتترده   ،با سر به جهتتتتان آمتتتتده  

 

 بتتا پتتای ختتلتتوص و ذکتتر ایتتمتتان رفتتتتتم 

کابل را به قصد دهلی ترك  توسو هواپیمای پامیر،   3191سبتمبر  37مطابق با  3/7/9231 مورخ 
سوم،  اه روز بستری گردیدند و در سحرگ   شفاخانة امکال انستیتوت قلب مترو،  نموده و بلافاصله در  

جام بقا نوشتتیده روح بلندش به ملکوت اعلی ( 7/7/9231حدوداً ستتاعت هفت به وقت افغانستتتان )
 پیوست و عالمی را در ماتم خویش نشانید. 

 روز بعد ) عصر جمعه  به افغانستان انتقال داده شد و   3/7/9231 تاریب به پنج شنبه  پیکر مطهرش
چون نگینی بر دوش خیل عزادارانش تشتتییو و در میان حزن و ماتم ستتوگواران در        (1/7/9231

شهید    اش هم آرامگاه آبا و اجدادی سلطان میرعبدالواحد  شاد و راهش   )رح(جوار با   آرمید. روحش 
  .پر رهرو باد

 
 

 

 
و

 

ه    یا تن ته    هجرت از دن یك آرزو و خواستت یارت قبر مخفی    ا   ی دیگر دارم و آن نیستتتت مگر ز
حضرت صدیقة طاهره)م( و بدین منظور پس از توسل به حضرتش آخرین آثار خود با عناوین       

 )بوئی از کوثر( و )فرمود عقیلة تبار عشاق( را هدیه به محضر دوست نمود.
از ای بدل ساخت. گویی س   دردستان و غمکده درخواستش اجابت گردید، لکن وجودش را به  

اللهی ایشتتان برات آخرین  الرضتتا ) ( و زیارت جمال وجه موستتی ابن حضتترت ثامن الحجج علی
مرحله از ستتیر و ستتلوك خود را از دستتت مبارك یداللهی ایشتتان دریافت نمودم و اکنون قبل از   
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 « هِ  لرَحمنِ  لرَّحيم اسِمِ »

 ... لَّذِينَ يسَْتمَِعُانَ  لقَْاْلَ دیَيتََّبعُِانَ أحَْسَنَ ُ  دیَبَشِّرْ عِبلادِ 
 25  ـ21زمر 

 

 پیشگفتار

 
تـر از    ئی ویژه از: خودشناسی و موقعیت این نوشته، تلاشی است برای گونه شناسی، هرچنـد بیش

اعـم از    ـ ـ شخص سـوم های  ها و گرایش کرده و در لباس نقد نگرشاستفاده « او، آنها و...»ضمایر 
 متبارز شده است.   ـمفرد و جمع

کند، مانند انسان عصـرهای   زندگی می« علم و اکتشاف»انسان امروز، با آنکه در عصر به اصطلاح 
اـ دارد   دباشد. هر چن ـ گونة هراسباری ناتوان و دارای مشکلی جدی می تاریک، در شناخت خود به ج

اـ خـود   »و در نتیجـه  « خـود نشناسـی  »امـروز را مشـکل   ترین مشکل انسان  ادعا شود که: عمده تـیز ب « س
 دهد! تشکیل می

 

اـهدو گـوهر      تناین خود نشناسی و جهل نسبت به حقیقت خویش اـ او از مش باعث شده اسـت ت
اـگوار، ارزش   ربانی وجود خود دور بیفتد. پی زدایـی از خـویش اسـت بـه عنـوان       آمد این حادثـة ن
اـن      موجودی با منزلتهای الهی! و این اـ او )انس خود، مایة این تهور نابخردانه را فـراهم آورده اسـت ت

خـویش، از محـور    یامروز( حیثیت محوری خود را انکار کرده و خود را در نگرشـها و گرایشـها  
 ها و انتخابها حذف نماید! فعالیت
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سقوط وی به دوزخ  از بودن سقوط داد،روشن است که وقتی تلاشهای فرد، او را به این مرحلة 
 شود! حتمی و ضروری می  ـ زمان به هرچه و هرکه و هرجا و هر   ـزای اسارت و وابستگی شراره

و روی دیگر این سـکه را،   آنچه آمد، فقط یکروی سکة این قمار هستی برانداز را تشکیل داده
انـد،   یت خویش بر سر این قمار نهادهدهد که این قماریان، که هو این باور حماقت آلود تشکیل می

اـبی     پندارند که: تلاشهایشان آگاهانه، ارزش ابلهانه چنین می اـس ارادو آزاد و انتخ یابی شده و بـر اس
 خود آنان صورت گرفته است!

چون فطرت از موقعیت محوری، انکار و حـذف     ـ اعم از قلبی و قالبی   ـ این تلاشها در جریان
نـگی و نیـز     نمیشده و لاجرم اشباع  ی اضـطراب و  وعن ـشود، تلاشگر خود را در نوعی رنـج و تش
یـر، از   شـود ت ـ  یابد. درک تحقیرانگیز و المبار این موقعیت باعـث مـی   نفرت از خویش می ا فـرد اس
گیرد کـه   صورت نمی فرار او به موقعیتیامن روانی موجود فرار نماید! ولی چون موقعیت و وضع نا
رود. زیرا او بجای رویکـردن   روانی از میان نمیلی اوست، احساس ناامنی بهای وضع ق فاقد ویژگی

که همان توجه به فطرت و تلاش در جهت تبلور، رشد و شکوفایی  ـ به خود و نیازهای واقعی خود
جنبة اغفال کننده داشته، برای مدتی   ـ فقط   ـ هایی روی آورده است که به زمینه   ـ جانبة اوست همه

اـن       ز، او را نسبت به وضع و موقعیت وجـودی او غافـل مـی   نه چندان درا بـاع ج اـزند! ولـی بـه اش س
همان موقعیت قبلی های هستی برانداز  پردازند! و این کار یعنی: دامن زدن به شراره عطشناک او نمی

اـن ایـن    ـ و تیز کردن لبة تیغ نفرت از خویش و شرم از موقعیت خویش. و به عبارتی دیگر که به زب
 «!ستیزی هویت»دامن زدن به   ـ تر است، یعنی نزدیکنوشته 

باشـد   و اگر خواستی بگو: مشکلی انسانی می  ـ از آنجا که مشکل انسان امروز، مشکلی عمومی
  ای و مکتبی، بر آنشدیم تا بیشتر به طرح نظر کسانی مبادرت ورزیم که به اسـلام  و نه مشکلی منطقه

تعهدی ندارند! این بدان خاطر بوده است تا خوانندو دل سوز به خود، وابستگی و    ـو حتی به ادیان ـ
اـ غیـر    با مواجه شدن به نگرشهای ایندسته، از یکطرف خود مقایسه نماید که: وقتی یـک ملحـد و   ی

اـرف خـدابین،      باشـد،   مسلمان، نظرش نسبت به انسان و حیات انسانی چنین می نظـر یـک بخـرد ع
 تا کجای کمالات، ارزشها و... ارجمند خواهد بود؟! ـ بلامنازع خداونداین جانشین    ـنسبت به انسان

اـن، او را وا  ـ حتی  ـ  و از طرف دیگر، شرم عقب افتادن و سقوط از موضع دارد  آندستة از آدمی
نسبت به خـود و هویـت      ـ تا به انسان و انسانیت با دیدی استعلائی نگریسته، از موضع عناد و جحاد
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 موضع وداد و رشاد هجرت نماید.به    ـالهی خود
وران از بینش و خرد، لذا تلاش بر آن  داند تا به مایه این نبشته، خود را بیشتر به جوانان منتسب می

هایی تماس گیرد که بیشتر در حوزو درک این دسته قرار دارنـد. و ایـن خـود     بوده است تا به زمینه
 او. های عذر تقصیری تواند بود بر نارسایی و ناتمامی

اـن را بـه       یـر نگرشـها و گرایشهایش اگر این افشاگریها بتواند اذهانی را به خود جلب کـرده و مس
 الهی آنان قرار دهد، نگارنده تلاش خود را امری بیهوده و ضایع، نخواهد انگاشت.سوی فطرت 
 

 و لس م عل  من  تبع  لهدی.
 هجری قمری. 2022رمضان المبارک  12جمعه  ،مشهد مقدس
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 یک فاجعه طراحییِ
 

ئی درآمده است که با اندک  امروزه شکل و شرایط رفتار و نظام نگرشی و گرایشی افراد بگونه
گردد! زیرا که  دچار مینسبت به مقدمات، متن و پیامدهای آن، نگرنده به تحسر و تأثر توجه و دقت 

شود که اکثریت مطلق فرزندان آدمی، در مسیر پر پیچ و خـم ولـی    از همان نگاه نخستین متوجه می
بسیار بشکوه و پرجلالت زندگانی، دچار سردرگمی، غبنی ویرانگر، دوری باطل، توجیـه ناپـذیر و   

شهای خود، رشد و شکوفائی ، در کلیة نگرشها و گرایاند؛ چرا که این اکثریت متلاشی سازنده شده
 خویشتن را! گیرند، مگر رشد و شکوفائی هویت انسانییِ هر چیزی را ملحوظ داشته و مدنظر می

و توانند در جهتِ زنـدگانی   می»درست که تلاش در جهت تحصیل و رشد ابزار و لوازمی که 
باشد، ولی شایسته است تا انسان به عنوان  ل قدر و توجه میقرار بگیرند کاری قاب« تبلور هویت انسانی

یـش از گـرایش و سـرمایه    ،«یی آگاه و آزاد عاشق زنده» گـذاری در جهـت رشـد ابـزار و لـوازم       پ
کمر همت بسته،  آلود، به شناخت خود زندگانی و هویت این زندو بیبدیل زندگانی، با دقتی وسواس

یـن  رسیدن به آگاهی کامل در این زمینه، به شناخت و تحصیل آن ابزار پرداخته، پس از پس از  تعی
زندگانی، بـه ترتیـب اهـم و     مرتبت، اهمیت، ارزش، اثر و پیوند آنها با متن حیات و حاق و حقیقت

اـ اصـلا     مهم، تلاش را در جهت رشد آنها آغاز نماید. کاری که اکثریت مطلق انسانهای امروزی ی
ئـی   وهمی و نداشتن تجربه   ـ های غریزی اند، بواسطة اعتیاد به زمینه اند و یا اگر شده وجه آن نشدهمت

 انـد!  ت را ادامه بخشیدهیهو تلاشیِ ننهاده و مسیرربانی، بدان ارج  از راز و حلاوت رازمند حیات روشن
اـثر هرگونـه ابـزار فرعـی      و از همین روست که در زندگانی اینان، تلاش برای رشد و تمرکز و تک

اـهده    ـ ـ بیل پول و خانه و باغ و ماشین و لوازم تجملـی و شـهرت و ریاسـت و...   قاز  ـ  زندگانی مش
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ش و اخلاق و بیناز قبیل علم و    ـحیات انسانی ابزار و لوازم اصلییِ رشدِ شود اما، از تلاش در راه می
 اثری نیست.   ـ...طفه واعخرد و هنر و ایمان و 

او را تشکیل داده و  و این در حالی است که نیاز انسان به این ابزار، متن نیازها و حقیقت نیازهای
اـ، خـود و حقیقـت آدمیـت خـود را تحقـق        تواند او می با برآورده ساختن و رشد و تبلور این نیازه

  دن از آنها، خود را از آدمیت و کرامت انسانی محروم نگهداشته باشـد. زیـرا  بخشیده و با محروم ش
نـش و عاطفـه و اخـلاق و...           ـ بنده به باور منِ ـ اـل بـودن بی اـن و فع  انسان با شکوفا بودن عقـل و ایم
اـیش گـذارد، ولـو آنکـه از ریاسـت و         می تواند به تمام و کمال آدم باشد و آدمیت خویشـرا بـه نم

یـار و ریاسـت و   شهرت و ثروت مازاد بر نیاز محروم باشد؛  ولی هرگز با ثروت سرشار و شهرت بس
تواند آدم  لذت و...؛ در حالیکه از عقل و اخلاق و ایمان و... محروم باشد، هرگز و به هیچروی نمی

 نما بشمار آید! بحساب آید؛ اگر چه آدم
مغشوش،  یآور و هراسبار بگونة بسیار رنج« هویت»به هر حال، واقع امر اینست که برداشت ما از 

باشد؛ زیرا، ما با عقاید و برداشتهای انباشته شده و با منشی  فبار مینادرست، لغزاننده، غفلتزای و انحرا
در آن برداشتها ثروت و راحت و لذتّ و... محوریت یافته و اساس  ایم که اعتیادی برقرار کرده پیوندِ

ارج و ارزش و منزلت و کمال انسانی را تشکیل میدهند! و در آن منش، فقط تلاشهائی ارج و معنی 
 که در جهت یک و یا چند تای از آنها باشند! شوند داشته و دفاع می

وجودی خود با شـک   به موضع و موقعیت این واقعیت تلخ باعث شده است تا نه تنها ما، نسبت
و تردید برخورد نکرده و در پی ارزیابی و تجدید نظر برنیائیم که سبب شده است تا همین نحـوو از  
برداشت و برخورد با خود و حیات و هویت خود را طبیعی، قانونی، مقبول، دفاع پذیر و در مواردی 

 یگانه راه تحقق و تداوم حیات و تبلور هویت پنداریم!
را مطرح و مورد نقد و ارزیابی « هویت ستیزی»ورمان بر اینست که اگر بخواهیم مسئلة از اینرو، با
اـدی مـورد     را، با دیدی سخت شـک « انسان»اش آنست تا در قدم اول  قرار دهیم، لازمه آلـود و انتق

اـن، نخسـت       اـ انس اـدی و شـکاکانه ب بررسی و شناخت قرار دهیم؛ تا از طریق برخوردی سخت انتق
اـبی   موضع حیات و هویت او را در کنار سایر موجودات تعیین و شناسائی کرده، پس از آن به ارزی

 اند! ستیزی قرار گرفته در جهت هویت  ـ حداقل از دیدگاه ما  ـ نگرشها و گرایشهائی پردازیم که
اـر و         نیاز از برهان می آنچه بی اـنی، شـکل دهنـدو رفت تـهای انس اـ و برداش نماید اینست کـه باوره
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یـرو او  « سیره، خلق و منش»ی فرد، و به عبارتی رساتر، شکل بخشندو گرایشها فرد بوده و منش و س
 باشد. دهندو هویت او می تبلوربخش و شکل
 ـ     گیریها و تلاشـهای شـخص    از سوئی، جهت اـ م ب  یـنن نـه تنه اـتی ویـژه و مع ن عقایـد و  یندر جه
اـم ارزشـی مـورد     باشند که تعیین کنندو  های مختلف می برداشتهای او از زمینه دیدگاه ارزشـی و نظ
اـل  « ب ت»باشند؛ با این مایة از بینش، درست بهمانگونه که وقتی فردی را در برابر  باور او نیز می در ح

 رسیم که: نیایش بیابیم به این باور می
 یابد؛ ثانیا  در نظر نحوی ویژه آنرا در بت متجلی و متظاهر میولا  او معتقد به خدائی است که به ا

اـ ،    او، زانو زدن در برابر او و اظهار انکسار و نیاز  اـلاترین و والاتـرین ارزش را دارد؛ و ثالث و نیایش، ب
اـ و تشـخص    وی تحقق و تکامل و تداوم هویت خود را در گرو همین عمل )نیایش( پنداشته و معن

میداریم که  ؛ وقتی هم فردی را مشاهدهدهد؛ و...! و همین گرایش سراغ میگروجودی خود را در 
اـور   همة تلاش هایش را مثلا  در جهت کسب ثروت یا شهرت و ریاست بکار گرفته است، به این ب
 رسیم که او: می

اـ  در نظـر او، دویـدن و تنیـدن و عـرق       اولا  معتقد به ارجحینت وجودی ثروت و... می باشد؛ ثانی
 ثـروت و  عاطفه و... را فدایو عقل و هنر و فرهنگ و اخلاق و ریختن و آبرو و حیثیت هدر دادن 

 یا...کردن، بالاترین و والاترین ارزش را دارد.
والاترین کار، ینبالاترین و والاترین ارزش را دارد، نه اینکه: ا و این یعنی اینکه: نفس این کارها

 آورد! و بالاترین ارزش را بیاد می
یـن   و ثالثا ، وی نیـز، تحقـق و تکامـل و تـداوم هویـت خـود را در گـرو ه        یـن گرایشـها و هم   م

دهد! و عجب  اعمال سراغ می گیریها پنداشته، معنا و تشخص وجودی خود را در گرو همین جهت
اـن    : این واقعیت هویت برانداز، بواسطة شدت بداهت و روشنی خود، اینکه از دید اغلـب افـراد پنه

بـدیهیات اسـت،    واز ایـد  تر آنست که بگوئیم: با اینکه این واقعیـت  مانده است. اگر چه بهتر و دقیق
اـب     عدو بیشماری از هویتولی  اـ در کت اـ و   ریشـه »ستیزان، بدلایلی که نه جای ذکر آنسـت، و م ه

اـ   روند! ضروری می ایم، از درک و پذیرش آن طفره می شرح داده «پریشی پیامدهای هویت نماید ت
 این یادآوری را در همینجا بگنجانیم که:

سئله آنست که وقتـی پذیرفتـه شـد کـه تحقـق و تکامـل و تـداوم        های فساد این م یکی از نشانه
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اـ  و ضـرورا  در عمـل     ـ   هویت افراد در گرو ثروت و شهرت و... میباشد، بخواهیم نخواهیم   و حتم
اـی ذاتـی    که مؤلـف از جنبـه   نمایند! تعریفی ء تعریفی جدید و موقعیتی ویژه پیدا میانسان و اشیا ـ ه

اـس ماهینـت او را     ریب و فصل قریبیقو به قول قدمای مدققّ ما: مؤلف از جنس   ـ  وجودی کـه اس
خـود، بـه عـلاوو آنچـه از     « منِ»اشتی و هم آلود از دنبوده، بلکه مؤلف است از بر   ـبخشد شکل می

وهمی دارد! چنانچه اشیاء نیز، منتها با درنظـر گـرفتن     ـ ثروت و قدرت و احکام و مناسبات اعتباری
ئی که میتواند با شخص داشته باشد و دریافت این مسئله که شیئی مورد نظر، چه مقدار میتواند  بطهرا

 در جهت تحقق و تکونن همان انسان قرار گیرد.
اـت او )آنچـه   وجودی انسان، از ذات  تطبیعی است که در جریان این امر، ارزش و منزل و ذاتی

اـیی   م بخشند( متبلور نشده، بلکه وابستة بـه زمینـه  وتداتوانند فطرت ربنانی او را تحقق، تکامل و  می ه
اـن عمـلا  تحقـق پیـدا    است   که فرد هویت خود را در گرو آنها سراغ داده است! آنچه در این جری
کند آنست که هویت ستیز، موضع فعال و معنیدار وجودی خود را از دست داده و با حـر  و   می

های یاد شـده،   ه قرار داده و مسخ کرده و در نتیجه، زمینهع منفعلانضتلاشی ترحنمبار، خود را در مو
زیـرا،  کشانند!  او و استعدادهای او را، درست همانند شیئی بیجان بکار گرفته و به فساد و تلاشی می

معنیدار )تلاشی که آگاهانه و برای رشد و کمال انسان، و برای  یدر جریانی از ایندست، فرد، فعالیت
اـ،   های وجود او صورت می کانات و ظرفیتبخشیدن به امفعلیت  گیرد( نداشته، در تلاشها و فعالیته

خود را مرکز و محور نشمرده، بلکه خواستهائی مغشوش و موهوم )خواستهائی که ریشـة فطـری و   
و تکاملی را تعقیب نکرده و قدرت دفاع برهانمندانة از خود را ندارد( او عقلانی نداشته، هدفی ذاتی 

 د!نت وا میداررا به فعالی
ستیزی و دادن هشدارها و راهنمودهای دلسوزانه، در دورانیکه ما  خطرخیز هویت ةتوجه به مسئل
گذشته و حتی بسیار دور، تفاوت ملموس و قابل توجهی نـدارد؛ زیـرا:    وبریم، با دور در آن بسر می
اـی هویـت    فراز و نشیب تاریخ جوامع و ملـل،  ن به انسان و انسانیت، در طول پردلسوزا متوجـه آفته

بر ذوق فرهنگی زمان، آمدهای ناگوار آن بوده و متناسب با نگرش حاکم  انسانی و لغزشگاهها و پی
 اخلاقی مردانِ ترین تلاشهای حکیمان انساندوست اند! هم بدانسان که: یکی از عمده آنرا تبیین کرده

ولیت خویش و دانش و برداشت و ها! منتها با زبانی ویژه و در محدودو مسئ جوی همة دوران ارزش
 وق حاکم بر فرهنگ زمان خودشان.ذ
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ستیزی در تعریف ساده و بسیار روشنش آنست که فرد، تلاشهای خود را بـه   به هر حال، هویت
اـد، ضـعف، تخریـب و تلاشـیِ     دئی سازمان بخش گونه  که به صورتی مستقیم و یا غیر مستقیم به فس
اـی   ها و کیفیت او منجر شود. و منظور ما از فطرت الهی چیزیست که شامل ظرفیت« فطرت الهی» ه

زندگان ممتاز ساخته و شکوفایی همه باشد که انسانرا از سایر  می   ـ و نه عدمی و اعتباری   ـ وجودی

 سازد. می « ه قليفة»و بزبان دینی:  ـ جانبة آنها از انسان موجودی خداگونه
 ها در عین فطری بودن:  ها و کیفیت است که این ظرفیت طبیعی

 حیاتی قرار دارند؛های  اولا  فرا غریزی بوده و در مرتبه و مرحلة بسیار بالا و عمیقی از جلوه
 ثانیا ، ارادی و انتخابی بوده و تکون و شکوفائی آنها مربوط به خواسـت آزادانـة خـود شـخص     

 باشد؛ می
  های وهمی، تخیلی و اعتباری قرار دارند؛ ده و بسیار فراتر از حوزهو بدیهی بو یوجود ثالثا ،

اـطنی     رابعا ، احساس و تجربة آنها، احساس و تجربه اـی ب ئی مستقیم و بلاواسطه بوده، بـه دریافته
تواند بدون تحقق و تکون واقعـی و بالفعـل و    شوند. و از همین روی، هیچکس نمی وی مربوط می
 خود، از آنها درک و بصیرت راستینی داشته باشد؛ و: در هستییِبدیهی آنها 

هائی که فرد حضور و تشخص فعال آنها را در خود تجربه و شهود نکرده و  خامسا ، در موقعیت
اـتوان و   « خـود »خود را دور، بری و تهی از آنها بیابد، بصورتی بسیار ملموس و شدید،  اـقص و ن را ن

کند که چیزی کم داشته و یا گم کرده اسـت. و لـذا    ساس میحرمت یافته و اح معنا و بی حقیر و بی
عنوان موجودی  زند که، از خویشتن به موجودی کامل سرباز مینه تنها از پذیرش خویش به عنوان 

 ... نفرت دارد!حرمت و ارج، بی بی
اـ را مـی   هائی از این ظرفیت جلوه اـن، عفـت، آزادگـی،        ه تـوان در خردمنـدی )حکمـت(، ایم
زیباپسندی، عاطفه و احساس هنری، ایثار، شجاعت، نوعدوستی، صداقت، عشق و... تعبیر بینشمندی، 
 و تجربه کرد.

چیـزی اسـت کـه از      ـ ـ دیدگاه حداقل از این  ـ  با این مایة از بینش میتوان گفت: هویت انسانی
 رسد. عینی اینها تألیف و پدیدار شده و به فعلیت و شکوفائی می تحقق و تکون واقعی

تعقل در آفاق و انفس،  بنای همین باور است که متوجه میشویم در بینش الهی، آنیکه مثلا  ازبر م
به حق واحد مطلق « ایمان»برای پیدا کردن موقعیت وجودی خود و خالق خود، و... سرباز زده و یا از 
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کشد،  می کنار اش بار و شکوفاننده زدای و عزت زای و اسارت کمال بخش و رهائی سرنهادن برآستان و
 (2)شریرترین حیوانات شناخته شده است. 

ئی سازمان داده شـود کـه    با پذیرش آنچه آمد، میتوان باورمند شد که وقتی تلاشهای فرد بگونه
های فطرت و هویت الهی او، مستقیم و یا غیر مستقیم به فساد و  به جای تقویت و رشد و تداوم مؤلفه
ستیز میتوان بشـمار آورد. زیـرا کـه عمـلا  بـر خـود شـوریده و         یتتباهی آنها منجر شود، فرد را هو

اـن یعنـی      خلاف سیر تحقق و تکون هویت الهی خود عمل کرده است. زیرا اگر بنـذیریم کـه انس
یـم   می )اعمال ظاهری( )اعمال باطنی( و گرایشها مجموعة همین نگرشها باشد، باید اذعان داشته باش

رشها و گرایشها و خاستگاه و موضع تجلی آنها دور، جدا و بیگانه که وقتی وی، بهر علتی از این نگ
نماید، در حال تخریب و تلاشیی  در عین آنکه به نگرشها و گرایشهائی دلبسته و مشغول میگردید، 

 برد! آنها به سر می
بخشند،  شهاست که هویت او را شکل و رنگ مییکه همین نگرشها و گرا حال، اگر باورکردیم

برد، در واقع بـه   آنها به سر می یقین حاصل داریم که وقتی فرد در حال تخریب و تلاشییِ توانیم می
 هویت خویش قرار گرفته است! ستیز با خود مشغول بوده و در موضع تخریب و تلاشییِ

به هر حال، تحقیق رشیق مؤید این مطلب تواند بود که: در شرایطی از ایندسـت شـخص همـة    
خود متوجه میسازد. چیزیکه توسط  هستییِ ز خود بازگرفته و به چیزی مادونِتوجه و توان خود را، ا

تـی و تلاشـهای او پذیرفتـه شـده و همچـون       خود او، و با اختیار و ارادو خود او، به عنوان محور هس
تقـدیس، تفکـر و تلاشـهای او را    با، کلیـة عشـق، احتـرام،    رهوشخدائی پرقدرت و پرجذبه، زیبا و 

ستیز، بوسطة فرار کردن از موضع  باشد که هویت در حالیکه واقعیت از این قرار می باشد! می خریدار
گـرای   ة فطـرت مطلـق  غریـزی؛ و نیـز، بواسـط     ـ  های وهمی ربانی و جهت الهی و لغزیدن به ورطه

خویش و ناتوانی از خواست و کشش آن، تمامی توان و احساس و ابتکار و... خود را در به خدائی 
وغی که خود علم کرده بوده رو یا امری به کار انداخته و پس از مدتی، خود نیز به درساندن چیزی 

ش خدای خودساخته پرداخته، و آنچه را تو تلاش به پرساست ایمان آورده و با همة عشق و علاقه 
ئـی   شـده، بگونـه  قائل ای اعتبار و ارزش  بخشی از نیروهای خود او، در مقطعی از حیات او، به گونه

                                                

 22 نفلال *إِنَّ شَرَّ  لدَّوَ بِّ عِندَ  للَِّ   لصُّمُّ  لْبُكْمُ  لَّذِينَ لَا يیَعْقِلُانَ  ـ1
وَ بِّ عِندَ  للَِّ   لَّذِينَ كَفَرُو  دیَهُمْ لَا   55 نفلال *يیُؤْمِنُانَ إِنَّ شَرَّ  لدَّ
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 نشیند! انه و دفاع ناپذیر به پرستش و تبلیغ میابله
اـنه     در این جریان انکار و ابطال میآنچه  اـی دوری از وی   شود هویتی اسـت کـه یکـی از نش ه

اـنیدن فـرد در موضـع     همین خداتراشی و بت پرستی و ایجاد علاقة به بت و تولید ایمان به آن و کش
ستیز  پرستی، هویت تراشی و بت به نفس همین بتمندانه باشد! در حالیکه توجه خرد پرستش آن می

اـر زده، هویـت   ترا وامیدارد تا این خدای خود ساختة اعتباری را از محور تلاشها و  نشهای خود کن
الهی را به عنوان هسته و محور وجود خود قرار داده، همة عشق، احترام و تقـدیس عملـی خـود را    

 کند. که هویتش ایجاب میسازد متوجه آنی می
اـن دارای         در این رابطه، آنچه روشـن مـی   لـة موجـودات زنـده، انس نمایـد آنسـت کـه: در سلس

ویژگیهای ممتازی است که بواسطة همان ویژگیها از سایر حیوانات به مراتب والاتر و ارجمنـدتر و  
 رود. تر بشمار می محترم

وجـودی اسـت، نـه بایـد، و نـه       شرافتِ باشد که آنچه عالی و با از سوئی، خرد را حکم آن می
 سته است تا وسیلة تحقق دانی قرار گیرد.یشا

اـ            با در نظر گرفتنِ یـن مجهـز خـواهیم شـد کـه وقتـی فـرد، ب ایندو امر تردید نابردار، بـه ایـن یق
گرایشهای عملی و انکارناپـذیر خـود، خـود را در شـرایطی و مـوقعیتی قـرار میدهـد کـه حاصـل          

اـز او، در جهـت    شرافت وجودی و ویژگیها، استعدادها و ظرفیتبه فدا کردن تلاشهایش  های ممت
تـیزی سـقوط    هیچ تردیدی، در جریان هویت انجامد، عملا  و بدون تحقق اشیاء و اموری دانی می س
اـ    ئی که در این روند بلاهتبار، فرد هویـت  بگونهباشد! آنهم  ستیز می کرده و یک فرد هویت تـیز، ب س

 و فریاد گرایشهای خود چند مورد را روشن و اثبات ساخته است: اعلام 
اـز و    نخست، ثابت می کند که او، به گونة تأثر باری از شناخت خویش به عنوان موجـودی ممت

نـا و بیگانـه    باکرامت انسانی محروم بوده و به همین علت، با خویشتن بـه عنـوان یـک     موجـود ناآش
 نماید! برخورد می

اـیرِ  بینانـه  د که وی درک درست و واقـع دوم، ثابت میدار اـت،  موجـودات زنـده،    ای از س امکان
ویژگیها و ظرفیتهای وجودیشان نداشته و همیشه با درکی مبهم، مغشوش و غیر واقعی با آنها برخورد 

و منزلت وجودیشانرا معین میدارد. زیرا اگر وی، حداقل، از سایر موجـودات زنـده   نموده و جایگاه 
تـرین موضـع   داشت، هرگز راضی نمی درک درستی می اـیش، از حـد    شد تا خود را در بیش گیریه
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 تر قرار دهد! تر ساخته و پائین بسیاری از حیوانات، پست وجودیِ
ها و ابعاد مربوط به حیات خود نیز  ها، لایه کند که با اشیاء و امور مربوط به گوشه اثبات می ،سوم
نیافتـه   ئی بخردانه در شانرا بگونه محل، موقعیت و ارزش وجودیبینانه و درستی نداشته،  واقع آشنائیِ

اـن توجـه     است تا در موضعگیریهای خود، به هر کدام به تناسب رتبت و شرافتِ وجودی خـود آن
 نماید؛

ها و امـور، از موضـع یـک     یک از این لایهچهارم، اثبات میدارد که با ارزش و اثر وجودی هر 
موده و هیچگونه انس و الفتی با آنها بهم نرسانیده است. و لذاست که در کور برخورد ن بیگانة ناواردِ

اـی بـی   های مؤثر و ارزشمند وجود خویش را فدای ابعاد و جنبـه  ابعاد و جنبهبیشتر این موارد،    اثـر  ه
های ناب تکاملی و از گسترش ظرفیـت والای عقلانـی، اخلاقـی،     ارج ساخته، خود را از تجربه بی

 سازد! محروم میایمانی و... 
 ـ   به عنوان یک موجود برتر و ممتاز   ـدر واقع، همین امر است که از دیدگاهی او را با خودش

انسان و به عنوان  کسازد. آنهم در حدیکه او به هیچوجه از هویت راستین خود، به عنوان ی بیگانه می
تواند؛ زیرا تجربة او از خودش، از  ای دقیق و واقعی داشته نمی تجربهمحور و مرکز تلاشهای حیاتی، 

اـری از محتـوا، معنـی، حرمـت،      اهدافش، از موقعیت وجودیش و از احساسات و عواطفش کلا  ع
جریان سقوط به مزبلـة  ستیز در  صداقت، تفکر، انتخاب، ارزیابی و احساس خود اوست. چه هویت

 .سازد نها را از خود دور میئی خود را از همة اینها طرد و همة ای ستیزی، بگونة وحشیانه هویت
تـه و     در بسیارستیز،  هویت ی از گرایشها و نگرشها، چون در موقعیت تقلیـد و تخـدیر قـرار داش
اـبی، و     ئی سخت ابلهانه و ناشیانه مدعی شده اسـت کـه جهـت    بگونه گیـریش ارادی، آزادانـه، انتخ

ز احساس و درکی راستین طبیعی و تجربه شده است، پس اهای مورد گرایش وی  ارتباطش با زمینه
تفکر، برداشت، ارزیابی و عواطف دیگران زند که  برخوردار است؛ از پذیرش این واقعیت سرباز می

یده، آنها را مطلق برا خودی کرده و خودی پنداشته و به شکلی سخت متعصبانه و لجوجانه بدان چس
 به پایشان ریخته است. و آزادی و ارادو خود راساخته، به خدائی پذیرفته و خود و بصیرت 

اـ خـودش، بـه عنـوان موجودیکـه       از سوئی، چون هویت ستیز، از ایجاد پیوند و ارتباط معنیدار ب
تـقیمی از ایـن پیونـد و       دارای روح الهی و امانت کبریائی است، ناتوان بوده و هیچگونـه تجربـة مس

اـنی   ارتباط ندارد، از ایجاد پیوند و رابطة با همنوعان خود محروم بوده،  تـعدادهای رب هم با خود و اس
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آگین و مادون شرافت و منزلت راستین وجود خـویش   شرم ،ابزار گونه، تحقیرآمیز یخود برخورد
 کند، هم با دیگر انسانها. می

اـنگی   رابطه از نظر روانشناسی قابل توجه میآنچه در این  فـرد از بـرون او    نماید اینست کـه: بیگ
و   باشد ئی ضروری، نتیجة بیگانگی وی از فطرت و هویت الهی او می اشخا  و امور( بگونه ،)اشیاء

ها  از نظر ظاهری و در برداشتی سطحی و پنداری، در اوایل امر، به ظرفیتاگر چه فرد،   نه به عکس؛
های فطرت و هویت خود از طریق برون آشنائی حاصل میدارد. این امر زمانی بهتر فهمیـده   و مؤلفه
ها، بهتر درک و تجربه شوند. حال این تجربه، حوزو گرایشهای  ای آن ظرفیته شود که ویژگی می

 کرد؛ بطور مثال:  و یا از طریق بررسیهای اجتماعی صورت پذیرد، تفاوتی نخواهدفرد را در برگیرد 
یـاء و   شوقتی فردی فرهیخته، برای ت اـلم و اش حیذ خرد و تزکیة دل و عبودیت حق، از جامعة ناس

گسسته و در عین جمع و جماعت عزلتـی  امور و تمایلات غیر ضروری و... پیوند  اشخا ، اشیاء و
سازد، با آنکه از همه بریده و با همه در نظـر و عمـل بیگانـه شـده،      شکن را پیشه می بشکوه و طاقت
اـل خـود       انسانی است هویت  پرور و فطرتگرای! هرچند این عزلت، وقتـی بـه اوج شـکوفائی و کم

از کلیة شئون خلقی و امکانی خود نیز کناره گرفته، با چشم بستن به وجود اعتباری  رسد که فرد، می
بایـد او را کـه از خلـق     در حالیکه اگر مسئله برعکس بود، مـی    ـو ظاهری خود، به محبوب پیوندد

اـده و خـلافِ    و گرایشهای با نگرشها و بیگانه اـ در افت اـ عمـل میـدارد، هویـت      آنه تـیز   جهـت آنه  س
اـ خـود او منجـر بـه       تیم. و این مؤید آن تواند بود که: تلاشهای هویتشناخ می ستیز، تنها در رابطـة ب

و این بدان علت است ستیزی میشود.  تلاشی هویت نشده، بلکه در رابطة دیگران نیز، منجر به هویت
 ستیزانه است! گیریهای او، هویت که نفس عمل، خاستگاه تلاشها و جهت

نـد، بـه     جهت و امر و اصل و زمینههر است که تلاشهائی از ایندست، متوجه طبیعی  ئی کـه باش
اـ     و ستیز، موقعیت وجودی خود انجامد زیرا که هویت ستیزی می هویت نگرشـها و تلاشـهایش را ت

اـ مرتبـة    حد موارد و امور کاملا  وهمی و اعتباری و حیوانی تنزل بخشیده، گوهر وجودی خود را، ت
اـب را     ابزار تحق اـنی او، ایـن تعهـد ن ق وهمیات و اعتباریات سقوط داده است. در حالیکه وظیفة انس

تـه، ارزشِ      اـور داش اـز و بیبـدیل ب  متوجه او ساخته است که به خود، به عنوان موجودی سـخت ممت
رابطة خود را با اشیاء  هویت خود را در صدرِ صدرِ صدرِ هرم نظام ارزشی مورد نظر خود قرار داده،

خود را حامل امانتی بیبدیل به شمار آورده  عنوان محور و مرکز تعاملات و گرایشها اثبات نموده،به 

www.takbook.com



 
  02............................................... ......................................................................................................... هویت ستیزی ) طراحییِ یک فاجعه (  

تقـرب بـه معبـود و محبـوب     ترین و والاترین امر و اصل حیاتی را رسیدن به اصل خویش،  و عالی
 خویش و رجعت مطمئنانه به مبدأ خویش پذیرفته باشد!

اـز از  ستیز، با آنکه از نظر آگاهی ویژه هویت ، موقعیت وجودی خود را، به عنوان موجودی ممت
تر، از موقعیت وجودی خود بریده و فرار کرده است، ولـی موضـعی کـه     و به عبارتی دقیقیاد برده 
ای است که به اکثریت از خود بیگانگان انسان نشناس، این اجازه را میدهد کـه   کند بگونه اتخاذ می

اـتی خـود پرداختـه      شکلی خردمندانه وگمان برند او به  اـ آزادی و اراده  طبیعی بـه امـور حی  ئـی  و ب
اـی       یـن نبـوده و او بج دفاع پذیر و برهان محور، امور زندگانیش را به انجام میرساند! در حالیکـه چن

عنوان موجودی که حامل به    ـپذیر و منطقی به امور زندگانی خود هائی دفاع هاینکه با آزادی و اراد
مشغول باشد، با همة تلاش و توان مشغول تحقق و توسعه و تداوم اموری اسـت     ـامانتی الهی است

دور  ،او را از توجه و تحقق و توسعه و تداوم هویت خود او محروم آنها، که توجه هدف محورانة به
 ت ملمـوس  ی ـستیز، متوجه این واقع و بیگانه ساخته است! و لذاست که با اندک توجه به افراد هویت

هائی همچون ثروت و قدرت و لذت و... چنان شور و شـوق و   که اینان برای تحقق زمینهشویم  می
ه تحت تـأثیر قـرار میدهـد! در    ئی را به نحوی ویژ احساسات و نشاطی به خرج میدهند که هر بیننده
که یکی از اصول ممتاز سازندو هویت اینان آید  حالیکه وقتی پای تحقق و تکامل خردی به میان می

اـن مـی    یر حیوانات میاز سا  آیـد کـه یکـی از     باشد؛ و یا وقتی پای تحقق عواطف و خلقیاتی بـه می
علاقه به نظر  نشاط و بی رمق و بی حال و بی باشد، چنان بی های امتیاز بخشندو آنان از همگنان می پایه
نمیتواننـد  ئـی   گونه جاذبـه  اند که از هیچ دیدگاهی، هیچ رسند که گوئی با اموری برخورد کرده می

 داشت. از هنر و عرفان و ایمان که مگو!
تـعلائی او، بـه رابطـه     ستیز با مقوله از این پس، رابطة هویت اـی اس ئـی   ها، اشیاء، ظرفیتها و کیفیته

یـت     شدیدا  بی اـع ناپـذیر، شخص اـ، دف اـنی  زدا، ابزارمنـد و... بـدل شـده و از هیچگونـه پیونـد       معن انس
اـتی و      داریم، هویت ست که مشاهده میباشد. هم از اینرو برخوردار نمی ئـون حی اـمی ش تـیز در تم س
، برخوردی از عقیدو به خداوند بگیر، تا به احساس ضرورت تحقق آرامش غریزی   ـابعاد زندگانی
های بارور و عمیقـی چـون هنـر، سیاسـت، اخـلاق،       کند. او در عین اینکه با زمینه ستیزانه می هویت

اـنی تهـی    از هرگونه فاسد و پوچمذهب و غیره گره خورده است، چون خود را از درون  جوهر رب
اـط   ی، بـی ـانـئی انس ربهـنا و تجـبهره از مع یـروح، بیــوندی بـساخته است، پیوند او با همة اینها، پی نش
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اـ      درونی این زمینه و مقولهباشد. زیرا همة بارهای  ... میو اـهری آنه تـة ظ ها را به صحنة برونـی و پوس
خـود   هستییِ های انسانی خود را از درون و عمق کشانیده است؛ درست به همانگونه که همة جلوه

 سبیده است! در ازاء آن، به تزئین پوستة برونی خویش چ و زدوده
 ش روشن داریم آنست که: های خوی نماید در رابطة با گفته ای که لازم می نکته

هرگز و به هیچروی آن نیست که او بـه عنـوان   « او چنین کرده ... و یا چنان کرده و...»مراد ما از 
اـهی   اـ را از روی آگ نـش و آزادی و   انسانی فعال و فرهیخته و به فردیت رسیده، همة این کاره و بی

ئـی از فلاکـت وجـودی     مرتبـه و مرحلـه  پرور انجام میدهد! زیرا کـه او، بـه    اهدافی ارزشبار و معنی
اـ، از    سقوط کرده است که جز ارادو پرستش اوهام و اعت باریات معنا باخته و مظاهر پـوچ برونـی آنه

خود هیچ اراده و خرد و نظام ارزشی و ضد ارزشی و هدف و بینش و جهتی رهاننده نداشته، با همة 
تـی    ستیزانه، تقلید و گدائیِ ویتو احکام ه توان و تلاش، اسارت خود را در حوزو روابط تأییـد مش

 کند. ستیز دنبال می هویت
اـن،     یـن و متنـوع جه از و این در حالی است که او در کنار درک و فهم ارزش همة مظاهر رنگ
فهم و درک ارزش وجودی خود محروم مانده است! در حالیکه دنیای امروز، به واسـطة اینکـه بـه    

اـن        خـورده و عبـرت   های شکسـت  انبار عظیمی از تجربه انگیـز بـدل شـده اسـت، از هـر دوره و زم
اـرش قـرار   لمهای م فهم و درک و زمینهدیگری، امکانات آن  وس بیشمارش را بهتر و بیشتر به اختی

 داده است.
شویم که وی، ارزش خیلی از چیزها را میداند! منتها معتقدیم کـه او   منکر آن نمی البته ما هرگز
اـلاتر از     « وجودی و انسانی»آنها را دانسته، از ارزش « پولی»فقط ارزش  یـار ب آنها، کـه در مـرزی بس

ارزش پولیشان قرار گرفته است، آگاهی نداشته و بواسطة ذهن نابسامان خویش، اصـلا  متوجـه آن   
از ارزش خـرد و    ـ ـ حتی وقتی خالی باشـد    ـه مثلا : ارزش یک بشقاب رااست! و لذاست کنشده 

هنر بیشتر قلمداد کرده و حاضر است برای فراچنگ آوردنش مقدار قابل توجهی از عمـر خـود را   
 گذاری نماید، ولی برای رشد و تنویر عقل و قلب خود نه!  سرمایه

ذهب، حکمـت و... ارزش وجـودی و   ستیز هنر، اخـلاق، م ـ  شویم برای هویت اینکه متوجه می
انسانی خود را از دست داده و ارزش تبادلاتی )پولکی( صرف پیدا کرده است، علتش آنست کـه  

  ستیز، خود را تا سرحدن حیوانی مبادلاتی و پولکی تنزل وجود داده است. هویت

www.takbook.com



 
  01............................................... ......................................................................................................... هویت ستیزی ) طراحییِ یک فاجعه (  

راد، تلاش وجود نماید اینست که در میان ایندستة از اف بهر حال، آنچه روشن و تردید نابردار می
لـی و گـوهرین زنـدگانیِ     ها و مؤلفه و مایهدارد، اما نه در جهت ارکان  اـی اص اـه و    ه موجـودی آگ

یـدن بـه           فطرت اـ نـه در جهـت عمـق بخش نـش و تقـلا هسـت، ام جوی بنام انسان! شور و شوق و ت
اـن! سـوز    ریشه و باروری شاخساران اصلی درختِزندگانی و شکوفائی  و دار زندگانی معنیدار انس

اـت و    گداز و درد و دویدن هست، اما، چون همة اینها در جهت زمینه تـن حی های تحمیل شده بر م
اـنی خـود را از       پاگرفته از جهل و وهم و غریزو کور و... می اـر و ارزش انس باشند، معنـی و قـدر و ب

اـع ناپـذیر و    یک موقعیـتِ  آدمی در همچواند! و همة اینها مؤید آنند که وقتی فرزند  دست داده دف
و سـوز و گـداز و... او،    یا نخواهد، شور و شوق و تلاش و تنشزدائی قرار گرفت، بخواهد  اصالت

اـن خـود او فعالانـه عمـل         عملا  و بدون تردید در برابر خود او قرار گرفتـه و در جهـت ضـرر و زی
وقتـی آن موفقیـت   آنهم  ـ  ازندو چنین موقعیتیخواهند کرد! چرا که در فرایند موفقانه و خوشنود س

اـ رشـد            ـعیب باشد کامل و بی اـری او مطـرح خواهـد بـود، ی یا رشد ثروت و روابـط ظالمانـة اعتب
 وهمی دیگر! و نه رشد کرامت وجودی و شکوفائی هویت ربانی!   ـلذتهای غریزی
اـنی و تـلاش    از تشـخصِ از بینش میتوان باور داشت که حضور این دسته، خالی با این مایة  انس

کننـد،   اینان تهی از بار و معنای ربانی بوده، اینان در عین اینکه با انسانها و در میان انسانها زندگانی می
اند! زیرا از مسلمات انکارناپـذیر   بهره و از گرایشهای ناب انسانی محروم عملا  از تلاشهای حیاتی بی

به هستی    ـبه دلیل آنکه انسان است و انسانی   ـئی ر جامعهنماید که حقیقت و هویت هر انسان و ه می
نبوده، بلکه متن وجود و هویت او را ظرفیت و استعدادهای والا و آرمانها و فیزیکی مربوط  و هستنِ

دهـد کـه وی در جهـت     همتا و میزان عشـق و تلاشـی تشـکیل مـی     بی اشراقیِ   ـ اشرافهای عقلانی
ها بکار بسته و میـزان ایثاریکـه حاضـر    فیتها و تحقق آن آرمانها و اشرافشکوفائی آن استعدادها و ظر

از هـر دیـدگاهی کـه مـورد توجـه و       ـ فیزیکی است در جهت تحقق آنها از خود بروز دهد. قالبِ
اـن ظرفیت   واقعا  قالب و نمائی است که محتوی و درونمایة ـ تحلیل و ارزیابی قرار گیرد ا و ه ـآنـرا هم

ا تشکیل میدهد. به عبارت بسیار روشن و ساده و خودمانی: قالب و یا وجود فیزیکی آرمانها و ایثاره
 هر چند که در اصل آثار روح آنست؛ ـ آن حستعدادها و آرمانها و... روجسد است و آن ا

اـد    و لذا، همانگونه که جسد بدون روح مردار است و نجس است و تعفن بار است و زاینـدو فس
اـ و      حتی برای بعضیها ترس وانگیز است  است و نفرت اـ و آرمانه اـن فاقـد آن ظرفیته آور است؛ انس
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 ایثارها و... نیز چنان است.
اش  ، لازمه ـ و نه حیوانی ـ وهر حیات انسانیگخواهد زنده باشد و برخوردار از از اینرو، آنیکه می

ساخته، از آنست تا با همة وجود، توجه و تلاش و دلسوزی خود را معطوف محتوای وجود خویش 
 گوهر حیات و روح زندگانی اجتناب ورزد!های مادون  آنها به زمینه وسیله قرار دادنِ

اـلی  تـر و   به عبارتی دیگر: اگر قرار را بر زنده بودن گذاشته است؛ اگر هویت انسانی خود را متع
هـد؛ اگـر   ارزش و فناپذیر از دسـت د  ارجمندتر از آن میداند که به بهای اشیاء و اموری فرعی و بی

یـده و هویـت   « آنیکه»معتقد است:  اـنی را هبـة او کـرده     زندگانی را تجلی و تحقق بخش بشـکوه انس
اـور     شناسد  است، یقینا  از خود او، هم زندگانی را بهتر می اـنی را؛ و اگـر ب و هم راه رشد هویـت انس

و رشد وی و  اش حق است و در جهت منافع وی رسانیده، همه گفته و بما« او»کرده است که آنچه 
کمال وی و عزت وی و شرافت وی، لازمة تعلل ناپذیرش آن خواهد بود که: آنچه را او گزیـده،  

یده، بنسندد؛ و آن راهی را که او نمایانده است، به عنـوان راه شـکوفائی و   برگزیند؛ آنچه را او پسند
اـت برانـداز و هوی ـ   ورشد و کمال خ ت بـرافکن سـقوط   د بنیماید ورنه، در مزبلة عفن تلاشـهای حی
 خواهد کرد.

ستیز  حالتی است که در آن حالت، هویتستیزی  آنچه آمد، میتواند ما را متقاعد سازد که هویت
خود را از خود، به عنوان موجودی ممتاز دریغ داشته و کلیة نیروها و استعدادهای خویش را متوجه 

اـد و    سازد که از نظر شرافت و منزلت وجودی، هیچگ امور و اشیائی می اه و به هیچـروی همنایـة ابع
تـرش ظرفیـت    های ناب و استعلائی وجود وی نمی جنبه اـی   باشد! زیرا بجای تحقق و رشـد و گس ه
 یها گسترش ظرفیت آورد! و بجای رشد و مالکانه روی می نگرش ثروت و گسترش خود، به عقلانی

اـنی و    سنارد! و بجای درک تجربه عاطفی و اخلاقی به شهرت و قدرت دل می های هوشـربای عرف
 بندد! غریزی کمر می  ـ ایمانی و عاطفی و... به پرستش لذتهای وهمی

یـادی و      پیوندد که هویت بدبختی زمانی به ظهور می اوج این اـ ش اـ ب اـر، ی ستیز، با حماقتی ترحمب
اـت و گرایشـهایش       آور، چنان وانمود شیطنتی هراس اـر و احساس بـت بـه رفت میدارد که خودش نس

بر اوست که نه تنها رفتارش را شکل هیچگونه سلطه و اقتداری نداشته، بلکه این شرایط ویژو حاکم 
میـزی  آ بخشد که احساسات و عواطف و تمایلات او را نیز، همچون قدرتی استیلا ناپذیر، رنگ می

ترین  چنگال توفانی! و این یعنی: نه تنها با طبیعی پر کاهی است درکرده و او در این جریان، همچون 
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ترین خصلت وجودی  ترین و بدیهی حق خویش)آزادی( بیگانه شدن و در افتادن که یعنی: روشن
 خود را انکار کردن و دور ریختن.

اـ و کیفیـت      اـن ظرفیته اـ   اگر بنذیریم که تقرر هویت عبارت از تشخص و تقـرر وجـودی هم ه
بـت بـه      توانیم به این یقین بالنده دست پیدا کنیم که هویت د، میمیباش ستیز، اگر انـدک تعهـدی نس
اـنی را    ها و مبانی و مجاری ریشه تحقق هویت خود احساس کرده و نسبت به آنچه این اصـول و مب
ه و تا بدین پایه خـود  دنکر طدار میسازند، حساسیتی میداشت، تا بدین مرحله از بدبختی سقو خدشه

قرار نداده، اتهام را از فقر اخلاقی، عقلانی، عاطفی و رفتاری آور  را در فشار رفتاری تضادبار و شرم
 کرد! خود برنگرفته و بر قوانین حاکم بر حیات انسانی تحمیل نمی

موضعی که در آن قـرار گرفتـه اسـت، از     ستیز، به واسطة طبیعتِ واقع مطلب اینست که هویت
و  (2)هویت« فردی»و « شخصی»هم در رابطه با وحدت   ـ وحدت انسانی های درک عوامل و مؤلفه
اـملا    (1)حدت جمعی هویت،هم در رابطه با و به شدت دور افتاده است. اینان از پذیرش این نکته ک

اـ، کیفیـت   یزاری نشان میدهند که: وحدت جمعی انسانها نیز، فقط و فقـط، در گـرو زمینـه   ب اـ، و   ه ه
اـمن تحقـق       ــ   همـی های و و نه تنها زمینه های وجودی بوده ظرفیت اـری نمیتواننـد عامـل و ض اعتب

اـهر و     های  وحدت جمعی باشند، که زمینه نـعت و مظ اـهرش، ص بدیهی و واقعی مانند ثـروت و مظ
اـده و بخواهـد آن     نیز، هرگاه از مسیر و جهت تحقق آن ظرفیـت مجلاهای متنوعش و...  اـ دور افت ه

هرگز و به هیچـروی     ـاند چنانکه امروز داده  ـ کمال خویش قرار دهندرا وسیلة تحقق و  ها ظرفیت
توان وحدت جمعـی را، کـه    توانند عامل و ضامن تحقق وحدت جمعی باشند. زیرا هرگز نمی نمی

است، از طریق آنچه از نظـر وجـودی   « انسان»زادو ارتباط و پیوند فطری و وجودی موجوداتی بنام 
 ود آورد!هاست به وج فاقد آن ظرفیت

تقدس و  ریشه، بی مسئولیت، بی معنا، بی خود، بی ما هرگز منکر کنار هم گذاشتن موجوداتی بی
باشیم، ولی باورمان بر اینست که این موجودات، همانگونه که  نبوده و نمی« انسان نما»در یک کلام 

اـ   در ورزشگاههای پر جمعیت، تالارها، سینماها، تفرجگاه اـر   و ه تـر از همـه، در    بـدتر و خجالـت ب

                                                

 به معنای اینکه انسان با همة قوا و استعدادهای انسانیش یک واحد مستقل را تشکیل میدهد. ـ 2

تولی و تبری واحد، در گیریِ واحد،  جهتبه معنای اینکه جامعه بواسطة داشتن باورها، احساسها و آرمانهای واحد،  ـ 1

 تواند یافت. متعدد، تجلی می قدر مواقع بیشمار و از طر حد جمعی، پیکری یگانه است که این وحدت نیز
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ها و دانشگاهها و... به چشم سر مشاهده میداریم، به علت عدم تحقـق و تبلـور و شـکوفائی     کارخانه
ها، به شدت از ایجاد اتحادی معنیدار و پیوندی انسانی محروم و از احساس شدید تنهایی  آن ظرفیت

 رنجور و در عذابند!
هم مکانی و... سرشار، از احساس  ـ احساس همزمانیکنار هم بودن فیزیکی، در عین  اینان، در عین
یـن تحمـل      باشند. که شاید، یکی از علامتهای اثبات کنندو تنهائی تنهائی می شانرا هم بتـوان، نفـس هم

اـتوان     اتحاد و پیوند فیزیکی بشمار آورد! بدین معنا که چون از تحقق اتحاد هویت جمعی بـه شـدت ن
بار متنفرنـد،   ارَجبار و امنیتجودی ناتوان از ایجاد پیوندی معنیدار، بوده و از تحمل خویش به عنوان مو

تـرکِ   اجباری رویکرد به اتحادی با  و ساختگی و دروغین و بیروح از باورها و آرمانها و ارزشـهای مش
اـئی گـم    فرار کرده، خود را از خود پنهان داشته، و بگو: خود را در انبـوه بـی  « خود»دار و... از  ریشه  معن
 سازد تا از مشاهدو خود، رنج بیشتری نبرده باشد. می

تواند وحدت جمعی انسانها  نماها هرگز نمی طبیعی است که نه تنها کنار هم آمدن فیزیکی انسان
عملـی، و   را تحقق بخشیده و تشنگی جویندگان آنرا مرتفع سازد، که جانبداریهای بـدون ضـمانتِ  

 توانند! ادعاهای میان خالی نیز، از عهدو چنین مهمی برآمده نمی
های اعتباری؛ با قرار دادن همـة تـوان خـویش در     ستیز با رویکرد خویش به امور و زمینه هویت

بـاتی پدیـد آورده و    جهت آنها؛ و با تفویض سلسلة متنوع ارزشها به زمینه های مزبور، روابط و مناس
توانند از اصالت و  انش نمینآفریند که جز در اعتبارات ذهنی او و همگ هائی را می تشرایط و موقعی

فهـم   ارجی واقعی و بدیهی برخوردار باشند! این روابط و مناسبات، که ساختة ذهن بیمار و برداشتِ
خویش )هویت ستیز( بر او  «تحقق بخشِ»باشند، در عمل بجای تبعیت از  ستیز می هویتتخدیر شدو 

کنند! چه در نظام فکری و کنشی هویت ستیز، هم حیثیت محور و مرکز و  یلای وجودی پیدا میاست
که در روابط و مناسبات خود، جائی برای اند. زیرا  هدف را احراز کرده، و هم استیلای احکامی یافته

یـله  اراده و انتخاب آزادانة هویت تحقـق و  ارج، عامـل   ئـی بـی   ستیز باقی نگذاشته، او را همچون وس
از  ستیز، نه تنها خود را مرکز و محور و برتـرِ  اند. و لذاست که هویت تکامل و تداوم خویش ساخته

آورد! که حتی از نظر آرمانی، اصـلا  آرزوی ایـن را نـدارد کـه روزی از زنجیـر       آنها بحساب نمی
یدا کند! اگر چه در ها استیلا پ اسارتشان آزاد گردیده و بر این روابط و مناسبات و شرایط و موقعیت

 کند که روزی موفق شود در اوج استیلا و غلبة این روابط و مناسبات قرار گیرد! مواقعی آرزو می
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 ارادگی، فعل پذیری، اسارت و...! و این یعنی: آرزوی رسیدن به اوج بردگی، بی
 وجـه  تلاشیزای اسـت کـه مت   در واقع، به واسطة غلبه و استیلای همین درک فسادبار و گرایشِ

اـزمانهای بـی    می بـات )س اـ و   شویم، هر چه بر طول و عرض و توان و جبروت این روابط و مناس  معن
اـمی، تکنولـو.ی و...( افـزوده مـی       تقدسِ بی اـدی، نظ  هـم پدیدآورنـدگانش    شـود،  سیاسـی، اقتص
، تـر  مضطرب تر، زبونتر!  شوند! هم ناتوان تر می تقدس تر و بی حرمت تر، بی معنی تر، حقیرتر، بی ارج بی
تـر مـی       تر و ضعیف تر، شکننده تر، ناراضی تشنه اـن بیش گـردد،   تر! و هر چـه ثـروت و قـدرت و... این

شود. گوئی از اول، تلاشها و تنشها متوجه این اصل بـوده   و شدیدتر می تر حر  و هراسشان عمیق
اـد   زمینه است که: هر چه اصیل و انسانی و محوری و ارزشی است، از وی گرفته و به امور و اـی ی  ه

ها و خادم روابط و مناسبات اعتباری او قرار دهند! هـر   شده بخشیده و او را در عمل، مملوک داشته
 نماید. چند که در ظاهر، او مالک و مخدوم همة آن موارد می

ستیزان، به مراتب بدتر از کسانی هستند که از آثار وجودی برخی امور و اشیاء  ایندستة از هویت
د. زیرا دستة یاد شـده  نبر لذت می ها لذت نبرده، بلکه از احساس تملک بر آنها ها و موقعیت و زمینه
اگر چه آنان نیز بـه علـت اینکـه در    کنند تا حدودی موقعیت مالکانة خود را حفظ نمایند!  سعی می

اـ  زنند؛ اینان مثلا : از ثمـرو ث ـ  بیشتر خود را دست و پا می مزبلة عفن اعتباریات پوچ، اسارتِ روت و ی
لذت ت یرفاه زاده شده از صرف ثروت، لذت نبرده، بلکه از نفس احساس تملک بر ثروت و موقع

یـن منـوال اسـت. لـذا،       می اـن بهم برند! همانگونه که در رابطة با شهرت، قدرت، ریاست و... وضعش
اـن را بـه     میـزان  هویت و منزلت وجودی افراد را با میزان قدرت تملک آنها ارزیابی کـرده و ارجش

اـ را نـه بـر    «چیـز »ه در مواردی بسیاری، اینان کنند! از همین رویست ک شان تعیین می توان مالکیت ه
اـرتی ظریـف    تـر، بـرای ملمـوس     اساس نیاز و ضرورت تهیه میدارند، بلکه برای نشاندادن، و بـه عب

 دارند. ساختن مالکیت خود تهیه می
 گـوی حـوزو حکمـت و هنـر، حضـرت      بر مبنای همین دریافت لطیف بوده اسـت کـه لطیفـه   

 لمعالی جناب میرزا عبدالقادر بیدل فرموده است:اابو
 ای بر دل و زین غافـل  غم اسباب عالم چیده

 

 ات از در برون آرد! که روزی تنگی این خانه 
 

 چنانکه در جای دیگر دارد: آنچه ما در خانه داریم اکثرش در کار نیست! 
 نماید آنست که اینان به تسلط و توان مالکیت بر هر چیزی توجـه  آنچه در این رابطه قابل توجه می
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تـعدادها و ظرفیـت   نمایند مگر به ضرورت احساس ما اعتنا می و تـی و اس اـیِ  لکیت بر هس  درونـذاتِ  ه
اند و  اند، بکلی از دست داده خویش! زیرا هم خود را در بدل آنچه بدان دل سنرده و در تملک آورده

اـ          هم احساس ضرورت تملک  اـن را ب یـن نکتـه اسـت کـه سرنوشـت این بـر خـویش را! و درک هم
دهد! هر چند که هر کدام از مسیری به این مغاک هستی برانداز رسیده و  میسرنوشت دستة اول پیوند 
 اند! زدای سقوط کرده به این جهنم هویت

اـ   هورساختهکشد که مملوک و مق ستیزان نه تنها به آنجاها می به هر حال،کار ایندستة از هویت ه
اـس، عاطفـه، خواسـت،       و اعتباریات معنا باخته و وهم پرداختة خود شده و عمـلا   مالکیـت بـر احس

تـییِ   انتخاب و در یـک  اـ و       خـود را از دسـت میدهنـد    کـلام، هس اـ مجموعـة برخورده  کـه خـود ب
اـن         ها و تلاشهایشان، به نظامی بدل می گیری جهت اـعه دهنـده و پـرورش کننـدو هم شـوند کـه اش

مناسبات و معتاد به لذتهای وهم ساختة آنست. نظامی با ارزشهای وهمی و لذتهای غریـزی و امـر و   
تـعلائی و تفکـر        هائی اسارتبار و تفریحـی   نهی اـب آزاد و حرکـت اس و بازدارنـده از هـر نـوع انتخ

اـلی     انتقادی و اخلاق پالایش  اـن تع اـب و ایم یـرت ن اـم و     دهندو تنـوربخش و بص اـ احک بخـش! و ب
گریـز،   آور، اوج کننـده، اضـطراب   زدای، کنتـرل  خردستیز، خلاقیتباتی سخت تحقیر کننده، مناس
 ستیز و تلاشیزای! تعالی
تـیزی بـه طـرق مختلـف،     آمد طبیعی چنین رویدادی تشـدید و تعمیـق هویـت    پی اـد و   س  در ابع
شود که فرد، از خـود   گوناگون خواهد بود. اینکه در مواقعی مشاهده می های متعدد و با مراتب لایه

حقارت   ـ مثلا    ـهای عقیدتی و فرهنگی خود احساس و زمینهو هویت ملی خود، از سنن اجتماعی 
تر، به تحقیر و تخطئه و تلاشی آنها همت گمارده و  کرده و از آنها فرار نموده، و یا در مواقع بحرانی

خود و بلکه از ریشه و اساس دیگری نه کند تا خود را  ئی سخت ناشیانه و میمونوار، تلاش می بگونه
اـده و  رتر، از طریق تشبه ظاهری به دیگران، خود  بزند! اینکه در مراحل بسیار بحرانی جا ا بنمایش نه

آی مردم! اینک من؛ من هم هستم و... و یا از طریـق   زند: می (2)فریاد  ای که پوشیده مثلا : با پیراهن زنانه
ادعای فهم و پیروی از فلان مکتب سیاسی، هنری، فلسفی، و... عملا  به گدائی تأیید و توجـه دیگـران   

                                                

شخصیتی غرق شده و توجه دیگران را به  ـ هر چند که در واقع فریادش؛ فریاد ملتمسانة کسی است که در گنداب بی 2

 گدائی برخاسته است!
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اـر و تشـدید و تعمیـق هویـت        پردازد، همه و همه از نشانه می اـن غفلـت مرگب تـیزی   های روشـن هم  س
 توانند بود.

داتی، به واسطة رها کردن ارادو شخصی و ثبات فکری و لغزیـدن  طبیعی است که چنین موجو
ها؛ عروسکی  اندیشهشوند در دست مبلغان و سلسله جنبانان آن  به ورطة تقلید و تلون و... ابزاری می

شـوند.   حرکت بـدل مـی   ئی بی که با سرانگشت آنان به رقص در آمده و با سرانگشت آنان به لاشه
یـن زیرا اینان همة تعهدات و  اـ، همـة    تقدسات، همة باورها و یق اـ را پشـت سـر     ه اـ و اعتقاده احترامه

انداخته، نه به خود ایمان دارند، نه به ارجمندی وجود خود؛ نه به ارزشهای ملی خود متعهدند، نه بـه  
قائل توانند بود، نه به آداب  حرمت ارزشهای اخلاقی و مذهبی خود؛ نه به سنن و فرهنگ ملی خود

 خود. و شعائر دینی
مغاکی است که هر چه از خـودش بـوده   خویشتنی،  گرفتار آمده بدین مرتبة از بی رددر واقع، ف

اـترین شـکلی از خـود بـرون داده اسـت!        برون ریخته و هر چه با عمق جانش رابطه داشته، بـه نازیب
اـی     تـ دهانیست ناساز و پذیرا، تا هر گندی را که از برون سرازیرش کنند فرو بلعیـده، بـه .رف  یِیهس

شکل و گریزان از تحقـق شـکلی    ست بی یی سازد! مردار خمیره یده و جزء خویش میخویش کش
منفعلانه را منش و مشرب خویش ساخته و بـدون   پذیری آگاهانه و انتخابی برای خویش که شکل
 آید! ا کرده و به شکلی تازه در میهئی شکل قبلی را ر کمترین احساس شرمی، با هر اشاره

تحقـق بخـش هویـت و      ـ ـ بدون تردیـد    ـها که ها و کیفیت حالی است که آن ظرفیتاین در 
باشند، به واسطة ویژگیها و آثار وجـودی خـویش، و نیـز، بواسـطة اینکـه       جمعی انسان میوحدت 

دارنـد، هـم   های مختلف در اختیار  لایه انسانی را در ابعاد و های تحقق گوهر هویتِ عناصر و مؤلفه
دارند؛ هم جهتـی  ئی ناب و بیبدیل ارزانی  انسانها محوریت بخشند. هم احساس و تجربهتوانند به  می

اـر    اتحادی نشان دهند ؛ هم تقدس و حرمتی سخت واقعی و بدیهی و بدور از هر گونـه وهـم و اعتب
اـزند و هـم در یـک کـلام      ببار آورند؛  هم امنیت خاطر ایجاد کنند، هم سلامتی واقعی را متبلـور س
شانرا شکوفا ساخته، تداومش را تضمین نموده، ثمـراتش را تکثیـر نمـوده و برقـرار      وحدت جمعی

اـهییِ  ترین ثمره هائی مجهز دارند که ملموس و ظرفیتکنندگانش را به توان و کیفیت   های آن آگ
امور، آرمانهائی بلیغ و  و صیرتی نورانی نسبت به باطن اشیاءبراستین و مشعشع از خود، جهان و خدا، 

جمند و خالی از هر شائبه و توقعی نسبت بـه  وآلود، حرمتبار، ا ی، نگرشهائی ایثار محورانه، عشقربان
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 .. خواهد بود..و آرامش دهنده و ارجمند وغیر و تلاشهائی معنیدار و نشاطبار و روحنواز 
اـی   به هر حال، اینکه عمیقا  از خود و موقعیت خود و جهت خود و روش خود و ابزار و زمینه ه

کنند شرایط روانی خود را پنهان نموده  باشند، تلاش می یوس میمأ دمورد پرستش )= گرایش( خو
گیرد،  و آن را طبیعی، قابل تحمل و قابل دفاع جلوه دهند. اگر چه وقتی بیماریشان اوج و شدت می

ه گـوئی علـت   کنند ک ـ د که ناشیانه طوری برخورد مینکن قلمداد مینه تنها آنرا تنها راه و زمینه و... 
تشکیل داده و لذا به تکاثر در عمل و دارائی « های پائین کمیت»شان را  ارجی و ناکامی حقارت و بی

دهند مثل ازدیاد در بازیها، سرگرمی و احیانا   پردازند؛ یعنی هم تلاشها را از نظر کمی افزایش می می
تـر  برآن را از نظر شهرت و ریاسـت و...  توانند  سکس و یا تشدید و تسریع تلاشهائیکه به نحوی می

اـن از خـود         ! بـی  ها را داشتنی و هم میزان و تنوع   ـ جلوه دهند اـن میداننـد کـه این خبـر از اینکـه دانای
اـ  گریزانی هستند که چون تاب و توان و جرأت مواجه شدن با خویش و پذیرش و تحمل هویتِ  ت

ها و رجامند بدان روشها و ابـزار و   د را مشتاق آن زمینهاند، خو پایه و کدر خود را نداشته بدان پایه بی
 دهند. جلوه میامیدوار به تکامل نهائی 

را انراه حلی که آن در واقع به همین علت است که اینان نسبت به چگونگی تداوم زندگانی خود
شـوند   نمـی باشند؛ با آنکه حاضر  تفاوت می از آن موضع رهانیده و به موضعی انسانی برساند و... بی

شک کرده    ـدر برابر موضع و تلاشهای هویت پرورانه   ـ ستیزانه نسبت به موضع و تلاشهای هویت
 ،داریزمینه و جهـت خـودداری نماینـد؛ خـود    در آن گذاریهای چند جانبة دفاع ناپذیر  و از سرمایه

یـهای تخـدی    ر کننـدو  تأمل و شکی که موجد شرایط و منشی گردد که در آن نه تنها لـذتها و خوش
اـنی انگیـزه      اـی محـوری بـود    وهمی و خیالی، بلکه رشـد و سـلامت و آزادی عقلانـی و روح ، هه

انه را در فرایندی عملی، واقعـی،  رپرو هویت نابِهای بلاواسطة  بصیرت و کشف و درک و تجربه
دار،  خردپذیر و استعلائی ارزانیشان دارد؛ شرایطی که در آن فرد، از سکینه و آرامش باطنی و ریشه

انگیـز،   های تحقیرکننده و نفرت بستگی به زمینهامحکم و بنیادین برخودار بوده و فارغ از هراس و و
 متوجه تلاشهای نشاطبار و تکاملی باشد.
نماید اینست که: چرا اینان شـرایط و موقعیـت تحقیـر     انگیز می آنچه در این رابطه بسیار شگفتی
خـود   یز تلاشهاکبا انتخاب هدفی معنیدار و استعلائی و تمر تاکنند  کننده و ناسالم خود را رها نمی

اـن هنـوز بـه        در آن زمینه، خود را در موقعیتی عزت اـید این بخش، نشاطبار و نورانی قـرار دهنـد؟! ش
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موقعیت کنـونی، کـه در    و که: لازم و واجب است تا به موضع اند درک این ضرورت مجهز نشده
اـب و    وری و...  و لذتآن تحقق سرگرمی و مشغولیت و خوشی  اـد هویـت ن به قیمت تلاشی و فس

اـن    ربانی انسان تأمین شده است، پایان دهند! و این در صورتیست که هیچکس تردید ندارد کـه این
برند که در آن، فرد ارج و منزلت الهی خود را باخته، تبدیل به ابزاری  یدر موقعیت و شرایطی بسر م

اـد بـرده،      بی اـنی خـود را از ی  بـه  ارزش شده، توانائی و امکان تفکر انتقادی و بصیرت و فراست انس
تر  و خود را ناتوان« خوی گرفته و عادت کرده»منزلتی خود اذعان نموده و یا حداقل  ارجی و بی بی
انـه و  ئـی خردمند  پندارد که بتواند نسبت به خـود و هویـت خـود، بـه گونـه      تر از آن می عرضه و بی

 منطقی برخورد نموده و از ادامة یأسبار موقعیت خود سرباز زند!
ستیز با گوهر هویت خود و احکام و مناسباتی که مؤید رشد و پرورش آن هستند نه تنها  هویت

دارد که شایسته و  ئی برخورد می شیئی و وسیله برخوردی اصیل و محوری ندارد که با آن به عنوان
اـلی      واجب است تا در جهت  اـر افتـد. و ایـن در ح تحقق و رشد ثروت و قدرت و ریاسـت و... بک

انسانی داشته ئی  است که وی هرگز به هیچوجه، متوجه آن نیست که ثروت و قدرت و... چه وظیفه
 باشد تا در جهت سلامت و کمال و گسترش و تعمیق چه چیزی بکار گرفته شوند؟! و لازم می

لـی     گوئی در فرایند حیات انسانی، ثر و  وت و شهرت و... بطـور طبیعـی و ضـروری هـدف اص
و در اکثـر مواقـع و      ـمحوری بوده و شایسته است که همة تلاشها و گرایشها، متوجه تحقق و رشد

نـد، و نـه در جهـت رشـد و تبلـور خـود و          ـموارد، تمرکز و تکاثر ثروت و قدرت و لذت و... باش
یـن واسـطه باشـد     « هویت ربانی»عاطفه و بصیرت و در یک کلام   کـه متوجـه   انسان! و شاید بـه هم

لور و تکامل، تبارز و شـفافیت و درخشـش آن   شویم اینان نسبت به هویت انسانی و آنچه مایة تب می
تـه و از     می در شئون مختلف حیات فردی و جمعی شود، هیچگونه احساس وظیفـه و تعهـدی نداش

  نمیدهند! همعنائی، هیچگونه شرمی به خود را این بی
یـدن بـه        ستیزی آنست که هویـت  آمدهای ناگوار هویت یکی از پی اـ نفـس تـداوم بخش تـیز ب س

دهند کـه نـه از    موقعیت خویش، عدو زیادی را تخدیر و منحرف ساخته، آنانرا در موقعیتی قرار می
ری ئی دارند، نه هراسی! همانگونه که به این موقعیت نه اشتیاقی باطنی دارند و نه نیازی فط آن تجربه

ای تازه و... به صورتی سخت توجیه ناپـذیر و   و طبیعی! بلکه گاه به علت تقلید، تفنن و درک تجربه
اـن بصـورتی عال     کننـد!  تلاشیزای بدان موقعیت سقوط مـی  مانـه و دقیـق، از آن   در حالیکـه اگـر این

www.takbook.com



 
  22............................................... ......................................................................................................... هویت ستیزی ) طراحییِ یک فاجعه (  

 کردند. تجربه و شناختی میداشتند، هرگز بدان سقوط نمیموقعیت 
 ها به حساب آوریم: ی این ویژگیاستیز را دار توانیم انسان هویت در یک نگرش کلی می

اینان موجوداتی مضطرب و خالی از احساس امنیت و ایمان به خویش بوده و بگونة هراسباری، 
؛ اینان همیشه و همه جا، از باشند بدون پیوند و اعتماد و دلبستگی و دلسوزی و محبت به خویش می

اـ دلسـوزی و محبـت بـه       وند که: این خود فرد اسـت کـه مـی   پذیرش این واقعیت طفره میر توانـد ب

اـنی نمایـد! زیـرا بگونـة         مصیفیش را بارور، نشاطبار، معنیدار، نخویش، زندگا و سرشار از روح انس
جانبـة   بهـره و از امیـد بـه دگرگـونی همـه      انگیزی از تجربة دلسوزی و محبت به خویش بـی  حیرت

 باشند! به کمال هویت و تشخص خویش مأیوس می خویش تهی و از رسیدنِ
اـند   اینان را گاهی تا بدانجا مـی پافشاری و لجاجتی ویرانگر، در این زمینه و مورد ویژه، کار  کش

پذیرنـد و نـه    کننـد؛ نـه مـی    که نه موقعیت وجودی خود را همچنانکه واقعا  وجود دارند، درک می
واقعا  َ هستند قرار گیرند، تا پس از تحلیل دقیق رسائیها  شوند تا در همان مرتبه و مقامی که حاضر می
 رتبت وجودی خویش برآیند. ها، در جهت تغییر و تکامل موقعیت و نارسائی

اـری    شتر این موارد با زمینهیخوشیهای اینان در باز آنجا که لذتها و  اـی وهمـی و اعتب ماننـد     ـ  ه
یابند کـه   میلا  زمانی به اوج نشاط و شادمانی دست باشند، او در ارتباط می   ـ ریاست و مالکیت و...

ثـلا  قـدرت و ثـروت و شـهرت و...       به شدت از ناحیة وهم و خیال تخدیر شده و خـود را در اوج م
 ند؛ و ثانیا  خود و تلاشهای خود را در زمینه و جهاتی از آندست، بیشتر و پیشتر بیابند!رپندا

اـن   شویم، برداشت بلاهتبار است که متوجه می و درست به واسطة غرق شدن اینان در همین این
ها و تلاشهای عقلی، عاطفی، اخلاقی و ایمانی هیچگونه تجربـة لـذتبار،    از رویکرد و ارتباط با زمینه
 آمیزی ندارند! جذب کننده و خوشی

های گوهرین زندگانی بریـده، رمیـده و در    توان باور داشت که چون اینان از گوهر و زمینه می
معنیـدار و   نه تنها دیگر هیچگونه علاقـه و احترامـی بـه زنـدگانیِ    اند،  د متعددی بر آن شوریدهموار

های وهمی  انسانی و هویت ربانی خود ندارند که همة علاقه و احترام و تقدیس خود را متوجة زمینه
یـم   و اعتباری ساخته اـدگی   اند! آنهم به میزانی که اگر معیار را گرایشهای عملی اینان قـرار ده ، بـه س
تـن     میدردبار  متوجه این واقعیتِ اـ کاس شویم که اینان نه تنها هیچگونه جدیت و تلاشی در رابطـه ب

اـری    ـهای وهمی این علاقه و احترام توجیه نابردار، نسبت به زمینه اـی   و افـزودن بـه زمینـه      ـ  اعتب ه
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شوند،  می ورتر دست و پازده و غوطهایمانی ندارند، که متأسفانه هر چه در این مزبله بیشتر    ـعقلانی
مـوزو  وار، پـوزه بـر    ثروت و... بیشتر شده و با عشقی دیوانه شان نسبت به بتِ از یکسو ایمان و علاقة

اـن از زمینـه       ها میبتاین  اـنگی و هـراس این اـر و بیگ اـی عقلـی،    مالند! و از دیگر سو، نفـرت و انزج ه
گردد! و لذاست که، اگـر   تر می ها سریع فرارشان از این زمینهاخلاقی، عاطفی و ایمانی بیشتر شده و 

نه متوجـه   رسد، این گسترش ظرفیت، ئی به نظر می های عاقلانه و عاشقانه در اینان گسترش ظرفیت
بصیرتهای طهارتبار عرفانی و های عقلانی، تفکر انتقادی، نگرشهای نورین و ارجمند اخلاقی،  زمینه

اـثر مربـوط بـه     کشف و شهود بیبدیل ایما نی است که متأسفانه، متوجه حر  و آز و تمرکـز و تک
 اعتباری است!   ـوهمیهای  زمینه

اـنی خـود را بـه عنـوان هـدف و       این امر نه تنها باعث شده است که اینان خود تحقق هویت رب
اـت خـویش را      اـلیترین هـدف حی عالیترین هدف حیاتی از یاد ببرند، که باعث شده است تا اینان ع

 اعتباری قرار دهند!   ـموری وهمیا
تـیم؛ و   باشد اینست که: ما دچار هویت نیاز از برهان می به هر حال، آنچه روشن و بی ستیزی هس

ستیزی را هم، در قدم نخست فاصله گرفتن از فطرت و تلاشهای استعلائی تشکیل داده  علت هویت
 ستیزی را تشدید میدارند! هویت ها و روشها و ابزاری که و در مرحلة دوم، چسنیدن به زمینه

اـنی را       از هویت کسی را تردید نیست که ما، توان رهیدنِ اـلم رب یـدن بـه فطـرت س ستیزی و رس
جانبـه از   ترین راه رهیدن، فـرار همـه   ترین و ساده ترین، سهل داریم! و باورمان بر اینست که نزدیک

 میباشد.   ـرویا اشخا  و ام اعم از اینکه به اشیاء مربوط باشد   ـموضع و موقعیت فعلی
باشد آنست کـه ایـن اصـل )رهیـدن و      آنچه در این رابطة ویژه به شدت قابل توجه و تذکر می

 حقق نخواهد یافت مگر:ترسیدن( 
گرفتـة  ستیزی( و آثار سوء پا اند )موضع هویت اولا  افراد نسبت به موضعی که در آن قرار گرفته

دقیق و همه جانبه پیدا نمایند؛ چنانکه شایسته است نسبت به موضعی که در آن قـرار   آن، آگاهیِاز 
 و آثار ناب و استعلائی آن نیز آگاهی یابند!خواهند یافت، 

تـیزی   معنائی آنیکه در موقعیـت هویـت   ارجی و بی منزلتی و بی ا  به حقارت وجودی، به بینیثا س
 سقوط کرده است باور و ایقان حاصل کنند؛

الثا  ضرورت رسیدن به هویت ربانی را عمیقا  دریافته و به اصالت وجودی، شـرافت وجـودی؛   ث
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 ند؛رفته است، ایمان آورگو موضع ربانی قرار آنیکه در موقعیت فطری  معنای وجودیِ و ارج
و آنان برای رهیـدن  ناب، برانگیزند رابعا ، شور و شوق نورانی و پاگرفته از خرد، منطق و بصیرت

و رسیدن به فطرت الهی باشد و نه هیچ عامل ناباب دیگری؛ زیـرا: پـس از دقـت و     ستیزی هویتاز 
اـقص » توان متوجه این نکتة ظریف شد که جوئی تجربی و فراستی کاشفانه می پی درک »و « فهم ن

مـؤثر افتـد کـه بـه حیـث یکـی از        دتواند به کامیابی فر موارد یاد شده، نه تنها نمی« مبهم و مغشوش
بـت بـه     عو اـه افـراد نس امل اصلی ناکامی وی عمل خواهد کرد؛ مثلا  در رابطة با مسئلة نخست، هرگ

اـقص،   ستیزی( و آثار سوء پاگرفتة از آن، آگاهییِ )موضع هویت اند موضعی که درآن قرار گرفته ن
اـی نادرسـت   غیک بعدی، نامشخص، مبهم و م بـهم و  شوش داشته باشند، چون بر مبنای معیاره و م

، دپردازن گیری می موضعش به قضاوت پرداخته و چون بر مبنای مقدمات مبهم و مغشوشی به مغشو
د ندیر کننده و غافل سازندو نوینی بدر خواهختبجای نجات و فلاح، یقینا  سر از اسارتگاه ناشناخته، 

اـد    اـند!  دیگـری مـی   اتکرد، که چون نو و ناشناخته است، آنانرا بخود مشغول کـرده و بـه اعتی  کش
 چنانکه در رابطة با موارد دیگر وضع به همان منوال خواهد بود.
موضـوع   را برآنداشت تا به شـرح و بسـط   در واقع، رسیدن به همین درک و یا پندار بود که ما

یـن       پرداخته، از تکرار و تنقید تکرارها نهراسیده، زمینه را تا دورترین نقطه اـط بـه تبی اـی مـورد ارتب ه
 نشینیم.
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 ای فراجوی جلوه
 

 ...جلاعِلٌ دِ   لارضِ قَليفَة  وَ  ذِْ قلالَ راَُّکَ للِْمَ ئکِةِ  نِّ  
 

است کـه   میقدامنه و ع توجه به انسان و تصویر شکل و صورت حقیقی )هویت( او به حدی پر
اگـر درسـت   توان موضوعی همسنگ و همطراز او را از جهت توجه و تصویر ارائه داد.  هرگز نمی
ََ  رسیده است که: فت وجودی همین موجود بوده که بمابواسطة کرامت و شرااست که  ِ نَّ  هَ قَلیَ

ُُیاَرت  یـن    لازمه   ـباشد درست هم میکه  ـ  لادَمَ عَلی   اـز چن اش توجه به گوهر و تصویر هویت ممت
 موجودی، در رأس سلسلة ایجاد و موجودات خواهد بود.

بـت بـه خـود        ز آشنائی با خود وااز سوئی بشر، پس  تـه اسـت نس با بیرون از خود، هرگـز نتواس
تـد. اینکـه در کلیـة متـون      )هویت خود( بی توجه بوده و از کاوش و سنجش و ارزیابی خود باز ایس

فرهنگی اقوام و ملل، خواننده به نحوی از انحاء به تصویر و تفسیر انسان مواجه شده و با دیدگاههای 
ت وجـودی  ی ـاز اهمیت و عظمـت و محور  ،امری است که مایهگردد،  مختلف و متنوع مواجه می
 رازبار دارد! این موجود رازناکِ

به عنوان یـک اصـل و      ـتوجهی علمی مهری و بی با همة اینها آنچه بیشتر از هر چیزی مورد بی
هویت انسانی است. و  ظرفیتها و جلوو واقعیِ ها، قرار گرفته است، هویت راستین، مؤلفه   ـیک الگو

تفسیرهای بسیار سـخیف، ناشایسـت،    و از همین روست که از یکطرف، در برابر نگرشها، برداشتها
گیریم و از دیگر طرف، در برابر رفتارها، موضـعگیریها   میبار، نسبت به انسان قرار  آمیز و رقت وهن

 و تلاشهائی سخت تحقیرکننده، فسادبار و متلاشی سازندو این هویت!
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اـنی         از آنجا که کار بررسی و نقـد اندیشـه   تـها و نگرشـهای مربـوط بـه هویـت انس اـ، برداش و ه
اند، نه کار یک  که راهنمایان مذهبی عالم بشریت و دانشی مردان خطة آدمیت ارائه کرده یتصاویر

واند بود؛ و نیز از آنجا که این کتاب و یک نفر، که کار یک جمع با چند عمر و در چندین مجلد ت
تـیزی   انسانی نبوده، بلکه بر آن بوده است تا به اصل هویـت  وجیزه متوجه هویت و تصویر هویتِ س
اـنی، مؤلفـه   پردازد؛ و نیز از آنجا که در رابط اـن مقـوم او و...     ة با انسان و تصویر هویـت انس اـ و ارک ه

اـ یـک نگـرش     کتابهای متعدد و از دیدگاههای مختلف نوشته و نش اـ ب ر شده است، ما بر آنشدیم ت
نـس ضـمن     کلی به دیدگاههای کاملا  مادی و غیر مذهبی مربوط به انسان و هویت او پرداختـه، س

 اشاره به وی، از دیدگاه متافیزیکی، هم خود را متوجه این نکته سازیم که:
در نگرشهای عملی و عمده پذیریم آیا  شناسیم و می بینیم و می این موجوداتیکه ما بنام انسان می

ها و ارکانی که دیدگاههای مادی و دهـری و   ها، دارائی و محوری خودشان، حداقل از همان مؤلفه
نـد  فیزیکی مطرح میدارند، برخوردار مـی غیر مذهبی و خداناپرستانه و کاملا   اـ  باش اـن بـه    نـه  ی کارش
 محرومند، کـه بواسـطة محرومیـت از   تافیزیکی مهای ربانی و  جائی کشیده است که نه تنها از مؤلفه

اـر   فنیعهای حیوانی و زیست محورانه و طبیعی خودشان به عنوان یک حیوان، به مزبلة  مؤلفه گرفت
 اند که هیچ حیوان دیگری گرفتارش نشده است! آمده

اسناد معتبر و مستند از تصویر هویت انسانی در گذشتة تاریخ، با آنکه بسیارند، ولی در مقایسة با 
یـم     های اخیر بسیار اندک می های سده ریات دهریون و غیر مذهبینظ اـ میکوش اـ، م نماید. با همة اینه

سری به گذشتة تاریخ زده و تصویری روشن از انسان طبیعی، توسط دانشی مردانیکه متعرض جنبة 
اـلبی خـود او در     اـت  فوق طبیعی انسان نشده و او را در محدودو حضور و حرکات قلبـی و ق چوک

 اند، ارائه نمائیم. طبیعی و ملموس او به بررسی نشسته یِهستی
اـ  تصـویری    تذکر می قابل آنچه در این رابطه نماید آنست که تصویر اینان از هویت انسانی، یقین

اـهدو           اـن از مش  عینی و در همه جا منطبق با واقعیت نبـوده، بلکـه تصـویری توانـد بـود کـه ذهـن این
افراد فـراهم آورده اسـت!    ریِهای شخصی و تقرُّ احترام اینان در جلوههای مورد نظر و مورد  مؤلفه

های فوق طبیعی  گرائی و گرایش خرافی به جنبه پردازی، توهم منتها با این ویژگی که هرگونه خیال
تـین، قابـل وصـول، قابـل     از آنها نفی و طرد کرده، از انسان   ـاینان به گمان خودِ   ـرا ، تصویری راس

 دهد! رشد و قابل تحقق بدست میشکوفائی و 
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 اثباتی نور ،و بودا
 

اـ      نهاد، چند سال قبل، این نبشته مراحل ابتدائی کار را پشت سر می چنین تصـمیم گرفتـه بـودم ت
اـرور و  « کنفسیوس»اینکار را با  آغاز کنم. ولی بعدها متوجه شدم که او به نحوی تحت تأثیر بینش ب

 شدم.« بودا»های  بسیار عمیق عرفان چینی قرار داشته و لذا متوجه اندیشه
ن سال و مذهبی دینی که« بودیسم»ئی بر این نگارنده خورده گرفته و ایراد گیرند که  شاید عده

ایرادهائی را نداشته، بلکه بر اساس اصول  سر پاسخگوئی به چنینمشهور و پ ر طرفدار است، که بنده 
اـنة      تعالیم و نگرشهای خود بودا و تحقیق محققان از آئین بودائی به عنـوان یـک مشـرب رفتارشناس

سـت میدهـد، عطـف توجـه     بدانساندوستانة غیر مذهبی، به تصویری که او از انسان و جهان و غیره 
نخواهد شد مگر اینکه قبل از  بنده نزدیک میدارم. قابل تذکر است که خواننده به برداشت و باور منِ

 هائی از باورهای بودا را فرادید و اندیشة او قرار دهیم: طرح مسئلة انسان، گوشه
اـت  » آموزاند که پیدائی و ناپدیدی در چیزها نباشد، زیرا بودا ما را می» که اشیاء و امور ورای اثب

اـت و احـوال اسـت. و      وجود یا انکار عدم است. به بیان دیگر، هرچیزی همانا توافق و تـوالی موجب
اـل، چـون    خودی خود موجود نباشد؛ پس میچیزی به  توان گفت که آن معدوم است. در عین ح

 یست.توان گفت که معدوم ن آن چیز بستگی نسبی به موجبات و احوال دارد، می
اـلت گرفتـه        (2)أتیقائل شدن به چیزی به دلیل ه یـاء بـه اص آن، مایة شبهه است. اگـر هیـأت اش

آید. معرفت همانا دیدن این حقیقت و آزاد بـودن از   نشود، این تصور کاذب و خیال باطل پیدا نمی
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 چنین توهم نابخردانه است.
اـقی تواننـد   غیر  پیدا شده از یک سلسله موجباتِ ... اعتقاد به اینکه اشیاء  قابل محاسبه، ابـدی و ب

اـ     می« نظریة ابدی بودن چیزها»بود، اشتباهی است فاحش، که آنرا  خوانند؛ اما این عقیـده کـه چیزه
 خوانند.« نظریة عدم»روند نیز بهمان اندازه خطا است، و این باور را  سره از بین می یک

طبیعت ذاتی اشیاء مصداق ندارد، »مرگ، وجود و عدم، بر  ،زندگی ابدیاین مراتب و مباحث 
اـل        بلکه تنها بر تجلیات آنها، چنانکه به دیدو آلودو مردم مـی  آیـد، وارد اسـت. مـردم، بـه هـوای امی

یـاء در طبیعـت    بشری، دلبسته و شیفتة این جلوه اـ اش اـیزات و     ذاتـیِ  ها میشوند، ام یـن تم خـود، از چن
 زادند.تعلقات یکسره آ

توان گفـت   ... همچنین، این حیات فانی را به منزلة زندگی باقی گرفتن، خطاست. با اینهمه، نمی
اـن را   که دنیای دیگری از ابدیت و حقیقت، سوای این جهان تبدل و صورت، وجود دارد. این جه

 دنیای موقت شمردن، یا یک جهان واقعی انگاشتن، هر دو خطاست.
یـاء وجـود     خلو  از ناپاکی را می... مردم امتیاز نهادن  پسندند؛ اما چنین امتیازی در طبیعـت اش

 تصورات کاذب و باطل ذهن ایشانست.ندارد، جز آنکه ساخته و پرداختة 
نـد.   به همین قیاس، مردم میان خوب و بد فرق می  گذارند، اما خوب و بد جدا از یکـدیگر نباش
یـن و نـه بـد را      سالکان طریقت معرفت، چنین ثنویتی را قائل نباش ند. و به این قرار نـه خـوب را تحس

 (2).«چشم ببندند  خوبی را خوار شمارند، یا بر بدی تکذیب نمایند، و نه آنکه
گـری دارد   گیر، جلوه نگرش بودا به هویت انسانی چند چیز به صورت بسیار روشن و چشم در

طرف، شـخص را بـه    محقق بی که نفس توجه بدانها، چه از نظر خود فرد بودائی و چه از نظر یک
اـ   می های وجودی انسان رهنمون و آشنا قسمتی از ویژگیها و ظرفیت سازد که تلاش خواهیم کرد ت

یاب را با سـخنان   بدور از هرگونه شرح و بسط و تأویل و تفسیرهای کشدار و عندی، خوانندو دقیقه
 خود بودا مواجه سازیم.

 طریقتِ»و « چهار حقیقت والا»پیامبری را تبعیت، با طرح  کند و نه بودا که نه خدائی را تبلیغ می
بطور غیر مستقیم پرده از قسمت عمدو نگرشهای خود نسبت به انسان برمیـدارد.  « هشت منزلت والا
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از اندیشة « هائی گوشه»نسبت به حوزو حیات انسانی بهتر آشنا شویم، به  او برای اینکه به طرز نگرش
 ـکه  (2)«چنین گفت بودا»و کتابهای متعدد، بدلائلی چند، از کتاب  ها داشتن نوشته ه، باتدر این نبش او 

 توجه میدهیم:  ـایم  انتخاب کرده
 های والا دارد که: وی در رابطة با حقیقت

 مرگ.این جهان پر از محنت است، محنت تولد، محنت پیری، محنت بیماری و محنت »
آنکه زندگی، که از میل و هوس خالی نیست، همیشه با پریشانی آمیخته است. این معنی  ... واقع

 (1)را اصل یا حقیقت تألم خوانند. 
های این تن خاکی و توهمات و هواهای دنیـوی   گمان در شوق و عطش مایة رنج آدمی را بی»
یال شـدید غرایـز جسـمانی    ام در اش را ها و توهمات را ردیابی کنیم، ریشه یابیم. اگر این عطش می

 (9)خواهیم دید. ... این معنی را اصل یا حقیقت تألم گویند.
اـی       » اـی بشـر اسـت برکنـد، شـور و هواه  نفـس  هرگاه بتوان میل و هوس را که بنیاد همة هواه
  (0)« یابد. این معنی را اصل یا حقیقت پایان تألم خوانند. های انسان پایان می خشکد و همة محنت می
اـل کنـد.   » برای رسیدن به حالی که در آن تمنی و تألمی نباشد، انسان باید طریقت خاصی را دنب

اـر درسـت،   مراحل این طریقت هشت منزلت والا عبارتند از: بینش درسـت، اندیشـة درسـت،     گفت
کردار درست، معاش درست، تلاش درست، حضور ذهن درست و تمرکز حواس درسـت. ایـن   

 (5)« طریقت والا برای رفع مایة تألم خوانند.معنی را اصل یا حقیقت 
آید، اینست که بودا، از رنـج و   هائی از ایندست فراچنگمان می آنچه در اولین برخورد با اندیشه

تـگاهی غریـزی       پریشانی مردم در رنج است؛ این رنج را شایستة مقام انسانی نمیداند؛ زیـرا کـه خاس
شمارد که شایستة فرد فرزانـه   تر و ناچیزتر از آن می را پستوهمی   ـ وهمی داشته و لذائذ غریزی  ـ

اـن را دارای تـوان رهیـد      ها را بواسطة درک آن تألم باشد تا آن و  نلذتهای ناچیز تحمـل کنـد؛ انس
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وی را این فرار « باید»دارد که:  رهانیدن از این موقعیت و مرحلة وجودی دانسته و شمرده و تأکید می
اـلی   اـند! ع اـت را، مرحلـه   به انجام رس اـم    کنـد کـه فـرد    قلمـداد مـی   ای ترین مرحلـة حی  « غنـی »بـه مق

اـملا  ممکـن شـمرده        تمنائی و بی بی )= یـدن بـه آن،    تألمی( رسیده باشـد؛ ایـن امـر را ک و بـرای رس
روشهائی معین داشته که هرگاه سالکی بخواهد به عالیترین مرحلة حیات رسد، با توجه و توسل بـه  

 کرده است، خواهد توانست مسیرش را به کمال رساند؛  دنهاشپیئی که  ویژه طریقتِ
اـمی   دقت در مراحل و مراتب طریقت مورد نظر بودا، مؤید این نکته است که او برای انسان مق

عقلی و عملی قرار دارد. زیرا،  ل است که بدیل و نظیر نداشته، در اوج شکوفائی، والائی و کمالِئقا
 ا به تزکیه و تربیت و تعالی ذهن توجه دارند و قسمتی به تن.قسمتی از این روشها و راهه

که نمایان ساخت، به عنـوان  « هائی هست»هایی که آمد و  به هر حال، وی در کنار ذکر واقعیت
 که: اعلام میدارد شده و« بایدها»به انسانیت، متوجه  خویش و به دلسوز و انساندوستی غمخوار شدیمر
 زیرا که جهان پر از محنت است، و اگرمردم باید این حقایق را به وضوح در خاطر نگهدارند، »

کسی از رنج و درد گریز خواهد، باید که بندهای هوای نفس را که تنها مایة محنت است، بگسلد. 
اـ بـه نـور معرفـت مـی      تـوان   آن طریقت زندگی را که از هر محنت و هوای دنیوی آزاد است، تنه

 (2)«طریقت هشت منزلت والا توان دریافت ت، و معرفت را فقط از راه سلوکِشناخ
شود که:  : همة کمال انسان از نظر بودا، به این هنر محدود میچنین رود که نشاید برخی را گما

های رنج برهاند! که باید گفت از دیدگاهی خا ، این فهـم جزئـی از    انسان خود را از رنج و مایه
اـیش      ویـژه و محـدود، و جنبـه   نگرش بودا را به معنائی کاملا   اـی مـورد نظـر او را بنم  ای از ویژگیه

 گذارد، چه او را همت بسی بلندتر از این افتاده است. می
اـ دقتـی سـخت    بدانیم نگرش بودا به انسان تا چه حد ظریف و ابرای اینکه  ستعلائی است باید ب

 انسانی، متوجه طرحی باشیم که او از مراتب کمال بدست داده است. وی در این رابطه دارد که:
هم که به بوداگری نائل شوم، باز هرگز به کمال نخواهم بود تا آنکه همة مـردم   )الف( هر چند
 ریابند.من به یقین به بوداگری برسند، و معرفت را د در بسیط سرزمینِ
یـده اسـت،      »)ب(  اـن نرس هر چند هم که به بوداگری نایل آیم، تا نور اثباتی من بـه سراسـر جه
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 هرگز بکمال نخواهم بود.
تـه و مـردان    »)پ(  اـر تـداوم نداش  هر چند هم به بوداگری نایل آیم، تا حیات من در طول اعص
 شمار را رستگار نکرده باشد، هرگز به کمال نخواهم بود. بی

اـلم، در   چند هم که به بوداگری نایل آیم هر»)ت(  ، تا هنگامی که همة بوداها، در ده جهـت ع
 اند، هرگز به کمال نخواهم بود. حمد و ثنای من هم زبان نشده

اـر     هر چند هم که به بوداگری نایل آیم، تا وقتی که مؤمنان صادق نکوشیده»)ث(  اـ ده ب اـ ب اند ت
ایمان، در سرزمینم باز متولد شوند، و توفیق این تولد دوباره را بیابند، هرگز به  ذکر نام من به خلو ِ
 کمال نخواهم بود.

اند که به  هر چند هم که به بوداگری نایل شوم، تا آنگاه که مردمان در هر جا همت ننموده»)ج( 
نماینـد،   معرفت رسند، به فضایل آراسته گردند، و متولد شدن در سرزمین مـرا بـه خصـو  آرزو   

 هرگز به کمال نخواهم بود؛
.... 
اـمم بـه         »)چ(  نـیدن ن اـ بش اـم کـه مـردم در همـه ج هر چند که به بوداگری نایل شوم، تا آن هنگ

مقصود، صادقانه بـذر تقـوی را   سرزمین من نیندیشند، و تولد در آنجا را آرزو ننمایند، و در راه این 
 را برآورند، هرگز به کمال نخواهم بود.نهاد نکارند، و بدان نتوانند مراد دل خویش  در

اـک مـن    هر چند که به بوداگری نایل شوم، تا آنگاه که همة متولد شده»)ح(  گان به سرزمین پ
یـم       قطعا  به بوداگری نرسند، و بدان نتوانند بسیاری مردم دیگر را به معرفـت و تخلـق بـه شـفقت عظ

 هدایت نمایند، هرگز به کمال نخواهم بود.
اـن از روح      هر چ»)خ(  اـم کـه مـردم در سراسـر جه ند هم که به بوداگری نایل شوم، تا آن هنگ

اـ رفعـت        رحمت عاشقانة من، که جانها و تنهاشان را صفا و پاکی می اـن را بـر امـور دنی  بخشـد و آن
 اند، هرگز به کمال نخواهم بود. دهد، تأثر ننذیرفته می

اـمم،       »)د(  نـیدن ن اـ بـه ش هر چند هم که به بوداگری نائل شوم، تا هنگامی که مـردم در همـه ج
را که در هنگامـة آز و  اندیشه و نظر درست دربارو زندگی و مرگ دنیا نیاموخته، و آن خرد کاملی 

 اند، هرگز به کمال نخواهم بود. عذاب جهان، فکر و جان آنان را صافی و آرام میدارد نیافته
اـ بـه    اینک خود را به این نذر و پیمان اـ نشـده اسـت، مـن بـه       ها مقید میدارم؛ باشد که ت اـ وف آنه
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خرد و فضیلت خود را بیفشانم  ةپایان گردد و گنجین باشد که وجودم منبع فروغ بیبوداگری نرسم. 
  (2)«ها را روشن سازم، و همة مردم محنت زده را برهانم. و بتابانم؛ همة سرزمین

باشد و از جانبی  های انسان کامل از نظر بودا می د از جانبی روشنگر ویژگیها و خصلتآنچه آم
یـده، بلکـه بـه تعبیـری ویـژه و از          مؤید روشنی تواند بود براینکه وی، تنها بـه رهیـدن از رنـج نیندیش

از رنج و متخلق شدن به اصول هشتگانة طریقت، مراحل نخستین و میانین  دیدگاهی خا ، رهیدنِ
اـل بـوداگری  »این مسیر تواند بود. چه فهم و درک دقیـق آنچـه او    اـ     « کم  را منـوط و متعلـق بـه آنه

یت است که استقبال رنج و تحمل تألم رسیدن به چنین مراحـل و مراتبـی   عشمارد، مثبت این واق می
پـذیر   تر از تحمل بریدن از هوسـهای تعـدیل   تر و سنگین تر، خردکننده شکن تر، طاقت بسیار مشکل
 باشد. وهمی می   ـغریزی

اـن را بـه    اخلاق )طریقـت هشـت منزلـت والا( و تحقـق ایـن مراتـب        آنتخلق به  دهگانـه، انس
دار ربرخو ـ به شدت قابل توجه   ـکه در سلسلة مخلوقات، از کمالی قابل توجه موجودی بدل میکند

ها و نواقص و زوائد  ها و پلشتی باشد. موجودیکه به این حد از علو و آزادگی رسیده و همة پستی یم
 را پشت سر انداخته است.

 آمده است که:« چنین گفت بودا»ها و آرمانها در کتاب:  در رابطة با اثر تحقق این مقوله
اـ را دور     ای ساخته از ایـن ده   سرای بودا، با روحیه ره یافتگان به نزهت» اـت دنی اـن، همـة تعلق  پیم
اـ     این جهان را در می ریزند و فانی بودنِ می اـی ب یابند. آنان همة تقوا و توانشانرا وقف رهانیـدن جانه

اـن در وهـم و    ،آمیزند سازند؛ زندگی خویش را با هستی همة مردم دیگر در می احساس می و با آن
اـکی،    »دن شوند؛ اما در همان حال با آزاد بو خیال سهیم می خود از قیود و تعلقات ایـن زنـدگانی خ
 (1)«آگاهند

اشته و عامل از بازیافت ئی د بودا را عقیده بر اینست که هر عملی بالضروره عکس العمل و نتیجه
باشد؛ روشن است که این امر فقط مربوط به سالکان طریق رستگاری و هدایت نبوده،  میآن ناچار 

اـی    ی گوشـه  گیرد. وی ضمن تأکید بر این باور، به ارائه بلکه دامن بدکاران را نیز می ئـی از ویژگیه
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لـبی    پرداخته، با این طرز برخورد، گوشه« ناسالم انسان ناقصِ» اـی س اـن کامـل  »ئی از ویژگیه را « انس
 دهد. بروز می
شوند، آنانکه سرشان انباشته از آز  ترین جرائم می آنانکه مرتکب باور نکردنی ـ بدکارترین مردم»

و خشم و غفلت است، آنها که دروغ و یاوه و ناسزا و سخن نیرنگ بر زبان دارند؛ آنانکه آدمکشی و 
دوران دراز   ـ رسانند می کنند، کسانی که سالهای عمر را به بدکاری به آخر رانی می دزدی و شهوت

اـی بـودا در    اندیشهنیاز از تأکید خواهد بود که گفته شود، همة  بی (2)«مکافات در انتظارشان است. ه
اـنیدن ریشـه      های ناسالمِ مورد زمینه اـ،   نادرست، محدود به همین مـوارد بـوده و از فهـم و بازشناس  ه
ایم، بودا ریشة هر یک از مفاسد اخلاقی را  آمدها و... باز مانده است. چه تا آنجا که ما متوجه شده پی

اـ کـه       آمدهای ناگوارش را شناسانیده مورد کاوش قرار داده، پی اـ آنج  و تـذکر داده و راهـرو را، ت
تـه     ـ توانسته است، به جوهر و عمق مطلب راهنمون شده است. حال؛ اگر نتوانسته می اـ نخواس  ـ   و ی

 زند: است همچون آن عارف خبیر بصیر سوختة پا بر فرق فرقدین نهاده، که داد می
اـزت   گرفتار دو عالم رنگم از بـی   رحمـی ن

 
 خـواهی آزادم  مـی  اسیر الفت خود کن اگـر  

اـل آزادی خـود را      شـاـید کـه آنچــه را از   آن جمیــل همیشـه، بیابــد، نمـی   «کمـاـل بنـدگی »کم
 مهری نگاه کرد. ها متوجه شده، به تحقیر و بی شایستگی

اـن        تدر بررسی اندیشة بودا نسبت به انسان، وق اـن آیـد، امک اـن بمی نـاخت سرشـت انس اـی ش  ی پ
یـن گفـت بـودا   »در  ی انسان سالم و کامل میسر است؛ئی از ویژگیها یابی به گوشه دست آمـده  « چن
 :است که
 «بندی کرد. توان بطور کلی بر حسب چهار تمایز برجسته طبقه را میسرشت آدمی »... 

د نغلط، به ریاضت و سختی کشیدن پردازنخست، آن دسته از مردم که، در نتیجة رهنمودهای 
اـیر    اـ س و خود را در رنج و محنت بدارند. دوم، انسانهائی که با دست زدن به شقاوت، دزدی، قتل ی

مایة آزار خـود و هـم دیگـران    »سوم، کسانی که اعمال ناروا، موجب رنج و عذاب دیگران شوند. 
تـ      ه از باشند. چهارم، مردمی که خود را در رنج ندارند و دیگران را هـم از عـذاب برهاننـد. ایـن دس

لـیم   غفلت را به خود راه ندهند، بلکه زندگانیِ ا پیروی از تعالیم بودا، آز یا خشم یا جهل ومردم، ب س
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 (2).«و دزدی، در پیش گیرند همراه با محبت و خرد و نیالوده به قتل
 و باز در تمثیلی دیگر آمده است که:

مانند؛  شده بر سنگ میدر جهان سه دسته مردم باشند. نخست، مردمی که چون حروف نقش »
تـة دوم آن   ؛دارند شوند و خشم را دیر زمان در دل نگاه می اینان به آسانی دستخوش غضب می دس
لـیم غضـب مـی      مردمند که مانند حروف نوشته بر ماسه اـن نیـز تس اـل خشـم و      اند؛ این اـ ح  شـوند، ام

شده بر آب روانند؛  خودیشان زود از میان برود، دستة سوم مردمی هستند که بسان حروف نقش بی
اـهموار، بـی        اینان فکر و حال اـی ن اـروا و باوره اـه ندارنـد؛ از سـخنان ن اـ   های گذرا را در سر نگ اعتن

 (1)«درگذرند؛ روح و فکرشان همیشه منزه و آسوده است.
ارزد آنست که بودا، هرگز و به هیچروی باورمند به تقـدیر و   آنچه در این رابطه به تذکرش می

از موضـعگیری  ن مرتبة از کمال وجـودی را، ناشـی   به ای صدفه نبوده، بلکه رسیدنِ قسمت و جبر و
اـری،    صکه شخبه آن میداند  خود فرد دانسته و همانگونه که آمد، مربوطِ بصورتی آزادانـه و اختی

 و... از خـود بـروز  « طریقت هشت منزلـت والا »و « چهار حقیقت والا»چه مقدار همت، در رابطة با 
 دهد. یم

مانندی دارد، در رابطة با رشد و کمال  بودا که روی معرفت و رسیدن به کمال معرفت، تکیة بی
 آور دارد که: و نیز، رهایی همه جانبة انسان از بند رنجهای شرمبار و دردهای مصیبت

اگر دیدید که فکرتان فریفته شده و در بند آز افتاده است، باید این وسوسه را مهار کنید و جلو »
 ید؛ فرمانروای فکر خود باشید. گیر

باشد که اندیشة انسان او را یک بودا سازد، یا اینکه جانورش نماید. آدمی، گمراه از خطاکاری، 
شود. پس، اندیشة خود را مهار دارید و نگذارید از راه  می گردد؛ انسان در پرتو معرفت، بودا دیو می

  (9)«راست منحرف شود.
 نةاآزادود که از دیدگاه بودا، انسان زادو نگرشها و گرایشهای ارادی و این گفته مؤید آن تواند ب

خود بوده، هرگاه بخواهد در مسیر درست انسانی حرکت کند، در پرتو گرایش به معرفت و احکام 
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اـن کـه      «بودا»و مناسبات حیاتی بخردانه، کارش تا رسیدن به مرحلة  اـلا خواهـد گرفـت. همچن ئی ب
 متذکر شده است.عکس آنرا نیز خودش 
 او در موردی دارد که:

جسم واپسین عمرم فرا رسیده است، اما از یاد مبرید که مرگ فقط زوال  مریدان من، اینک دمِ»
ده شد، بیماری و مـرگ هـم چـون تولـد     رپرو و تن است. این تن از پدر و مادر پدید آمد و با غذا

 امری ناگزیر است.
 ؛ بودا همانا معرفت است.تاما بودای حقیقی، یک تن آدمی نیس»

اـ  دهـر  تا به ابـد در حقیقـتِ  « خردَِ معرفت»تن آدمی را مرگ ناگزیر باید، اما  یـن و   () م و در آئ
 (2)«کردار دهر ما جاوید خواهد ماند.

 بودا، در اوج این نگرش فراروانه دارد که:
  (1)«از وجود خود روشنائی بسازید»

سـت، در   های ظریـف و عمیقـی   سازی فکر و اندیشه نکتهبودا را که در رابطة با ضرورت آزاد 
 :های انحرافبار دارد که رابطة با ناب بودن ذاتی اندیشه و بروز آلودگیها و فریفتگی

اـل    ای پاک و ناب است، اما  اساسا  هر کسی را اندیشه» اـر امی این اندیشه معمولا  از آلایـش و غب
است، این ذهن آلوده، جان و جوهر سرشـت آدمـی    دنیوی، که از احوال انسان پیدا آمده، پوشیده

 (9)«گری مزاحم یا حتی میهمان نیست؛ چیزی بیرونی بدان رخنه یافته و آمیخته شده است؛ رخنه
اـگوار    او، یکی از پـی  تـقبال از اصـل     « نادرسـت اندیشـی  »آمـدهای ن را، پیـدایش، تحمـل و اس

 قلمداد کرده و برآنست که:« مالکیت»
به علت مجذوب شدن به پندار قائم به ذات بـودن وجـود اسـت کـه مـردم در بنـد عقیـدو بـه         »

اـئم بـه ذات  »شوند؛ اما از آنجا که چیزی به معنای  مالکیت می وجـود نـدارد، چیـزی بـه مفهـوم      « ق
گر مردم قادر به درک ایـن حقیقـت شـوند، حقیقـت     ا  تواند داشت. هر آینه متعلقات نیز وجود نمی
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 (2)«را نیز در خواهند یافت.« تعدم ثنوی»
اـن آمـد، خوبسـت نظـر بـودا را در رابطـة اصـل          حال که سخن از اصل اعتباری مالکیت بـه می

 آمدهایش نیز، مورد توجه قرار دهیم. ها و پی طلبی، ریشه اعتباری شهرت
د، که همانا عشق به ناموری و ستایش است. اما نخویش خودپرستِ نفسِ مردم دوستدار راحتِ»

برد. اگر مردم در پی نام و افتخار  سوزد و از میان می شهرت و ثنا چون بخوری است که خود را می
یـمان     و تحسین عالم  روند، از راه حقیقت بدور شوند، در بلا و گرفتاری افتنـد، و زود باشـد کـه پش
 (1)«گردند.

با دقتی باشد،  یدن به حد کمال آن بسیار حساس میبه هر حال، چون بودا نسبت به معرفت و رس
، در چنین ها شایسته، متوجه برخی عوامل و شرایط رسیدن به معرفت شده و بر اساس همان دریافت

 گفت بودا آمده است که:
اـیی،    کافی، تربیت کنندو فیل، باید واجد پنج خصوصیت باشد؛ سلامتِ» اعتماد به نفـس، کوش

معرفت، آدمی باید  طریقت والای بودا و رسیدن به سر منزلِ صداقت و عزم، خرد. برای طی کردنِ
 (9)...«ین پنج خصیصة نیکو را داشته باشدهم

 اگر در رابطة رسیدن به کمال معرفت آورده است که:
 ای پویای این طریقت نباشد، راه دنبال کردن راه معرفت دشوار است، اما اگر مردمان را اندیشه»

 (0)«پایان باشد. ت، این جهان زندگی و مرگ را، محنت بیوجود معرف دشوارتر است. بی
اـن را منشـأ ذاتـی، جبلـی،       منِ به برداشتِ تـعلائی انس حقیر، بودا فطرت ذاتی و هویت ناب و اس

به کمال را در او، یـک   اولی و دارای قدرت و استعداد رسیدن به این مراحل دانسته و ذوق رسیدنِ
 شمارد. وی ضمن تمثیلی تأمل انگیز دارد که: شایسته میکن طبیعی و در عین حال مامر م
توانست  داستانی کهن آمده است از مردی که از مستی به خواب رفت. دوستش چندان که می»

اش نیازمند شود، جواهری  در کنارش ماند، اما چون ناچار به رفتن بود و نیز نگران آنکه مگر یار خفته
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دانست  ت. چون آن خفتة مست بخود آمد، از آنجا که نمیمست پنهان گذاشت و رف در جامة مرد
دوستش جواهری در جامة او پنهان نهاده است، در تنگدستی و گرسنگی به آوارگی افتاد. پـس از  

یـد و   دیر زمانی آن دو یار، دیگر بار بهم رسیدند  و آن دوست از مرد فقیر آواره دربارو جـواهر پرس
 گفت تا آنرا بیابد.
گذراننـد، و   اند و در تعب مـی  آن یار مست، در این جهان زاده و مردن، سرگشتهمردم نیز چون 

اـیِ  آنها نهفتـه اسـت، یعنـی جـواهر بـی      نهانِ از آن گوهر پاک و درخشان که در جانِ سرشـت   به
 (2)«بودائی، بیخبرند.

است و در رابطة با این « گوهری کز صدف کون و مکان بیرون» بودا، در رابطة علل از یاد بردنِ
 سؤال که:
اگر هر کس را این سرنوشت بودائی اسـت، پـس چـرا مـردم ایـن همـه از هـم در عذابنـد، و         »

شند؟ و چرا این همه امتیازات مقام و ثروت و تفاوت غنـی و فقیـر در   ک فریبند، یا می یکدیگر را می
 «میان است؟

 میگوید که:
اـنی    اند از کشتی تانی حکایت کردهداس» گیری، که عادت داشت زینتی از سنگ قیمتی بـر پیش

پنداشـت   بگذارد. یک بار هنگام کشتی گرفتن، آن سنگ قیمتی در پیشانیش فرو رفت. او که مـی 
سنگ را گم کرده است، نزد جراح رفت، تا زخم را درمان کند. جـراح چـون بـه مـداوای زخـم      

را یافت که در پیشانی فرو رفته و از خون و چرک پوشیده شـده بـود. او   پرداخت آن سنگ قیمتی 
 .«نشان داد گیر ای برداشت و سنگ را به کشتی آینه
قیمتی در این داستان میماند. این گوهر از چرک و غبار علایق دیگـر   سرشت بودائی به سنگ»

نـگ قیمتـی را    اما یک اند،  پندارند که آنرا گم کرده شود و مردم می پوشیده می معلم خـوب آن س
 (1)«یابد. برایشان باز می

توانیم بهتر کشف و دریافت نمائیم که متوجه نگرشها و  .رفای نگرش بودا به انسان را زمانی می
اـئیم.      های روانی شده و علل و سرچشـمه  باورهای او نسبت به آلایش اـئی نم اـ را شناس اـی آنه در ه
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 آمده است که:« اچنین گفت بود»
شوند، بـر دو   بودائی را حجاب می آلایند و خلو  جانِ هواهای نفسانی که روح آدمی را می»
 نوعند:

تفسیر امـور اسـت، کـه در    نخستین آلایش همانا شور و هوای کاویدن و گفت و گو و تعبیر و 
 افتند. ای می نتیجة آن مردم در قضاوت به شبهه

ن به مایة احساسات و هیجان است، که بـه  آلایش دوم در شور و جوش انسان برای تجربه کرد
 .«شود های مردم مغشوش و مشتبه می واسطة آن معیارها و ارزش

تراشی،  توان در دودسته، یکی وهم و خیال در استدلال، یعنی علت های انسان را می آلایش همة»
اـل سـوء    امر و در . اما در واقع «و دیگر مجاز و پندار در کار و کردار، طبقه بندی نمود اصـل، دو ح

تراشـی مبتنـی بـر     . علـت «هاست؛ یکی غفلت یا جهل و دیگری هوس این ناخالصی»نفسانی مبنای 
  (2)قرار دارد. ردار به مجاز بر پایة آرزو و هوسجهل است و کار و ک

این باور مؤید آن تواند بود که بودا به شدت متوجه اهمیت، ارزش و مرتبة ارزشبار عقل و خرد 
درستی متوجه شده است که اگر کسی زمام امور وجود خویش را از دست عقل نگرفتـه   بوده و به

 ها نخواهد شد. هرگز و به هیچروی دچار آن گرفتاریو به وهم و خیال نسنرده باشد، 
ت دیگر این گفته آن تواند بود که غفلت و هوس، و به تبعیت از آنها انحراف و فساد و رنج رعبا

حوزو عقل راه نتواند بود! یعنی تا فرد نور خرد و هدایت تعقل را از خـود دریـغ   و بدبختی و... را در 
نداشته، هرگز به مزبلة عفن جهل و غفلت و هوس و گناه و انحراف و غیره نخواهد لغزید. همانسان 

بخش، اثری  که چون غرق نشوو هوی و هوس و غفلت شد از درک درست و فهم شایسته و تکامل
 ر این رابطه دارد که:نخواهد بود. وی د

اـن بـه میـل    از مردم غفلت » اـ دل   زده، استدلال درست و مطمئن ساخته نباشد. از آنجا کـه این  بق
اـگزیر آن اسـت. ایـن      بند شدن و تعلق به هر چیز نهند، فراچنگ آوردن و آویختن و در می پیامـد ن
اشد که آدمیان را به سـراب  ب ها، می ها و شنیده خوشایند، از دیدهش دائم برای داشتن هر چیزی طع

 ..«.کشاند اعتیاد می
حر  و آز، خشم، نادانی، نافهمی، رنجش، حسد، چاپلوسی، نیرنگ، غرور، تحقیر، ناهشیاری »
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 «شوند... های اولیه پیدا می و خودپرستی، همه از این مایه
 (2)«سه آتش جهان، خوانده شده است.   ـیعنی آز و خشم و نادانی   ـاین سه حال»

اـی خـویش    با های یاد شده را آمدهای زمینه ها و پی بودا، ریشه دقت و ظرافت و بر مبنای باوره
اـ دیـده    کاوش نموده و باز می اـید   شناساند که ما بواسطة دوری از اطالة کلام از نقل آنه تـیم. ش بربس

ت توجیه بودیسم را بتوان در حضور تأکیدهای بسیار مؤثری از همیندس« دین پنداری» یکی از عللِ
اـم    ناآشنا به گوهرِ کرد. چه خوانندو ساده دلِ هویت انسانی و یا تازه آشنا به برخی از اصـول و احک

های دست دوم و سوم، نمیتواند باور کند که بودیسم، با این مایه از  از طریق شنفته دین، آنهم معمولا 
 نازک اندیشی و علو مشرب، دین نباشد!

اـ   پیرامون وهم و هوس و ریشهنماید هنوز که از بحث  به هر حال، شایسته می ها و پیامدهای آنه
اـنی، از     خوبِ تایم، نگاهی دیگر به منشأ وهم و معرفت و به تبع آنها حیا دور نشده اـع پـذیر انس دف

ای دیگـر از دیـدگاههای بـودا     زندگانی رنجبار فاسد کنندو زیانبار بهیمی انداخته، خود را به گوشه
 ، وی در موردی دارد که:سازیم نزدیک
های  ای از کشش گیرند، و هر ذات یا پدیده وهم و معرفت هر دو از فکر و روح سرچشمه می»

 (1)«که چیزهای جوراجور از آستین یک شعبده باز بیرون آید.آید، همانگونه  فکر بر می
... 
 (9)«.آید دنیای اوهام از غفلت و طمع پدید می»
... 
اـل و وهـم خـود بـه       نور معرفت، از فکری بر میبهره از  یک زندگی بی» اـی خی آید که در دنی

 (0)«گمراهی گرفتار آمده است
اش دنبال خواهـد   اما اگر سخن و رفتار آدمی از اندیشة خوب برآید، سعادت، او را چون سایه»
 (5)«کرد.
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 زیرا که ویرا باور بر اینست:
خالص، سازد. یک روح نا زندگی را میها محیط  های اندیشه را حدی نیست؛ این کنش کنش»

 (2)«سازد. کند و یک اندیشة ناب، محیط و فضایی صافی می ها محاط می خود را در ناخالصی
اـملا     « محیط ساز»و این مؤید آنست که بودا معتقد است انسان  است و نه موجـودی صـرفا  و ک

اـملا  فعلنـذیر،     شکل گرفته از محیط، چنانکه برخی از نظریه پردازان کوتـه نظـر، او   را موجـودی ک
 انفعالی و رنگ گرفته از محیط طراحی میدارند.

تـی   بودا که به شدت متوجه نارسائیهای اکثریت مردم بـوده و از ناخالصـی   اـ و ناشایس اـ رنـج    ه  ه
 ستیزی دارد که: ئی مسخ، از خود بیگانگی و هویت برده است، در رابطة با گونه می
افتنـد و   نظر دور مـی  اندیشند و همیشه از اصالتِ همواره غلط میمردم، همه به واسطة جهلشان »

یـر یـک        در بند سودجوئی و خودپرستی، در کردار به خطا می اـن اس روند، در نتیجـة ایـن همـه، آن
 « موهوم میشوند. وجودِ
اـ   » آنها با زمینه دادن به خودپرستی در کردارهایشان، با پاشیدن بذر تمایزگرایی در ذهن خـود، ب
اـری کـردن آن از شـوق     تیره و تار ساختن روحشان به جهل و با پروراندن آن به امیال سوزان، با آبی

اـر مـی   اـ خـود همـراه     کننـد، و ایـن    خودپرستی، مایه و عنصر شرّ را به روحشان ب  همـزاد باطـل را ب
 (1)«سازند. می

تـعدادها و ظرفیـت    هویت خود وتوجهی به گوهر  گوئی همة درد بودا، از همین بی اـی  بـه اس  ه
زیاد شدن، متنوع شدن، رنگین شـدن،  ما، بواسطة  دورانگرفته است! چیزیکه در  درونذات مایه می

سرگرم کننده و اغفال کننده شدن و تقریبا  فراگیر شدن خرت و پرتهای صنعتی و برونذات، به اوج 
 در جائی دیگر دارد که:ین رابطه، فسادبار و تلاشی سازندو خود رسیده است. وی در هم

ود اسـت کـه لجوجانـه در    به تعبیر ساده، همانا اندیشة تیره شده از امیال ناهنجار، و بیگانـه از خ ـ »
 (9)« اصرار دارد« مرا است»و « ما و من»پندار 
مرد صاحب خرد، به دیدن یا شنیدن این حال، اگر که طالب معرفت است، باید که از هرگونه »
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 (2)«، بگسلد.تعلقی به تن یا روح
اـن بـه عمـق     « آزادگی و استغناء»و « فراروی»و این مؤید  بسیار بالا و والاست که جـز فرهیختگ

هستی خود رسیده را توان درک و تحمل و توسل آن نتواند بـود. البتـه بـودا بـرای ضـرورت ایـن       
 یلی داشته و از جمله بر آنست که:دلا« فراروی»

 «.فانی»فانی است یا باقی، ناگزیر پاسخ خواهد داد: هرگاه از کسی بنرسند که آیا تن آدمی »
د فانی همانا محنت است یا خوشی، کلا  پاسـخ خواهـد داد:   واگر از کسی پرسیده شود که وج

 .«محنت»
اـ وجـو    داگر کسی معتقد باشد که چیزی چنین ناپایدار، اینسان تغییرپذیر و سراسر محنت، همان

  (1)«باشد م به ذات است، سخت در اشتباه میقائ
اـی       ئی از ویژگی بودا قسمت عمده تـن طب تـه بنـدی و معرفـی داش  عهای انسان سالم را ضـمن دس

میدارد که با وجود شیرین و تأمـل انگیـز و    گوناگون و گاه، حالات و خصایل منفی و نقد آنها بیان
بسنده میداریم،  خلاصه مطالبش، برای دوری از اطالة کلام، ما فقط به نقل یک مورد روشنگر بودنِ
 وی دارد که:

 اینک باز، پنج بلیه و شرّ در جهان باشد. نخست، شقاوت است؛ ...»
 بازد؛ همه جا جنگ است و قساوت. تازد، ضعیف به قوی حیله می قوی به ضعیف می

یـن زن و    دوم، نبودن حد و مرز روشن بین حقوق  پدر و پسر؛ میان برادر بزرگتـر و کـوچکتر؛ ب
خواهـد   شوهر؛ بین خویشاوند مهتر و کهتر. در هر مناسبت و فرصت هر یک از این دو طـرف مـی  

صداقتی میانشان حاکم  فریبند؛ و ریا و بی بالاتر باشد و از ناحیة دیگران بهره برد. اینان یکدیگر را می
 است.

ها و امیال  در رفتار میان مرد و زن، هریک از اینان، بسا که بر اندیشه سوم، نبودن حد و مرز معین
اـری   شهوانی باشند که آنها را به اعمال ناروا، و بسیار وقتها به مجادله، منازعه، بیـداد و تبـه  ناپاک و  ک
 کشاند. می

نمودن اهمیـت خـود بـه    چهارم، میل و کشش مردم به ندیده گرفتن حقوق دیگران، بزرگ وا
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خود، به ناروا سخن گفتن، و خدعه و افترا و  یگران، ترویج کردارهای ناپسند با منشِکاستی د بهای
 «و بدرفتاری نسبت به دیگران کردن.ناسزا 

 بیش از حد به راحـتِ پنجم، تمایل مردم به فروگزاری از وظایف خود نسبت به دیگران. مردم 
برند  شان شده است از یاد می که درباره هائی را اندیشند؛ لطف و محبت خود و تمایلات خویش می

  (2)«انجامد. سازند، که اغلب به بیداد و ناروایی عظیم می و مایة زحمت دیگران را فراهم می
 کند که: و لذا توصیه می

هایشان  مردم باید به یکدیگر عطوفت بیشتری داشته باشند؛ باید که همگنان را به خاطر فضلیت»
اـن           اریاحترام بگذارند و در دشو اـ جـوانی و تندرستیش اـری نماینـد؛ ... مـردم بایـد کـه ت ها به هـم ی

اـدقانه در پـی     باقیست، همة حر  و طمع و تعلق خود را به زخارف دنیا دور بریزند، و باید کـه ص
 (1)«تواند بود گاهی بر دوام نمی معرفت حقیقی باشند، زیرا که، جدا از معرفت، هیچ شادی یا تکیه

سالم کامـل را از   آنست که آنچه آمد، توانسته است تصویری روشن از انسانِاگر چه تصور ما 
انـد شـد   پنداریم که این بحث و نظر تکمیـل نتو  دیدگاه بودا به نمایش گذارد، با همة اینها چنین می

 های بودا پردازند. وجیزه، بر ما منت نهاده و خود به مطالعة بیشتر گفتهمگر اینکه خوانندگان این 
برداری از برخی منابع، موارد دیگری را نیز یادداشت کرده بود، ولی از  ه، حین یادداشتنگارند

 آنها خودداری ورزید. آنجا که سخن به درازا کشید با درخواست پوزش، از نقل و طرحِ
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 بزرگ دِرَنیچه و خِ

 
اـ    با درخواست پوزش از اینکه سخن ما در مورد  یـد؛ ب  تصویر انسان از دیدگاه بـودا بـدرازا کش

بـه  « چنین گفت بـودا »کتابِ « 223 ـ  221»شد فقط با ذکر صفحات  آنکه به گمان این نگارنده، می
 انسان کاملی از دیدگاه او رسید.تصویر 

بـوده و از   ندگویی پایب بیشتر به خلاصه به هر حال، از این پس تلاش ما متوجه آن خواهد بود تا
 مقاصد ارباب نظر، دوری بجوئیم. تفصیلیان بی

توان گفت اینست که او، به یک حساب و از دیدگاهی ویژه فیلسـوف   آنچه در مورد نیچه می
 نظریة معروف خویش یعنی:است. زیرا که میکوشد 
اـت     ارادو معطوفِ ر داران را ب ـ به قدرت را تعمیم بخشیده و کلیة حرکات بشـر و بلکـه همـة حی

 .تفسیر نمایدمبنای آن 
اـ       »...  ممکن است از این بیان استنباط کرد که قدرت از نظـر نیچـه یـک ارزش اسـت و مـرد ی

اـ ارزش    اند ستودنی هستند،  «قدرت»ه صاحب گروهی از مردان ک ... صرف قدرت بـرای نیچـه تنه
اـت معینـی       کند کسانی نیست؛ بر عکس او فکر می باید صاحب قـدرت شـوند کـه دارای مشخص

 (2)«سازد. می آنها را برای قدرتمند شدن، سزاوار هستند که
اـ  بطـور    زیرا که از سوئی نظامهای فلسفی«! فلسفه گریز»و به دیگر حساب  قبل از خویشرا تقریب

                                                

اصغر حلبی؛ انتشارات  ترجمة علیرضا بهبهانی و دکتر علی ؛نـ فردریک نیچه، فیلسوف فرهنگ، نوشتة فردریک کاپلستُ 2
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اـن به علت عندی بودن و رنگ پذیرفتن از باورها و    ـ عموم  رد و نقـض     ـ  احیانا  ذوقیات طراحانش
اـرو   ی نظامی دقیق و مدون فلسفی و از طرح منظم نظریه نماید، و از سوئی، خود از ارائه می هائی درب

اـ  بـه      گریزان بوده و باورهای ـ  له خود انسانمو از ج  ـکثیری از چیزها   عمیق و پختـة خـود را تقریب
اـن بـه   ه ـ ی و شاعرانه بروز میدهد. هر چند که وقتی پای نقد اندیشهنی نجواگرانه، ایمالشک ای مخالف

اـی اخیـر عمـر خـویش،        آید، به صراحت آنها را رد و نقض می میان می اـ در مثـل کتابه نماید؛ منته
 ...!و« فراسوی نیک و بد»و « تتشزرچنین گفت »چونان 

 توان باور نمود که: با همة اینها، این قول را می
ا به یک آرمان فرهنگـی  کارهای وی در اطراف فرهنگ بشری تمرکز یافته است؛ او بشر ر»... 

 (2)«خواند. جدید و عبور از یک فرد عادی و معمولی به ابرمرد فرا می
 در همین اول گام باید یادآور شد که:

مفهوم اصلی  سازد. میل به قدرت در فلسفة نیچه یک آرمانی نیچه را نمایان میابرمرد فقط مرد »
اـنی زنـده   ترنـد کـه بهتـرین     شد، او اظهار داشت که حیات عبارت از میل به قدرت است و آن کس

شود، با این همه،  جائیکه حیات وجود دارد، آنجا میل نیز پیدا می فقطهای نژاد بشری باشند،...  نمونه
 (1)«.میل به قدرت   ـآموزم نه میل به حیات، بلکه چنان که من به شما می

ستیم که: نیچه تنها فیلسـوفی اسـت   یدگاه نیچه را از آنجهت موجه دانتوجه به تصویر انسان از د
شدن به طعن و لعن دیگران، نه تنها همة هم خود قائل پروا و بدور از اهمیت  که در قرن نوزدهم، بی

اـن   حیوانیتِ او و بگو« تنِ»به دفاع از های جسمانی و غریزی انسان ساخته و عملا   را متوجه جنبه انس
ها را  پروائی به ردِّ همه جانبة اخلاق و مسیحیت پرداخته تندترین حمله برخاسته است! که با همان بی

 ، مرتکب شده است!های اخلاقی و دینی نسبت به مقوله
تـه و بـر آن سـر      نیچه، بی یـار پنداش توجهی به جنبة حیوانی انسانها را مایة انحرافها و فسادهای بس
 است که:
تا به انسانها بیاموزد که انسان ]فقط[ آن هنگام انسان است که به حیوانیت او توجه شود، قبـل از  »
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اـی غریـزی او توجـه      آنکه از انسان انتظار تفکر و تعقل را داشته باشیم باید به جنبة حیوانیـت و نیازه
 (2)« کنیم...

نمایـد، زیـرا وی قبـل از     اگر چه دادن تصویری روشن از ابرمرد مـورد نظـر نیچـه مشـکل مـی     
اـئیِ »یا « فرهنگ اشراف آزاد و نجیب»و ابرمرد او، از « چنین گفت زرتشت» پرداختنِ « خـوب  اروپ

اـت نیچـه    هسخن گفته است که میان این دو تصویر فرقهائی بارز وجود دارد، با آنهم را عمده نظری
یـن گفـت   »او یعنـی:     ـ ار مهمبسی   ـ در مورد انسان و ویژگیهای والا و برین او در دو کتاب مهم چن

اـب اول،      « بد فراسوی نیک و»و « زرتشت  که به برداشت خـود نیچـه تحریـر دیگـری اسـت از کت
توان یافت. منتها با تأکید مؤکد و مؤکد بر این امر که، هرگز محقق نخواهد توانست جان کـلام   می

هائی که او در اینـدو   ای دقیق وا.هها و معن نیچة ضد اخلاق خداناپرست را دریابد مگر اینکه به وا.ه
تـین  عصبانه به آنها چسبیده و به شکل کتاب به صورتی عاشقانه و مت کلیدی برای ورود به حوزو راس
اـب خـود ارائـه داده اسـت، بـه گونـه       روئی به خوانندو دقیقه افکار خود بکار گرفته و با گشاده ئـی   ی

نیچه را درست فهمید مگـر  توان  میدارم که نمیتطبیقی توجه جدی و متأملانه به خرج دهد! تأکید 
 از همین راه.

اـئی از ایـن مـردان والا و ارواح آزاده ارائـه داده اسـت... بایـد        نیچه نمونه»به هر حال، با آنکه  ه
 :یعنی« یادآوری کرد که آنها در بهترین وضع تنها به ابرمرد نزدیک هستند.

اـنطور   که مردیست با عالینیرومند نیست؛ بل آرمان او صرفا  یک وحشیِ» ترین رشد ذهنی و هم
 (1)«جسمانی. برتریِ

 تشت دارد که:رنیچه با کلامی نجواگرانه از قول ز
اـ وا.ه  ،گوید: من همه تن هستم و دیگر هیچ مرد بیدار دانا می»  ای اسـت بـرای چیـزی     روان تنه
 در تن.

خرد  ؛ای و شبانی، برادر مهتن خردی بزرگ است، چندگانگی با یک معنا، جنگی و صلحی، ر
 (9)«.ای کوچک برای خرد بزرگ خوانی، نیز افزار توست، و بازیچه ش می«جان»کوچکت، که 
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و این، از چون اوئی که با تأسف و اندوهی فراوان متوجه نابکاریهای ارباب کلیسا و آسـمانی و  
باشد!  است، بعید نمیه ارزش بود سازان انسانهای گنهکار معمولی، آنهم برای مقاصد بسیار بی قدسی

بواسـطة     ـآورند و بگو می   ـآید دریافته است: هر چه بر سر انسان می زیرا که بخوبی متوجه شده و
باشـد و بـس.    مکارانه و رذیلانـة او مـی   قدسی مشربیِ مأوایی و و قدسی« گریزی خام زمین» همین

تواند  ضد انسانی نشورد، هرگز نمیطبیعی است که تا وی به تفکر، توطئه و منش و روش رذیلانه و 
تـان   نجات بخشیده و به حقوق واقعی او برساند! انسان را از چنگال دنیاپرستان کلیسا زیرا که دنیاپرس

اـ و     کلیسا نشین، به بهانة قدسی مأوائی و قدسی مشربی او، او را از همـة مواهـب خـدادادی و امتیازه
بـه خـود و    راانگیـز، همـه    منافقت و حرصـی رسـوائی  های حیات طبیعی او محروم ساخته و با  بهره

 اند! پرورش خجالتبار هوسهای دنیائی خود اختصا  داده
اـن را، در اندیشـه   به هر حال، تصویری روشن اـن        تر، از انس اـنی انس اـی نیچـة ملحـد، فقـط زم  ه

کـلام او در   ازنیچه به این بخش  های کلیدی و مورد توجه خودِ تواند دریابد که با توجه به وا.ه می
 توجه نماید: (2)« تشتزرچنین گفت »کتاب 
اـی    » برادران، با قدرت فضیلتتان به زمین وفادار مانید! عشق ایثارگر و دانائی شـما خـدمتگزار معن

 دهم. کنم و شما را سوگند می زمین باد! چنین درخواست می
 سرمدی کوبد!نچه زمینی است بگریزد و بال بر دیوارهای مگذارید فضیلتتان از آ

 «فضیلت پرواز کرده را به زمین بازگردانید.همانند من، 
 (1)معنای انسانی!   ـآری، به تن و زندگی؛ تا به زمین معنای خود را بخشد»

بادا که جان و فضیلتتان خدمتگزار معنای زمین باشـد و همـه چیـز از نـو بدسـت شـما        ،برادران
 (9)«! بدین خاطر باید آفرینندگان باشید!ارزش یابد! بدین خاطر باید رزمندگان باشید

اـ    در این متن، چند وا.و کلیدی وجود دارد که شرح تطبیقی آنها بر مبنای کلام خود نیچه حتم
اـیق و        به اطالة کلام خواهد انجامید، لذا تلاش ما اینست تا خواننـدو ایـن وجیـزه را فقـط متوجـه دق

 .ها نهفته باشند نند در این وا.هتوا بارهائی سازیم که از دیدگاههای مختلف، می
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اـ وا.و    که در ساختار جمله اولین وا.و متن است« لتیفض» اـدار »ای بسیار دقیـق ب  انگیـز   تأمـل « وف
 باشد. می

گوئی و حتـی   بگذریم از اینکه نیچه، ضد اخلاق و مفاهیم اخلاقی بوده و در این میدان به رک
مورد نظر خـود(   های کاملِ ئی پیامبرانه! برادران )انسان قیافهشهره است! ولی در اینجا، با « ادبی بی»به 

خواهد تا با همین دو ویژگی، به زمین  داند و ثانیا  از آنها می میرا، اولا  دارای این دو ویژگی اخلاقی 
نـد از      ی سه ویژگییِ رائهامتوجه باشند. حال چرا؟! او خود، ضمن  اـرت باش ، «عشـق »دیگـر، کـه عب

 دارد! مستقیم، علت آنرا بیان می، به صورتی غیر «دانائی»و « ایثار»
اـ، خـدمتگزار   « برادران»چرا که از  در خواست کرده و سوگندشان میدهد تا با همة این ویژگیه

 زمین باشند!« معنای»
اـی ز  مر خدمتگزاری در جهـتِ این درخواست و نفس ا حال، خودِ یـن، معن امـوری اخلاقـی    م

 باشد. ه، بحثی دیگر مین)ارزشی، فوق غریزی و جسمانی( هستند یا 
نکتة دقیق دیده برگیریم که زمین بـرای  توانیم از این  میناگر از همة آنچه آمد بگذریم، هرگز 

 است.« معنی»نیچة معناگریز، دارای 
اـی   « بـرادران »حال این چه معنایی است کـه نیچـه    اـ آن ویژگیه  بـدیل، در خـدمت آن    بـی را ب

اـ از     حقیـر،  و منِ  ـ  تأمل کرد.   ـ و بیشتر از بیشتر   ـ گمارد، باید بیشتر می بـدلایل مشخصـی، در اینج
 خواهد: بویژه که از آنان می   ـنمایم ی نظری ایمائی خودداری می بحث و حتی ارائه

 سرمدی کوبد!مگذارید فضیلتتان از آنچه زمینی است بگریزد و بال بر دیوارهای »
اـی   همانند من، فضیلت پرواز کرده را به زمین بازگردانید. آری، به تن و زندگی؛ تا به زمین معن

 «معنای انسانی!   ـخود را بخشد
اـئی عقیـدتی و بـدرفتاری      بخش نخست این درخواست، مؤید نظر ما در مورد ضـعف و نارس

 کلیسا تواند بود.
اـلی از      دیگری رهنمون میدقت در کلام او فرد را به باورهای  اـ خ شود که توجـه دادنِ بـه آنه

 لطف نتواند بود:
اـن مایـه         اینکه می اـنی باشـد، مؤیـد آنسـت کـه او بـرای انس اـ و   خواهد زمین دارای معنای انس  ه
ئی قائل است که به هیچ موجود دیگری  اعتباری، ناب و بدیهی   ـهای ویژه، مهم، فرا وهمی ظرفیت
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تواننـد   ، که ویژو موجودی بنام انسان است، می«پنداری»و نه « وجودی»های  مایهل نبوده و همین ئقا
بسازند! و نه تلاشهای خام غریزی و اعتباری از « معنای انسانی»ساخته و دارای « انسان مأمن»زمین را 

اـ     طلبیهای ننگبار، ثروت اندوزیهای فضیلت قبیل لذتهای جسمانی، ریاست زدای و غیره کـه خـود ب
اـنی     ـدقت شود  ـ کند. منتها گروندگانشان را تحقیر می ـ بسیار نیشدار و خلنده   ـ تی نیشداراعبار زم
آن امر مهم و بزرگ برآیند که: خود این برادران،  وتوانند از عهد های اصیل و وجودی می این مایه

توجه و تـلاش   ةبا ارادو آزاد و دقتی فاضلانه، مخلصانه، عاشقانه، بخردانه، ایثارگرانه و فضیلتبار، هم
خود را معطوف معنا بخشیدن به تن و زمین سازند! و نـه در غیـر ایـن صـورت! زیـرا کـه فقـط در        

 شود.« ارزش گذاری»، «نو از»تواند بدست آنان  همه چیز می باشد که: موقعیتی از همین دست می
یـن خـود، خِ    اـئی    رَحال، آیا خود این تن، همان معنا و خردی بزرگ و ایـن زم اـ ج اـه و معن دگ

 گسترده نخواهد بود؟!
یـلت خـود بـه      ما بر این باوریم که نیچة ظاهرا  ارزش ارزشـها و  »ستیز، با همة خرد و عشـق و فض

باشد. منتها نه ارزشهای پنداری  باورمند می« آنها ستین و وجودی و معنای انسانییِسلة ارزشهای رالس
انـد، بلکـه    وهمی بـرای مـردم معرفـی کـرده      ـ و دروغینیکه ارباب کلیسا و هواداران حیات غریزی

ارزشهای نوینی که بدست برادران با فضیلتی که عشق ایثارگرانه و دانائی خود را با وفاداری، متوجه 
 اند، پدیدار و معرفی شده باشند. به زمین ساخته نا بخشیدنِمع

شده اسـت، صـفتِ   قائل ویژگی دیگری که نیچه در همین متن برای برادران )انسانهای کامل( 
یـن و   »خواهد تا:  است. زیرا از آنان می« آفرینندگی» بدین خاطر ]یعنی، معنای انسان بخشیدن بـه زم

 «کردن[ باید رزمندگان باشید! بدین خاطر باید آفرینندگان باشید!گذاری  همه چیز را از نو ارزش
اـز    یـار ممت و باید پذیرفت که خود رزمندگی در جهت معنا بخشیدن به زمین، صفتی دیگر و بس

 برای برادران تواند بود!
و از  (2)«زندگی بوده است. مفهوم خدا، تا کنون بزرگترین دشمن»به هر حال، نیچه معتقد است: 

 دهد: به عنوان یک گرایش خرافی هواپرستانة ضد انسانی، چنین تصویری بدست می یت،مسیح
ای بر ضد  هائی که تا کنون موجود بوده، دسیسه صلیب به عنوان نشانة شناخت پنهانترین دسیسه»
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اینسـت  بـر ضـدِّ خـود زنـدگانی،      و سلامتی، زیبائی، نیکسرشتی، دلیری، هوش، نیکخواهی، روح
 مسیحیت...
توانم این  ا دیواری باشد من این اتهام جاودانه را بر ضد مسیحیت بر آن خواهم نوشت. میهر ج

یـم،   اتهام را با حروفی بنویسم که حتی نابینایان نیز آن را بخوانند... من مسیحیت را نفرین و لعنتی عظ
ای برایش چنـدان کـه    نامم که هیچ وسیله خواهی می ای بزرگ برای کین تباهی ذاتی عظیم، غریزه

اـ    داغ ننـگ جاویـد بشـریت    باید زهرآگین کننده، مرموز، پنهانی، و خرد و اندک نیست. آن را تنه
 «.نامم می

هـد! دقـت در قسـمت نخسـت ایـن      دبرای انسان، آن ویژگیها و آن التزام و تعهد را بدسـت می 
اـزد و   آشنا میان کامل های انس ئی دیگر از ویژگی گوشه هقسمت از سخنان او ما را از یکطرف ب س

اـرت        ـوانندو دیگری رامرا و شاید هر خ   ـاز دیگر طرف، یـ) )ع(! کـه عب به سیمای حضـرت مس
او در همین متن، مسی) را بـه  حقیر،  زیرا، به باور منِ  ـ، اخرائی از سیمای انسان راستین و کامل باشد

اـن فهمیـده و او را سـمبل و تجسـم عینـیِ      نصورتی رمزگونه و ایمائی، همان زرتشت و هما  ابرانس
شـمارد و   مـی « سرشتی، دلیری، هوش، نیکخواهی، روح و نفـس زنـدگانی   سلامتی، زیبائی، نیک»

معرفی میدارد! و مسیحیت را )مسیحیتی را که او دیده و شنیده، در عمل( نابوده کنندو همة اینها و به 
 آور عشق و زندگی! روح و پیام این پیام وعبارتی، نابود کنند

اـ و   و پایه ها با این مایة از بینش، گمانم برآنست که علت در افتادن نیچه با مسیحیت، با آن مایه ه
اـم خـداگریز    نماید،  نگرشها و گرایشها و سابقة سیاه طولانی تا حدودی روشن و موجه می زیـرا: نظ

  الهـی  انحراف و تلاشی کشانیده و وجهـة ستیز دنیا محور کلیسا، دین مردم را، از همان اول به  عیسی
بـود، کـه او را   « دنیا»توانست بماند  انسانیش را نابود ساخته بود! و لذا، آنچه برای این مردم باقی می  ـ

اـقی    انسانی و با   ـهم با طرح افکاری ضدالهی اـن ب لطایف حیل از مردم گرفته، نه توان دنیائی برایش
 !گذاشت و نه توان و امید عقبائی

اـی عقیـدتی      اـیر نظامه   منتها، عیب کار نیچه، نه تنها متوجه آن بود که: وی این نگـرش را بـه س
یـد،      ـ اخلاقی تعمیم بخشید که بصورتی غیر مستقیم، بر نظام عقیدتی ـ یـم بخش ارزشی خود نیز تعم

 باشد. میکه بررسی و نقد و شرح برهانمندانة این نظر، از حوصلة این وجیزه بیرون 
 اش دارد که: ر رد و نفی اخلاق به شکل عام و به مفهوم عامیانهاو، د
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اـکنون بـوده اسـت، یعنـی اخـلاق مبتنـی بـر نیـت، یـک پیشـداوری و           » اخلاق به معنایی که ت
اـ،   ساز بوده است، چیزی از قماشِ شتابکاری ]در تعبیر[، و چه بسا چیزی موقت و زمینه نجوم و کیمی

 (2)«و به هر حال چیزیکه باید از آن برگذشت
خود « به هر حال چیزی که باید از آن برگذشت»گوید:  شود که وقتی می ولی خود متوجه نمی

تـه  دستوری اخلاقی بوده و مایه از نظر یک فرد معینی می ئـی از   گیرد که به نوعی از اخلاق و به دس
 ترین چهرو یورشگرانة خود دارد که: که در خشنباشد! اخلاقی  ارزشها معتقد می

اـن بایـد در ایـن    وناتوان و ناتندرستان باید ناب» د شوند، این است نخستین اصل بشردوستی ما، انس
 مسیر او را یاری کند.
بـت بـه ناتوان ـ   چه چیزی زیانبخش تـان یعنـی    انتر از تباهی است؛ و همدردی فعال نس و ناتندرس

اـ آنکـه        و چه بد، و چه « مسیحیت یـمای یورشـگرانة اخلاقـی! ب بسیار بد فهمیده شده اسـت ایـن س
گذار و تعهد باری از ایندست را در خود جای داده اسـت کـه:    انگیز و پرسشی تأمل دستوری التزام

 مهم یاری کند.انسان باید آنها را در این 
اـن و      چه چیز زیانبخش» بـت بـه ناتوان اـل نس تـان یعنـی   تر از تباهی است؟ و همدردی فع ناتندرس

 «مسیحیت؟
اـن برتـر،   یعنـی:   در حالیکه وی با بیان خویش متوجه ویژگیها و تعهد برخاسته از ویژگیهای انس

اـهرا    انِتوان، از چنگال ناتوان ـ بشر دوستی و اصل آزادسازی ناتوانان از ضعف و آزادسازی نفسِ ظ
 باشد! توانمند، یعنی متصدیان امور کلیسا و غیره می

اـه   تـوان کـرد؟!   چـه مـی   !ام ه باز به وادی پرگفتن و از عهد بدور افتادن، لغزیدهمثل اینک لـم  قگ
به  پردازیم سازد! اینک جبران اطالة کلام را می خواهی می کند و مرا مجبور به پوزش سبکسری می
در گوئی، و این کلام را با کلام خـود او   های خود نیچه، آنهم با تعهد به اختصار و وجیزه ذکر گفته

 مورد کلامش آغاز میداریم که گفت:
شود و هر کلامی نیز از آن هر دهانی نیسـت.   باری، چنین سخنان بهر گوشهای دراز گفته نمی»

 «.این سخنان چیزهائی ظریف و کمیابند؛ س مِ گوسنندان نباید بدانها برسد
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چنین »افته، و اگر به ، محوریتی ویژه یای نیچه، توجه و نیز گرایشی فراروانه به حیاته در اندیشه
اـب و مـواعظ   « گفت زرتشت با دقتی شایسته توجه نمائیم این نکته را در خواهیم یافت که روح کت

 دهد. آنرا توجه به حیات و گرایشی فرا روانه بدان تشکیل می
تـر و      نیچه زندگانی را به عنوان بالاترین محصول طبیعت در نظر می» گیـرد. او بـه زنـدگانی بیش
یـن مـی    صورتهای آن فرا میبالاترین  اـدمانه و   آریِ»یـک  کنـد   خواند؛ موضع روحی کـه او تلق ش

 (2)« پیروزمندانه است
به زندگی را یکـی از  و دقیقا  به همین علت است که او، به شکلی دستوری و یا دعاگونه، عشق 

 شمارد: کامل می آرمانهای والای خویش، و در واقع، یکی از ویژگیهای انسانِ
 (1)«و برترین امیدتان برترین اندیشة زندگی باد! باد به زندگی عشق به برترین امیدتانعشقتان »
که بـه نقـل   شمارد،  اساس همین نگرش به حیات است که برای حیات نیز ویژگیهایی برمیو بر
 ای از آنها توجه میدهیم: گوشه
اـن    تر، به مراد رسیدن کمتر! شما، ایهر چه نوع والا» اـ همگ   انسانهای والاتری که اینجاییـد، آی
 اید؟ نامراد نگشته ـ

توان کرد! بر خـویش خنـده زدن بیاموزیـد،     می که ها سر زنده باشید، از این چه باک، هنوز چه
 (9)«چنانکه باید
... 
اـ دل   خویش نهید! پختگی زرینِ ای انسانهای والاتر، چیزهای کوچک کامل را گرداگردِ» آنه

 .«آموزانند دهد. کاملان امید می را شفا می
اینجا، بر روی زمین، تا کنون بزرگترین گناه چه بوده است؛ مگر نه کلام آنکـس کـه گفـت:    »
 «خندند! بر آنان که اینجا میوای »

جست و جو کرده بوده اسـت.   آیا او بر روی زمین هیچ دلیلی برای خندیدن نیافت؟ پس او بد
 یابد. ]برای این کار[ مییک کودک نیز اینجا دلایلی 
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! اما او از ما بیزار  داشت، ما خندانان را ورزید: وگرنه ما را دوست می چندانکه باید مهر نمی   ـ او
 مویه و دندان کروچه نوید داد.بود و بر ما پوزخند زد. او ما را 

اـ او  ذوقی اسـت  نفرین کند؛ این به گمان من بیدارد  آیا آدمی باید جایی را که دوست نمی . ام
 «غوغا برآمده بود. او از میانِ چنین کرد، این مرد مطلق خواه.

دارند اینهمه خشمگین  ورزید؛ وگرنه از اینکه او را دوست نمی و او خود چندانکه باید مهر نمی
 .خواهد بیش از آن می   ـخواهد شد. عشق بزرگ ]در برابر[ عشق نمی نمی

اـن     اـن دوری کنیـد! آن اـ        از این مطلق خواه اـن ب اـ: آن از نـژادی مسـکین و بیمارنـد، از نـژاد غوغ
 نگرند، آنان برای این زمین چشمی شور دارند. بدخواهی به این زندگی می

اـک دارنـد    ـ  از این مطلق خواهان دوری کنید! آنان پاهایی سنگین و دلهایی دمن اـن رقـص   ـ  آن
 (2)«دانند. زمین چگونه تواند برای چنین کسانی سبک باشد. نمی

لنگارانه و ارزیابی نشدو ای کودکانة تفریحی، نابخردانه، وروشن است که نیچه، طرفدار گرایشه
اـب بـودن  »افسون کننده نتواند بود! زیرا که او یکی دیگر از ویژگیهای انسان کامل را  مـداد  قل« ارزی

 کرده و ضمن گزارشی دارد که:
آنگونـه   خـویش باشـد نبایـد    راسـتِ زیست؛ اما اگر خواهان حِ دتوان نمی ارزیاب هیچ ملتی بی»

 (1)«کند. اش می ارزیابی کند که همسایه
 بـرای  نخست او بـود کـه     ـ ارزشها را نخست انسان در چیزها نهاد تا خویشتن را حراست کند»

 نامد، یعنی: ارزیاب. می« انسان»چیزها معنا آفرید، معنایی انسانی! از اینرو خود را 
سـت بـرای    خود گنج و گوهر پر بهاییارزیابی ای آفرینندگان!  ارزیابی آفریدن است؛ بشنوید،

 چیزهای ارزیابی شده. ةهم
اـبی گـردویِ   ست که ارزشی هست: و بـی  تنها از راه ارزیابی تـی پـوک خواهـد بـود.      ارزی هس

 ای آفرینندگان! بشنوید،
اـبود      آفرینندگان. آنکه می یعنی دگرگشتِ   ـارزشها دگرگشتِ  باید آفریننـده باشـد، همیشـه ن

 (9)«کند. می
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آفرینند که بـه زنـدگانی و بـه     ارزش بخشِ ارزش شناسانِ و از آنجا که از دیدگاه او، این ارزش
 بخشند، او را باور بر این است که: زمین معنای انسانی می

 (2)«.«راه و رسم جهان»گردند؛ چنین است  گذاران ارزشهای نو می جهان، گرد پایه»
اـملانش عمـلا         او که  یـهای شـرمباری شـده کـه ع متوجه دروغگوئیهای بیشـمار و دروغ نویس

جوئی را تمجید کـرده و   گوئی و حقیقت خلاف باورها و اعتقادهای خویش ابراز میدارند، حقیقت
 آورد! های بارز انسان بشمار می بصورتی غیر مستقیم، آنرا از ویژگی

خود نوشته باشد. با خون بنویس تا  دارم که کسی با خونِ دوست میها همه تنها آن را  از نوشته»
بیگانه آسان نیست: از سرسری خوانان بیـزارم. آنکـه    بدان برسی که خون جان است. دریافتن خونِ

 کند. خواننده را بشناسد، دیگر برای خواننده کاری نمی
 اشت.خواهد د جان را در پی ای دیگر از چنین خوانندگان، گندیدنِ سده

نوشتن که اندیشیدن را نیز تباه خواهـد  تواند آموخت، سرانجام نه تنها  اینکه هرکس خواندن می
 کرد.

 شود؛ یزدان بود و سنس انسان شد و اکنون به انبوه سفلگان بدل می« جان»روزگاری 
از خواهد  هایش را بخوانند، بل می خواهد نوشته نویسد، نمی گفتار می ـ  آن که با خون و گزیده

 (1)«.داشته باشند بر
نگری و باطن بینـی را   درون و لذاست که از متظاهران در رنج بوده و به صورتی ایمائی، داشتنِ

 شمارد: های انسان کامل می از ویژگی
سترونند. آنان چشـمانی سـرد و خشـک    از دانشمندان نیز حذر کنید! آنان از شما بیزارند، زیرا »

 گیرد. ای بال و پر کنده قرار می هدارند که در برابر آن هر پرند
اـ عشـقِ    نمی بالند که دروغ به خود می تـن ت بـه   گویند: اما راه بسیار است از ناتوانی در دروغ گف

 حقیقت. هشیار باشید!
 (9)«راه بسیار است از رهایی از تب تا رسیدن به دانایی. من به جانهای افسرده ایمان ندارم.
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تـه  و گوئی بر آنست که بیان و یا ا تـییِ  « بایـد »نوش فـرد و جزئـی از وجـود ملمـوس و      جـزء هس
 متحرک )نفس فعل و شدن( او شده باشد! وی در موردی گفته است:

 گویم؟ اما این، به گمان من، بدترین کار نیست. آیا از چیزهای پلشت سخن می»
اـی در     پلشت است، بل آنگاه که کـم . نه آنگاه که حقیقت  اـ ناخوشـدلانه پ  رفاسـت، مـرد دان

 (2)«نهد. آبهای آن می
چیزکی ام میدارد تا  با آنکه عهد بستم تا به شرح و تفصیل ننردازم، اما ذوق پرگوئی و... وسوسه

بگویم؛ و اینک میگویم: خوب نگاه کن، تأمل کن و در ارزیابی شکیبائی ورز و بنگر که ملحـدی  
ویژگیهائی دریافته است. آنگاه ستیز زندگی را چه فهمیده و انسان زنده را چه موجودی و با چه خدا

 به موضع من و خودت بنگر و بگزین!
اـچیز،   « اصـل فـراروی  »های والای انسان را  نیچه، یکی از وظایف مهم و ویژگی از ارزشـهای ن

 های نارسا و اشیاء و امور مادون هویت انسانی قلمداد کرده و فریاد برآورده است که: موقعیت
ــره شــو » ــر، چی ــر   ای انسـاـنهای والات ــر زیرکیهـاـی کوچــک، ب ــر فضـیـلتهای کوچــک، ب ید ب

اـر، بـر    مورچه وار، بر گردآمدنهای حسابگریهای سنگریزه یـنه   »وار، بر آسودگی نکبتب نیکبختـی بیش
 (1)«شمار!
 است.ای انسانهای والاتر! هرکس تنها آبستن فرزند خویش  ای آفرینندگان،»

اـطر  »ست؟ و اگر  ی شما کی همسایه د!نمگذارید در گوشتان افسانه بخوانند و افسونتان کن به خ
 آفرینی! هنوز به خاطر او نمی   ـکاری کنی« همسایه
ای آفرینندگان! و فضیلت شما خود خواهان آنست که شـما   را از خاطر بزدایید،« به خاطر»این 
اـت کوچـک        « چرا که»، و «به خاطرِ»، «برایِ»را با  کاری نباشد، بایـد گـوش خـود را بـر ایـن کلم
 «ین فرو بندیددروغ
اـه  تمامی عشق شما آنچه را که هیچکس هنوز به چشم ندیده است،یعنی میوه»... دارد  وار، در پن
 پاید و مینرورد. و می
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 (2)«که تمامی عشق شما آنجاستلت شما نیز آنجاست یفضتمامی 
 زیرا که معتقد است:

فاسـدی   اما نزد ما هولناک است روانِنوع.    ـابَ ر یما به سوی بالا است، از نوع فراتر، به سو راهِ»
 «.همه چیز برای من»گوید:  که می

یـن    ست از تنهای ما، کنایـه  ای گیرد: و بدینسان ]نامش[ کنایه نهاد ما به بالا پر می اـلی. چن ای از تع
 (1)«اند. های تعالی نامهای فضایل کنایه

جهته )استعلائی( بوده و به قول های حیاتی، یک  باید تأکید نمود که این فراروی، در کلیة جنبه
 «:کاپلستون»

نـتی کـه خـود را از     ،در فراسوی زنجیرهای نیکی و بدی در حالیکه یک مرد والا» و اخلاق س
زیـرا او روحـی      ـآسائی نیز فرو نخواهد رفت آنها رها ساخته، قرار دارد، اما در ورطة شهوات و تن
اـب مـی   یر آزادی، خوشی، و آرامش،آزاد است و برده نیست. کامیابی کامل وی در مس کنـد   ایج

گیر باشـد. ایـن آزادی اسـت     که نفس را در فرمان خود دارد، و نسبت به خودش و دیگران سخت
کند، سرورآمیز، نیرومند و آزادی مستقل: انسان والا در حقیقت فقط بـه   که نیچه آن را سفارش می

بـب       ]متنـوع پنـداری   اینکـه بـردو شـهواتِ    لحاظ دلائل اخلاقی پاکدامن و منزه نیسـت بلکـه بـه س
 (9)«خود نیست والا است. وهمی، مانند مالکیت و ریاست و شهرت و...[ و هوسهای جسمانیِ  ـ

اـنیده، در   ةنیچه که دغدغ خام آزادی، او را به دریدن حریم اخلاق و شکستن حرمت دین کش
متوجه ضرورت هدفمند و معنیدار بـودن آزادی شـده و مخاطـب خـود را     « چنین گفت زرتشت»

 کند: چنین بیدار می
ی فرمانروا بر تو را بشنوم، نه این را که از یوغی رها  خواهم اندیشه خواهی؟ می خود را آزاد می»
 ای. شده

ی هستی که سزاوار رهایی از یوغی باشد؟ چه بسیار کس که با دور افکندن ]یوغ[ سآیا چنان ک
 خود را دور افکند. بندگی، واپسین ]بخش[ از زندگیِ
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 ؛آزاد از چه؛ زرتشت را با این چه کار! اما چشمانت باید به روشنی مرا خبر دهند: آزاد برای چه»
ی خود را چون قانونی بر فراز خویش تـوانی   توانی داد؛ ارادهخویش را به خود « نیک و بد»آیا 

 (2)«خویش؟ قانونِ خویش توانی بود و نیکخواهِ آویخت؟ قاضیِ
های عمـده و   ها مؤید آنند که: نیچه نه تنها انسان را آزاد خواسته و آزادی را از ویژگی این گفته
از هر چه مادون ارزش وجودی اوسـت  د، که آزادی را نیز، آزاد، رآو حیات او بشمار می ضروری

اـچیز بمانـد، بلکـه     ه تمنا میدارد. زیرا آزادی را ارزشی والاتر از آنست که در بند زمینه ای حقیـر و ن
 قرار داشته باشد.« فرارونده»معنایی ته آن، تا در جهت هدف و شایس

اـرو زناشـوئی و   »از همین روست که با وجود علاقة مفرط به زنـدگانی، وقتـی     پنـد « فرزنـد درب
 فرد از دام غرایز کور و هدف ناپیداست. دهد، همة توجه او معطوف آزاد کردنِ می 

نـم  برادر، تنها از تو پرسشی دارم؛ این پرسش را چون .رفاسنجی به روانت در می» اـ بـدانم    افک ت
 .رف است. ةچه مای

تـی کـه آرزوی   پرسم: آیا تو آن مـردی   جوانی و آرزوی همسر و فرزند داری. اما از تو می هس
 فرزند را سزاوار باشد؟

 پرسم. فضایلت هستی؛ از تو چنین می آیا پیروزمند، فات) خویش، فرمانروای حواس، و سرورِ
اـ          یا آنچه از نهفت آرزویت زبان می اـزگاری ب اـ ناس اـئی؟ ی اـ تنه اـز؟ ی گشاید حیـوان اسـت و نی

 خویش؟
پیروزمنـدی و آزادی خـویش بایـد    میخواهم پیروزمندی و آزادیت را شوق فرزند باشـد. بهـر   

 بنا کنی.یادمانهای زنده 
 زوار.اد بنا کرده شوی، با تن و روانی سباید برتر و فراتر از خویش بنا کنی. اما نخست خود بای

 باد. رنه تنها چون خودی را، که باید برتر از خودی را فرآوری. باغ زناشوئی در این کار تو را یا
 ای باید بیافرینی. آفریننده ـ چرخ  ـ ، جنبشی نخستین، چرخی خودتنی والاتر باید بیافرینی

آفرینند از آفرینندگان خود بیش. آنچـه   خوانم که کسی را می دو تنی را زناشوئی می خواستِ»
 «خوانم، احترام این دو تن به یکدیگر است در مقام خواهندگان چنین خواست. من زناشوئی می
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 (2)«شما... باد معنا و حقیقت زناشوییِ این
فـت  جفت شدن پلیدی روان! وای از این جمسکنت روان! وای از این  وای ازین جفت شدنِ»

 شدن آسودگی نکبتبار!
ست کوتاه. و زناشویی شما حماقتی دراز است که بـه   نامید، دیوانگیهایی آنچه شما عشق می»... 

 ه پایان میدهد.دیوانگیهای کوتا
بود! اما از همه  نایکاش همدردی با خدایان دردکش و پنها عشق شما به زن و عشق زن به مرد،
 بیش، کشش دو حیوان است به هم.

اـل آنکـه       اـک نیسـت. ح اـنی دردن باری بهترین عشقهای شما نیز جز حکایتی شورانگیز و هیج
 ست که باید راههای بالاترتان را روشن کند. عشق مشعلی

 عشـق ورزیـدن آموزیـد! و بهـر ایـن       باید به فردا و ورای خویش عشق ورزید! پس، نخسـت، 
 تلخ عشقتان را بنوشید. باید جامِ می

 انگیزد؛ اینسان در تـو،  می به ابَ ر انسان را بر در جام بهترین عشقها نیز تلخی هست: و اینسان شوقِ

 انگیزد. ای آفریننده، تشنگی می
اـ      ی، خدنگی و اشتیاقتشنگی آفریننده اـن: بگـو، بـرادر، آی اینسـت خواسـت تـو از    برای ابَ ر انس

 (1)«زناشوئی؟
تـه   نیچه در متنی که پرداخت، با زرنگی و دقتی قابل تحسین، رد پای چند ویژگی مهم و برجس

اـ  از دیـد       به را بدست داده و فرد را نوعی از خودشناسی و ارزیابی خود توجـه داده اسـت کـه حتم
 ا پنهان نمانده است.یاب م خوانندو دقیقه

گذار بـه   انسان موردنظر نیچه موجودی است خودیاب و نیز دلسوز و احترامافزون برآنچه آمد، 
 گوید: خویشتن. او با دلسوزی به وی می

به خویشتنی؟ دمی درنگ کن و به مـن گـوش    خواهی به خلوت روی؟ جویای راهِ برادر، می»
 فرا ده.

 «هرگونه خلـوت خطاسـت.   شود. جوید، خود چه آسان گم می میآنکه »گوید:  رمه چنین می

                                                

 35ـ  1ـ همان    2

 33ـ  5ـ همان؛    1

www.takbook.com



 
  22...................................................................................................................... ................................... هویت ستیزی ) نیچه و خرد بزرگ ( 

 ای. و تو دیدی در شمار رمه بوده  ـ
تـن تـو؟ پـس     خویش گام نهی که راهی محنتِ که در راهِباری، تو بر سر آنی ...  ست به خویش

 حق و قدرت خود را برای آن به من نشان ده!
تـارگان   چرخ؟ می  ـ  آیا قدرتی تازه و حقی تازه هستی؛ جنبشی نخستین؟ چرخی خود توانی س

 (2)«را واداری تا گردت بگردند؟
توست؛ خود در غارها و جنگلها بـه   ... اما بدترین دشمنی که با او روبرو توانی شد، همیشه خودِ

 نشینی. کمین خویش می
روی! و راهت از خویشتن و هفت اهریمنـت  جخویش می ای تنها، تو به راهی به سوی خویشتنِ

 گذرد! می
اـحری و پیشـگوئی و دیوانـه    خود خویشتن را بدعتگذاری خـواهی   ای و شـکاکی و   بـود و س

 نامقدسی و ناکسی.
 (1)«خاکستر شدن، کی نوتوانی شد باید خواهان سوختن در آتش خویشتن باشی بی

اـ بـدین پایـه    « تکیة بـه خـود  »شود تا وی، بر ضرورت اصل  در واقع همین نگرش او باعث می ت
 تأکید ورزد:
اـلا کِ یگیر خویشرا بکار یبرای بالا رفتن پاها» نـد، بـر سـر و بـر گـرده     د! مگذارید شما را ب ی  ش

 (9)«بیگانگان منشینید
 طبیبا، خود را یاری کن تا بیمار خویش را نیز یاری توانی کرد.»

 (0)«کند بهترین یاری به او اینست که به چشم خود کسی را ببیند که خویشتن را درمان می
تواند از نوعدوستی و داشتن  نگرد، نمی این دقت میای با  ست، کسیکه به انسان از دریچه طبیعی

اـن زرتشـت، یکـی از       خالی باشـد. نیچـه، ضـمن شـکایه و گلایـه     « درد انسان» ای رنـج آلـود از زب
ئـی سـخت حضـوری و     به عنوان تجربه   ـ ویژگیهای انسان کامل را، همانا داشتن رنج و درد انسانی
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 قلمداد میدارد:   ـارجمند
اید؛  اید! زیرا شما از خویش برنجید، شما از انسان به رنج نبوده باید رنج نبرده شما هنوز چندانکه»

 «.برید ام رنج نمی اید! شما همگان از آنچه من رنج برده و اگر جز این بگوئید دروغ گفته
شایسته، علت نارسایی هویت افراد بیدرد را نیز روشن کـرده  زیرکی و دقتی  گویا خود نیچه، با
یـر خـود بـودن   » است که همان یـر      مـی « خودمحوری، خودخواهی و بگو اس باشـد. زیـرا آنیکـه اس

 رنجهای باطل خویش است، توان دلسوزی بدیگران را نیافته است!
نمایـد. و   و دقیقا  به همین واسطه است که ظاهرا  از تلاشی و نابودی انسانهای بیدرد، رنجور نمی

اـ    ـ شمارد که سزاوار نابودی و تلاشی متگزاری نمیباز، نه تنها ایندسته را شایستة راهبری و خد منته
 انگارد: می  ـ به همان معنایی که قبلا  آمد

اـ آنچـه را کـه شـما خـراب       کنید که من بـرای آن آمـده   ای انسانهای والاتر! آیا گمان می»  ام ت
 اید، درست گردانم؟ کرده
به شما بیقراران، به خطا رفتگان؛ کوه یا ازین پس بهر شما رنجدیدگان بستری راحتتر بیفکنم؛ یا »

 پیمایان سرگشته، جای پایی آسانتر نشان دهم؟
و زنـدگانی بـر    ـ چه بیشتر، هر چه بهتر از نوع شما باید به خاک افتدنه! نه! باز هم نه! شماری هر 

آذرخش  زیرا تنها بدینسان انسان تا بلندایی خواهد بالید که  ـ. شما هر چه ناخوشتر و دشوارتر گردد
 او را بکوبد و در هم شکند؛ چندان بلند که آذرخش را بس باشد!

یـده مـی     ا بـدبختیهای  شـود، مـرا ب ـ   ضمیر و اشتیاق من به سوی انـدک، دراز، و دوردسـت کش
 (2)«کوچک، بسیار و کوتاه شما چه کار!

 کند: و این در حالی است که او: اولا  به دوری از ظلم تأکید می
نشین چگونه فرامـوش توانـد کـرد؟     نشینان بنرهیزید. گوشه از بیداد بر گوشهسرانجام، برادران، »

 چگونه تلافی تواند کرد؟
اـه   گوشه نشین چون چاهی .رف است. سنگی در آن فروافکندن آسان است؛ اما چون به ته چ

 فرو رود، بگویید، چه کسی آنرا باز برون خواهد آورد؟
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 (2)«چنین کردید، خودش را نیز بکشید!نشین بنرهیزید! اما اگر  گوشه از آزردنِ
 اند: ی عشق و عدالتی را خواهانست که پشت و روی یک سکهو در ثان
اـد    ،ست با چشمان باز توان یافت عدالتی را که عشقی بگویید، کجا می» پس برایم عشـقی را بنی

 کنید که نه تنها بار تمام کیفرها که بار تمام گناهان را نیز بکشد.
 (1)«تگران راکند، جز قضاو تی را بنیاد کنید که همه را تبرئه میپس برایم عدال

 شود: آنهم عشقی تا بدین پایه بلند و بلیغ که نورش شامل حال ظالمان نیز می
اـ، بـر    لای و لجن پرتاب مـی  دارند و بر او گزین بیداد روا می عزلت رب» تـاره    کننـد. ام  او، اگـر س
 (9)«بر ایشان بتابی!خواهی بود، بدین سبب نباید کمتر  می

این نگرش نیچه را بر آنداشت تا یکی دیگر از ویژگیهای انسان را بخشندگی بحساب آورد؛ او 
 راند دارد که: سخن می« دربارو فضیلت ایثارگر»وقتیکه 
اـن و    و بـی رو که دیریاب است ناز آبگوییدم، چگونه زر والاترین ارزش یافت؛ » مصـرف و تاب

 کند. همیشه خود را ایثار میدرخششی آرام دارد؛ او 
تابـد.   گران همچون زر میایثار از همچون نماد والاترین فضیلت، والاترین ارزش را یافت. نگاهِ

 درخشش زر ]تابش[ ماه و خورشید را با هم آشتی میدهد.
سود؛ تابان است و درخششی آرام دارد. والاترین فضیلت،  فضیلت دیریاب است و بیوالاترین 
 ایثارگر. فضیلتی است

 تها در روان خویشید.روهمة ث ... شما تشنة فدا کردن و هدیه کردن خویشید: ازینرو تشنة انباشتنِ
کوشد، زیرا ایثارخواهی فضیلتتان سیری ناپـذیر   از پی گنجها و گوهرها میروانتان سیری ناپذیر 

 است.
های عشـق   همچون دهش چیزها را وامیدارید که بسوی شما آیند و در شما درآیند. تا دیگر بار

 (0)ی شما جاری شوند. شما از چشمه

                                                

 32ـ همان    2

 32و  35 صص ـ همان؛ 1

 55ـ همان    9

 215ـ همان    0

www.takbook.com



 
  22...................................................................................................................... ................................... هویت ستیزی ) نیچه و خرد بزرگ ( 

بخشندگی آراسته  در حقیقت این از ویژگیهای مرد والاست که با صفتِ   ـبخشد مرد والا می»
سازد، نـه از روی دلسـوزی    که پیش روی خود را روشن میـ  بخشد مانند خورشید است اما او می

 (2)«که خود یک نوع خودخواهی پنهانی است
یـدن امیـد بـه دیگـران نیـز       ائی فر این بخشندگی دامنهتذکر باید شد که م اـمل بخش  تر داشته و ش
 شود، زیرا که خود نیچه در این مورد دارد: می
اـ دل  » ای انسانهای والاتر، چیزهای کوچک کامل را گرداگرد خویش نهید! پختگی زرین آنه

 (1)آموزانند. . کاملان امید میدهد را شفا می
و از اینطریـق، مخاطـب   دهـد،   وقتی برخی از خصایل منفی را مورد توجه و حمله قرار مینیچه 

بیـدار   ،از آنها داردخود را نسبت به دیدگاههای خود آشنا و نسبت به ضد ارزشها و برداشتی که او 
 خواند دارد که: ساخته و به صورت غیر مستقیم به تبری از آنها فرایش می می
خو، که همیشه در پی دزدیدن است؛  نیز هست، سخت مسکین و گرسنهخواهی دیگر اما خود»

 بیماران، خودخواهی بیمار. خودخواهیِ
نگرد؛ و هر کس را که خوراک بسیار باشد با آزمندی  او هر چیز درخشان را با چشم دزدان می

 گردد. ایثارگران می خوانِ سنجد و همواره گردِ گرسنگان می
اـری  خن میآزمندی س این از زبان آنچه اـنی؛ حـر  دزدانـة ایـن        گوید، بیم اـد پنه سـت و فس

 (9)«گوید. خودخواهی از تنی رنجور سخن می
خواهند دروغی زشت در  بیش از توان خویش مخواهید؛ نزد آنان که بیش از توان خویش می»

 میان است.
ی  بازیگر، مایهبویژه هنگامی که خواستار چیزهای بزرگ باشند؛ زیرا اینان، این تردستان مکار و 

یـن مـی   بدگمانی به چیزهای بزرگ می آینـد و   شوند تا آنکه سرانجام خود در چشم خویش دروغ
یـده در ردای وا.ه      یـلتهای     پوچ چون پوششـی بـر روی کـرم خـوردگی، پوش اـی قدرتمنـد و فض ه

 ظاهری و کارهای درخشان دروغین.
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یـد! مـن     یـچ چیـز    ای انسانهای والاتر، ازین برحـذر باش اـب  را اامـروز ه تـر از   رزشـمندتر و کمی
 (2)«دانم. صداقت نمی

اـی یـک زن شـهوتران؛ بـه ایـن      آیا بهتر نیست که انسان در دست » قاتلی گرفتار آید تا در رؤی
اـ یـک زن      ـ گوید مردان نظر بیندازید: چشمهای آنها این را می آنها هیچ چیز را بهتـر از خوابیـدن ب

 نمیدانند.
تـه باش ـ    آنهاست؛ افسوس! اگربنای ارواح زیرکثافت و فساد  د! در فسادشان روحـی وجـود داش

گناهند، آیا شـما   بیکم به اندازو حیوانات کمال داشته باشید! اما نه، حیوانات  خواهید دست شما نمی
دهـم کـه در غرایـز خـود معصـوم       دهم تا غرایز خود را از بین ببرید؛ من شـما را پنـد مـی    را پند می
 (1)«بمانید.

دهد حرفهای قابـل تـأملی    لت، بازار و بسیار چیزهای دیگر را مورد توجه قرار مینیچه وقتی دو
بـت بـه    دارد که ما برای دوری جستن از اطالة کلام فقط با ذکر گوشه ئی محدود از نظرگاه وی نس

 های خود نیچه دعوت میداریم: یاب را به مطالعة نوشته دولت، خوانندو خوشذوق و دقیقه
گوید؛ و ایـن دروغ   ی هیولاهای سرد است. و نیز به سردی دروغ می همهدولت نام سردترین »

 «دولت، همان ملتم. منِ»خزد که  از دهانش بیرون می
این دروغ است! آنان که ملتها را آفریدند و بر فرازشان ایمانی و عشقی آویختنـد، آفریننـدگان   

 بودند؛ و اینسان زندگی را خدمت گزاردند.
اـن یـک تیـغ و     نهند و آن را دولت می آنان که برای بسیاری دام میاما نابود کنندگانند  نامند؛ این
 آویزند. یکصد آز برفراز آنان می
و هر    ـ گویند؛ و هر چه بگوید دروغ است دروغ می« نیک و بد»ی زبانهای  ... اما دولت به همه
 چه دارد دزدی است.

اش  اندرونه گزد. ه دزدیده است میهمه چیزش دروغین است؛ این جانورگزنده با دندانهائی ک
 نیز دروغین است.
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دهـم.   ی دولـت بـه دسـت شـما مـی      ون نشانهچمن این نشانه را «: نیک و بد»در هم کردن زبان 
 (2)«ای است به واعظان مرگ براستی، این نشان خواست مرگ است! براستی، این اشاره

اـن و       آه، حر  بلندی چه بسیارست و آشوب جاه» اـنم ده کـه از حریص یـار! نش  جویان چـه بس
 جویان نیستی! جاه

اـرِ      آه، چه بسیار اندیشه یـش از ک اـن ب اـد مـی   د  های بـزرگ کـه کارش  کننـد و تهیـه   م نیسـت: ب
 (1)«سازند می

ون، در یک جمعبندی کلی ولی نه چندان فراگیـر  تدهیم که: کاپلس تذکر می در پایان این مقال
 دهد: میرا از دیدگاه نیچه، چنین بدست « ابر مرد»های  ترین ویژگی عمدهجانبه، برخی از  و همه
ابر مرد، مغرور و آزاد، شاد و آرام، از لحاظ جسمانی و فکری نیرومند و بزرگترین بلـه گـوی   »

 (9)«حیات است، دیونوسوس واقعی است.
 میدهد:وار چنین بدست  ها را در یک طراز خطابه و خود نیچه برخی از فضایل و ویژگی

اـ سـخن گویـد؛ سرچشـمه     خواهد به زبان کنایه برادران، آن ساعتی را بنایید که جانتان می» ی  ه
 فضیلت شما آنجاست.

تا آنکه جان  آورد اش جان را به وجد می آن زمان تنتان متعالی و افراخته گشته است و با جاذبه»
 ورز شود و نیکوکار به همه چیز. آفریننده و ارزیاب و عشق

گـردد؛   نشینان را رحمت و خطـری مـی   شود و کرانه ه که دلتان، چون رود، پر و پهناور میآنگا
اـی گرفتیـد و اراده     سرچشمه تـایش و نکـوهش ج ی  ی فضیلت شما آنجاست. آنگاه که بر فراز س

 ی فضیلت شما آنجاست. ی عاشقی، خواست که بر همه چیز فرمان راند؛ سرچشمه شما، چون اراده
 خوشایند و بستر نرم را خوار شمردید ]با اینهمه[ نتوانستید چندانکه باید دور از آنگاه که چیزهای

 ی فضیلت شما آنجاست. ها بستر سازید؛ سرچشمه نرمی
اـ       یک خواست شدید و این تبـدیل همـه  آنگاه که تنها خواستار  اـز[ را تنه اـ ]بـه یـک نی ی نیازه

 (0)«ی فضیلت شما آنجاست نیازمندی خود شمردید؛ سرچشمه
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دیگر براستی، برادران، آنگاه گم گشتگانم را با چشمی دیگر خواهم جست: آنگاه با عشقی »... 
 به شما عشق خواهم ورزید.

اـ    و دیگر بار دوستان من خواهید شد و فرزندان یک امید: آنگاه سوم بار نزد شما خواهم آمـد ت
 نیمروز بزرگ را بر شما جشن گیرم.
اـن،       که انسان در میانه و نیمروز بزرگ آنگاه خواهد بود اـن حیـوان و ابَ ـر انس ی راه خـویش، می

خویش به شامگاه را چون برترین امید خویش، جشن گیرد؛ زیرا که این  ایستاده باشد، و رهسناریِ
 .(2)«ست به بامدادی نو راهی

هائی از همیندسـت در نگرشـهای بعـدی نیچـه      در واقع حضور و تشخص تردید برانداز اندیشه
اـ عـد  است که  اـن پندارنـد کـه نیچـه در اواخـر عمـر بـه         ئـی  هاو را مورد سوء ظن قرار میدهد ت چن

 ئی! ابلهانه ه ولانیگرایشهای ما بعدالطبیعی دل سنرده است! و چه گمان پوچ و اتهام رذ
های ما بعدالطبیعی توجـه و   مهات مسایل و مقولهزیرا که نیچه، هرگز و به هیچروی به اصول و ا

است که به باورهای ادغامی و تزییـدی     ـو فقط انسان   ـ نداده و فقط در مورد انساندلبستگی نشان 
 رسیده و بس.

 ضدارند، خیالی مح ـ او را متهم به گرایشهای ما بعدالطبیعی می« کارناپ»اینکه افرادی همچون 
 یی مغرضانه است: و دغلکاری
اـن   رودلف کارناپ در مقالة معروفی ادعا می) اـ  کند که عالم تـند کـه     م بعدالطبیعـه مردانـی هس
آمیز خـود   های هیجان داشتند نظریه اگر آنها استعداد لازم را می« اند وسیلة نادرستی از بیان برگزیده»

اـلات منثـوری کـه       ها بیان می «سمفونی»را نسبت به زندگانی یا جهان در شعر یا  تـند و نـه در مق داش
نـس     دهند )در حالی که نمی میاند حقیقت عینی را دربارو واقعیت ارائه  مدعی اـپ، س دهنـد(. کارن

سازد که زمانی کـه نیچـه خواسـت نقـش یـک       بلاتردید، از راه تأیید این نظر خود خاطر نشان می
یـن گفـت زرتشـت را            اـ بـود کـه بـه شـعر روی آورد و چن یـار بـه ج مابعدالطبیعی را بازی کند، بس

 (1)(نوشت.

                                                

 222ـ همان؛    2

 952ـ فردریک نیچه، فیلسوف فرهنگ؛    1

www.takbook.com



 
  12...................................................................................................................... ................................... هویت ستیزی ) نیچه و خرد بزرگ ( 

های  اندیشه ث ناکامل و نه خودِحدر این ب   ـیچه رانظر ن پندارم آخرین ویژگی مورد شایسته می
اـزتِ     نیچه، که شرح و بسطی در خور را طالـب مـی   اـن وج اـ هم اـعرانة کـلام خـودش،     باشـد، ب  ش

 روی آنرا دارم:بخش سیر و سفر افکار نیچه سازم. منتها شرمسارانه تمنای تأمل همه جانبه  پایان
خود « بشریت»را هنوز غایتی نیست، آیا جز آنست که اما، برادران، بگوییدم، آنجا که بشریت »

 (2)«هنوز در میان نیست؟
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 مارکسیسم و خودآفرینی
 

رود  مـی  مارکسیسم مشهورترین، فراگیرترین و پرخاشجوترین اندیشة الحادی قرن بیستم بشمار
نه تنها    ـکه نظیرش را در تاریخ نمیتوان سراغ داد ـ پروائی که با کمال جرأت و قدرت و آزادی و بی

وجود خدا را منکر شده و گرایشهای خداپرستانه را مورد تحقیر و تمسخر قـرار میدهـد کـه بـرای     
بول ندارد. این نگرش که ق  ـ حتی جنبة عقلانی   ـهستی و به تبع آن برای انسان، هیچ جنبة فوق مادی

اـده و قـوانین          بـات م اـم و روابـط و مناس از هستی تفسیری صرفا  مادی بدسـت میدهـد، غیـر از احک
ئی با جهان غیر مادی  مکانیکی و دینامیکی خود وی، هیچ چیز دیگری را قبول نداشته، هر نوع رابطه

 گیرد. و نیروهای فوق طبیعی را مردود شمرده و به سخره می
توان این واقعیت را تجربه کرد و پذیرفت که این نگرش، با همة  بینانه و منصفانه می با دقتی واقع

داری و احکام و مناسبات پا گرفتة از آنها  داری و سرمایه های زمین شعارهای بلند بالائی که علیه نظام
اـئی    ئی که در رابطة با مقولـه  بافیهای کودکانه آنها داده است؛ با همة فلسفه و مدافع روابطِ اـی زیربن ه

آمـدهای ضـروری و...    تولید و تأثیر و تأثرهایی متقابل و پـی  جامعه و تاریخ )نیروهای تولید، روابط
یـش  اـی  آنها( به نمایش نهاده است؛ و با همة ابراز نفرتها و انزجارها و تشر و تشورها و ن ی کـه علیـه   ه

های زندگی نشان داده است،  روابط پا گرفتة از امنریالیسم، در جمیع شئون و جنبهامنریالیسم و کلیة 
تـمر     ئی که علیه مذهب و اندیشه هرگز و به هیچروی به اندازه های مذهبی سرسـختانه، فراگیـر و مس

بـاتش   دشمنی ورزیده، بیداد کرده و ویرانگری به خرج داده است، علیه امنریالی اـم و مناس سم و احک
اـم از    عمقـیِ  آن، در تـرسِ  که: علـتِ  الیقین پذیرا شد بخرج نداده است! پس میتوان به عین ایـن نظ
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 دعاهای مورد باورِامذهب و توان مذهبی و در قدم بعدی: منش منافقانة مدافعان این نظام، در رابطة با 
 خود اینان بوده است.

تـهای  نگرش انتقادی این نظام را نداشته و بر آن نیستیم تا به نقـد تهافـت    ما سرِ اـر و باورداش  گفت
تـنِ  اـبِ  طراحان و مدافعان این نحله وقت خویش هدر دهیم؛ هر چند، حدود دهسال قبل با نوش  کت

اـ رعایـت امانـتِ    «مارکسیسم در افغانستان» اـترین و      وسـواس  هدر دادیم! بلکه ب اـ زیب  آلـود بـرآنیم ت
اـنیت، بـه قـدر تـوان و تتبـع        جذبهترین و پر ظریف اـن و انس  ترین نگرشهای این نحله را نسبت به انس
 ـ  و دقت جمعـی  هشناسائی و معرفی داریم، تا این وجیزه تعهد انسانی خود را ایفاء نمود خود ولـو   ـ
اـنی برانگیـزد! لـذا، اگـر بـر آن          ـاندک اـی والای انس برخـورد ویـژو   را نسبت به ظرافتها و ظرفیته

اـس      مارکسیسم )برخوردهای شدید و همه جانبة ضد مذهبی( و گوشه ئـی از علـل اعـدادی آن تم
گرفته و تأکید ورزیدیم، بدان لحاظ بود که خواستیم با تأکید مؤکـد، ایـن نکتـه را گوشـزد کـرده      
اـلت محـوری ا       اـن و اص اـی انس و، باشیم که نظامی تا بدین پایه ضد مذهبی و ضد خـدائی، وقتـی پ

اـ نمیتوانـد از ذکـر و پـذیرش       ها و ارزشهای وجودی او، بمیدان اندیشه و نظر می منزلت آید، نـه تنه
های والا و ارزشمند او چشم پوشی کرده و ذکری به میان نیاورد که علنا  و عملا  خود را در  ظرفیت
اـل   دهد، مجهـز مـی   اصول و ارکان باورهای مطلق شدو فلسفی خود قرار می جبهة مقابلِ  کنـد و فع
 (2)سازد! می

تـی      ـهر چند، این کار از من اـم مارکسیس اـنة   منیکه شلاق ستم مـدافعان نظ روانـم را زخمـی   ش
اـدر      ساخته و جور تجاوز اـنیده؛ منیکـه داغ هـزاران م یـم کش گرانش )ارتش سرخ روسیه( به آوارگ

های ویرانشده بر سـر   خانهام؛ منیکه  در زخم خورده را گریستهاداغدیده را موییده و زخم هزاران بر
اـ     نالهام را به سکوتی تلخ نشانیده و شاخساران سوخته،  غریبانهساکنانش، فریاد  های در بـدرم را بـه پ

تاریخ آدمیت  اند؛ منیکه با هزاران دهان، سراغ هزاران گل پرپر شدو اثر ناپیدا را از چهار سویِ خاسته
اـ      آزادگ ـ عـش آزادی و نام؛ منیکـه   پاسخ یأس گرفته یـده و ب اـن بـدوش کش اـی جه  ی را در بازاره

ام؛ منیکه در کنار پیکر خونین عدالت نوحه کرده و انتظار همدردی را سنگ  شدهتفاوتی مواجه  بی
و طعن دوست، پیش از درک و تجربة جوانی پیـر  ام! منیکه درد غربت، لعن دشمن  تمسخر خورده

یابم؛  یابم و نمی مرگ را سعادتی بشکوه می ،و علیلم ساخته است؛ منیکه در غربت برادری و مروت
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دوسـت و دشـمن گرفتـه شـده اسـت؛       منیکه همة ارزشهای وجودیم به تحقیر و تمسخر همه جانبة
و ایثار  ه موجودی که درک احسانئی مجسم بیشتر شباهت دارم تا ب منیکه در دیدو دوست به زائده

ة اعتقاد به خدا و... از ناحیة مدافعان مارکسیسـم،  یکه همة اینها را بواسطن... تواند کرد؛ مو آزادگی و
یـار غریـب   ـ ام نشدو آنها تحمل کرده شناختهوهمگامان شناخته شده  نمایـد!   مـی  کاری غریب و بس
بـ)      مسلمان افغانی( از مارکسیسم دیده= زیرا آنچه من ) ام، همه بدی بـوده اسـت و ضـد ارزش و ق
بایستم،    ـخود با فدا کردن همة هستییِ  ـ تا علیه مارکسیسمهمة اینها، آنچه مرا برآنداشت روشن! با 

گونه نقد م را در رابطة با انسان، بدون هراین نظاهای نظری و باورهای فکری  بر آنم داشت تا ظرافت
 گذارم. باشد که تنبیهی باشد اهل بصیرت را.و جرح و... استخراج کرده و به نمایش 
اـ همـة تـوان و      پذیرد، دین را افیون توده نمی به هر حال، مارکسیسم چون خدا را ها خوانـده و ب
ورزد؛ زیرا که معتقد اسـت بشـر، بـه     های دینی تلاش می تلاش در جهت پیراستن جامعه از اندیشه

تـه     اـهیم )خـدا، روح، فرش دلایلی که شرح و بیانش از عهدو این وجیزه خارج است، به خلق این مف
 )احکام و اسانید دینی و شرعی( پرداخته است.ها  ن مقولهآو...( و اعتبار 

سیاهة اولی( به سه بخـش  بررسی و نگرش ما پیرامون باورهای این نحلة از نگرش، نخست )در 
اـی کلـی پیرامـون     مربوط بـه ارائـه   تقسیم و تدوین شده بود؛ بدین شرح که بخش نخست ی نظره

اـ  بنیانگ ـ    موضع انسان می اـرکس(    شد؛ بخش دوم مربوط بـه نگرشـهای خ ذار فلسـفة علمـی )م
ی دیدگاههای لنین، مائو و دیگران اختصا  داده  گردید، و بخش سوم را به ارائه پیرامون انسان می
ساخت، رعایـت   از آنجا که آوردن هر سه بخش، حجم بخش مربوطه را نامتوازن میبودیم؛ منتها، 

اـر برگـزار     اختصار را بر آن شدیم تا بخش سوم حذف شـده و بخشـهای اول و دوم    نیـز بـه اختص
 گردد!
 

 بخش نخست: نگرشهای فراگیر
 
 

سخنان ضد و نقیضی گفته و شنفته شده است که گاه  مباید اعلام داشت که در مورد مارکسیس
اـن!        اندیشه از ناحیة دوستان و باور آورندگانِ اـه از ناحیـة مخالف تـی مطـرح شـده و گ های مارکسیس

اـن مغـرض؛ چنانکـه     مخالفان این مکتب را نیز بدو دسته میتوان تقسیم کرد: مخالفان محقق و مخالف
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 تقسیم کرد. دوستانش را نیز میتوان به دو دستة محقق و سهل انگار
اـس و تـدقیق؛    ن در این رابطه، کار مخالفان مغرض و مدافعان محقق روشن است و بی اـز از تم  ی

 مانند آندو دستة دیگر. می
اـئی    آنچه در این رابطه بسیار مهم می نماید آنست که یادآور شویم: مدافعان، گاهی ابـراز نظره

اـن در   اند که با اصول فکری و عقیدتیِ کرده اـن     تن ـخود این اـرض بـوده و از ناحیـة مخالف اقض و تع
 است.محقق، نقد شده، روشن شده و تذکر یافته 
بین به دلایلی ویژه، بـه   اعم از مدافع سرسخت و محقق واقع   ـ این امر باعث شده است تا برخی

 دفاع از مارکسیسم برخاسته و ابراز نظرهائی توضیحی، تکمیلی و... داشته باشند!
فاع از مارکس ئی سخت خوش بینانه بد بگونه (2)«سیمای انسان راستین»در کتاب « اریک فروم»
 و چنین درد دل میدارد:برخاسته 
توان به آنها دست یافـت   که برای تحقیق عملی می روزگار شگفتی است: چه از سویی منابعی»

اـت      اـروا و تحریـف نظری نامحدود است و از سوئی دیگر در همین روزگار حدی برای برداشـت ن
این پدیـده آن اسـت    ةترین نمون نماید. جدی ی را در تاریخ باز میظرنتوان یافت. و این پدیدو  نمی

 ی اخیر گذشت. در چند دهه« ی علمی بنیانگذار فلسفه»که بر نظریات 
اـلاتی کـه فلاسـفه و دانشـمندان      در مطبوعات، در سخنرانیهای سیاستمداران، در کتابها و در مق

رود؛ در عین حال به نظـر   اش می اند، پیوسته اشاراتی به او و اندیشگی اجتماعی نوشتهگرانقدر علوم 
های او  نگاران هرگز به یک سطر از نوشته استثنایی، سیاستمداران و روزنامه»رسد به جز چند مورد  می

پروا خود را  اند. اینان بی او راضی واند و دانشمندان علوم اجتماعی به حداقل دانش دربار نظر نینداخته
جتماعی صاحب قدر که در قلمرو پژوهش اکنند زیرا هرگز کسی  کارشناس این مسایل قلمداد می

گرایی  توان گفت برداشت ماده ی آنانرا به مبارزه نخوانده است. می های جاهلانه و منزلتی باشد گفته
ی برتـر   طلبی را انگیـزه  برند که او سودجویی و آسایش گمان می وی شایعتر و وسیعتر از همه است.

اـدی    انسان شمرده است و تلاش در دست یافتن به پیشینه لـی در زنـدگی     رای سـود م محـرک اص
افزایـد   ی دیگری که بـر ایـن مـی    شخصی و در حیات نژاد انسانی دانسته است. گمان گمراه کننده

اـنی   اینست که وی قدر فرد را نشناخته، بر نیازهای روحی انسان چشم پوشیده، و آنچه می جوید انس

                                                

 ؛ تهران1336ـ سیمای انسان راستین، نوشته اریک فروم، ترجمة مجید کشاورز؛ انتشارات توفان؛ چاپ دوم؛ سال  2
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 (2)ه است.خود را از دست داد اش در خور است ولی روح اش سیر و جامه است که شکم
گرایی دارند: این بهشت اجتماعی از هزاران  ... اینک نگاه کنید چگونه برداشتی از بهشت جامعه

اـده   اـلار     هزار آدمی است که به فرمان یک دیوان سالاری قدرتمند گـردن نه  یانـد. ایـن دیـوان س
تـه باش ـ   اـن را بـه   آزادی را از این مردم گرفته است، گرچه شاید بدیشان برابریی را ارزانـی داش د؛ آن
اـن آدمـک      تـی    لحاظ مادی خرسند ساخته ولی از فردیت محـروم کـرده اسـت. از آن اـی یکدس ه

یـن   ساخته است که زیر فرمان معدودی رهبران بهتر تغذیه شده روزگار می گذرانند. در اینجا به هم
اـ     پسند از ماده گرایی ) ین تصویر عامهکنیم که ا بسنده می یـچ رو، ب اـزگار   ماتریالیسـم( بـه ه واقـع س

نیست. وی هرگز خواستار یکنواختی و انقیاد نبوده، بر خلاف معنویت گام نزده است. این فیلسوف 
جوید؛ بازگشت او  جامعه شناس آزادی معنوی انسان و رهایی او از زنجیرهای جبر اقتصادی را می

اـیی ببخشـد کـه وحـدت      خواهد؛ می اش می را به کمال انسانی اـ   خواهد به انسان توان اـهنگی ب و هم
 (1)همنوع خویش و طبیعت را بازیابد.

اـن دهـم.     هم کوشید که نادرستی این برداشت از آیین بنیانگذار فلسـفه من خوا» ی علمـی را نش
ثابت خواهم کرد که از دیدگاه وی محرک اصلی انسان سود مادی نیست؛ بلکه وی آزادی انسان 

اـختن   خواهد؛ بیش از هر  ی را میجوید؛ رهایی آدم از فشار نیازهای اقتصادی را می چیز بـه آزاد س
بیگانگی از خویش، بازگشت توانایی او برای  ی انسان بر انسان به عنوان یک فرد دلبسته است؛ غلبه
 (9)«شمارد ای برتر میهپیوند یافتن با انسان و طبیعت را، ارزش

اـبِ   عضو ارشد انستیتوی فلسفة فرهنگستان علوم « الُکانا تانونا کروتووا» اـد شـوروی، در کت  اتح
 نویسد که: می« اخلاق و انسان»

اـ   هایی از لنین وجود دارد، که در آنها مستقیما  دربارو اخلاق صحبت شـده اسـت. ایـن    نوشته» ه
اـرزه مـی    اند و چگونه علیه سوسیال دمـوکرات  چه کسانی« دوستان خلق»عبارتند از:  اـ مب  ،«کننـد؟  ه

اـی بعـد از    هایی در نخستین سال مقاله ،«ستی جوانان روسیهاتحاد کمونی»سخنرانی در کنگرو سوم  ه
از نابودی نظام کهنه به طرف خلاقیت »، «چگونه مسابقه را سازمان دهیم؟»، «ابتکار بزرگ)»انقلاب 

                                                

 0و  9ـ همان؛ صص  2
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اـرو مـوازین اخلاقـی،       ؛و بعضی دیگر«( تازه یـن درب  گمان ما بر این است که برای تحلیل میـراث لن
توان خود را محدود به سیاهة مشخصی از آثار لنین کرد، که مستقیما  به مسألة اخلاق و زندگی  نمی

د، این موضوع، زمینة مستقلی برای بررسی رااتفاق مواخلاقی جامعه پرداخته است. در اکثر قریب به 
اـعی، سیاسـی و ایـدلو     ای ضروری، از مسـأله  لنین نبوده است، بلکه به عنوان جنبه اـی اجتم .یک، ه

طرح شده است. اخلاق در عملکرد واقعی آن و به عنوان عاملی از پراتیک اجتماعی، مورد توجـه  
اـی   لهأترین مس ای که برای حل گوناگون های همه جانبه اصلی لنین بوده است. در پاسخ عملـی و  ه
 (2)توان دیدگاههای اخلاقی او را از نظر دور داشت.  نظری ارائه داده است، نمی

اـر علاقـه           ... لنین، ضمن تجزیه و تحلیل اخلاق، به خصـو  بـه دو زمینـة مربـوط بـه هـم اظه
ریخی و کند. یکی از آنها، عبارت است از آگاهی اخلاقی، به عنوان یکی از اجزاء فعال روند تا می

 ،لنین مـوازین اخلاقـی وجـود دارد    ... زمینة دومی که در تجزیه و تحلیلبه عنوان جنبة عامل ذهنی،
گیری، تثبیت و تکامل اخلاق،  اخلاق در جامعه، یعنی روند شکل« یهست»عبارت است از بررسی 

 (1)«به عنوان محیطی کاملا  جدی از زندگی اجتماعی
 (9)«همیشه وجود داشته است. ،لنین، عنصرهای انسانی و غیر طبقاتی اخلاق وبه عقید

اـن   فسوری روسی است که تحصیلات خود پرو   ـم. پتروسیان را در رشتة جامعه شناسی بـه پای
بـدفاع همـه جانبـه    « ی علمـی  مانسیم از دیدگاه فلسفهاو نگرشی کوتاه بر»در کتاب   ـ رسانیده است

پرداخته است که چون این کتاب، برای تحقق همین هدف معین )اومانسیم( تألیف یافته است، ما به 
تـی  »؛ «اخلاق و انسان»آن عطف توجه داشته، خواندن کتابهای  وعمدهای  قسمت اـن سوسیالیس « انس
اثر لئوشائوچی؛ سیمای انسان راستین و... را جـدا   « انسان کامل»ترجمة نامور؛ « ایزاک دویچر»نوشتة 

 تأکید و توصیه میداریم. پتروسیان دارد که:
ا نظرهای سیاسی و فلسفی، در مخالفت ب ایدئولو.یهائی در فرمها و شکلهائی متفاوت، از نقطه»... 
ای  مسأله بیستم لنین، منکر قرنی  که مثلا  فرزانه دهند می هائی انتشار ایده علمی، سوسیالیسم ایدئولو.ی

                                                

؛ 0و  9؛ صص 292ـ اخلاق و انسان؛ الگانا تانونا کروتووا؛ ترجمة پرویز شهریاری؛ انتشارات فردوسی، چاپ دوم؟  2

صورت گرفته است. در چاپ دوم  2921ـ  2922، سالهای «فردای ایران»شود که چاپ اول این کتاب در مجلة  میمتذکر 

 کتابی که نزد من است، رقم آخر تاریخ پریدگی دارد.
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اـ هـوچیگری و       ربنام بشریت و بش اـئی اسـت کـه ب دوستی و انسانگرایی بوده است، این هـدف آنه
متضاد تقسیم سوسیالیسم علمی را به دو بخش متفاوت و  دعاهای پوچ و عاری از حقیقت، حرکتِا

 «اند. به عبارت دیگر برای آن دو جهت متفاوت قائل شده   ـاند کرده
اـعی مربـوط بـه       ـ این گفته مؤید آن تواند بود که: پتروسیان سر آن دارد تا حقایق فلسفی اجتم

این قضیه را، بدور از هرگونه هوچیگری و ادعای پوچ و عاری از حقیقـت طـرح کـرده، خواننـدو     
 ای مهم انسانشناسی و انسانگرائی رهنمود شود.ه مقوله مورد گوهر باورهای راستین، درخود را به 

اـطبار روشـن و    برای هر صاحب خردی این نکتة بسیار مهم و تأمل انگیز و روشنی بخش و نش
 از هر دست   ـباشد که اگر انسان را مجبور پنداشته و گرایشها و اعمال او را زادو اجبارهائی ثابت می
دانیم، محکوم کردن رفتار و موضعگیریهای افراد، شماتت نظامهای سیاسی و اقتصادی، نقد افکار ب ـ

اـر خواهـد بود!چـه، فعـل و        و اندیشه اـری عبـث و حماقتب ها، بررسیهای دلسوزانة روشنگرانه و... ک
اـ قـوانین مت   1مقولهانفعالات جبری را با این  عـدد طبیعـی   ها ربطی نتواند بود؛ چنانکه مردم، در رابطـة ب
د! این واقعیت انکارناپـذیر تردیـدنابردار از یکطـرف و حضـور وجـود      نبرخوردی از آندست ندار

اـن از  های متعدد از مارکس و انگلس و لنین و مائو و... در نوشته  شـده  دیگـر طـرف باعـث     آثارش
از قسمتی  های مارکسیستی متوجه اصل قضیه شده و در نتیجه: حداقل گران اندیشه تا تحلیل (2)است 

 که پتروسیان دارد:از گرایشهای انسانی، نفی جبر مطلق و اثبات آزادی بنمایند؛ چنان
به عبارت دیگر، ضرورتها در طبیعت و تاریخ موجودند و بشر آنها را کشـف کـرده اسـت نـه     »

شده باشند. و اما این به آن معنا نیست کـه بشـر بـه صـورت     چیزی که اختراع و در تاریخ گنجانیده 
اـز   جهت دندانه و یک جزئی از ماشینی باشد که بهر یک که آن ماشین برد او نیز حرکت کند؛ و ب

کشف ایـن   ةبه عبارت دیگر او بردو این قوانین نیست که بازیچة سرنوشت شده باشد، بلکه به وسیل
اـر       جقوانین میتواند ضرورتها را در عمل درک و آنها را در  اـریخ بک هـت تمایـل عینـی حرکـت ت

 ،بیندازد؛ تا موقعیکه ما یکی از این قوانین طبیعت را بشناسیم، آن قانون مستقل از فکر ما وجـود دارد 
بـلا   کند و ما را بردو خود می عمل می اـرج از فکـر و    سازد، اما زمانیکه این قانون را شناختیم که ق خ

کرد، ما مسلط بـر   ار میکرد، همانطوریکه فرزانة قرن بیستم لنین هزاران بار تکر خواست ما عمل می

                                                

یر نموده، حیثیت و آبروی بنیانگذاران ها لغو، تناقضبار و دفاع ناپذ ـ چه در صورت عکس، حضور و وجود این نوشته 2
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  (2)«طبیعت و قانون آن خواهیم شد.
اـنیکی دارد کـه بـه       لنظریة ضرورت ایدئولو.ی ع» می تفاوت بارزی با نظریـة جبـر کـور و مک

 (1)1«گردند موجب آن مردم فاقد قوو ابتکار و تنها آلت دست آن می
فرزانة قـرن   2550در سال گیرند  در جواب این چنین ایرادهائی که به مارکس و انگلس می»... 

بیستم لنین نوشت: ایدو دترمینیسم )جبر علمی( که مسلم فرض شده است و اعمال بشر به موجب آن 
یـابی عمـل    دهد  فقط در درون و داخل ضرورت معنی می اـ ارزش به هیچ وجه منطقی و آگاهی و ی

اـر    ی میسازد و ارزشیابی صحیح کند، بر عکس جبر علمی محدود می انسانرا ضایع نمی کنـد از ک
 انسان بجای خواستهای غیر منطقی و اعمال ماجراجویانه و آوانتوریستی او.
دهد،  برد و تخفیف نمی پس پر واض) است که ایدو دترمینیسم نقش فرد را در تاریخ تحلیل نمی

خورد فعالیت اجتماعی یک فرد است که در چه موقعیتی باید  بلکه مسئلة مهمی که اینجا بچشم می
جام بگیرد تا موقعیت عملش را تضمین نماید بطوریکه این عمل ایزوله نشود و در بین اعمال در هم ان

 (9)«و بر هم و معکوس در جهت تاریخ گم نگردد.
باشـد کـه شـرایط و     این نگرش باور را بر این اصل مستقر داشته است کـه ایـن خـود بشـر مـی     

اـزد. در   وسیع تغییر داده و در نتیجه خود را مـی اجتماعی خود را در ابعادی    ـهای حیاتی موقعیت س
 همین رابطه آمده است که:

یـن نوشـت: دکتـرین       ةبا توجه به ضعف ماتریالیسم اخیر، بنیانگذار فلسـف » اـرکس چن علمـی، م
اـ اسـت و آن بشـر تغییـر یافتـه در       ماتریالیستی که بنا به مفهوم آن بشر محصول شرایط و موقعیـت  ه

شـود   یابد و تربیـت مـی   تغییر میهای دیگر  بلی مجددا  در شرایط و موقعیتهای ق و موقعیتشرایط 
اراده(. فراموش کرده است که آن خود بشر است که شرایط خـود را   )یعنی یک انسان منفعل و بی

 (0)«دهد. تغییر می
اـ مقایسـه میـدارد،     این نویسنده، وقتی قضاوت دید عالی از ماتریالیسم را با نگرشهای پست نارس

 پرداخته میگوید که: روانی   ـهای اخلاقی غیر مستقیم به تأیید جنبهطور ب
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بـات        ... همانند یک ایدهیک ماتریالیست پست و عامیانه» تـی کـه منکـر نقـش قطعـی مناس آلیس
یـن       تولیدی است او نیز کوشش دارد تا نقـش ایـن م   بـات را قطعـی و مطلـق جلـوه دهـد. همچن ناس

کند و  پرستی و فقط مسائل غذایی و جنسی تعبیر می علمی را به شکمماتریالیست پست، ماتریالیسم 
های اخلاقی و روانی و مسائل عالی بشری است که در طی تاریخ مادی برای او حاصـل   منکر جنبه
 (2)«شود شده و می
بریم که گرچه فاکتور تعیین کننده و قطعی نیست، چه خـود   در این قسمت از عاملی نام می»... 

یـن کننـده تبـدیل       در حدود و ظرف تکیهمشروط به مناسبات طبقاتی یعنی  اـتی بعامـل تعی اـه طبق   گ
گوئیم از آن  نمیتوان زمانیکه از شکل گرفتن یک فرد سخن می شود )نه خود بخود و تنها( لیکن می
 (1)«اسی، علمی و مناسبات نژادی استمناسبات روانشن پوشی کرد و آن چشم

باره  پرست و شهوت تعبیر پتروسیان مؤید آنست که: از این دیدگاه، انسان نه تنها موجودی شکم
های اخلاقی، روانی و مسائل عالی بشری نیز هست؛ و از آنجا که  باشد که دارای جنبه و ظرفیت نمی

اـ      اد حکومت بیبرای محو طبقاتی استثمارگر و ایجاین نگرش، تلاشی  اـرگری را همـه ج طبقـة ک
عشق و عدالت و آزادی و نفرت از ظلم »کند؛ و باز، از آنجا که اینکار بدون مجهز شدن به  تبلیغ می

اـی اخلاقـی و    ممکن نتواند بود، میتوان پذیرا شـد کـه جنبـه   « ایثار ةو استثمار و حضور فعلیت یافت ه
 ها توانند بود! مقوله مسایل عادی بشری، از دیدگاه مارکسیسم، همین

 و باز چنانکه بعدا  در سخنان خود مارکس خواهیم دید، چون او اقتصاد و حتی رعایت عـدالتِ 
اـور    شمارد، می اصلی نمی مساویانة اقتصادی را هدفِ توانیم به این باور دست پیدا کنیم که از نظـر ب
اـدلِ   دارندگان این مکتب، انسان اـیی مع اـن » کامل معن اـدل، نوعدوسـت و...  آزاد، مت انس تـه  « ع  و داش

اقتصادی و یا  هدفِ بی ها تشکیل میدهند، و نه رسیدن به توازنِ های او را نیز همین ویژگی ترین عالی
که رفاهزدگی و لذتبارگی و هوسنروری و  ـ شدیدا  با تکاثر اقتصادی ،تکاثر اقتصادی! چه مارکس

 درگیر و مخالف بوده است.   ـتوانند بودتجاوزکاری و ستم و... از پیامدهای ضروری وی 
نماید آنست که در این مکتب، با آنکـه در برخـی از    آنچه در رابطة با مارکسیسم قابل تأمل می

اـن و گـوهر    ست یازیده است، در رابطـة خـودِ  روحی دتلاشهای نظری کشدار و مش بهها  زمینه انس
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باشـد، تماسـی روشـن و     مقام این موجود مـی های هویت او، آنچنانکه باید و شایستة  وجود و مؤلفه
 بردار و در نتیجه، انحراف انگیز توانند بود! تأویلدر این رابطة معین  ها تردیدزدای نداشته و گفته

اـی      « نگرشی کوتاه بر اومانیسم...»تاب نویسندو ک اـن، بـر مبن تـی از انس از اینکه مردم تصـور درس
 نقیصه را جبران نماید: نای بر آنشده است تاتعالیم فلسفة علمی ندارند شکوه سرداده و 

اـت سیاسـی و    بدبختانه تصور ایدئولو.ی علمی از ذات بشر همواره به طریق » صـحیحی در ادبی
فلسفه ارائه نشده و تصور از جمیع مناسبات اجتماعی گاهی خیلی محدود و منحصر گردیده است، 

ابل ذهنیت در عینیت و اهمیت فعالیت مادی تا حدیکه تمایل به عدم آگاهی و انکار کردن تأثیر متق
 در تغییر و حرکت بشر بوده است، از این روست:

(؛ Individualحال فرد نمایندو نوع خود اسـت )  ( و در عینPersonِیک شخص ) ة)فرد به مثاب
 )شخص((. personاهمیت دادن بر ویژگیهای البته با 

اـن مکلـف   ث خواهد شد لیکن حفرق بین شخص و فرد مشروحا  ب بطور مجمل: شخص به انس
گردد، در صورتیکه فرد، از نظر نوع بیولو.یکی خود بیشتر مطرح است نه  مقید در تاریخ اطلاق می

اـلفین ایـدئولو.ی علمـی در بـد      نوع اجتماعی همانند )شخص(. این اشتباهات تعمدی به وسیلة مخ
 شود. ای از بحث زیرین بکار برده می جلوه دادن آن نمونه

اـد و       که اثر مناسبات تولیدی یک قانون قطعی تلقـی مـی   تزی اـ حـد اقتص کنـد، ذات بشـر را ت
انـد و   فراتر گذاشته کند، برخی دیگر حتی از این هم پامناسبات تولیدی کاهش میدهد و محدود می

ذات بشر با سـط) ترقـی تولیـدی و تکنیکـی      ند که بر مبنای آنئه دهارا ارسعی دارند نظریة پوچی 
.ی علمی، فرد را تا سرحد یک تولیـد  لوگردد که ایدئو گردد و چنین ادعا می مشخص و معین می

  (2)«گونه جنبة روانی و روحی روشنگرانه است.ننده پائین آورده است که فاقد هرک
قتصادی و وسیله شدن او در چنبـر  در این بخش از باورها، نه تنها از لغزیدن انسان به ورطة ابزار ا

احکام و مناسبات اقتصادی، تا هر سط) و هر نتیجه تبنری صورت گرفته است، که از سـقوطش بـه   
شـود نیـز    های روانی و روشنگرانه مـی  و ظرفیتنفی جنبه ورطة باورهایی که مبنی بر آنها، از انسان 

های مثبـت معرفـی کـرده     ن ویژگیتبری صورت گرفته است. و این در حالیست که او را واجد ای
 است:
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ترین  که قانع کننده های ایدئولو.ی علمی تعریفات متعددی از معنای شخص شده است در نوشته»
 اند: آنها چنین
 شخص یعنی انسان مقید و مکلف در تاریخ؛   ـ2
های اجتماعی، سیاسـی و روانـی    است که دارای جمیع کیفیات و چگونگیشخص کسی    ـ1
 است؛
...Kon یـماهای       تعریف می کند: شخص را از یکطرف فرد مقیـد و مکلـف، موجـودی کـه س

اـعی    های اجتماعی را با هم ترکیب کرده است، و از طرف دیگـر   فردی و نقش یـک چهـرو اجتم
اـنی کـه او     های پرمفهوم و پر اهمیت اجتماعی در او تکمیل مـی  چهرهکامل که مبالغی از  شـود. زم

سازند از یک طرف و کار  مستقیم تأثیر متقابل بین خود و افرادیکه او را مییابد در پروسة  شکل می
 (2)از طرف دیگر.
 آمده است: تبسیمای انسان کامل از دیدگاه مکا»در کتاب 

اـد شـود بـه جهـت فـراهم شـدن شـرایط         ةاز نظر مارکسیسم هنگامیکه جامع» سوسیالیستی ایج
یـن جامع ـ    نمونة این مکتب ظهور پ مساعد اجتماعی انسانِ  ةیدا خواهد کرد، زیـرا فقـط در یـک چن

مساعدی است که در میان انسانها صفات عالی انسانی دیده میشود، صـفاتی ماننـده مهـر و محبـت،     
ئی که اثـری از مالکیـت خصوصـی و طبقـه و دولـت       تفاهم و همکاری و اعتماد و... تنها در جامعه

 (1)«کند. نیست تحقیق پیدا می
دهنـد. اندیشـه و فکـر     ها به عمل توجه داشته و اصالت را به عمـل مـی   تاز آنجا که مارکسیس»

توانند از پیش سیمای  سازند به ناگزیر نمی ن کامل خود را در عمل مطرح میمجرد و انتزاعی، و انسا
تـی از آ  انی را درست مطرح سازند، بلکه فقط میچنین انس اـ  توانند آنچیزهائی که انسان سوسیالیس نه

سازند تا در ضمن آن برخی صفات مثبت این انسان مشـخص شـود؛ بـه گفتـة     بری است مشخص 
 «:ایزاک دویچر»

 آمیز باشد. ای خصومت تواند محصول جامعه این انسان نمی
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ای اشتراکی باشد که به عوض داشتن کنترول آنچه خـود تولیـد کـرده و     تواند تولید کننده نمی
ای در دست  تواند بازیچه آنها درآید؛ او نمی داشتن کنترول بر محیط اجتماعی، خود تحت کنترول

داری نو تحت مدیریت  بازار باشد؛ نه عروسکی در دست اقتصاد جنگی سرمایه ةنیروهای چشم بست
اـی قلابـی یـک     زدو دیروز باشد  وحشت ةاز خود بیگان (2)تواند پرولتاریای دولت؛ او نمی و نـه المثن

پرور سعی دارد کارگر را به آن بدل کند؛ او به عنوان  خرده بور.وا، چیزیکه دولت به اصطلاح رفاه
اـ   ترین جامعه می ترین و اشتراکی فقط در توسعه یافتهیک کارگر اشتراکی  تواند خویشتن باشد؛ تنه

سازد تا کار ضروری اجتماعی خود را به میزان حـداقلی کـه    ای است که او را قادر می چنین جامعه
اـدی و   ای می لیل دهد؛ او تنها در چنین جامعهتکنولو.ی جدید آن ممکن ساخته تق تواند نیازهای م

معنوی خویش را بطور حتم و نه تصادفی از روی منطق و نه بوالهوسی برآورده سازد. تنها در چنین 
نیازها و استفاده از اوقات فراغت به تشخیص  ای است که او برای کسب رهنمون در برآوردن جامعه

اـی   خـراش آگهـی   قین صامت یا گوشآورد و نه به انواع مشون ه روی میعالمانه و انتخاب آگاهان ه
اـم ظرفیـت   ةتجارتی. انسان فقط در یک جامع اـی بیولـو.یکی و    سوسیالیستی خواهد توانست تم ه

از بند  معنوی خویش را گسترش دهد، شخصیت خویش را بنروراند و به کمال برساند و خویشتن را
ای است که انسان  مادی، نابرابری و ستم رها سازد. تنها در چنین جامعهمرتبة پلید هزاران سال قحطی 

بـت بـه    می تواند شکاف بین کار جسمانی و کار فکری را بهم آورد، شکافی که بیگانگی انسانها نس
اـت متخاصـم از آن ریشـه گرفتـه،       یکدیگر و تقسیم بشریت به گروههای حاکم و محکـوم و طبق

داری نـو   نولو.ی پیشرفته اما به آن صورت زاید داده، لیکن سرمایهشکافی که حتی همین امروز تک
 (1)«کند تا این شکاف پا برجا نماید ید قدرت دارد میهر آنچه در 

ش ق ـاین بحث کامل نتواند شد مگر اینکه مفهوم پیشرفت را از دیدگاه مارکسیسـم فهمیـده و ن  
 دارد: انسانرا در این رابطه بازشناسیم؛ پتروسیان در این رابطه

اـنگرائی( مهمتـرین مس ـ   » له تعریـف مفهـوم   أدر بررسی بخش سیاسی، اجتماعی مربوط بـه )انس
اـیش   پیشرفت اجتماعی و محک و معیار قرار دادن برای چنین پیشرفتی است. یعنی اینکه با چه آزم

توان پیشرفت و ترقی را سنجید؛ البته پیشرفت و ترقی در بخشهای مختلف زندگی که  و معیاری می
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یـن خـود جامعـه مفهـوم، ذات، قـوو محرکـه، حرکـت         ارگانیسم پیچیده )اجتماعی است( و همچن
بندی  توان با یک سری از فرمها و معیارهای طبقه اجتماعی و دیگر زوایای مربوط به این مسأله را می

مولـد، وجـود دموکراسـی، پیشـرفت علـم )تکنیـک( موفقیـت         ینیروها ةشده از قبیل سط) توسع
اـیل دیگـری   فراد و ا اجتماعیِ حقوق و آزادیشان، رشد ثروت عمومی و درآمد ملی و همچنین مس

اـ     تردید اشتباه و همچنین بی از قبیل اخلاق و معنویت، ارزیابی نمود. لیکن بی معنا خواهد بـود کـه م
گیری عمـومی   مفهوم پیشرفت اجتماعی را به این عوامل کاهش دهیم و امکان وجود یک محک

اـ معتقـدیم کـه مفهـوم پیشـرفت        گرا مـی  مطلقهای  م، آنچنانکه سوسیالیسترا انکار نمائی نماینـد. م
 امل دو حوزو مرتبط بهم است بیان نمود.توان در شکل عمومی خود که ش اجتماعی را می

اـعی خـود( ایـن       س ـط و کنترول بشر بر نیروهای طبیعت تلتس بـات )اجتم لط و کنتـرول بـر مناس
مطلب را یکی از فرزانگان قرن نوزده )انگلس( یکبار نیز در بحث ضرورت و آزادی به این شـکل  

حات پیش فهان پیرامون خود که شرح آن در صجبیان کرده است: آزادی یعنی تسلط بر خود و بر 
شـد و فقـط در ایـن     شان خلاصه میهای زحمتک داده شده است و آن در جهت علائق و خواست
یابندگان ایـدئولو.ی علمـی معتقدنـد کـه     پذیرفت.  صورت آزادی به مفهوم وسیع کلمه تحقق می

ی مربوط به هم )تسلط بر خود و جهان  ی تمدن بشری در این دو حوزه پیشرفت اجتماعی و توسعه
 رسد. شود و به ظهور می ( خلاصه میپیرامون خود

اـی  هوم پیشرفت، این تز بنیانگذار فلسفة علمی که در مـورد ویژگـی جنبـه   با این تعریف از مف  ه
مختلف پیشرفت اجتماعی بشر در جوامع طبقاتی است، صد در صـد واضـ)، و پـذیرفتنی خواهـد     

 گوید: بود، که می
حرکت انسانی ما انسانها را متوقف نماید  هی این پیشرفتها چیزی نبوده جز اینکرسد تمام بنظر می
 (2)«پیش برده و فدای نیروهای مادی گرداند. بیش از او او ر

 ها در رابطة با هدف پیشرفت باورمندند که: مارکسیست
اـرکس، اگـر چـه توسـعة     ب» رای فرزانة قرن بیستم، لنین و همچنین برای بنیانگذار فلسفة علمی م

اـ  راآنچـه ب ـ گیرند بلکـه   نیروهای تولیدی را صرفا  به خاطر خود نیروهای تولیدی در نظر نمی ی آنه
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اـ   ،پذیرد نه بخاطر تولید اضافی اهمیت دارد خود بشر است و تولید بخاطر )بشر( انجام می از نظر آنه
اـن بسـوی تکامـل بـه عنـوان پای ـ       اـدی   ةنیز معنی و مفهوم توسعة نیروهای تولیدی و تغییـر مداومش م

اجتماعی است که با  گردد. لیکن این حرکت و توسعه بر حسب آنچنان پیشرفت اجتماعی تلقی می
هائی را با نام و عنوان )بشر( و انسان نه بعنوان یک عنصر بشری از نوع  های کارگر، توده توده علائق
اـده و موضـوع   ةباشد( بلکـه بمثاب ـ  مولد )گرچه یک مولد هم می ینیروها تـرین عنصـر     م اـ ارزش و ب

 (2)«تاریخ، ارتباط حیاتی دارد.
داری، بدان سبب که در آن تولید هدف شده و  نظام سرمایه همین علت است که ازدر واقع، به 

 شود: انسان وسیلة تولید، چنین انتقاد می
کند که چگونه امنریالیسم به علاوو نقش وجـودی   یک تحلیل علمی در این مورد ثابت می»... 

وحش کشی بشر از بشر، موجب تولید و ایجاد الیناسیون بشر و ذات و ر یک ر.یم استثماری و بهره
اـ   که شامل اخلاق و معنویت فلج سازی مردم و اقتصاد مردم و همچنین اسارت روحی و روانی آنه

 (1)«نمود. تعبیر ها توان آنرا به ر.یم نابودسازی توده گردد که بسادگی می است، می
 

 نگرشهای مارکسبخش دوم : 
 

 

اعـلام میـداریم کـه    برای دوری از دراز شدن کلام، بدون مقدمـه وارد اصـل مطلـب شـده و     
 کند: معرفی می« ساز جامعه»و « ساز تاریخ»، «خودساز»مارکس، انسان را موجودی 

تـن اسـت  یسازد. وی خالق خو انسان تاریخ خویش را می»...  یـن نوشـت:     ؛ «ش اـلها بعـد چن و »س
فرق تاریخ انسان با تاریخ طبیعی این گوید  تألیف چنین تاریخی آسانتر نیست زیرا چنانکه ویکو می

  (9)«ایم ولی دومین را نه را دارد که نخستین را ما ساخته
خالق تصورات و مفاهیم خویش و... هستند، گو که خـود    ـ  انسانهای واقعی و فعال   ـ انسانها»... 

 هستند.   ـتا دورترین اشکالش   ـتابع شرایط تکامل نیروهای تولیدی و روابطی در خود این نیروها
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  (2)«.شان نیست در فرایند حیات واقعیبا شعور یعنی وجود انسانها  شعور، چیزی جز وجود
اـرآور دارنـد    واقعیتی که بدان می» رسیم اینست که افراد واقعی یعنی کسانی که فعالیتی واقع و ب

آورند. مشاهدات تجربی در هر مورد  ای از روابط اجتماعی و سیاسی واقعی پدید می بین خود شبکه
و سیاسی را با ی ساخت اجتماعی  تراشی رابطه طور تجربی و بدون فریبکاری و دلیلجداگانه باید به 

 یابنـد. وقتـی    تولید نشان دهند. ساخت اجتماعی و حکومت از فرایند حیات افراد واقعی نشـأت مـی  
اـخته    گوئیم افراد واقعی باید توجه  می اـن س اـل خودش اـ    داشت که تصویری که افـراد در خی انـد و ی

نظر نیست؛ بلکه وجود واقعی آنان یعنی وجودی که به لحاظ مادی  از آنان دارند مورد مردمان دیگر
 (1)«شان فعالیت دارد مورد توجه است. بارآور و فعال بوده، در پرتو شرایط مادی واقعی مستقل از ارادو

اـی کـور طبیعـی و    « آزادی»ین باور، مؤید اعتقاد و باورمنـدی اوسـت بـه    مدر واقع، ه از جبره
 تماعی؛اج
نـا   ارب شـویم، مطالعـة ایـن بخشـهای     ی اینکه به معنا و قلمرو آزادی از دیدگاه مارکس بهتـر آش

 او جالب و تأمل انگیز توانند بود: های خلاصه شده، از نوشته
اـر نیسـت،    به موجب این برداشت جامعه»...  ی سالم آینده، اجتماعی از افراد یکدست و خودک

 داشته از خوردنی و پوشیدنی بطور شایسته برخوردار باشند یا نه. خواه این افراد درآمد یکسانی
گرایـی نـه    پذیرد. جامعه سالاری نمی   ـ ها را به دولت، ماشین یا دیوان گرایی تسلیم انسان جامعه
اـ باشـد و نـه     « دار انتزاعـی  سـرمایه »به عنـوان یـک    پذیرد که در آن دولت ای را می جامعه اـر فرم  ک
هیچیک از « داری باشد. دار یا یک بنگاه سرمایه ی آن در اختیار یک سرمایه سرمایه»ای را که  جامعه

اـدی و   ی مطلوب فیلسوف ما باشد. در واقع چنانکه او در دستخط تواند جامعه این دو نمی های اقتص
 پس هدف چیست؟« ی به خودی خود هدف تکامل انسانی نیست.ئگرا مردم»گوید:  فلسفی می

اـزمانی    ، انسان است. هدف جامعهیئگرا هدف جامعه گرایی آن است که شکلی از تولیـد و س
برقرار شود که در پرتو آن انسان بتواند با خویشتن، با همنوع خود و با طبیعت یگانه شود و در جامعه 

 گرایـی،   ی کار خویش غلبـه کنـد؛ هـدف جامعـه     وردهآبیگانگی از کار خود، بر بیگانگی از فر بر
ای است که در آن انسان بتواند به خویش بازگردد و جهان را با نیروهایش دربر گیرد و لذا با  جامعه
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جنبشـی اسـت کـه بـه     »ی پل تیلیخ  ، از نظرگاه این فیلسوف، به گفتهیئگرا جهان یکی شود. جامعه
 «احیای عشق در واقعیت اجتماعی برخاسته است

 جلد سوم از کتاب مشروحش بیان کرد:گرایی را با وضوح تمام در پایان  وی هدف جامعه
 سـر  مجبور به کار کردن هستیم، تا وقتی فشار ضـرورت و سـودمندی صـوری پشـت     یتا وقت»

دارد به قلمرو آزادی پا نخواهیم گذاشت. قلمرو آزادی بر حسب طبیعت  می را به کار وا ماست و ما
همانطور که آدم بدوی بایـد بـرای   شود. درست  تولید مادی محض واقع می وبیرون از دایر خویش

در هر جامعه که زندگی کند   ـ حفظ حیات خود و بازآفرینی آن با طبیعت بستیزد، انسان متمدن نیز
ناگزیر است به همان راه رود. ضرورت بـر هـر دو بـه       ـو با هر وجه تولید که سر و کار داشته باشد

یابد، زیـرا   رو ضرورت طبیعی گسترش میبه موازات تکامل انسان قلمگستر است.  یک شکل سایه
اـیش   که ـ ی در همان حال نیروهای تولیدشود. ول نیازهای انسان افزون می وی از رهگذر آنها نیازه

اـع   افزایش می   ـ آورد را برمی یابند. در این عرصه آزادی چیزی جز این نیست که انسانهای به اجتم
اـیی بخردانـه       ستانِه و بِدِبِ گرویده، یعنی تولید کنندگان همراه و هماهنگ، اـ طبیعـت را بـر مبن اـن ب ش

کور بر آنان حکم براند.  گیرند، نه آنکه طبیعت چون نیرویی در دستاستوار کرده زمام آنرا مشترکا  
اـنی کمترین کارمایه و در شـرایطی در خـورد طبیعـت     دکاربر ها با این انسان اـن بـه ایـن مهـم      انس  ش
آور، یـک قلمـرو ضـرورت اسـت. تکامـل       باز هم یک قلمـرو الـزام   خیزند. ولی قلمرو تولید برمی

شـود فراسـوی    نیروهای انسانی که خاستگاه آن آزادی است و در عین حال از ضرورت ناشی مـی 
 (2)( 1«)گردد. میاین قلمرو )قلمرو تولید( آغاز 

سایند،  آزادی آنچنان با روح انسان سرشته است که حتی رقیبانش بر آستان آن سر موافقت می»
اـبراین آزادی    جنگد، حد اکثر با آزادی دیگران به مخالفت برمـی  نمیهیچکس با آزادی  خیـزد. بن

اـنی دیگـر حـقِ     اـن بـوده    همواره وجود داشته است، نهایت اینکه زمانی یک امتیاز ویـژه و زم همگ
 (1)«است.
اـلا مـدد    های کار بیگانه از مفهومی به نام  وردهآمترین کتابش، در توضی) فرهدر م» تـش ک پرس
سازد و این تبـدیل   داری روابط انسانی بین افراد را به روابط بین اشیاء بدل می گیرد. تولید سرمایه می
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 چیزهایی چون کالا  چه داری تلقی کالا را تا کجا گسترش داده است و به دهد که سرمایه نشان می
اـ  »نگرد.  می اـدی نیازه اـرگر را بـرآورده او را در راه   در این وجه تولید، به جای اینکه ثروت م ی ک

تـرش  تکامل یاری کند، این کارگر است که  اـی گس  طلبـی ارزشـهای موجـود زنـدگی      برای ارض
 کند. می

وی حکمرانـی   بـر های مغز انسان  وردهآپس نتیجه جز این نتواند بود. همانطور که در مذهب فر
 (20«).رانند که بر او حکم می های دستهای اویند وردهآداری این فر کند، در تولید سرمایه می
اـتوان را  » نظام ماشینی با ناتوانی انسان دست به دست هم میدهند تا با همداستانی یکدیگر انسان ن

 (2)(25« ).به ماشین تبدیل کنند
قبل از اینکه به تماشای سیمای انسان و برخی از ویژگیهایش بنشینیم، جالـب خواهـد بـود اگـر     

یـم. او در    « نگرش انسانی از غیر آنفرق »نگرش او را در مورد  نسبت به جهان مورد تأمـل قـرار ده
 موردی دارد:

بـرای یـک   »توان به چیزیشان گرفت.  حواس انسان تا آنجا که حواس خام حیوانی هستند نمی»
لـت مجـرد      آدم گرسنه شکل انسانی غذا مطرح نیست؛ او چیزی می یـرش کنـد: خص خواهد که س

ی او با یـک حیـوان فـرق     توان بین فعالیت تغذیه کل مطرح است و نمیترین ش غذا برای او در خام
 (1)( 25«)برد. ها از زیباترین مناظر لذتی نمی گذاشت. آدم نیازمند و مشتعل از نگرانی

زیرا ما، علاوه بر حواس پنجگانه، حواس به اصطلاح روحی و حواس عملی )چـون عشـق و   »
اـنی شـود بـه فعلیـت         طلب( داریم. این حواس تنها وقتی عین آنه اـ، انس  ا تحقـق پـذیرد و طبیعـت م

 (9)(22«)پیوندد. می
اـن عینـی مربـوط مـی    » اـن    وقتی انسان به کمک نیروهایش خود را با جه اـزد جه بیـرون از او  س

اـن    « عشق»کند و به واقع از رهگذر  برایش واقعیت پیدا می است که انسان به راستی بـه واقعیـت جه

 ذهن و عین از هم جدائی ناپذیرند. ()«برد عینی برون از خویش ره می
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اـعی، آفریـده    دیده، انسانی است وقتی آنچه می» اـنی، اجتم اـ  او باشـد.     بیند انس اـن و خ ی انس
ای انسانی و عینی با خویش و  کنند، اما شیئی خود، رابطه آن رابطه برقرار میحواس به خاطر شیئی با 
 (2)«با انسان است و برعکس.
اـن     باورها میدر واقع، همین  اـ انس باشد که اریک فروم را واداشته است تا نظر وی را در رابطـة ب
 چنین القاء نماید:

ی اندیشمند انسان تا آنجا زنده است که بارآور باشد و جهان خارج از خویش  برای این فرزانه»
اـن  ها دریافت ک اش پذیرا شود و آنرا با این قدرت را در کار تجلی قدرتهای انسانی ویژه ند. اگر انس

 (1)«بارآور نباشد، اگر دریافت کننده و فعلنذیر باشد هیچ است، مرده است.
ای انسانی به شمار آید. در این هنگام عشق را  اش با جهان رابطه بگذار انسان، انسان باشد و رابطه»

 (1«.)ستانیم کنیم و در برابر اعتماد، اعتماد می با عشق مبادله می
اـن شـمرد. در     واسطه بی ی عشق بین زن و مرد را همچون رابطهوی همچنین »...  اـ انس ی انسان ب

 کرد نوشت: گرایی خام که اشتراک در روابط جنسی را پیشنهاد می مقام استدلال علیه مردم
اـطی     ی مرد و زن، وقتی زن قربانی و بازیچه در رابطه» اـهد انحط ی کامجوئی همگانی باشـد، ش

 (9« )بیحد برای مرد هستیم.
اـن، عشـق و احتـرام بـه او     »ها، مؤید ایقان و باورمندی او به اصول:  این گفته و « خوشبینی بـه انس

نـش وی      باشند. ظرفیت در وجودش می« گوهری شایستة توجه و تقدیر ومشاهد» اـ بـر بی هائی کـه بن
اـ      شایستگی و ارزش آنرا دارند تا همة روابط و اصول سرمایه اـن  داری، مـذهبی و... فـرو ریزنـد ت این

 ی حتی برتر از توازن صرف اقتصادی و رفاه همگانی!های تحقق یابند. مقوله
 گوید: اریک فروم در این رابطه می

تـقل     هیچ کس نمی»استوارند. « خودآفرینی» بربه نظر وی استقلال و آزادی » توانـد خـود را مس
اش را مرهـون   بداند مگر وقتی که مولای خود باشد و وی مولای خویش است هنگامی که هستی

بیند. ولـی   کند خود را موجودی وابسته می گی میزند ییگرخویشتن باشد. آدمی که به حمایت د
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تـم، وقتـی او    ی زندگی هنگامی که من نه تنها ادامه ام را بلکه حتی آفرینش آنرا مرهون دیگری هس
را خارج از خود منشاء زندگی من باشد، زندگی من وابسته به اوست. زندگی من لزوما  چنین علتی 

 ()«.ی خود من نباشد دارد، اگر آفریده
که فردیت خویش را بـه  »... گوید: انسان تنها هنگامی مستقل است  یا چنانکه در جای دیگر می

یـدن،        ـعنوان یک انسان کامل در هر یک از روابطش با جهان نـیدن، بوییـدن، چش یعنی دیـدن، ش
ی  به کوتاه سخن، اگر وی همـه  ؛تحقق بخشد   ـورزیدناحساس یا اندیشه کردن، خواستن، عشق 
 (2)(2)«باشد.« آزاد در»بلکه همچنین « آزاد از»تنها اعضای فردیتش را عینیت بخشد؛ اگر او نه 

 او ادامه میدهد که:
اـنی  خواهی بدانی طبیعت انسان تا کجا انسانی شده و تا کجا  اگر می» طبیعت برای او طبیعتی انس

گر سخن، برای اینکه بدانی انسان تا کجا خوی بهیمی را واگذاشته، منش و روش یبه د گشته است؛
ی مرد و زن نگاه کن. از  نگرد، به رابطه ی انسانی می انسانی پذیرفته است و تا کجا به طبیعت با دیده

اـ در    توان حدود تکامل انسانی تا چه حد انسانیت خویش  همین جاست که می اـ کج را پذیرفتـه و ت
گذارد.  ی انسانی ارج می«گونه»چه اندازه وابستگی خود را به سرانجام تا سنارد و  مردمی ره میراه 

اـن    این رابطه  اـ بـه انس همچنان نشان میدهد تا چه حد انسان به نیازهای انسانی گراییده است و تا کج
اـ   ی ـکند و بالاخره تا چه اندازه در زندگی خـود   دیگر، به عنوان انسان، احساس نیاز می ک فـرد را ب

 (1)(20« )جامعه پیوند داده است
 معتقد است که: فروم اریک
 (9).شمارد مینها را غیر واقعی یا ناتوان  ی او انگارها یا آرمان باید توجه کرد که نظریه»
اـنی و      ب، تنها آرمانها نبودمنطق وی مخالف »...  ا آرمانهایی مخالفـت داشـت کـه از واقعیـت انس

نیستند. از همه بالاتر، وی اعتقاد داشت که « امکان واقعی» گیرند و به تعبیر هگل، اجتماعی الهام نمی
 (1«)سازد. سازد، انسان نیز شرایط را می اگر شرایط انسان را می
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گرایانه از تغییر شرایط و فرهنگ )برداشتی که مغایر با نظر ایـن فیلسـوف اسـت(     برداشت ماده»
اـن     شرایط نادیده می ساختنِ ش انسانرا در دگرگونقن گیرد؛ توجه ندارد که شرایط، بـه دسـت انس

و مربی خود نیازمند تربیت است. از اینجاست که این نظرگاه بین دو بخش جامعه یعنی  یابد تغییر می
شمارد. اگر مفهوم  انسان و شرایط جدایی انداخته تنها یکی، یعنی شرایط را حاکم بر کل جامعه می

اـن شـرایط نیـز      ندانه بشناسیم، میعمل انقلابی را خردم توان دریافت که همزمان با تغییر فعالیـت انس
 9( 9«)توان محیط را دگرگون ساخت. دگرگون میشود؛ با تغییر دادن خود می
خواهیم برد که حملات تند  مارکس وقتی بهتر پی «انسان محورانة»به عمق باورها و گرایشهای 
 داری مورد توجه قرار دهیم؛ او در همین مورد دارد که: سرمایهاز  و تیز و نقادیهای پر شور او را

ها برای بالا بردن بارآوری اجتماعی به خرج کارگر بـه ثمـر    ی شیوه داری همه ایهمدر نظام سر»
اـن بـدل     ی وسایل تکامل تولید به وسایل تسلط بر تولید کنندگان و بهـره  ؛ همهرسد می کشـی از آن

دهنـد؛ هرگونـه    ی ماشین تنزل مـی  کند؛ او را تا حد یک زایده و مثله میها کارگر را فلج میشود. این
بـت کـه     جذابیت کار را برای او از بین برده آنرا به یک زحمت منفور مبدل می اـن نس سازند. به هم

اـر        علم همچون نیروئی مستقل یا کار در می اـت )قـوای( روحـی فرآینـد ک اـرگر از امکان آمیزد، ک
 (2)(25« )شود. بیگانه می
 ،اش ی کارش، از فعالیت حیاتی و از زندگی انسانی وردهآی مستقیم بیگانگی انسان از فر نتیجه»

اـن اسـت. از     مهجور ماندن او از انسانهای دیگر است. رابطه با خویش جزئی از رابطه با دیگـر مردم
اـ   ی انسان با خـویش، ب ـ  انجامد. رابطه اینرو بیگانگی با خویش به بیگانگی با دیگران می اـرش و ب ا ک

اـن.   ی او با دیگر انسانها، با کار آنان و با فرآورده ی آن همانگونه است که رابطه فرآورده های کارش
اـن و ن  اش بیگانه است به آن معنا است که هر کس از دیگر این گفتار که انسان از زندگی یـز از  کس
 (12)«زندگی انسانی بیگانه است.

 فروم دارد که:
خـویش، هـم در    تنها با دیگر مردمان بلکه با گوهر مردمی و با شخصیت انسانیِانسان بیگانه، نه 

اـنگی از گـوهر مردمـی،            صفات طبیعی و هم در صـفات روحـی بیگانـه اسـت. سـرانجام ایـن بیگ
اـن    بـرای  ای  گوهر مردمی، وسیله»خواهی و خودمداری است و به بیان او:  خود  زنـدگی فـردی انس
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گانگی انسان با تن خویش، با طبیعت برونی، با حیات معنوی و زنـدگانی  شود. بیگانگی کار به بی می
 (2)(11.« )جامدان انسانی می

 و هموباز آورده است که:
اـیی           ـ وی نیازهای کاذب» اـنی خودنم اـی انس  نیازهایی را کـه در یـک بیگانـه بـه عنـوان نیازه
ی سالم  در جامعهبینی کرد.  پیش   ـبینیم آنطور که امروزه می ـ شناخت و اوج بیگانگی را  ـ کنند می

سرشاری از نیازهای انسانی ، رد توجه استآینده و از دیدگاه جامعه گرایانه، آنچه بیش از هر چیز مو
ای از نیروهای انسانی  های نو، در پرتو تجلی تازه وردهآی وجه تولید نو و فر است و این خود در سایه

اـ  ی سرمایه ( در جهان بیگانه12آید. ) یو غنی ساختن انسان از راهی نو فراهم م ، تجلـی  داری، نیازه
ای در  کوشد نیاز تازه ی انسان و از آنرو نیازهای انسانی نیستند. در این دنیا هر کس می نیروهای نهفته

 دارد دسـت بشـوید؛    دیگری ایجاد کند تا او به خاطر ارضای این نیاز دروغین از آنچه گرامـی مـی  
ای برای تأمین خوشی و لذت او فراهم آورد  ای او را وابسته سازد؛ وسایل تازه تازهکوشد به شکل  می

و از آنراه او را به ورشکستگی اقتصادی بکشاند. هر کس برای خرسند ساختن خویش و برآوردن 
های طبیعی مردم سازش  که با خواست قدرتی   ـشوم قدرتی بیگانه ةسای ی خود نیازهای خودخواهانه

ای از  یابد، هرچه انواع تازه گسترد. از اینجاست که هرچه تولید گسترش می را بر دیگران می   ـندارد
انـد   ای که انسان را مطیع خویش ساخته شود، بر قدرتهای بیگانه ها ساخته می وردهآمحصولات و فر

روز بـه  شود. انسان  ای برای فریب دادن و غارت کردن مردمان گشوده می افزاید و راههای تازه می
رود. هر روز بیش از روز پیش  می او هرچه بیشتر در مغاک مذلت فروشود انسانیت  تر می روز زبون

ی  ی زندگانی را بزداید و بر این زنـدگی کـه چهـره    کند تا سیمای خصمانه به پول احساس نیاز می
 (1) خصمانه گرفته است تسلط یابد.
باشد؛ کاری کـه   می« یت برون انداختن انساناز محور»و « وسیله شدن»گوئی همة درد او، درد 

رسانیم. که از موفقیت در آن  وار، نه تنها آنرا به انجام می امروز همة ما، با ذوقی ابلهانه و تلاشی دیوانه
 شویم. غرق نشاطی شرمبار می

نگرد، یکی از ویژگیهای انسان را  مارکس که با این باورها مجهز شده و از این منظر به انسانها می
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 دارد. فروم در این رابطه آورده است که: معرفی می   ـ«گرایی مردم»و اگر خواستی بگو   ـ نوعدوستی
اـنگی از خـود و از   ( 23مردم گرایی، الغای قطعی مالکیت خصوصی، )« به نظر وی» غلبه بر بیگ

اـفت   ناینرو دست یافت یـل انسان است بر طبیعت انسانی: دسـت ی اـن و بـرای    ةنی بوس اـن... پـس   انس انس
تـی همـه     اـنی؛ بازگش بازگشت انسان است به خویش به عنوان یک موجود اجتماعی یعنی واقعا  انس

 گرایـی بـه عنـوان    سازد. مـردم  بلور میی غنای تکاملی پیشین را در خود مت گاهانه که همهآجانبه و 
ی تکامـل یافتـه،    گرایـی  عنوان یک انسان گرایی است و به ی کمال یافته، انسان گرایی یک طبیعت
 گرایی حل قطعی خصومت بین انسان و طبیعت بین انسان و انسان است؛ گرایی. مردم طبیعت

یـن آزادی   حل راستین تضاد بین ذات و وجود، بین جهان عینی برونی و جهان نفسانی درونی، ب
و وقتی عرضه شـد راه را بـر    گرایی حل معنای تاریخ است و ضرورت، بین فرد و گونه است. مردم

 (11) (2)«بندد. راه حل دیگری می
یـدن وی بـه    به نظر او، هدف جامعه» گرایی، رهایی انسان است و رهایی انسان یعنی تحقق بخش

اـ     اـرآور ب اـنگی ب اـ طبیعـت.   خویش در فرایند پیوند و یگ اـن و ب گرایـی، تکامـل    هـدف جامعـه   انس
 (1)«شخصیت فردی انسان است.

 صـورتی واقع مطلب آنستکه ما هرگز نخواهیم توانست به ویژگیهای انسان از ایـن دیـدگاه بـه    
اـئیم؛    ها و مقوله از زمینهکامل نائل آئیم مگر اینکه نقد و نظرهای ایندیدگاه،  های منفـی را درک نم

 ه قول فروم:باشند. ب ها می ها و زمینه ای آن مقولهه ها متضمن و مؤید باورمندی به نقیض چه این نفی
اش،  های هجدهم و نوزدهم عصر خویش را به خاطر خشکی و انعطاف ناپذیری متفکران سده»

در تفکر گوته تأکید بر همان مفهوم بارآوری اسـت   اش انتقاد کردند. به خاطر بیهودگی و بیروحی
در آنچه زنده الاهی الهام »گوید:  وی می دهد. که در نظر اسنیونوزا و هگل محور تفکر را تشکیل می

و جوشان « شود می»کند نه در آنچه بیروح و مرده است. این الهام در چیزی است که  است جلوه می
اـم الاهـی   است نه در آنچه خشک  و ثبات یافته است. از اینجاست که جان در گرایش به سوی اله

پـردازد   ایی مـی جوید؛ در حالیکه عقل به چیزه می« شود می»آنچه را جوشان و زنده است، آنچه را 
 (9«)اند تا بتواند آنها را به کار گیرد. که ثبات و شکل نهایی گرفته
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اـبیم.   ی علمـی مـی   فلسفهی شیلر، فیخته و سنس هگل و بنیانگذار  انتقادات همانندی در اندیشه ی
ت را شوری نیسـت و آنچـه   قحقی»سازد که در این عصر وی عصر خویش را چنین آماج انتقاد می

 (2)(0«)است حقیقت نیست.شورانگیز 
اـی  « حقیقت جوئی»با برخورد به این گفتة صری) مارکس میتوانیم اصل  را نیز از جملة ویژگیه

 مورد نظر او بحساب آوریم. وی ضمن بحثی انتقادی دارد که: متعالی انسانِ
د... تأثیر این آفرین تنها نیازی است که این اقتصاد می نیاز به پول، نیاز واقعی مخلوق اقتصاد نوین و»

اـه    توان دید که گسترش تولید و توسعه وضع را بر عالم نفسانی در آنجا می اـ بـه درگ بوسـی   ی نیازه
آمیز  آستان خواهشهای غیرمردمی، تباهی جویانه، غیرطبیعی و وهم ای بر گرانه زیرکانه و همواره حیله

 (1)(9«)انجامد. می
 فروم در شرح این گفته دارد که:

ی خام انسانی است کـه   ی مادهانسان گوی ؛ای تعریف پذیر است ی انسان... قوه قوهبه نظر وی، »
تواند دگرگون شود. همانطور که ساختمان مغز از بامداد تاریخ تا کنون در تغییر  به خودی خود نمی
اـند و خـود را    شود، خود را به ظهور مـی  می حال انسان در مسیر تاریخ دگرگون است، در عین رس
اـریخ       تغییر می اـریخ اسـت و چـون او خـود ت اـزد وی محصـول    اش را مـی  دهد. وی محصـول ت س

پیوندد، خود را به  خویشتن است. تاریخ، فرآیندی است که در آن انسان قوای خود را به فعلیت می
اـر و تولیـد.    ظهور می اـن   »رساند. تاریخ چیزی نیست جز خودآفرینی انسان در فرآیند ک اـریخ جه ت

ی طبیعت در  ی ابهام از چهره ینش انسان توسط کار انسانی و به کنار رفتن پردهچیزی نیست جز آفر
اـکی از اینکـه خـود،      نظر وی. از این راه انسان بر برهان آشکار و انکار ناپذیری دسـت مـی   یابـد ح

 (0«)اش را مرهون خویش است. است و پیداییخویشتن را آفریده 
اعتدال فراتر رفتن نمودار حاکمیت پول است. پـول  وسها از جادو هزیادت طلبی و در ارضای »

ی انتزاعی حاکی  قدرت مسلط بر جامعه است و عشق به پول و آزمندی در طلب آن با همان چهره
توان دید که گسترش  از این حاکمیت و سلطه است. سیمای ذهنی این حاکمیت پول را در آنجا می

ای بر آستان خواهشهای غیرمردمی،  گرانه همواره حیله تولید و توسعه نیازها به درگاه بوسی زیرکانه و
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کند دامی  ای که عرضه می وردهآانجامد؛... هرکس با هر فر آمیز می تباهی گرفته، غیر طبیعی و وهم
یعنی پول او را به چنگ آورد. هر نیاز واقعی یا بالقوه، ی جان دیگری  گسترده است تا از آنراه شیره

 (2)«کشاند. رود، ترا به دام می ب طعمه به سوی دام میای که در طل همچون پرنده
مارکس تلاشهائی از ایندست و نیز گرایشهائی را که از موضع انسان متعادل بروز نکرده باشـد،  

و دریغ کردن  عزل خود کردن، خود را از و بگو: مسخ شدن، انسانیت را رها  ـ مایة از خود بیگانگی
نمائیم.  حرفهای زیادی دارد که ما به ذکر اندکی از آنها بسنده می هشمرده و در این رابط  ـداشتن و...

 وی در رابطه با معنای بیگانگی دارد که:
بیگانگی )یا دوری از خویش( برای او بدین مفهوم است که انسان نه به عنوان یک عامل فعال، »

اـس     یای با جهان... به تسخیر جهان دست م بلکه چون بیگانه یازد؛ بین خود و اینهمـه، جـدائی احس
نـد.     یابد، گو که شاید آفریده کند و آنها را برتر از خود و در برابر خویش می می اـی خـودش باش ه

بیگانگی یعنی جدائی ذهن از عین، یعنی خویشتن را در برابر جهان و طبیعت فعلنذیر یافتن، یعنی از 
 (1)«ر آن نیفزودن...خوان بیدریغ طبیعت صرفا  برداشت کردن و ب

شود؛... همینکه مالکیت خصوصـی   گر می به نظر او فرآیند بیگانگی در کار و تقسیم کار جلوه»
اـر و فـر    اـی آن   وردهآو تقسیم کار به ظهور رسیدند کار دیگر تجلی قوای انسان نخواهد بـود؛ ک ه

اـ فـر   » پـذیرد.  ای جدا از انسان، اراده و طراحی وی به خود مـی  هستی اـر، بـه    وردهآمحصـول ی  ی ک
 (2«)شود. ای بیگانه، نیروئی مستقل از تولیدکننده و در برابر وی تبدیل می هستی
یـش از  کنـد.   سازد. بلکه خود را انکار می گر نمی در نتیجه وی در کارش خویشتن را جلوه»...  ب

اش  های ذهنی و بدنی کارمایهتواند آزادانه  . نمییابد آنچه احساس کامیابی کند خود را درمانده می
را به ظهور رساند بلکه تنی خسته و جانی تباهی گرفته محصول این نوع کار خواهـد بـود. از اینـرو    

اـر دسـت    کارگر در هنگام کار چون بی خانمان نگران و پریش احوال است و بر عکس وقتی از ک
اـ     از اینـرو در عمـل   ( »1) (9)«کنـد.  کشد احساس آرامش و ایمنی می می اـرگر در رابطـه ب تولیـد، ک

یـزی جـز فعلنـذیری    چیابد. از فعالیت خود کـه   نه متعلق به خویش می فعالیتش آنرا چیزی بیگانه و
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اـ   ای، افسانه برد و درد میکشد؛ توانائی برای چون او درمانده نیست رنج می ای بیش نیست؛ او دیگر ب
اـن بـه ایـن شـکل از خـویش بیگانـه        5«)خلاقیت وداع کرده و سترون گشته اسـت.   ( از سـوئی انس

اـ دو  3«)شـود  وی مسلط می چون قدرتی بیگانه بر»ی او  وردهآشود و از سوی دیگر فر می ( در اینج
های  یند کار او، از قدرتداری انسان در فرآ نکته را تأکید میکند: نخست اینکه تحت شرایط سرمایه

اـر او قـدرت    شـود و دوم اینکـه موضـوع    اش بیگانه مـی  خلاقه اـی ک اـیی مـی   ه تـقل از    ه شـوند مس
کارگر به خاطر فرآیند تولید وجـود  »یابند.  تولیدکننده و بیگانة با او که سرانجام بر وی حکومت می

 (2)(21« )خاطر کارگر.دارد نه فرآیند تولید به 
اـحثی را      عوامل بیگانگی و زمینه همو، در رابطة با نـدو آن مب های گسترش دهنـده و تـداوم بخش

از برای گریز هایی پرداخته است که چون به غرض ما تعاضدی ندارند مطرح نموده و به ذکر نظریه
تـه      تـن نوش لـه را بـه م اـی خـود او ار   اطالة کلام، از ذکر آنها پرهیز کرده و خوانندو پـر حوص اـع  ه  ج

تصویر آتی را بدست داده و به « کالا ـ  انسان»که او از  تل، بر مبنای همین باورهاسحادهیم. بهر  می
 صورتی غیر مستقیم، انسان کامل را به عکس تصویر میدارد:

رنـگ  »رود، موجودی است که  ی با خویش می آدمی که به این شکل به دنبال نیازهای بیگانه»
خویشتن گشته است و در  است که خود بتِ« کالائی ـ  انسان»مردمی را از تن و جان خود زدوده... 

اـ  « کالا ـ  انسان( »15« )جوید. همه حال سود خویش می فقط یک راه برای مربوط ساختن خویش ب
است. هر « مصرف کردن»و « داشتن»ی او با جهان پیش از هر چیز بر اساس  رابطه شناسد. جهان می
ات از زندگی  ، بیگانگی«داری»شتر گر سازی، بی ات را جلوه ، هر چه کمتر زندگی«باشی»چه کمتر 

 (1)( 13« )ات افزونتر است. ی زندگی بیگانه بیشتر و در عوض اندوخته
یـنِ  برداشت وی از انسان غنی بیانگر نظر او درباره تـن »حـس   ی تفاوت ب « بـودن »و حـس  « داش

 گوید: است. وی می
تـه   نظر کرده است که یک  ان ما را کوتهنمالکیت خصوصی آنچ چیز را تنها وقتی به خـود وابس

یم، ی ما باشد؛ به سخن دیگر وقتیکه آنـرا بخـوریم، بنوش ـ   دانیم که آنرا داشته باشیم یعنی سرمایه می
... اینجاست که حس . ... به طور خلاصه به شکلی آنرا مصرف کنیمبنوشیم یا در آن مسکن گزینیم
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 جانشین این حـواس شـده اسـت.     ـ ی حواس جسمی و روحی یعنی بیگانگی محض همه« داشتن»
 (2)(15« )اش را به ظهور رساند. ی غنای درونی انسان ناچار بود به این فقر مطلق تنزل کند تا بتواند همه
نـش ایـن فیلسـوف، بـر     »رسانیم که باورمند اسـت:   این بخش را با این سخن فروم به پایان می بی
اـریخ بـه       ـانسان و ذات مردمی استوار است.ایمان او به انسان، ایمان او به قوای راستین  ذاتیکـه در ت

اـنی مـی     ظهور پیوسته است. وی به جامعه نگریسـت و   گرایی همچون شـرط آزادی وخلاقیـت انس
 (1)«شمرد. هرگز آنرا به خودی خود هدف زندگانی انسان نمی
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 ستیزی هویت رازها و اب زمینه
 

اـ نیـروی   ها مؤید آنند که غیر از دیوانگان، ما  بررسی واقعیت فردی را سراغ نداریم که قدرت ی
اعم    ـهای مربوط به خود و غیر خودش حیاتی خود را نشناسد و از احساس اعمال قدرت، در زمینه

ئی نداشته باشد. حال، این قدرت از چه سنخی و نـوعی بـوده و از    تجربه  ـ اشخا  و امور ،از اشیاء
 و... بگذر! کجا بدست آمده، استحقاقی بوده و یا استثماری

اـ مفیـد و    اعمال قدرت، در طولِها مؤید آنند که صرف  بررسی واقعیت تاریخ حیات بشری، ی
تـج بـوده       اـ کـه من اـز، آنج منتج و معنیدار و در جهت رشد هویت الهی شخص بوده است، یا نه. و ب

اـ غیـر    تـقیم و  است، یا مستقیما  به نفع حیات و در جهت رشد و کمال هویت او بوده، ی  از طریـقِ مس
 های حیاتی بوده است. هائی که اقبال و توجه بدانها به نفع حیات و زمینه زمینه

تواند به نفع حیات و در جهت تحقق  از دیدگاه این نبشته، تنها زمانی قدرت و نیروی حیاتی می
از دانی    ـ خود و شئون و مراتب هویت خود و رشد هویت ربانی تمام شود که فرد از خود، هویتِ

شناختی در خور داشته؛ به ارزش هر مرتبه آگاه و موقن بوده؛ به تحقق و کمال و تشخص    ـ ا عالیت
 لانه قرار داشته باشـد  اوالای هویت خود متمایل و دلسوز بوده و عملا  در جهت همین دلسوزی، فع

 الاّ...!و 
یـهای بیطرفانـه    انگیز می تأسفآور و  منتها، آنچه گفتن و شنفتنش خجلت باشد آنست که بررس

باشند، باز هم متأسفانه،  مند می وع بهرهیکه به نحوی از نیرو و قدرتهای متنمؤید آنند که: بیشترین کسان
ندارند؛ زیرا  د استحقاق این نیرو و قدرت بوده، صلاحیت تملک، تصاحب و کار گرفتن از آنراقفا

یـده   انسانشناسـی، جهانشناسـی و ارزش   شناسـی، خداکه هنـوز بـه آن خودشناسی،    انـد!  شناسـی نرس

www.takbook.com



 
  421... ............................................................................................................................. ستیزی (  ها و ابزار هویت هویت ستیزی ) زمینه

یـلة قـدرت فرا    اند؛ نـه ارج آنچـه را مـی    رت را دریافتهدنه ارزش و ارج خود ق چنـگ  خواهنـد بوس
آورند؛ نه ارج و ارزش ذاتی موقعیت و وضعیتی که در آن قرار دارنـد؛ نـه ارج و منزلـت آنچـه در     

اـنی   و لذا، بجای آنکه قدرت را در جهتافتند!  ر میدهند و از آن دو برابرش از دست می گوهر رب
تـین و جهتمنـد      رشد و کمال واقعیِ حیات و هویت انسانی و تشدید و توسعه و تـداوم قـدرت راس
 ـ  بخـش و... اسـت   زدای، نورانیـت  آور، رشد دهنده، کمالزای، طهارتبار، پستی که آزادیـ  انسانی ـ
گیرند که در جهت تخریب و  حیات و هویت انسانی بکار می کار گیرند، نه تنها در جهت تخریبب

 گیرند! قدرت نیز بکار می رذیلانة خودِ تلاشییِ
تر و  یقین کامل نگارنده آنست که این حقیقت و واقعیت گزنده و سوزان را آنهائی بهتر، روشن

و طبیعـت   کنند که متوجه تهدید رنجباری که جامعـة بشـری   ئی بیشتر احساس می با عمق و گستره
 اند! شود، شده ستیزان می تما، از ناحیة این هوی زمینییِ

 کنند اند، با همة توان تلاش می اینان که از حیات ربانی بریده و از هویت انسانی خود فرار کرده
فرهنگـی،   اعـم از قـدرتِ     ـ  معنای خود را در پناه قـدرت  تا شخصیت پوچ پوسیدو دفاع ناپذیر بی

اـ       ـ هنری، سیاسی، نظامی، مالی و... پنهان نمایند، تا دیگران متوجه کدارت و ضـعف وجـودی آنه
نشوند! اینان هویت ساختگی و معنا باختة خود را، همیشه و همه جا، فقط از طریق قدرت، آنهـم در  

و لذاست که اگـر   گذارند! لباس امر و نهی و تهدید و توهین و تحقیرهای قدرتمندانه، به نمایش می
آورند،  ! اگر به هنر روی میسازند! ستیزی فعال می آورند، آنرا در جهت هویت به فرهنگ روی می
دهند! و اگر به سیاست  ستیزی قرار می حیاتی خالی ساخته و در مسیر هویت آنرا از روح پر طراوتِ
 و ثروت و... نیز!

اـع و    ای از  که در هر دوره و باز در واقع، همینانند بـاتی دف اـم و مناس تاریخ، فقط از نظامها و احک
 کنند که با منش و سیرو هویت ستیزانة آنان همسو و همدم باشند! جانبداری می

ستیز به شدت قابل توجه بوده، و ندیده گرفتنش باعث بروز  آنچه در رابطة با زمینه و ابزار هویت
اذعان نمود هویت ستیز، همیشه و همه جا متوجه شود آنست که باید  یانباری میزهای  فسادها و آفت

رود! بلکـه در   های ذاتا  بد و ابزار ضد ارزشی نبوده و با چسبیدن به آنها به جنـگ هویـت نمـی    زمینه
ایراد و  های ظاهرا  مقبول و بی ستیزان، از طریق زمینه اغلب موارد و بدون تردید، اکثریت مطلق هویت

نـد بـه    ها و ابزار مردم شی هویت خود کمربسته و با چسبیدن به زمینهاحیانا  ارزشی به تخدیر و تلا پس
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اـره  پردازند که ما به قسمتی از آنها، بگونه جنگ با خویش می اـئی خـواهیم    ئی سخت اجمالی اش ه
یـن و مشـخص هویـت     به ذکـر تحلیـل زمینـه   داشت منتها قبل از آنیکه  اـی مع تـیزی پرداختـه و    ه  س

را که در طول تاریخ و در میان کلیة اقوام و قبایل به نحوی متبارز بـوده  آن های اصلی و فراگیر شاخه
 نماید تا بذکر نکاتی چند عطف توجه نمائیم. است معرفی داریم، لازم می

آمد، چـه   باید می نخست اینکه آنچه در این رابطه خواهد آمد، نه همة آنچیزهایی است که می
عمده  های های مربوطه نبوده و بیشتر بر آن بوده است تا به شاخه به کلیة زمینه ورود رِاین وجیزه را س 

لـه واگـذارد. و    ذپرداخته، شرح و بسط و کاوش در جزئیات را به خواننـدو خـوش    اـ حوص وق و ب
نـد   فقط همانهائی مـی  های هویت ستیزی دیگر اینکه نباید چنین تصور شود که مصادیق و نمونه باش

تـیزی پرداختـه      های مو که از طریق یکی از زمینه  چـه  انـد و بـس!    ردنظر ایـن دفترچـه بـه هویـت س
و   ـ   بطـور دربسـت     ـهای ملموس و جاری مؤید این حقیقت تلخ اند که در جوامع بشری واقعیت

تـه و     همیشه گرایشهای منفی و هویت ستیزانه بر گرایشـهای هویـت پرورانـه مـی     چربیـده و هـر دس
اـلی مؤیـد ایـن      اند! چنانک این دام لغزیده هایی معین به از طریق ویژه و زمینهجمعی  ه یـک نظـر اجم
توان در آویختن  ترین و فراگیرترین شکل و گونة زندگی ستیزی را می متداول باشد که: میواقعیت 

اـ   وریها، بازیها و گفتگوهای زائد روزمره کـه بـی   ها، لذت خویش به برخی از سرگرمی  هـدفی آنه
اـهده کـرد! هـر چنـد کـه در نهایـت امـر، هـدف از          روشن است   ـ حتی در ظاهر امر هم  ـ و... مش

اـت    های مشابه دیگر،  ها و زمینه چسبیدن و آویختن به هر یک از این زمینه اـت وجـود و اثب همان اثب
 مال وجودی خود در پهنة حیات است!حضور و ک

اـی       به هر حال، یکی اـت بالفعـل کنـونی بـه پ از نتایج گرایشهائی از ایندست، ویران نمودن حی
تـیز       حیات پوچ اـ س اـتی، در جهـت مـرگ و ی پنداری معدوم است! دیگری، قرار دادن نیروهای حی

تـیزی و   نمودن با نیروهای حیاتی؛ و دیگری جهت دادن و تشدید کردن عمـل بـه سـود زنـدگی     س
 پروری! مرگ

گیری خویش توجیهاتی دارند  م از اینان برای منطقی جلوه دادن موضعروشن است که هر کدا
هدفی، احساس ناچیزی، ترس از ناچیز شمرده شـدن، تـرس از    خردی، بی بی»که شاید علت آن را 

اـب   « حضور معرفی شدن و... ارج و بی ارزش قلمداد شدن، بی گم بودن، فراموش شدن، بی بـه حس
یـانه و       ه مسجل میآورد ولی آنچه در این رابطة ویژ اـن بـه صـورتی سـخت ناش نماید آنست که این
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گیرنـد و نـه حضـور     می« در ذهن دیگران حاضر بودن»و ارزش و... را مساوی با غیرموجه، حضور 
اـن، چـون        ؛برای خود  برای ارزشهای استعلائی و یا نزد حق! اصل مطلـب از اینقـرار اسـت کـه انس
اـهد    ثابـت نمایـد، نمـی    را ر مثبت فعال خـود خواهد باشد و چون دوست دارد تا حضو می توانـد ش

توانـد بـودن    خود باشد! و اما در مورد هویت ستیز، از آنجا کـه او نمـی  « نبودن»ارجی و  غیبت و بی
تـن، پـذیرفتن و مـدغم شـدن در      « آفریدن»و « شدن»خود را از طریق   و... ثابت کنـد، از طریـق داش

 کند! ثابت می   ـ«هستند»کند  هائی که او خیال می زمینهو یا حداقل    ـ«هستند»هایی که  زمینه
در هـر     ـانگیز مد جوانیکه کمال وجودی و شکوفایی آنرا در اختیار فلان مد و تعقیب وسواس

 کند؛ جستجو می   ـفرهنگی، لوازم، لباس و...زمینه و در هر شکل، اعم از سیاسی، اجتماعی، 
اـی بـی   دختری که زناشویی و پیوند محبت علوی  مصـرف   باطن را فدای داشتن خـرت و پرته

 سازد؛ ندگانی تکروانة محدود، جواهراتی چشمگیر و ترتیب مراسمی دهن پرکن میتجملاتی، ز
آویز کارهائی معلوم و پیدا کردن همسری  دانشجویی که دانشگاه را برای افاده فروختن، دست

کن محـل فعالیـت خـود    ظـواهر دهـن پـر   و « اسم»را در پناه دانشگاه خواسته و خود  «اسم»ن أهمش
را برای نمایش جرأت و قدرت بدست گرفتـه و  « تفنگ»کند؛ چریک و یا مجاهدیکه  جستجو می

سیاستمداری ی خود را در پناه سلاح و نه صلاح به جستجو برخاسته است؛ ارج ترس و زبونی و بی
و خود را در اری خواسته که حزب و تشکیلات و... را برای نمایش قدرت و کسب امتیازهایی اعتب

خوار نوکری که همچون  یرهجگذارد و بالاخره، وابستة مفلوک  زرق و برق تشکیلات بنمایش می
جـز تـلاش در   کرم، خود را در پرتو توان فیزیکی و یا اعتباری قدرتی فاسد و ویرانگر ارائه میدهد، 

 باشد گمان آن می اینان را کنند! اگر چه بعضی از انسانی خود کاری نمیجهت محو حیات و هویت 
پـروری   گرایی و هویـت  های مورد توجه خود، در واقع به سوی زندگی که اینان با گرایش به زمینه

 پـرورانِ  کنند! در حالیکه واقع مطلب آنست که اینان بجای تعقیـب راه و روش هویـت   حرکت می
گرایـی، در   زیـرا زنـدگی  گرای مشغولند!  پروران زندگی هویتگرای، به درآوردن ادای  زندگانی

اـیی آن؛ و لذاسـت    مینوی و آرمانِ یها واقع تلاشی است به سوی حیات ربانی و سرچشمه کـه  نه
اـت خـود آن   آورد،  گرای هرگاه به زمینه و ابعاد و شئون مختلف حیات روی می نسان زندگیا حی

 دهد! های حیاتبخش و استعلایی آن زمینه را مورد جستجو قرار می زمینه و رگه
 ،است. لـذا  باشد که حیات چیزی برتر و بیشتر از ابزار و اشیاء آنچه روشن است این واقعیت می
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یـاء،   که زندگی همانگونه تـیزی چیزیسـت    زنـدگی  گرایی مساوی است با فراتر رفتن از ابـزار و اش س
تـن  مساوی با وابستگی و وابسته از ابـزار و   سازی نیروهای حیاتی به ابزار و اشیاء! و این یعنی فروتر رف

 کند! اشیاء. حال این وسیله چه باشد، علم، تشکیلات، دانشگاه، قدرت سیاسی، هنری و ... فرقی نمی
آنست که گرونده نه تنها از ابـزار   نکار نموداتوان  زیرا که در تمام این موارد و مراحل، آنچه را نمی

یـاء   ها و استعدادها و نی رود که زندگانی، ظرفیت فراتر نمی و اشیاء  روهای حیاتی را فـدای ابـزار و اش
ایندست، توسعه و رشد از آن ابزار و اشیاء اسـت و   زاین مؤید آنست که در روندهایی ا سازد. و می

و مسیر گرایشها و تلاشها دقیقا  در جهت تبـدیل نمـودن   های استعلایی آن!  نه از زندگانی و ظرفیت
 باشد! بزار و اشیاء میده جان به انبه مرده؛ زندگی به مرگ و ز« زنده»

تـیز، دیـدن یـک     ستیز، عاشق چیزهای غیر زنده و غیر نامی است؛ برای زندگی انسان زندگی س
تر و نشاط انگیزتر است! توجه او به یک گل؛ فقط  ساعتی خیلی جذاب ساعت، از دیدن یک گلِ
اـن آیـد! او مـی   « ارزش»کند که صحبت از  زمانی واقعیت عملی پیدا می اـطی     گل به می اـ نش توانـد ب

اـ نمـی     کاملا  نمایان، چند ساعت در مورد چیزهای  اـعت    توانـد  غیر زنـده صـحبت کنـد، ام یـم س ن
 های او را تحمل کند! صحبت در مورد زندگی و جلوه
گیری، رشد و کمال حیات را در توسعه و تمرکز و تکاثر ابزار  در واقع، اینان با این نحوو موضع

اـی  « بودن»ستیز بنا به انحرافی که پیشة خود کرده است،  ا، زندگیدهند! زیر سراغ میغیر زنده  و معن
اـتی   دهد! اما چون نمی داشتن سراغ می« تسلط»وجودی خود را در  تواند سلطة خود را بر شئون حی

 آورد! مسجل سازد، بر شئون غیر حیاتی روی می
محبت » تواند کند؛ او چون نمی تواند با اخلاق باشد، اخلاق را منزوی می در واقع، چون او نمی

 کشد! را در نگرشها و تلاشهایش متجلی سازد، همه را به انزوا می« و ایثار و...
باشد گفتن این نکته است که اینان فقـط در آخـر    آنچه در این رابطه جدا  قابل ذکر و توجه می

 را منزوی میدارند!« خود»شوند که با این تلاشها فقط  کار است که متوجه می
اـ و سرچشـمه   دگی و زمینهانداز اینان، نگرش به دیگران از دریچة زن به هر حال، از چشم اـ و   ه ه

یت استعلائی آن نبوده، بلکه از دریچة پیوند و تماسی است که با ابزار و اشیاء دارند! لذا ارزش و غا
اشیاء اسـت! از اینـرو    نبوده، بلکه به تناسب تسلط آنها به اتشانیحاحترام و قدر هر انسانی، متناسب با 

تر است تا بـه موجـودی زنـده و     شبیه  ـ  افکار و یا ابزار   ـ واقعیت وجودی اینان گاه به انباری از چیز
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 هدفدار و تعالیجوی و...!
کنند  درک می را داشتن، پیوند داشتن، تماس داشتن، رابطه داشتن و... اینان زمانی معنای وجود
کنـد   گرفته باشند! لذا، ماهها کارکشنده در فلان دخمه را تحمل مـی که در جهت اشیاء و ابزار قرار 

اـت     پروری محروم می اما از تحمل تلاش در جهت خودشناسی و هویت باشد! حاضـر اسـت جلس
اـ   متعددی را صرف پرگوئی در مورد اشیاء و ابزار و... نماید اما از نشستن با عاقلی زندگی گرای و ی

باشد. وجود هزاران شنوندو تسلیم و ظاهربین را  برد که فراری می یمنعارفی خداجوی نه تنها لذت 
 متفکر را نه! کند اما یک منتقدِ تحمل می

خـود و دیگـران لـذت بـرده     « شیئی ساختن و شیئی بـودن »آنچه آمد، مؤید آنست که اینان از 
گرائی از دیـدگاهی ویـژه    وجهت نگرشها و تلاشهایشان به سوی ابزارسازی است. چرا که زندگی

تـن، در خـود شـکوفیدن، بـر خـود فـزودن،        مساوی است با: از خود بالا خزیدن، از خـود   فراتـر رف
اـت و  سبا پوسیدن و پوستیزی مساوی است  به )= ایثار( کردن است. و زندگیبخشیدن و هِ انیدن حی
علم دلسوز، حیات علمی، شویم که مثلا  م های حیاتی! و دقیقا  از همین روست که متوجه می ظرفیت

اـک، آزادانـه،      دهد و مجاهد مخلـص حـق   ایمانی، اخلاقی و... را گسترش می گـرای، زنـدگانی پ
پاکی، عدالت و... زندگی و  ،، آزادگی، محبتآمیز را. چرا که اینان برآنند تا عقل عادلانه و محبت

های کشندو  و زمینه به مرگ کردیروبا ستیز  شند، در حالیکه زندگیانمو و رشد و شکوفایی داشته ب
اـت عاقلانـه، محبـت     اـن    آلـود، آزادانـه و... مـی    هویت استعلایی و انسانی، مانع تجلـی حی شـود! این

 اش! زایندگان و پرورش دهندگان حیات طیبة ربانی هستند و آنان میراننده
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 ویرانگری نره
 

نـشِ آنچه را قبل از ورود به اصل مطلب باید اعلام و اعتراف داریم اینست که ما در بررسـی    م
ستیز در رابطة با هنر، از بررسی و کاوش پیرامون کثیری از مسایل هنری مانند تعریف هنـری   هویت

تـه در       و خاستگاه و... هنر چشم مـی و بررسی و بازنمود گوهر و معنا  یـم. زیـرا کـه ایـن نبش پـی  پوش
پس امیدواریم تا چنان گمان نشود این که بررسی از اصل ابتر بـوده اسـت.   مسایلی غیر از اینهاست. 

پردازیم،    ـبیربطظاهرا   و   ـئی تا بدین پایه ظریف منتها آنچه برآنمان داشت تا در این رساله به مسئله
بخود گرفته است. چه ئی است که حیات امروزی بشر و از آنجمله هنر  وضع خا  و موقعیت ویژه

اـط    در این موقعیت ویژه، آنچه را نمیتوان انکار کرد آنست که زندگی جمعی انسان ها بواسـطة ارتب
هنری را ف های مختل جلوهتواند  ئی در آمده است که فرد نمی کیفی و کمی بگونهشدید و توسعة 

اـر و     از حوزو زندگانی فردی و جمعی خود برون انداخته، و در موقعیتی زنـدگا  اـ آث نی نمایـد کـه ب
نگرد،  زندگانی که میئی از وسایل  هائی به اصطلاح هنری در برخورد نباشد. زیرا به هر وسیله جلوه
کند. مثلا  وقتی به فرش یا بشقاب یا رادیو و یا حتی  ئی از تلاش هنرمندانه را در آن مشاهده می جلوه
اـط مـی   ئی با  کند، آنرا بگونه خوراک پزیش نگاه می دیگِ  یابـد!   فعالیت و نگرش ابـداعی در ارتب

های اجدادی او نیز وجود داشته است، ثانیا : فرد پـس از   مقطعی از گذشتههرچند اولا  این مسئله در 
اولیه، دیگر آن حساسیت زیباپسندانه را نخواهد داشت؛ ولی باید بنذیریم که موضـوع  برخوردهای 
کنند محدود و خلاصه نشده و افراد و گروههای  ری پیدا میها و موارد که جنبة تکرا به همین زمینه
ی آثاری، ذهـن و روان او را   ئی سر و کله نموده و با ارائه هر روز از گوشه   ـبیشمار بیشمار   ـ بیشمار

تـرین افـراد جوامـع مختلـف،        اـ بیش بسوی خویش خوانده و بروز همین واقعیت باعث شده اسـت ت
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دادهای قابل توجه خود را، به نحوی از انحاء، در رابطة با آن آثار قرار بخشی از عمر و برشی از استع
خود را به امید رسیدن به گـوهر ابـداعی و بیبـدیل هنـر      داده و یا پول، راحتی، نشاط، عمر و جوانیِ

 !صرف نمایند
دارد، انسان « روح زیباپسند و استعلایی»بوده و تکیه بر « انسانی»حال، اگر بنذیریم که هنر امری 
اـئی بـه آن    هائی ویژه و جهتی کاملا  مشخص دارد که بی میتوانیم معتقد شویم که هم هنر مؤلفه اعتن

های آنرا مخدوش و متلاشی  هوم و مؤلفهفگاه هنر را متزلزل و م ها و دوری از آن جهت، تکیه مؤلفه
یـانش، هنرمنـد را از موضـع         می  بـه مزبلـة   « یهنرپـرور »سازد؛ هم هنرمنـد وظیفـه و تعهـدی کـه نس
نـد و....( خـود    کشاند. زیرا که آن اعتقاد )هنر امری انسانی بوده و تکیه بر روح زیبا ستیزی می هنر پس

اـ کـه    حامل تعهدی است که مبنی بر آن هنر از سوئی ایفا میدارد و هنرمند از دیگر سوی. بدین معن
و تلطیف و ترضیة روح  ئی، پرورشهای کاملا  انسانی، وظیفة انگیزش، آشنا هنر با چسبیدن به زمینه

اـی   و زمینه و هنرمند با چسبیدن به ابزار آورد؛ فراهم می انسانی را هائی که در این راستا میتوانند به ایف
 تعهد هنر کمک رسانند!

نـد و   نماید آنست که: وقتـی   آنچه در این رابطه به شدت قابل توجه می صـحبت از روح زیباپس
بایـد توجـه    آیـد،  های ویژو مربوط به آن به میان مـی  بعد زیباپسندانه و تجربهجوی انسانی، یا  زیبائی

اـری ویـژه بـوده        اـ محـدوده و آث اـط   داشت که: اولا  این بعد، به کلی چیـزی ویـژه، ب یـن ارتب ، در ع
دارای نـوعی     ـ  مانند بعـد اخلاقـی، عقلانـی، حیـوانی و...       ـ ناگسستنی با سایر ابعاد وجودی انسان

اـف   استقلال وج ثـلا  غریـزی، نمیتواننـد بـه پـرورش       ودیست. و ثانیا : همانگونه کـه انکش اـرب م تج
اـنی نیـز، نمیتواننـد      استعدادهای عقلانی بینجامد، چسبیدن بزمینه نـد انس های غیر مرتبط با روح زیباپس

اـ سیو  لة رشد و تلطیف و ترضیة حس و تجربة زیباپسندانه او گردند! چه رسد به اینکه متوقع باشیم ت
اـب را کامـل    بیدن به زمینهسچ از طریق ها و امور انحرافی و بیگانه شده با فطرت انسانی او، آن بعد ن

اـهی   ساخته و تلطیف و ارضاء داریم. و این مؤید آنست که چـون هنـر تکیـه    یـن دارد،   گ اـرز و مع ب
ا  دارای کنـد واقع ـ  هنرمند نیز تعهدی مشخص و بارز داشته، اگر بخواهد که آنچه خلق و ارائـه مـی  

گاهی فطری بوده و برخوردار از جوهر و روح هنر باشد، باید و صد البته که باید، تا  خاستگاه و تکیه
 به این اصول پایبند بوده وگردنگزار بماند!

طبیعی و روشن است که پذیرش این اصل، به هیچوجه و به هیچ بهانه، زمینه و شئون تلاشـهای  
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ها و مظاهر هنری را محدود و تنگ نساخته، بلکه با شـدت   جلوه هنرپرورانه و خلق و ابداع آفرینش
اـخت!   مند و عمیق و پرجذبه و پر و قوتی غیر قابل تصور آنرا پهنه توان و پرارزش و پراثر خواهـد س

های متنوع تجارب هنری و زیباپسندانه را  تواند جلوه زیرا که انسان، بواسطة روح پهنا ناپذیر خود می
 ائی کرده، ابلاغ نموده و ارائه دارد.سراغ گرفته، شناس

های  زایش با جنبه شگفتی علت بسیار ظریف این امرآنست که چون روح انسانی، بواسطة لطافتِ
پذیرد، لذا اگر هنرمند بتوانـد در   به آنها اثر نهاده و از آنها اثر میمختلف وجودیش در ارتباط بوده، 

گاههای لطیف، رازبار و خیالنرورانة روح  تکیه   ـاخلاقی و...اعم از طبیعی، سیاسی، حکمی،    ـزمینه
انسانی را شناسائی کرده و از منظر استعداد زیباپسندانه بدانها برخورد داشته باشد، یقینا  نتیجة کار ابداع 

هنرمند را به تماشا خواهد چیزی خواهد بود که بواسطة ارتباط با روح انسانی، نه تنها تمام تعهد هنر و 
اـنی، در   گذاشت که خود مرز زمان و مکان و زبان را در هم کوبیده، در ورای همة اینها با روح انس

 پیوند و ارتباطی روحنواز خواهد بود. 
آدمی نقشهای عمده و مهمی ایفا کرده است، جای به هر حال، در اینکه هنر در زندگانی فرزند 
های توصیف نابرداری کـه او   جدان و تجربة جذبههیچ شکی نتواند بود. زیرا اگر هنر نبود، بشر از و

پس از  ههائی ک کشانند، محروم بود. جذبه تلطیف کننده میرا به سوی عوالم لطیف، ناب، روشن و 
اـخته   پالودن و تلطیف آئینة باطن، آنرا برای دریافت زیبائیهای بشکوه واقعییِ حیات انسانی، آماده س

لطف، نازیبا، کدر، خشن و نامتوازن است بیزار  آنچه بیرا از هردرون، نخست او و با تصفیه و تزکیة 
بـت بـه          تـیاق او را نس یـدن بـه روح، اش اـ بخش اـ وسـعت و اوج و غن  و متنفر ساخته و در گام بعدی، ب

بینش او را روشن و  او را نیرومند،های ربانی تشدید؛ استحکام و استقامت او را تقویت، امید  ظرفیت
کند. با این مایة از بینش، اگـر   های عالی و استعلائی را در او بیدارتر می زمینه ذوق شهود هر چه بهتر

اـئیم،    بخواهیم به صورتی غیر مستقیم  و از طریق بررسیهای فلسفی و نقد هنر با موضـوع برخـورد نم
 فی زیبای لطایف و ظرای میتوانیم قضیه را بدین صورت مطرح سازیم که: وظیفة هنر از یکسو ارائه

تـعداد         های موردنظر انسان در زمینهارزش های مختلـف اسـت، و از دیگـر سـو، پـرورش ذهـن و اس
اـن،   هائی چون ط زیباشناختی و زیبادوستی، تشدید اشتیاق باطنی نسبت به زیبائیها و مقوله بیعـت، انس

 ...!و اخلاق، سیاست، حکمت
اـ یـک مکتـب ویـژو        این نحوو برخورد با هنر، بواسطة آنکه خود را در محدودو یـک دیـد و ی
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 ـ  هنری درگیر و محاط نساخته، به صورتی مستقیم و یا غیر مستقیم، نظر کلیة جانبداران هنر از نظـر  ـ
 لهنـر قائ ـ  ئـی غیـر از خـودِ    را تأمین میدارد! زیرا چه آنهائیکه برای هنـر وظیفـه     ـخصلت و وظیفه

باشند و چه طرفداران هنر برای هنر، حداقل به این اصل باورمندند که هنـر، مایـة تحـول ذوق و     می
نـاس ف ـ  شـده و از ایـن طریـق میتوانـد باعـث تحـول و دگرگـونی         رداستعداد ابداعی و روح زیباش

ئی، به بخش دوم قضیه هیچگونه توجـه   احساس، فکر، عقیده و اخلاق وی گردد! هر چند که عده
هم ننمایند! همچنانکه پاسداران هنر متعهد و ملتزم باورمندند که هنـر، بصـورتی   ئی  اس و اشارهو تم

اـی بـرین      سازندگی درونی و برونـی فـرد؛ تحـرک   غیر مستقیم، عامل تحول و  او بـه سـوی زیبائیه
 تربیتی، اخلاقی، فلسفی، سیاسی و... و هادی و راهگشای او به سوی عرفان و اشراق و عشق و ایمان

 باشد! می
ه، این فقـط هنـر   تنبشآنچه را در همین قسمت لازم است یادآور شد آنست که: از دیدگاه این 

یـله   نیست که وسیله است، بلکه همة ظرفیت اـنی وس اـ    ها و استعدادهای ممکن این ممکن ف انـد. منته
 زند: وسیلة تقرب به حق. و لذاست که حافظ داد می
ــه     اـن، اینهم ــون و مکـ ــه ک ــل کارگ ــتحاص  نیس

 

 

 

 بـاـده پـیـش آر کــه اسـبـاب جهـاـن اینهمــه نیســت  
 ســتا از دل و جـاـن شــرف دیــدن جانـاـن غــرض 

 

 

 

اـن اینهمـه نیسـت       غرض اینست، وگـر نـه دل و ج
اعم از    ـهمچنانکه این تنها هنر نیست که متعهد است و هدفدار، بلکه نگرش و گرایش انسانی 

اـن، دارای      تعهدی بشکوه و بارز دارد. در ـ قلبی و قالبی واقع هنر به تبع هنرمند، آنهـم بـه عنـوان انس
اـن دادن موقعیـت        تعهد می اـن؛ نش شود. زیرا که امری است انسانی! منتها تعهـدش بیـدار کـردن انس

هارت و بلوغ و عزت و عدالت و... ؛ تشـدید  طو وجودیش؛ ایجاد نفرت از موانع کمال و آزادگی 
اـختن درد و سـوز و بیقـراری بـرای       ر حساسهای نوع پرورانه، ایثارگرانه،ا نـگرانه و...؛ شـکوفا س وش

 سد )کمال و جمال مطلق( است و بس.رسیدن به آنجا که باید بر
ئی از طرفداران واقعی هنـر، آنـرا    در واقع، بواسطة همین خصلت بیبدیل هنرهاست که هر دسته

اـری از  ن وسیلة بیداری، تحول، تعالی، ترضیه و تقویت خاطر و باطن و تلطیف جریا یکنواخت و ع
انـد! زیـرا هنـر از یـک      های مکرر و خسته کنندو حیات غریـزی قـرار داده   لطف زندگانی و تجربه

ولو به صورت مقطعی و مـوقتی     ـهای تکراری گریزان ساخته طرف، روان ابداعی بشر را از تجربه
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ملموس جهانی نو و بـدیع و  خواند؛ و از دیگر سو، با ارائة مستقیم و  او را بخویش می   ـهم که شده
اـنی، بـه تیرگـی و     القاء غیر مستقیم، به او می باوراند که نه تنها جهان و حوزو .رفا ناپیدای حیات انس

اـئی، کشـش و        دید و تجربه تنگیِ اـ  دارای لطـف، پهنـه، زیب های من و تو محدود نبوده، بلکـه واقع
 توان بدان رسید. غریزی، نمی   ـهمیاز مزبلة حیات و ارزشهای بیبدیلی است که جز با رهیدنِ

انگیز را بنـذیریم کـه:    شویم این واقعیت تلخ و حسرت با اذعان به این اصل است که مجبور می
مورد نظر برخوردار نباشند، یقینا  به هیچوجـه  های یاد شده و از توان  هرگاه آثار ارائه شده از ویژگی
 بنذیریم.« آثار هنری»عنوان  توانیم آنها را به و بر مبنای هیچ منطقی، نمی

ثـلا  بواسـطة تعصـب و        دطبیعی و روشن است که در موار تـیم کـه م اـ نیس ی از ایندست، ایـن م
اـئیم! بلکـه ایـن     پایبندی به اصول و احکام مکتب ویژو هنری، آنها را نفی و طرد می « هنـر  خـودِ »نم

اـری  است که با تعصب و خشونتی وصف ناپذیر، ولی حق به جانب، آن آثار  را؛ درست بواسطة ع
 بودن از جوهر و روح محض هنری، نفی و طرد میدارد!

مسایل هنری که گاه ناشیانه هنر را به هنر خوب و بد، هنر سازنده و نگارنده، با آندستة از قلمزنان 
زیـرا بـه    ،کنند، مخالفم و انحراف دهنده و... تقسیم میپالایش دهنده و روشن کننده و هنر مخرب 

 زدای و  کـه نـور، نـور اسـت و تیرگـی      یش دهنـده. بهمانگونـه  الابنده، هنر، هنر اسـت و پ ـ  نِم باورِ
لـة   روشنی  خـودِ  و نـه صـعقِ     ـ  موجـودات بخش. و لذا گوهر هنر را، درست بمانند وجود در سلس
ی از نظر نیروی هنری قوی ئی تشکیکی شمرده و باورمندم که ممکن است آثار هنر مقوله   ـ وجود
در جهـت  « هنـر »باشند، اما هرگز و به هیچروی، توان پذیرش این امر را نـدارم کـه بنـذیرم     و قویتر

منم به اینکه: هر جا پای تخریب بمیان ؤتخریب و تلاشی و... عمل نماید. بلکه با همة بینش و خرد م
اثـر  است و یا متأثر )مخاطب و دریافت کننـدو  آمد، یا اثر هنری از روح و گوهر هنر مبری و خالی 

یـار صـری)     هنری( با اـرتی بس اـنی »اثر برخوردی ابداعی، هنرپرورانه، زیباپسندانه و به عب رده ک ـن« انس
عی به فرد کمک اباطن و تلطیف عواطف و احساسهای ابد ةدر رابطة با تزکی است. زیرا آنچه نتواند
تـع      بر کمالات و دارائـی نموده و از این طریق  اـ و اس اـی وجـودیش افـزوده و ظرفیته دادهای او را ه

به حساب مقولـة اثرگـذاری    تواناش می گسترش، قوت و امکان جولان و شکوفائی بخشد، چگونه
 گذاشت؟! ش«هنر»چون 

تـی     آخر، هنر را بدان لحاظ هنر گفته نـظم و زیباسـت و زش گریـز؛ هـم نظـم     اند که هم خـود م
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تـیز! و هنرمنـد را بـدان علـت      با نمای و زشتییده، زبخشنده، زیبا سازن اـ     هنرمنـد خوانـده  س انـد کـه ب
از اشیاء و یا امور،  استعدادی ویژه و نیرومند، واقعا  هنر کرده و توانسته است به آن جنبة زیبا و ابداعیِ

اـر    فطرت بشر و ظرفیتاشراف و بصیرت پیدا کند که با  اـطی کمالب های وجودی او در پیوند و ارتب
 ت و اشرافی نتوان بود.بوده و دیگران را به سادگی و آسانی بدانها بصیر

تـعداد   ااین باور، مؤید این عقیدو  ستوار تواند بود که هر آنچه از این پایه بدور و از این مایـه و اس
بـاحی     مهجور بود، هرگز نمی تواند از گوهر و روح هنر برخوردار باشد، چه رسد بـه اراجیـف و اش

های  یل و دامن زدن به فسادها و کثافتکه جز آلوده کردن دماغ و تیره کردن دل و نشر اوهام و اباط
اـل وقاحـت و بیشـرمی، وظیفـة      ی و... وظیفهنضد ایمانی، ضد اخلاقی، ضد عقلا ئی نداشته و با کم

بـت بـه امـوری کـه آمـد،        خویش را، وظیفه ناپذیری و به تبع آن تلاشیی احساس تعهد و التـزام نس
 معرفی میدارند!

باشـد.   صولی و موردنظر این نبشته نیز قابل بررسـی مـی  این مسئله، از طریق توجه به محورهای ا
اـ و           اـخته و نیروه اـن را مخـدوش س تـه، هـر آنچـه محوریـت وجـودی انس اساسا  از دیدگاه این نبش

یـلات    استعدادهای برین او را،  از مرتبة والای انسانی فرودآورده، تابع متغیری از غرایـز حیـوانی، تخ
توانند  های فطری او سازند، نمی و شکوفائی فطرت و ظرفیتشد ربیمارگونه و اوهام پوچ و مزاحم 

اـیر   اـئی    به عنوان آثار هنری پذیرفته شوند. زیرا که در اول پذیرفتیم، انسان بـر س موجـودات امتیازه
اـری، ارزشـمند، معنیـدار و     ها و داشته و این امتیازها عملا  و بالفعل مربوط به نگرش گرایشهای اختی

اـنرا از مرکـز فعالیـت    باشد و  تکاملی او می تـعلائی او طـرد و نفـی و از      لاغیر. لذا آنچـه انس اـی اس ه
اـلایش، تنـویر و تکامـلِ   ارادی او دور و از توجـه بـه رشـد، تزکیـه     موقعیت ارجمنـد و معنیـدارِ     ، پ

توانند نمایشگر ویژگیهای انسانی او معرفی شـوند، هرگـز    جانبه باز دارد، چون به هیچ وجه نمی همه
اـی   نمایشگر اوج شکوفائی ظرفیتخود،  ذاتیِ که بنا به طبیعتِ ـ  د به عنوان آثار هنری اوتوانن نمی ه

آثار شبه هنری، اولا  او را از  که این پذیرفته شوند. زیرا   ـعقلانی، اشراقی، اخلاقی، عاطفی و... اویند
سازند؛ و  دور میمرکز جهان خودش، از مرکز نگرشها و گرایشها و اهداف و ارزشها و آرمانهایش 

ستیز بـدل میدارنـد! و ایـن در     غیرت و مسئولیت اراده، پذیرا، بی ثانیا  او را به موجودی خودباخته، بی
چنین است که هنر بواسطة  حالی است که همة مدعیان هنر و هنرپروری را باور بر این بوده و انتظار

های روح انسان، همدمی برای  زخم تواند مرهمی بر قدرت بیبدیل و توصیف نابرداری که دارد، می
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 همزبانی انسان، دری به سوی آزادی انسان از چنگال نیروهای غریزی های سخت تنهائی و بی لحظه
 وهمی بوده و راهنمائی به سوی نور و نشاط و تعالی و طهارت و... باشد.  ـ

ذاتی و سیرو عملـی  کند، بنا به طبیعت  های هنری توجه می ستیز وقتی به زمینه به هر حال، هویت
اـ رویکـردن بـه زمینـه     های مزبور را، از گوهر و اصالت خود، زمینه اـ و   های واقعیش تهی ساخته، ب ه

اـ     روشهای معین و محدود، اولا  مهارتهای جسمانی را بسوی ضعف و تلاشـی   سـوق میدهـد و ثانی
های والا  خود را از تجربهشود تا هم  های ناب باطنی و عاطفی را. این امر باعث می ها و مقوله ظرفیت

تـیز، در   و برین و روحانی محروم سازد، هم مخاطب خود را! و این مؤید آن تواند بود که هویـت  س
آن  جریان تلاشهای مرگبارش، به سراغ استعدادهای عاطفی و زیبا شناختی و ابداعی نیز رفته و سـرِ 

نیز به فساد و تلاشی کشاند! و از همین هنری را    ـهای عاطفی داشته است تا حوزو احساسها و تجربه
گیرد! یا  قرار می   ـاعم از لذتهای غریزی، وهمی و غیر آن   ـ«ضلذت مح» روست که یا در جهتِ

اـد    « اغفال محض» در جهتِ اـم، پـوچی و هماننـدهای    »کـه از طریـق ایج اـ باختـة   « شـگفتی، ابه  معن
داریم: کارهای ایندستة از  میمشاهده  کند. و باز از همین روست که به چشم سر هدف عمل می بی
بـاع کننـده    ستیزان شبه هنرمند، عاری از معنا، جهت و پیام متعالی، روحنواز، تسلیت هویت بخش، اش

آور،  ارانه، خردگریـز، سـرگرم کننـده، شـگفتی    نگلهدف، و و... بوده و بیشتر به اعمال سرسری، بی
اـی   مؤلفه یعنی تلاشییِ گنگ و... شباهت دارند. و این، همانگونه که آمد، واقعـی هنـر و تخـدیر    ه

اـ، در   ستیز با رویکرد به این زمینه اذهان ساده و ننختة هنرجوی! زیرا که به باور این نگارنده، هویت ه
ئی نیست که  گیرد. و این، مسئله واقع فکر، عاطفه و شخصیت مخاطب خود را به بازی و تمسخر می

 بتوان بسادگی از آن چشم پوشید.
نماید آنست که: از  ئی که خاطرنشان کردن آن در اینجا به عنوان یک امر فرعی ضرور می تهنک

ای، این امر معنی  با هیچ منطق و محاسبهنظر یک عقل فطری سالم و یک موجود اجتماعی منصف، 
اـ مـورفین؛ از      نتواند داشت که استعمار، از مواد مخدر اعم از ساده و مـد  یـگار و... ت روزش، مثـل س

هایش؛ بویژه در بخش خانمها؛ از علم و نحوو آمـوزش و پـرورش،    ها و گونه ورزش در کلیة رشته
اش؛ و از  هایی از آن؛ از تکنولو.ی اعم از ساده و پیشـرفته  بویژه در رابطه با انحصاری کردن قسمت
وی ج تخدیر روح آزادیخواه، استعلائی و عدالت... در جهت اسلحة مرگبار ذروی و هایدروجنی و

اما    ـگسترده و دراز مدت و... های وسیع و پر خرج و طرحهای آنهم با آن بودجه ـ مردم استفاده بکند
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 از هنر و شبه هنر نکند!
شود که علـم را از جـوهره و    بدانجاها کشیده می رویان جامعة بشری تا از سیه ئی وقتی کار عده

های راستین و انسانیش و...  دین، ورزش را از مؤلفه انسانییِ   ـآثار انسانی علم؛ دین را از گوهر الهی
اـن دامـن ایـن نحـوو از      تواند  سازند، چه منطقی می تهی، منحرف و فاسد می باور داشته باشد کـه این

 کشانند؟! تلاشهای خویشرا به حوزو هنر نمی
ه هنری بجای ها و آثار شب ها، نمونه در واقع، همین دستة از هویت ستیزانند که با علم کردن زمینه

کوشند تا روح ابداعی و هنرجویانـة مـردم را    حقانیت آنها، می و تکرار و تبلیغ، و تبلیغ و تکرارِ هنر،
بـت    تخدیر، عواطف نابشان را کدر و درشتناک، احساس حرمت و تقدس اـن نس اـی   بـه زمینـه  ش ه

تعدیل و تخفیف های ضد هنری  شانرا نسبت به زمینه قوت، تبری و بیگانگی هنری را کمرنگ و بی
اـری از هرگونـه حـس       و در نهایت به انس بدل کرده، آنانرا از موضع متعهدانه اـهی ع شان بـه پرتگ

 مسئولیت و... بکشانند.
اـی   آثار مستقیم و بسیار بد و هویت برانداز شبه هنرهائی از ایندست، از ذهنهای سالم و عاطفه ه

های متنوع نهفته در  واقعی و در رابطه با زیبائیتوجهی در زمینة هنر های قابل  بکر که دارای ظرفیت
اـلاتی    هائی آلودو به هوس، شهوت، اوهامی بی باشند، ذهنهائی بیمار، عاطفه هنر راستین می پایـه، خی
با راندنشان از موضع فعالانة انسانی به موضع انفعالی،  با فطرت و قوای فطری و... ساخته کاملا  بیربط

های  ظرفیت باارتباط  ذلتبار و پذیرای خصایل حیوانی، آنها را در موقعیتی تصنعی و عاری از روح، بی
آرمان و معنی، بری از طهارت و اصالت، گریزان از غـرور و عـزت، فـراری از     تقدس، بی الهی، بی

 ـ   از اجتهاد و بصیرت و... قرار داده و بـه سرشـت و سرنوشـت سیاسـی    بهره  راستی و مسئولیت، بی
 کنند که بخواهند. اقتصادیشان، آن می

منحصـر   هنرمند هنر و شبه و هنرمند و شبهلازم است یادآوری شود که: امر سوء استفاده از هنر 
تـیزان قـدرت   بدوران ما نبوده، در تمام طول تاریخ، هویت و تحمیـر   پرسـت، از آن بـرای تخـدیر    س
 اند. کرده اذهان ننختة هوسران، سوء استفاده می

بـه   کند تا زمینه ش میستیزان تلا به هر حال، هویت اـر ش اـی      ها و آث تـن التـزام و غن هنـری از داش
توانـد   حضور و وجود غنای معنوی، مخاطب به هیچوجه نمیمعنوی برکنار باشند. زیرا در صورت 

الهی آن    ـهنرمند، نسبت به موضوع اثر هنری ونسبت به جهت انسانیبه خود، نسبت به هنر و نسبت 
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تـیز از آن هـراس    رست همان چیزی است کـه هویـت  دغافل و بیتوجه باقی بماند! و این بیداری،  س
تـش را در     دارد. آنهم تا آنجا که نه حضور آنرا در خود تاب آورده می تواند و نـه شـکوفائی و فعلی

 یئ ـ بهره از تجربـه  های مورد نظرش تهی از بار عاطفی، دور و بی ر و زمینهدیگران. و لذاست که آثا
کلا  در جهت ستیز با هویت استعلائی انسان عمل میدارند! در واقع،  ابداعی بوده و   ـارزشمند انسانی

اـت      ها، هاست که این آثار و زمینه بواسطة حضور فعال همین ویژگی اـی حی اـی اینکـه کمبوده بج
های روانشان را تقلیـل داده و از   معنای افراد را کم، اضطرابهای آنان را تعدیل، درشتی پرمشغله و بی

اـطفی،  نشاط و غنائی تسلی اخلاقـی و   بخش و آرامش دهنده برخوردارشان سازد، هر روز بر فقر ع
اـن میدهنـد! و      معنویشان افزوده، درشتیهای روانی شانرا بیشتر ساخته و در اضـطرابی شـدیدتر، قرارش

ها و آثار، با همة هستی و قوت  کنند که آن زمینه مة این بلاها دقیقا  بدان علت بروز و ظهور پیدا میه
بهره، از جهتی کـه   های جوهری هنر کاملا  بی دارند که ما از جوهر و مؤلفه وجودی خود اعلام می

اـی مختلـف(    جنبه ی زیبائیهای فطری در باید هنر واقعی در آن قرار داشته باشد )فطرت و ارائه می ه
گـزار و...   از هنر واقعی محروم، از بار پیامی ارجمند، معنیدار، حرمت و منحرف، از آثار مورد انتظار
 متضاد با آنچه آمد قرار داریم! خالی بوده و کلا  در موضع
اـ بـه ارائـه     چنین موضعی، نه تنها هرگز قادر نت طبیعی است که اـنی،    وانـد بـود ت اـی ایم ی زیبائیه

اـ    های  قی، عاطفی و... پرداخته، هویت انسانی را با ظرفیتاخلا متنوع و متکامل، چنانکـه هسـت و ی
اـک،    می توان باشد، به مخاطب خویش ارائه نماید، که آنچه ارائه خواهد کرد، شبحی اسـت وهمن
انگیز! و بیخود نیست کـه در غـرب    آور و نفرت سأمعنا، پوسیده و پوچ، ی بیتقدس،  حرمت، بی بی

اـ عـدو بیشـماری سـر از پـوچی و        امروزی، با وجود آنهمه آثار و زمینه هائی از همین دست، نـه تنه
آورند! و این نیست مگـر   که متأسفانه سر از خودکشی در میآورند  ادعای رسیدن به پوچی در می

اـطر بـی   اـر و فتنـه    گـوهری و بـی   به خ اـلتی آن آث اـزی،       اص یـادی، ظاهرس اـزی، ش گـری، نیرنـگ ب
اـبودی خواهند عاطفة ابداعی مردم را به فس ـ ستیزانی که می ی، فریبکاری و... هویتدروغگوئ  اد و ن
 کشانند.
اـ هنـر واقعـی را از صـحنة زنـدگانی مـردم دور        هویت ستیز نه تنها همة تلاشش متوجه آنست ت

اـر   ها و انسانیش تهی سازد، که میکوشد بجای هنر واقعی، زمینههای شایسته  ساخته و از ظرفیت و آث
اـملا     ـ یی را، با اصول و معیارهائی کاملا  خود بافته یـچ      ـ   توجه شود که ک گونـه   خـود بافتـه، کـه ه
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اـن و ظرفیـت   تـعداد      هماهنگی، سنخیت و پیوند با هویت ربانی انس تـعلائی او و از جملـه اس اـی اس ه
 ئی معرفی نموده، به حیث وسیلهها و فرارگاهی موقتی  کرده و به عنوان زمینه زیباشناسی او ندارند، علم

 آور جا بزند! سخت تفننی، سرگرم سازنده و کیف
آور و  دهد که با پرروئی و وقاحتی شرم ستیز را این امر تشکیل می در این راستا، همة هنر هویت

انگیـز را بهانـه    نمک و کمرنگ و ابلهانه و یک بعدی و رسوائی خام و بی گرائییِ واقعیت بار، ترحم
دهد و در حالیکه میداند، در خاطر علیل و بیمار او دهها و صدها واقعیت نادیـدنی، وصـف    یقرار م

اـ واقعیـت    شـرمانه تـلاش مـی    ناشدنی و دست نیافتنی وجود دارد، بی  گرائـی را، محـدود بـه     کنـد ت
 یی کند که مبنی بر آن، فقط خلجانهای بهیمی، غریزی، وهمی، و ... گرائی طفلانه و رذیلانه واقعیت

... که به هستی انسان معنی و حرمت و رابهای معنیدار ایمانی، عرفانی ومیتوانند واقعی باشند و نه اضط
 اند. کمال و عزت بخشیده

هوادارانی بهتر از خود داشته باشند و نه میتواننـد  توانند  طبیعی است که چنین آثاری نه هرگز می
قـرار  « تـر  بخش هویت»در یک کلام خیزتر و  بارتر، تقدس در جهتی ارزشمندتر، معنیدارتر، حرمت

ایمان،  خرد، دلهای بی گیرند! زیرا بنابر طبیعت ذاتی خود، فقط قادر است روانهای بیمار، مغزهای بی
بنـدوباری،   های علیل و همانندهای اینان را هدف قرار داده و در جهت بی بصیرت، ذائقه جانهای بی
 عمل نمایند و بس.« ستیزی هویت»معنائی و در یک کلام  ولنگاری، بی

بسیار سطحی،    ـهای سطحی آثاری تصنعی و تقلبی در زمینه ی کند با ارائه هنر ستیز تلاش می
های لطیف و ظریـف و عمیـق و    هم خود را هنرمند و صاحب ابتکار و بینش و تجربه ـ از هر جهت
 وضع فطری و سالمشان به ورطـة هم مردم را از م جازند؛ ـ  جز به وسیلة همچو اوئیـ   کسب نشدنی

موضع سازی( خـود را از   هولناکی که خود گرفتار آمده است کشیده و از اینطریق )همرنگ و هم
و هم از اینطریق به جنگ مواضع عقیدتی، اخلاقـی، سیاسـی    (2)چنگال احساس شرمساری بدر برد

یـیِ   اـ را فـراهم آورده و    و... هویت محوران رفته، به صورتی غیر مستقیم، زمینة تضـعیف و تلاش آنه
اـری از    زمینة رشد و گسترش باورها و اندیشه های خویش را فراهم سازد. و لذاست که در کلیـة آث

اـن        ـ ئی که باشد از هرگونه و هر دسته   ـ ایندست نه از حرمت و تقـدس و عـزت و ارجمنـدی انس
تـعلائی   ان ارزشِخبری میتوان یافت، نه از اصالت و شرافت حیات انسانی! نه برای انس محوری و اس

                                                

 هائی از ایندست برمیدارد. ـ و این امر، پرده از قانونی به غایت ظریف را، در زمینه 2
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شـود   های ناب انسانساز اخلاقی چیزی می سراغ داد و نه برای هنر التزامی ربانی! نه از مقولهتوان  می
اـن و    یـیِ تحرم زند، تمسخر و بی دید، نه از منازل و مراحل عرفانی! بلکه آنچه در آن موج می بـه انس

ها  الهیش؛ غلو و اغراق کردن در رابطه با زمینه اعتقادی به کرامت و شرافت های ربانیش؛ بی ظرفیت
 وهمیش تواند بود و بس.  ـ و ابعاد غریزی
اـ در    ای را که در این رابطه لازم به یادآوری می نکته بـه هنرمنـدان    پندارم اینست کـه: م اـن ش می
 التـزام و درد و بر تعهـد و  ستیز، گاهگاهی به ادعاهای طویل و عریضی مبنی  صفت و هویت روسبی

آید!  خبران خوشباور را خوش می نخته و بینهای خام و  خوریم که حتما  بچه می ... برسوز انسانی و
 در حالیکه علم کـردنِ  !باشند کنند باورمند می دارند که لابد اینان به آنچه ادعا می و چنین گمان می

این علم تقلبی و خیانتکارانه، دقیقا  برای تحریف مواضع علمداران واقعی و تخدیر و تحریف اذهان 
لـی از     ست که هنوز با نیرنگبازیهای نیرنگبازان حرفه و قلوبی یـچ اص ئی آشنائی ندارند! اینان که بـه ه

ئی را مقدس  و مقولهپایبندی و تعهدی نداشته و هیچ امر اصول انسانی و اخلاقی و اعتقادی احترام، 
ترها، گمان برند کـه حـوزو    سنارند تا بچه انگیز می شمارند، بدان علت تن بدین تناقض رسوائی مین

اـی وهـم بافتـه و     تعهد هنر و محدودو التزام هنرمند به همین چرندیاتِ خودساخته و اصول و معیاره
اـئی    های و هوی محدود بوده، نه هنر رپرداختة این علم بدوشان پ  خیال اـهر زیب را در ورای ارائه و تظ

 ظاهری و سطحی و گرایشهای خام وهمی تعهد و رسالتی است و نه هنرمند را وظیفه و التزامی!
تـر از ضـربة دشـمنان     به هیچوجه کم نروشن است که ضربة اینان به هویت انسانی و هنر راستی

اـن ذهـن   باشد! و متأسفانه هم تعهدستیز نبوده و در مواردی بیشتر هم می اـی   انگونه که امـروز در می ه
کـم خـرد، فریـب     یابیم که این جوانهای خوشدلِ ننختة جوانان، مشاهده میداریم، به روشنی در می

ا هنـر  ب ـرده و درست از موضع آنان ظاهر و سط) ادعاها و اصول و معیارهای پیشنهادی اینان را خو
تـگی آفرنمایند! و لذاست که از نبود عوامـل پیونـد   برخورد می بـار،    ین، وارس تـعلائی، ارزش زای، اس
اـدانگیز و انگیز، تقدسبار، آز معنیدار، حرمت اـس کمبـود نکـرده!    ادکننده، عزت بخش، اعتق ... احس

 از اثرِئی  بلکه در صورت کمبود و عدم مراعات اصول وهم پرداختة آنچنانی و گاه زیبا کنندو جنبه
 نمایند! هنری، داد و فریاد راه انداخته و احساس ملالت و کمبود می

اـل خـودش       ـهای یاد شده ستیز از اینکه آثار و زمینه هویت اـ    نمـی   ـ   «هنـری »و بـه خی  تواننـد ب
ئی فکری، عملی، اخلاقی، عرفانی، ایمانی، و عاطفی برقـرار کننـد! هرگـز     های خود رابطه مخاطب
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بسیار  ـ آلود به نحوی بسیار وهن   ـگناه نداشته بلکه در مواردی علت آنرا و احساس ناراحتی، ملالت
کند. در حالیکـه، اگـر    و لطیف بودن! اثر قلمداد میپیشرفته بودن! تخصصی بودن! عمیق و ظریف 

فردی با حوصله، پای افادات روشنفکرانة این شبه هنرمندان نشسته و راز و راه کشـف و درک! اثـر   
اـر،   که در پشت این ظواهر رنگین و ابهام دروغین و شرمموار کند، متوجه خواهد شد را بر خود ه ب
های لطیـف و   ستیزی، چیزی از جنس مقوله مندی و هویت هنری و احساس حقارت و عقده جز بی

ظریف انسانی، ابداعی و عرفانی وجود نتواند داشت! زیرا اینان، نه به فکر شناخت و تعالیی خـویش  
اـلی و شـکوفائی هویـت    نه تن به درد و سوز و رنج سفری سنردهاند!  بوده اـن را تضـمین    اند که تع ش

اـر ار و  نماید و نه پیامی رهاننده، تطهیر کننده، آزادسازنده، شکوفاننده اـز بـه پیونـد و       جب اـ نی دارنـد ت
 ارتباط با دیگران را در خود احساس نمایند!

 برخورد اینان، از دیدگاه دیگری، این واقعیت تلخ انکار ناپذیر را فرا دید انسان قرار میدهـد  نای
یـت و      ستیز، با ارائه که هویت اـس شـرمی، شخص ی آثاری از آندست، عملا  و بدون کمتـرین احس

اـن بـه     اهلیت خود و مخاطب های خود را تحقیر کرده و با اندیشه و عاطفة ناب و دست نخـوردو آن
تـقیم،       ی هزی و تمسخر برخاسته است. زیرا از یکسو با ارائبا اـری از آندسـت، بصـورتی غیـر مس آث

هنر راستین و واقعی را نداشته و اهلیت شناخت ی  چنین القاء میدارد که اینان شخصیتی در خور ارائه
هنرمند، و باشند! و این تحقیری است مضاعف! چرا که از ناحیة یک شبه  هنر از شبه هنر را دارا نمی
تـعداد ابـداعی       نه هنرمند! صورت می اـ را در    بنـدد! و از دیگـر سـو، ظرفیـت و اس اـنة آنه و زیباشناس

اـنع شـده،      ثار هنری فعال ساخته و از پرواز و همان شبه آمحدود اـ م اـورای آنه اـن درک و  بـه م  امک
 هم آلود معتقد میدارد که: ما  وهنآنانرا به این باور  ـ و با همة اینها   ـآنها گرفته های متعالی را از تجربه

های هنری! سروکار داریم! و این تمسخری است  ... بوده و با زمینههنرشناس،هنر دوست، هنرجو، و
 مضاعف!

 ستیز نائل آئیم لازم یتوتری از موقعیت شبه هنر و شبه هنرمند ه شنوربرای اینکه به درک 
ستیز و روح و گوهر  به موضع شبه هنرمندان هویت تر ای بیشتر و دقتی شایسته نماید تا با حوصله می

شود آنست:  ستیز توجه نمائیم. آنچه در نخستین قدم و اولین برخورد بما مسجل می شبه هنر هویت
مضطر و وامانده، و سرگردان و متکا،  پناه و بی ستیز، از نگاه عقیدتی، بی چون شبه هنرمند هویت
باشد، اولا  دارای  اع و معقول میخدار، نقدپذیر، قابل دفتشکل، تاریئی م محروم از نظام عقیدتی
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ذهنی قابل اعتماد نتواند بود؛ چه اگر ذهنی قابل اعتماد میداشت، به اصولی، ولو معدود و معین، 
چه در رابطة با جهان و خدا    ـاعتقاد و باوری به همرسانیده و خود را از سرگردانی فکری و عقیدتی

غیر متشکل  مقلدِ بخشید! و ثانیا ، ذهن دربدرِ نجات میـ  و همنوعان خودو چه در رابطة با خود 
عرضگی، به هیچ  های عقلانی و ایمانی، از بی زار اندیشه ریشهکه در ـ  ئی ریشه چنین موجود بی

به زیبائیهای بیبدیل  های عاطفة ناب ربانی، تواند به ریشه چگونه میـ  ای دست نیافته است ریشه
 اخلاقی، حکمی، عرفانی، ایمانی و انسانی دست پیدا کند؟!

اـر،      از اینرو، باید به عین الیقین دریافت که اگر چنین افرادی، آثاری از خـود ارائـه دهنـد، آن آث
اـع پـذیر      عقیده درست همچون پدیدآورندگانشان، از گوهرِ تـحکم و دف بـوط و مس ئی پخته و مض

های ظریف و عمیقی د به پیامی که بر آنست تا زیبائیامی ناب عاری خواهد بود. چه رسخالی و از پی
 ق روح انسانی متجلی، ملموس و قابل تجربه سازد!های بسیار عمی را در ارتباط با زمینه

اـییر گـوهرین و     اینکه در بخشی از آثار شبه هنری امروزی غرب و پیروان و دنباله اـن، مع روانش
گرفته نشده و بجای آنها، اصول  به کار ،ده، تحقیر شده، تمسخر شدههنر حذف ش لاجرم انسانی و

بـه هنرمنـد   عیت دردناک استاقآلود علم شده است، نمودار همان و و معیارهائی بسیار وهن . چه ش
کلا  باطن خـود را از ظرایـف و    ناخلاقی، چو   ـستیز، بواسطة پوسیدگی و بیرنگی عقیدتی هویت
عقیدتی، حکمی، ارزشی، عاطفی و... تهی ساخته و چیزی برای ارائه ندارد، میکوشد بـرون   لطایفِ

... جلوه دهـد! در حالیکـه اگـر    رای اصولی مضبوط، منظم، مستحکم وو ظاهر آثار شبه هنری را دا
نـش پـر و    رخوب دقت شود، او از نهایت بیچارگی به این شبه چا ه متوسل شده است! زیرا اگـر ذه

اـنیکه      دار مایه و روحش زلال و روشن و سرشار از زیبائیهای متنوع بود، چـون بـرای دیگـران )کس
ولو که خود اند،  دست نیافتههای ابداعی، بکر و استعلائی  های کاملا  ویژه از تجربه هنوز به این جنبه

تـه و پنـداری و    همـة همـتِ  های نورانی بیشمار داشت،  بسیار و پیام هنرمند هم باشند( خبرهای  نداش
اـد و ظرفیـت   صول وهمی و بیاارزشش را صرف آن  بی نـد     پیوند با ابع تـعلائی روح زیباپس اـی اس ه

 ساخت! انسانی نمی
تـی،   آثاری از آندست، با با این مایة از بینش باید یقین حاصل نمائیم که چون ذات و جوهرِ سس

یـر     گز و به هیچروی نمـی اند، هر ... سرشته شدهجاذبگی و گی، بی مایه پوچی، بی تواننـد جـز در مس
بونی و تخـدیر و تحقیـر و تحمیـر قـرار     مایگی و ذلت و ز فساد و پوچی و آلودگی و انحراف و بی
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داشته باشند! زیرا، چنین آثاری، نه تنها حامل هیچ پیامی و دارای هیچ تقدسی و حرمـت و ارزش و  
عقیـدتی،   مایگی، بی یام پوچی، سرخوردگی، بیباشند که حامل پ عقیدو استوار و قابل اعتمادی نمی

و در اوج هنرنمائی خود، انسانرا بـه غفلـت از خـود و درد    ستیزی و... بوده،  گریزی، معنویت ارزش
... آنهـم از  مت ربانی خود و آرمان الهی خود وو تقدس وجودی خود و حرخود و مسئولیت خود 
 کنند. خیالی و... دعوت می  ـ وهمیهای  های جدا  غریزی و سرگرمی طریق هوسبارگی

های  طبیعی و روشن است که توقع رسیدن به ذوقی بدیع و کشفی منیع و بصیرتی رفیع، از معلول
اـنی و     ةحماقتی انکار ناپذیر تواند بود و بس! زیرا اینان که بواسط عقلی و قلبی، علالـت عقلـی و ایم

و وقیحانـه  وجودی تهیه نموده  خودشان پایگاهی اند برای جانبة خود نتوانسته همه بواسطة بیعرضگیِ
نـد،   مایة آبرو برانداز، به گدائیِ های بی کوشند تا از طریق آن مایه می توجه تأئید دیگران مشغول باش

 برای روان سالم زیباپسند دیگران چه کمکی توانند کرد؟!
کـه اصـرار و تبلیـغ و    نباید چنین تصور کـرد   نماید آنست که: آنچه در این رابطه قابل تأمل می

پذیر  قیق و دفاعدهای  پایداری اینان بر روش، موضع و اصول و معیارهای آن شبه آثار هنری، از مایه
ناب و جوشان، فکری انتقادپذیر، قلبی ئی  هنری برخوردار بوده و یا تراوشهای عقلی روشن، عاطفه

تأمل بوده و قابل    ـبه مراتب مختلفحداقل   ـ محور و ارزشگرای و روحی ایمانمند حرمتبار و تقدس
تام، آن موضع و اصول ذهن بافته را حرفة خویش قرار داده و  توانند بود! زیرا اینان بواسطة بیعرضگیِ

پردازند! منتها  از طریق همانها به تأمین شخصیت هنری، احترام اجتماعی و دام و دستک اقتصادی می
... به تحقق این امـر، آنهـم از راه   د تا با تغییر موضع و اصول ودارنئی برتر و بیشتر ن از آنجا که عرضه

 کنند! انسانیش بنردازند، بیشرمانه بر مواضع خود پافشاری می
قابل اعتراف است که برخی از این آثار شبه هنری، با آنکه از نظر درونی خالی و عاری از نـور  

باشند،  آرمان و غایت می رمت وکرامت و تقدس و ح بصیرت و معرفت و حکمت و پیام آزادگی و
تـراش و ظریـف و دقیـق        از نظر ظاهری رنگین! و گاه مطنطن به طنطنـه  بـه فلسـفی! و خوش اـی ش  ه

اـی سـرگرم کننـده، کیـف     ست که چنین ظاهری، با جنبـه  باشند! طبیعی می آور، وقـت گیرنـده،    ه
اـر   پرمصرف و دارای پشتوانة تبلیغاتی بتوانند عده اـن بـه قلـة      ئی را فریفتـه و در کن اینکـه از رسیدنش

داز، تعهـدات  زیبائیهای برین جلوگیری نماید، باورهای منحط، قراردادهای پنـداری و هویـت بران ـ  
اـد و تلاشـی     ننگین تخدیر کننده و اـی فس ... را بر پذیرندگان و هواداران خود تحمیل کـرده و راهه
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 ئی را برویشان باز دارد. سازنده
ویژگیهاست که این آثار را خصلت ویرانگری بخشیده و در ایـن  در واقع حضور و غلبة همین 

بـه   ستیزی، از طریق ارائه شانرا تا سرحد هویت رابطه، دست اـری ش تـه اسـت.      ی آث اـز گذاش هنـری ب
اـ  و شـدیدا  در برابـر      عبارت اخرای این سخن آن تواند بود که این آثار، از نظر موضـع  گیـری، دقیق

یـل    ی ناب استعلائی او قرار داشته، و با هرچـه خبـر از مایـه   ها انسان و روح ربانی و ظرفیت اـی اص ه
اـکی، صـداقت،        ـوجودی داشته باشد اعم از عقل و اخلاق و تعهد و ایمان و التزام بـه آزادگـی، پ
جدال و ناسازگاری نیز دارنـد! و   ئی نداشته که سرِ نه تنها هیچگونه پیوند متعهدانه   ـ وفا، بصیرت و...

اـی    ی جلـوه  لذاست که گاهی مشاهده میداریم: بواسطة اینکه اثری واقعا  هنـری، بـه ارائـه    اـی زیب ه
باشـد،   عاطفی برخوردار میحکمی، فلسفی، اخلاقی، عبادی و... پرداخته و یا از احساسهای شدید 

الیکه نسبت به نبود دردی معنیدار و آرمانمند، د! در حگیر از ناحیة اینان مورد تردید و تحقیر قرار می
اـن    پیامی آزاد کننده و بیداری بخش، رقت و لطافتی روحانی و روحنـواز و... هرگـز   یـتی نش حساس

 شود! داده نمی
ی آثاری از آندست،  ستیزان شبه هنرمند، با ارائه باشد که هویت آنچه آمد مؤید این واقعیت می

دل نیدن استعدادهای متنوع مردم و نابود کردن ذهن، عقل، عاطفـه،  جز به فساد و تباهی کشاکاری 
اـنی را فـراهم نمـی      و روح آنان نداشته و زمینه اـ     آورنـد!  ئی جز زمینة مسـخ هویـت انس اـن ب زیـرا این

ر وگاه نوعی تحیُّبدآموزیهای شیادانة خود و از طریق جلب توجه، ایجاد اشتغال، لذت و سرگرمی، 
اـتی     .. مانع رشد عقل و عاطفة مردم شده، حیات و سـرمایه .وانگیز  ریشة حماقت بی اـی بیبـدیل حی ه
سنرند! زیرا  را به باد فنا می   ـاعم از چشم و گوش و مغز و قلب و پول و جمال و کمال و...   ـ آنها را

ها و آثار  مشغولیت به آثاری از ایندست، مانع توجه هوشمندانه و کشف مبتکرانة زمینهو  نفس توجه
جاری ملموس، بدردهای شایستة توجـه،  های  داعی، مانع توجه دقیق و هدفمندانة انسان به واقعیتاب

به کمبودهای لازم جبران، به تعهدات انسانی نسبت به موقعیت وجودی، مرتبت وجـودی، منزلـت   
یـن   خیز و زمینه ها و مراکز و مبادی آفت ، آفتهای وجودی وجودی، ظرفیت های بیشماری در هم
انسان را در عمل، در برابر رشد و کمال و سعادت و طراوت و صفا و پالایش وجـودی  رابطه شده، 

تـیز،   بدان علت اسـت کـه هویـت      ـهمانگونه که قبلا  اشارتی رفت   ـدهد! و این خود او قرار می س
ست، با روح و گوهر هنر و های خود از در ستیز وارد شده و برخورد کرده اچون با خود و استعداد

www.takbook.com



 
  401.................................. ............................................................................................................................. هویت ستیزی ) هنر ویرانگری ( 

اـن موضـع برخـورد     استعداد کـرده، اولا  همـت خـود را متوجـه تخـدیر،      ابداعی خویش نیز از هم
روح زیباپسند و کمالگرای خود ساخته و به تبع از آن، با هنـر و گـوهر هنـر نیـز      تضعیف و تلاشییِ

اـ کـه هنـر را       عمـلا  از گـوهر و    همان کرده است که با هویت خویش کرده بوده اسـت. بـدین معن
اـخته، از جلـوه    ـ  و نه عرضیِ   ـ و ذاتی  ـ  و نه اعتباری  ـ  های وجودی مؤلفه اـی بلیـغ و    آن تهـی س ه

در محدودو فـردی و     ـهای متنوع انسانی مشعشع انسانی خالی کرده، از پیوند با ابعاد مختلف و جنبه
 گریــزی معنیــدار و جــدال بـاـ  التــزاممحــروم سـاـخته، و نــه تنهـاـ از طریــق تعهــدزدائی و   ـــ جمعــی
اـن بـی   های وسیع و جهتمند و ارزشبار، عده گرائی واقعیت  تعهـدی، بیربطـی،    ئی را به احساس و اذع
اـخته اسـت کـه قـرار گـرفتن در      های اخلاقی، فلسفی، عرفانی و... کشانیده  حاصلی بی و باورمند س

پذیر و ارجمند و بلیغ و مدرن و متکامل جلـوه   همچو یک موضع حماقتباری را برایشان رفیع و دفاع
برند این اوهام و احلام نیز، همچون  به این اصول، گمان می زیرا برخی از حمقاء باورمندِداده است! 

 باشند! بشر می   ـهمة افراد   ـاصول و تجارب تکنولو.ی، ماحصل تکامل فکری و تجربی
تـن حـریم هوشـربای هنـر و متلاشـی       در واقع همین باور بلاهتبار است که به آنان ا اـزو شکس ج

اـل تأسـف    ساختن اصول  اـ کم و معیارهای بسیار بسیار والای انسانیش را داده است. و لذاست که ب
شبه هنرمند، بجای آنکه آثارش را در خدمت تلطیف ذهن و تزکیة  ستیزِ شود که هویت مشاهده می

... افراد قرار داده و از اینطریق به توسـعة    ویر بینش و تشدید ایمان و اخلاروان و تعمیق دید و تنو
بندوباری و هوسرانی  پیوندهای ایثارگرانه و نوع پرورانة انسانی پردازد، آنرا در جهت ولنگاری و بی

شویم  اندازد! و لذاست که متوجه می ... بکار میی ومسلک و عیاشی و تخدیر و تغافل و بیمرامی و بی
اـن آلـودن روان؛     ... بچشم نمیاثری از تنویر، بیداری، تزکیه و در این آثار، نه تنها خورد کـه کمالش

اعتمادی نسبت به ارزشهای اخلاقی و  فکر؛ تشدید بی متزلزل کردن عقیده؛ مغشوش کردن ذهن و
ی نسبت به نمودهای استعلائی حیات؛ تشدید و توسعة منش ادغام پذیری، تفاوت مقامات عرفانی؛ بی

تعهدی نسبت به خود  ارادگی؛ بی بارگی، نوکرصفتی، بی ی، لذتوررنگری، هوسنرابتکاری، قش بی
اـلی خـود و     خود و کلیة جنبـه  به پروائی نسبت های متعالی خود و دیگران؛ بی و کلیة جنبه اـی متع ه
اـ و کسـرهای شـرم    نقـص  پروائی نسبت به بی دیگران؛  عفتـی،   بـی  ،آور؛ تـرویج روحیـة دمـدمی    ه
تـه   باشد و بس! و از همین روست که در آن مزاجی می پروائی و تنبل بی اـ و   ها، جوابی بـرای خواس ه

اـنی مربـوطِ   پرسشهای عمیق و بلیغ عاطفی و روحانی، که تحقق کمال  بـه شـکوفائی و    هویـت انس
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باشد، نیافته؛ آنها را همراز و همریشه با نیازهای معنوی و ارزشهای اخلاقی  فعلیت همه جانبة آنها می
های فطرت و هویت ربانی نیافته،  مربوط به مؤلفه ئینة موقعیت وجودی و تغییرات و تحولاتِنیافته، آ
 نیروی بیدارگرینیافته، بلکه آنها را شدیدا  از    ـ...گر و غرور آفرین و بخش و کمالبار و تصفیه عزت

و انبعاث روانی محروم، از ایجاد بینش و بصیرت عمیق و معنیدار انسانی ناتوان، از قدرت باروری و 
 ـ  ای هدفمند و پر ارزش نصیب، از ایجاد پیوند و رابطه ها و استعدادهای متنوع بی ظرفیت شکوفائیِ  ـ

انه و در یک کلام، بهره، از ذوق بیدار کردن گرایشهای علوی و ملکوتی بیگ بی   ـبا خود و دیگران
از تجلی هویت ابداعی فرد ناتوان میابیم! و این در حالی است که همه از هنر، نه تنها توقع دارند تا به 

اـد    همة این فضائل و قوتها مجهز بوده، و بلکه متوقع و منتظرند تا با نمایش جنبه هائی از خود، بـه ایج
اـد   زمینه پیوند قلبی و ارتباط فکری پرداخته و از طریق نفی های افتراق انگیز و تضعیف کننده و ایج

همـوار  وائی و همیاری را آانقلاب درونی و عصیان برونی، راه همدلی و همگامی و همدردی و هم
 م هویت و فطرت الهیش یاری رساند!وو در نهایت، انسان را در سیر تحقق، شکوفائی و تدا
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 سودی سراسر زیان
 

  ای غیر فطری و در مسیر تحقق هوسهای وهمـی  مال اندوزی و صرف مال در زمینهاز آنجا که 
غریزی آنهم از طریق تجاوز و استثمار دیگران، از زمانهای بسیار دور وجود داشته اسـت، میتـوان     ـ

اـد وجـود    باور داشت که هویت ستیزی نیز، از قدیمیترین دوران و به وسیله و از طریق ثروت و اقتص
 در دوران ما به عللی رشد بسیار چشمگیری پیدا کرده است. داشته که
تـیزی از طریـق آن، معمـو    اندوزی و هویت ثروتمنش  اـنی دامـن زده شـده و    س یـلة کس  لا  بوس

شد فرهنگی، بـویژه رشـد   رشان اندک، فعلنذیریشان فعال، از  گسترش یافته است که: تربیت فکری
انتقادی و ارزیاب )ذهنیکه در هر زمینه بدنبال ارزشهای بالا و والاست( محروم بوده و  عقلی و تفکر
ستیزی از طریق اقتصاد  شرایط هویتاند. لذا وقتی  مندانه محرومیت اقتصادی کشیده به شکلی عقده
بـه   کننـد؛ هـم   و تقلید میمونوار سقوط میهم بدرن لغزند؛ شود، هم بورطة افراط می برایشان فراهم می
آیند و هم از درک موضع و موقعیت وجودی خـود   پرستی گرفتار می چشمی و تجمل چشم و هم
اـب و      افتند! دور می یـاء گـران قیمـت و کمی از همین روست که در موارد متعددی نفس داشتن اش

ه، افاده فروختن از تملک آنها هدف قرار گرفته، فرد چیزهائی را که بدان نیاز نداشته و از نظر استفاد
جرأت استفادو از آنها را ندارد، فقط برای اینکه برخ   ـ ...کهنه شدن و از خراب شدن و ترسِ بواسطة

قیمت، وسایل بلوری و کند! چنانکه در دوران خود ما، فرشهای گران آوری می دیگران بکشد جمع
 دو از گیرنـد! و ایـن مؤیـد آنسـت کـه ایـن ع ـ       ئی قرار می ... وسیلة فخرفروشی عدهچینی لوکس و

یـن  ستیزان، به جنبة فخرفروشی برخی  هویت اـی فـلان و    از چیزهای مورد استفادو خود ماننـد ماش ه
اـ    بیشتر ارضاء می وسایل و ابزار متجملانة فلان بیشتر توجه داشته و از جنبة فخر فروشانة آنها شـوند ت

www.takbook.com



 
  424....................... ............................................................................................................................. هویت ستیزی ) سودی سراسر زیان ( 

 جنبة کاربردی آنها.
شود کـه: او جـز در برابـر     نکته مسجل میاندوز این  ستیز ثروت منش هویتاز بررسی و تحلیل 

مسئولیت!  بیاحکام و مناسبات اقتصادی، موجودی است متحجر، انعطاف ناپذیر، لجوج، دیر فهم و 
 ها، احکام، تبلیغات و القاآتی که مربوط به ضرورت توجه به رشد و لذاست که در برابر کلیة گزاره

در حالیکـه   (2)گیرائـی!   و نه دلگوش شنوائی دارد  نهباشد،  ... میعقلانی، ایمانی، عاطفی، اخلاقی و
زائی فعلنذیرانه  موضع وی در برابر احکام و مناسبات اقتصادی بطور کلی انفعالی و بصورت شگفتی

اـدی     »را  تازد که خود بوده و تا آنجا در این مسیر پیش می اـد  « بـه عنـوان محـور تلاشـهای اقتص  از ی
عشق، ابتکار اندوز به هیچگونه علاقه، احترام،  ستیز ثروت حیة هویتاز نا هبرد! هم از اینروست ک می

اـد شـده از    نهیخوریم. گوئی اگر وی نسبت به زم های یاد شده بر نمی و التزامی نسبت به زمینه های ی
اـ گـردد، بـه غـرورش لطمـه       جخود تو بـات آنه  ه و علاقه نشان داده و تسلیم ارزشها، احکام و مناس
بـات ثـروت  خورد! و این در حالی است که او در برابر  می گنجگرانـه، نـه    اندوزانـه و  احکام و مناس

اـلِ شخصیتی دارد تا بروز دهد، نه غروری تا ب  نمایش گذارد! زیرا، همانگونه که قبلا  آمد، هنر و کم
 هنر او در برابر آن مناسبات، تسلیم محض و امتثال مرگبار است.

زبون و ستیز کنزگرا، در برابر همه چیز و همه کس  تواند بود که هویتآنچه آمد حاکی از آن ن
باشد؛ بلکه مؤید آنست که فقط در برابر احکام و مناسبات کنزگرانه  ... میاراده و هراسان و ذلیل و بی
پـروا،   آنست کـه او در مـوارد بیشـماری بـی    های دقیق و همه جانبه مؤید  باشد. زیرا تحلیل چنین می
... زورگو و در عین حال از خودراضی و ز طریق تزویر و تقلب و استثمار وتجاوزپیشه و اپرخاشگر، 

اـب آورنـد کـه        نماید! شاید برخی از عمده بدون احساس گناه می  ترین علـت ایـن امـر را آن بحس
ش واقعی وجود ، از ارزاندوز، چون از واقعیت وجود و هویت خود چشم پوشیده توستیز ثر هویت

های مربوط به آنـرا   و زمینهای ربانی خود کناره گرفته، واقعیت و معنای وجودی ثروت و استعداده
تـی یافتـه اسـت(     نادیده گرفته، به ارزش واقعی و طبیعی )کونی و مساوی به آنچه ثروت برایش هس

عاقلانه و ارزشمدارانه روی گردانیـده اسـت، دیگـر محـل و     ثروت پشت نموده و از هرگونه مرام 
... برایش باقی نگذاشته است. زیرا چنانکه آمـد، او  احساس نارضایی و ناامنی و گناه و موردی برای

                                                

 سَا ءٌ عَلَيْهِمْ ءَ نَْذَرتْیَهُمْ  مَْ لَمْ تیُنْذِرْهُمْ لايیُؤْمِنُانَ. ... ـ 2
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 رابطة انسانی و معنیدار خود را با خود و با همنوعان خود قطع کرده است.
یافتـه   مریـزی و قـوا   ئی پـی  و اساس بگونهاندوز از اصل  ستیز ثروت ری هویتاصولا ، نظام رفتا

مادی قرار  هدفِ است که فرد را خواهی نخواهی، تحت استیلای روابط و مناسبات سودجویانة بی
 داده و از رسیدن او به مرحله و موضع غنا )بینیازی و عدم وابستگی به ثـروت( جلـوگیری بـه عمـل     

یـش  ستیز، آگاهانه و طبـق یـک برنامـة     کندکه ثروت اندوز هویت آورد. این امر ایجاب می می از پ
تـعلائی وجـود     طراحی شده و یا ناخودآگاه و به شکلی هرز و خودروی، نسبت به ظرفیت اـی اس ه

اـ     ربه و یا تجربـه جرغبت شده، مشکوک بوده و در کل، از درک ت بی ،خود غافل مانده اـئی عمیق ه
اـن     حضوری نسبت به آنها محروم بماند. زیرا در صورتیکه فرد به چنین تجاربی مجهـز گـردد، امک

شود! و دقیقا   اش بسیار کم می آمدهای رنگ باخته لغزیدنش به مزبلة متعفن وابستگی به ثروت و پی
ستیز ثروت اندوز، با همة تلاش و توان، از آنچه مربوط  شویم، هویت از همین روست که متوجه می

 گیرد. باشد، فاصله می آمدهای آن نمی به ثروت و پی
اـدی     بیشترتلاش در جهت وابستگی هرچه  تـر   افراد به ثروت، یعنی تـلاش در جهـت هرچـه م

معرفی کردن انسان. زیرا نفس این تلاش بزبان گرایشهای عینی و سـودمحورانه و ثـروت اندوزانـة    
ثـلا  حیـوان خردمنـدِ       خود اعلام میدارد که: انسان یعنـی حیـوان سودپرسـتِ    اـثر! و نـه یعنـی: م  متک

اـی   هیچ ملحد خردمند با انصافیکه با ظرفیتور! در حالیکه در طول تاریخ بشریت،  خردورز بینش ه
یـن تعریـف وهـن      اـن    ناب وجودی انسان اندک آشنائی بهم رسانیده بـوده باشـد، چن آمیـزی از انس

ر برون این اعجوبـه و  چه رسد به مومنان و عارفان و کاشفان دنیای درون و اسراداده است. نبدست 
 عصارو خلقت!

اـ منطـق حیـوانی      واقع امر اینست که: انسان از ایندیدگاه ویژه به موجودی بدل می شود که نـه ب
اـ منطـق     محض )منطق غرایز بیولو.یکی و زیست شناسانه( تعادل و هم نوائی و هماهنگی دارد، نـه ب

م تکاملی عقل و عاطفه و ایمان وانسانی محض )منطق فطرت استعلائی او که شکوفائی، رشد و تدا
تـی و متمرکـز کـردن همـة گرایشـها و تلاشـها در        کند( سر را طلب می سازش دارد! زیرا سودپرس

گردند که همانگونه کـه   آنها، در نهایت امر به اموری اعتباری بر می« روابط مالکانة»جهت ثروت و 
در مورد دیگری تذکر رفته است، اگر بطور دربست از منطق انسانی محض تبعیت کرده و خود را 

توانند مورد تأئید و توجه قـرار گرفتـه و    یلة تحقق و شکوفائی ظرفیتهای استعلائی قرار دهند، میوس
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 شوند! دارندو خود بدل می مفید معرفی شوند! وگرنه بدون چون و چرا، به عامل فساد و تلاشییِ
اـل و  دل، ایمانی پرخلو  و عقلی تعاعتباری، وقتی زیر نظارت خرد مو باز، از آنجا که امور  فع

لذا تلاش در جهـت   باشند، ها و روابط وهمی و پندارین می روشن قرار نگیرند، موجد و مؤید زمینه
اـن و تأییـد و         رشد چنین جنبه و نیروئی، عملا  به مثابة تـلاش در جهـت وهمـی معرفـی کـردن انس

... ارزشـی و  اشراقی، عاطفی، ایمانی، عقلانی،های  جنبه های وهمی، و تحقیر و تلاشییِ تقویت جنبه
 تواند بود!

روشن است که استیلای روابط و تلاشهای سودمحورانه، نه تنها انسان را نسبت به گوهر وجود 
اـ را در وی خفـه کـرده،        و سرمایه های واقعا  وجودی او غافل ساخته و شـوق پـرورش و تبلـور آنه

انـی جلـوگیری بـه    زشتی این اعراض و آن توسل را کمرنگ نموده و از اشباع و ارضای کامل رو
اـری، خنـک، بیـروح، بـی    ووهمی و رفرد را به حیاتی آورد که  عمل می  معنـی،   ثمـر، بـی   ابطی اعتب
 سازد! تقدس معتاد می ارج و بی حرمت، بی بی

اـطفی،    اعتیاد به تلاشهای سودپرستانه، تنها باعث نمی شود تا انسان در ابعاد عقلانی، اخلاقـی، ع
اـطبار  دامة این مسیر، از رشد معنیدار، اایمانی و... زیان کرده و در  ارضاء کننده، آرامش بخش و نش

 کـرده، خـودِ   محروم بماند! بلکه باعث میشود تا تلاشهای سودمحورانة او نیز، جهتی تفاسـدی پیـدا  
 فاسد و تخریب نماید! واقع امر از اینقرار است که: مالکیت را نیز ثروت و رابطة طبیعیِ

اـ جنبـه  تلاشهای فرزند آدمی، چو اـی فطـری او در برخـورد    ن بصورتی ضروری و جبری، ب   ه
گیری، تا یک  نظر جهت، هم از نظر رشد کمی و هم از  ـ اعم از برخورد سالم یا ناسالم   ـباشند می

حد معین و حوزو محدودی میتوانند رشد و فعالیت داشته باشند. لـذا وقتیکـه ایـن تلاشـها بـه رشـد       
اـلم و       معمول و حدن معین خود رسید، اگر مسیر عمل و کیفیت آنها بـه سـود تلاشـهای فطـری و س

پردازند! و ایـن بـدان    خود بدل شده و به تخریب خود می بارور عوض نشود، خود به عامل تلاشییِ
کردند، بنابه عللی ادامه داده  میاندوزان بسوی خود تلقی  معناست که دیگر جهت قبلی را که ثروت

 گـرد مجبـور    مانند که به فساد و عقـب  نه تنها از رشد و پیشروی در همان مسیر قبلی باز مینتوانسته، 
اـ و     ئی ویژه از جلوه شوند. و این نیست مگر جلوه می های قهری و جبری و قاهرانـه و جبارانـة نیروه

اـ، روشـها و    تخریب و تلاشییِ احکام فطرت ربانی که در مواردی از ایندست بصورت عاملِ راهه
 شوند! گر می تخریب هویت انسانی جلوه ابزارِ
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اـل       حال این نیروی جابرانة قهرآمیز، از چه  اـنی فع اـ دسـت چـه کس  طریقی وارد عمل شـده و ب
اـریخ » گردد، بحثی است کشدار و طولانی که ما چند سال قبل در کتابِ می خـود، بطـور   « فلسفة ت

امکان چاپ و نشر آنرا خداوند منان فراهم آورد! منتها تذکرا  ایم و امید که  مبسوط و مشروح آورده
اـ روی    گوئیم که: در مواقعی خـودِ  در اینجا می تـرده و     ک ـثـروت انـدوز، ب اـد گس اـء و فس رد بـه فحش

آورد و در مـواردی،   های تحریک کننده، زمینة تخریب آنرا فراهم می آبروریزانه و افراط و تفریط
اـنع پیشـروی    مردم قبل از تخریب کامل، به  تخریبـی آن   تخریب جهت و مناسبات آن پرداختـه و م

شوند. هر چند که تلاشهای مردم نیز، در اکثریت مطلق موارد، بواسطة نداشتن شـور و خلـو     می
 ...و گیرند و باز فساد و تلاشی رفتاری، بهمان مسیر قرار می   ـو عزیز و عزیزِ  ـ باطنی و الگوی عزیز
اـی   این ن از آنچه آمد، نـاخت ظرفیته کته بخوبی روشن شده باشد که درین نظام، جائی برای ش
های  گذاری سرمایه ریزی و آنها و برنامه ودی و نقش سازندوآنها از نظر مرتبة وج بندی درجه استعلائی،
ها باقی نمانـده اسـت! و    تکاملی این ظرفیتبرای رسیدگی، توجه، تکامل و تداوم  صمعین و مشخ

اندوز، به این واقعیت تلخ میرسیم  ستیز ثروت رفتار هویت جهتِذاست که با اندک توجه به نحوه و ل
از قبیل    ـ گذاریهای او را، چه از نظر زمان و چه از نظر امکانات وجودی که بالاترین درصد سرمایه
هـت فقـط   گذاری در ج ، سرمایه ـ مر و ابزار فیزیولو.یک و حیاتیعچشم و گوش و دست و پا و 

 تـوجهی بـه   تشکیل داده و چون از این ناحیه خاطرش جمع شـد، در یـک حـد قابـل     « سود بیشتر»
اـیل     تـرحم پردازد! منتها با ذکر مجدد این نکتة  های فخرفروشانة تجملی می زمینه انگیـز کـه: او، وس

م از و ه لک نیفتد   ـ رده، زبانش لالکخدای ن  ـ  تا کند تجملی را هم از خودش بهتر نگهداری می
اشینش به احتیاطی جائی از م خودش بیشتر دوست میدارد! و لذاست که مثلا  اگر روزی از روی بی

... رنگی شد و از فلان فرش سوخت و یا ئی دیواری مالیده شده و خط افتاد! و یا گوشه گوشة در و یا
عقلانی، عاطفی، ایمانی خیلی بیشتر از آن مواردیکه متوجه تصادفهای اخلاقی و تصادمهای مرگبار 

 ـ ولو جبران هم نشود  ـ کشد! اگر چه این یک برد و رنج می خورد، حسرت می شود، غم می و... می
زیـرا کـه    .باشد اساس جبران ناپذیر می ارزشی ندارد، و آن یک، ولو به جبرانش بکوشید از اصل و

 باشند! های عمر قابل خرید مجدد و ترمیم و... نمی لحظه
های عقلانی و ایمانی و عاطفی وجود نداشته و  ای برای زمینه ، در زندگانی اینان، برنامهبهر حال
تـن      هایی از ایندست نیز اثری بچشم نمی گذاری در زمینه از سرمایه اـن از نداش اـل، چـرا این خورد. ح
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گـذاری در   ئی شفاف و... ناراحت و متأثر نشده و به فکـر سـرمایه   عقلی فعال و ایمانی براق و عاطفه
گیری از فطرت استعلائی جستجو کرد. زیرا، اگر  افتند، عمده علت را باید در کناره ها نمی زمینهاین 

آوردنـد، هـم بـر شـکوفائی و تکامـل       ریـزی روی مـی   اینان بر مبنای منطق فطرت خویش به برنامه
 گذاری کردند؛ هم با سرمایه کاملا  بیبدیل مجهز می ربانی خود افزوده و خود را به تجاربیهای  ظرفیت
های عقلانی، ایمانی، اخلاقی، عاطفی و... زمینة دفاع از هویت ربانی خـویش را در حـدی    در زمینه

اـر      ـ  در چنگال نیروهای وهمـی پناه و ذلیل،  کاملا  قابل توجه آماده ساخته و چنین بی تخیلـی گرفت
های  خاستند! هم فرجه و فرصت ایش بر نمیو نمروئی خود را به تشدید و تداوم  سیه ذلت و نمانده و

یـار         بهتر و بیشتری ایجاد می یـار بس اـد بس اـ، بـه تبلـور و شـکوفائی ابع کردند تا با حسن استفادو از آنه
 ظریف و ناب وجودی خویش پردازند! هم در رونـد تکامـل وجـودی، از نعمـت رشـد و تکامـلِ      

اـی   مند  متعادل و هم آهنگ استعدادهای ربانی خود بهره اـل نیروه شده و چنین وهن آلود، در چنگ
 تـرِ  و ثمـربخش  ماندنـد! هـم نحـوو بهتـر     غریزی گرفتار نمـی   ـ وهمی وحشی و نامتوازن و نامتعادلِ

یـب   استفاده از ابزار و وسایل راه رشد را تجربه می اـط     کردند! هم به فـراز و نش اـل و نق اـی راه کم ه
و راحتی و اعتماد به نفس بیشتری طی  یگدرا با آما لغزش و خطرخیز آن بهتر آشنا شده، بقیة مسیر

اـحب   کردند! هم با مهربانی و دلسوزی دستِ می از راه دور افتادگان، غافلان و گمراهانی چون ص
اـن       ا نـش و معرفـت و... قرارش تـی و عـزت، بی ین قلم را با آمادگی و در مسیر پاکی و سـلامت، راس

 میدادند! که نرفتند و نکردند و ندادند!
 ، اگر به عالیترین مرحلة از شکوفائیشویم: عالیترین نتیجة تلاشهای اینان و لذاست که متوجه می

از آن، « بـدترِ »اسـت و  « داشتن پـول »برسند، فقط    ـآنهم وقتی بدون هرگونه رنج و درد و مشقت ـ
 از پول! ترِ تر و تباه سازنده قدرت استفادو هرچه بدتر و فاسد کننده

ئی نتوانند داشت. و ایـن یعنـی همـة     رحله، پول دارند، اما دیگر هیچ چیز قابل ارائهدر این ماینان 
تـر   های الهی خود را دادن و وسیله ظرفیت ئی بدست آوردن و توسط آن وسیله )ثروت( خود را بیش

روزانی  ن سیهآ کردن و بتلاشی سنردن. بگذر از حال و روز کردن، فاسد کردن، بیچاره از پیش تحقیر
معمـولی، طبیعـی و ضـروری     در راه رسیدن به ثروت، نه تنها آبرو و شرف و... که حتی راحتیِکه 

اـ بواسـطة        خود را از دست داده و قبل از آنیکه بتوانند از ثروت خـود حـظ و بهـرو لازم را ببرنـد، ی
اـر مـی   خـواری و... بـزخم معـده و سـرطان، و...     پرخواری و بدخواری و غلـط  اـ بـه     گرفت  شـوند و ی
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اـر     ون روانیجن اـملا  بیم و سکتة مغزی و...! اگر چه قبل از رسیدن به این مرحله هم از نظر روانـی ک
در آن مرحله، خود هرگز حاضر بنذیرش بیماری خود نبوده ولی در این مرحله ناچار از بودند! منتها 
 شوند! پذیرش می
اـ      ستیز مال هویت اـهده    مالکیـتِ اندوز، چون خـود را در ورای خـود و در ثـروت و ی خـود مش

میدارد، تمام توان و استعداد او صرف کار اقتصادی شده، همة حواسش متوجه آنست تا: چه کاری 
اـ در نتیجـه خـود را از طریـق          اـلا ببـرد، ت اـر را ب اـزده ک پیشه سازد، چگونه بیشتر کار کند، چگونه ب

حالی است که او اصلا  بـه  اش به تلاش اقتصادی موفق پندارد! و این در  تفویض همة عشق و علاقه
انـدوز، هیچگونـه    معنیدار انسانی توجهی ندارد! زیرا کـه ثـروت   کیفیت و ماهیت کار، از نظر رشدِ

احساس تعهدی نسبت به اینکه کارش باید در جهت کمال، معنویت، آزادی و تحقق هویت ربانی 
ضـد   ل و حـرام، ارزشـی و  از نظر حلااو باشد، ندارد! و لذاست که نسبت به کیفیت و ماهیت کار، 

 ... توجهی مبذول نمیدارد.ارزشی، اخلاقی و ضد اخلاقی و
لـه      اـ حوص اـدی بـوده و ب  نظیـر تـلاش    ای کـم  ذهن اینان با دقتی قابل تحسین متوجه رشـد اقتص

تـر باشـد. ولـی     های اقتصادی آنان در هر مقطع، از مقطع  ورزند تا میزان بازده فعالیت می تـه بیش گذش
اند، بازده انسانی قضیه و توجه به امر بهتر شدن  آوری بدست فراموشی سنرده و شگفتیآنچه را به نح

تـعلائی، در    تر شدن هویت انسانی و ظرفیت حیات و بارورتر شدن و شکوفاتر شدن و فعال اـی اس ه
سازد که گویا اینان: یا سود  امر، ذهن را متوجه این پندار می نسایة امنیت و امکان اقتصادی است. ای

ورزند تا او را  و بدور از ساحت زندگانی پنداشته و با همة قدرت تلاش میاقتصادی را امری مجرد 
از زندگانی و ابعاد معنیدارش بصورتی کاملا  مجزا و دور نگهداری کنند و یا هویت انسانی خود را 

نـد! و   امری خیالی، ناصواب و تجریدی پنداشته و میکوشند تا ب تـه باش ا وی برخوردی تجریدی داش
اـ و   اندوز، از یکطرف فقط وقتی در رابطة با زمینـه  ستیز ثروت شویم، هویت که متوجه میلذاست  ه

شـدنها،  قائل ها، امتیاز  ها، هدیه دادنها، ارج نهادن تلاشهای اقتصادی توجه شدید نشان داده و به تبلیغ
اـی     هرمان تراشیها و... مـی قانعام و بخشش دادنها، پیروز معرفی کردنها،  رشـد سـود   »پردازنـد کـه: پ

یـن روی هـم هسـت     های ربانی بوسیلة رشدِ بمیان باشد و نه رشد ظرفیت« اقتصادی اقتصادی! از هم
انی و استعدادها آید، نه تنها از ارزش و قیمت نیروی انس که وقتی پای تحقق سود اقتصادی بمیان می

و هدر رفته و به فساد کشیده شده و... سـخنی  هائی که برای تحقق آن سود مصرف شده  و ظرفیت
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ها و... هم بخشیده، نامشانرا به  آورند که به عاملان رشد سود و ازدیاد بازده، امتیازها، جایزه بمیان نمی
تاریخ حیات اینان بیاد ندارد کـه فقـط    دارند! در حالیکه هرگز م میلَعنوان قهرمان تولید اقتصادی ع 

اـنی تجلیلـی درخـور و بـی     اـئبة سـود    برای یکمرتبه هم که شده، از قهرمانان شکوفائی هویت انس ش
 اقتصادی به عمل آورده باشند!

اـ   از دیگر طرف، فقط زمانی با شور و نشاط از مسائل اقتصادی و رشد تولید و... سخن رانده و ب
سود و بازده اقتصادی بمیان باشد. ولو اینکار به قیمت  میدارند که پای رشدِ حال و حوصله آنرا دنبال
بـب اسـت کـه چـون     های استعلائی انسان تمام شده باشد!  تلاشی و فساد کلیة ظرفیت و این بدان س

سازد، ثروت وظیفة کاربردی و آلی خود را  ستیز، همة توان ظرفیت خود را متوجه ثروت می هویت
اـن         شود. یعنی، هویـت  خود هدف میاز یاد برده،  اـور کـرده و ایم تـیز ثـروت انـدوز، در عمـل ب  س

آورد که لازم و واجب است تا همة توان و ارج خود را در برابر ثروت فراموش نماید. و دقیقا  بر  می
کند. حتی آنجا  کسب ثروت میمبنای همین باور و اعتقاد است که در عمل خویش، همه را فدای 

راحتی خود را نیـز   ن و اخلاق و طهارت و عزت و... کهد نیاز دارد، نه تنها عقل و ایماکه بیش از ح
 کند. فدایش می

تـیز، آن هـم پـس از        آمیز آنجا رخ می در این روند بلاهتبار، مرحلة فاجعه نمایـد کـه هویـت س
برای فـروش   هایش علنا  ئی، تخصصی و... خود را با همة استعدادها و تجربه تحصیلات عالی، حرفه

بـه  نوشتم، فروش خـود را  ...« استعمار شوروی»سال قبل در رسالة آماده کرده و همانگونه که پانزده 
گـر بـه   اندوز، د ستیز ثروت گیرد! و این مؤید آن تواند بود که هویت جشن میماری سازمانهای استث

 ئی ندارد! وری نداشته و تجربهننگریسته، با« برتر از اشیاء و ابزار قابل تبادل»خود به عنوان موجودی 
وهمـی     ـ  غریـزی  فروش، در این رابطـة ویـژه، خـودِ    ستیزان خود هویتقابل تذکر است که  

  ارزشـی  خویشرا نفروخته، یعنی دل به رهایی از چنگال تخدیر کنندو اسارتبارش نداده، بلکـه خـودِ  
نـد! و   تجربی و... خود( را مـی  وجودی خود )موقعیت علمی، اراده، مالکیت وجودی، توانِ ـ  فروش

نبوده، بلکه بـرای  متأسفانه همانگونه که آمد، این خودفروشی برای تقویت خودی برتر و استعلائی 
یـاء   ی است که می«قدرت»بدست آوردن  نـده  »تواند با آن اش یـت بخش یـت  »و امـور  « شخص شخص
 ئی چون پول و پست و... را بدست آورد!«بخشنده

یـاء و بـه     نکه مسلط برداشتهیآنست که اینان، در حین ا تحلیل بیشتر مؤید یـر اش های خویشند، اس
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 باشند! ئی معین و مشخص می ترتیب: باورهای وهمی، اعتباری، پذیرش و تأیید عده
تـن را از       ئی خود را از ظرفیت اینان که با نفرت ویژه اـنی خـود را تخلیـه کـرده، و خویش های رب

اـیش   یبسیار حماقتبار ةاند، بگون دار و اصیلی محروم ساختهلذت هرگونه پرسش و نیایش معنی به نی
اـ افـزودن در     افتهبهمیات و دست ش وستو پر های مشتی ابله شرف فروش سودپرست پرداختـه و ب

اـرده تآوردهای متجملانه و دهن پرکن، به ستایش و پرس بعد دست انـد کـه    ش چیزهائی همت گم
اـ      اـن مینـوی آنه تـه و آزادی     بـدان هرگز و به هیچـروی، ج اـز نداش اـ نی تـعدادها و   ه و شـکوفائی اس

اـن    اـنی آن در ویژگیهای ربانی آنان بدانها نیاز نداشته و آزادی و شکوفائی استعدادها و ویژگیهای رب
سباتی است که یک مشت سودپرست، در این رابطه اشان از منجلاب روابط و من گرو آزاد ساختن
 اند! به وجود آورده
داری را در رابطه با خـود،   هویت و هستی شود تا فرد، احساس تشخصِ ها باعث میاین امر نه تن

های نابی  شود تا مقوله و به عنوان موجودی انسانی و ابزارساز و اعتبارگر، فراموش کند که باعث می
اـ  را که فرهنگ والای انسانی و  نظام ارزشی فرزند آدمی، در پرتو حضور و فعلیت و شکوفائی آنه

بـت بـه    ارج پیدا می معنی و کنند، شیئی و ابزار پنداشته، حس احترام و تقدس و ارجمندی و... را نس
 ای را بکند که با خود کرده است! آنها از دست داده، با آنها نیز همان معامله

اندوز، محبتش را وسیلة تحقق سود و ثروت بیشتری قرار داده، وفاداری  ستیز ثروت اینکه هویت
سازد که منجر به ازدیاد  هائی فعال می میمیت و ثبات و طراوتش را بیشتر در زمینهو صداقتش را، ص

اـثر    را، وقتی فعال می اش های مختلف عاطفه سود و ثروت شوند، اینکه جلوه یابیم که میتواند بـه تک
اـندهندو ایـن واقعیـت تلخنـد کـه هویـت      مالی وی انجامد! و دهها اینکة دیگر تـیز   ؛ همه و همه نش  س

اـ   ها و ظرفیت سازی و قابل فروش سازی هویت خویش، همة مقوله یئیشاندوز، در جریان  ثروت ه
تـیز   و استعدادهای برین را نیز شیئی پنداشته و برای فروش آماده کـرده اسـت! زیـرا بـرای هویـت      س

اـدی، قابـل تصـور       خودفروش، هیچ امر غیر قابل فروشی باقی نمانده، هیچ مقولة مقدسـی فـرا اقتص
یـن    باشند! و  هیچ ارزش غیر مبادلاتی، قابل درک و فهم و باور نمی نبوده و تـای هم درسـت در راس

شـود! هـر    واقعیت مشمئز کننده است که متوجه میشویم: هر روز عشق و مرجع عشقش عوض می
 کنند! اش رنگ باخته و موضع عوض می های عاطفی پذیر شده و زمینه روز تعهد و صداقتش خدشه

اصیل و رکن رکین )ثروت انـدوزی(   هائی از یک اصل ستیز، حکم تابع رای هویتزیرا همة اینها ب
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 ند!باش بهره می را داشته، از هرگونه ارزش ثابت، محوری، فرا مبادلاتی و استعلائی بی
اـ نـه دارای ارزش    یابد و می قابل توجه شدید است که او خود را ارزشمند می اـنی!  انماید، ام نس

اـلا و دسـت اول        نای عزیرا که او از م انسانیت بـوئی نبـرده اسـت، بلکـه وی خـود را دارای ارزش ب
ست که او در این مسیر چیزی  فروشد! طبیعی پندارد! و لذاست که فخر می مبادلاتی و اقتصادی می

کند. و لذاست که متوجه  گذاری نمی اش را سرمایه گیری جز اراده، انتخاب، تجربه، دانش و جهت
اـرت،    و کمال بخش هویت های ناب تشویم: کلیة ظرفی می ستیز )آزادگی و آزادی، عـزت و طه
اـئی     رف دیت و استقلال وجودی، صداقت و نوع دوستی، ایثار و غـرور و...( همچـون ابـزار و کالاه

 شوند. مبادلاتی، به معرض فروش قرار داده می
اـنی   اندوز اولا : فهـم و درک و  ستیز ثروت  کند تا هویت تحقق این امر ایجاب می اـس انس احس

اـ دوری   خود را نسبت به خود دریغ داشته و بر باورهای عمیقا  فطری خود شوریده و از پذیرش آنه
های ربانی خـود را دور ریختـه و بکلـی فرامـوش و      جوید؛ و ثانیا  ایمان به ارزش وجودی و کیفیت

اـت ع ـ    اـت و احساس اـوری  تخطئه کند! زیرا تا زمانیکه او از خود به عنوان محـور ادراک اطفی خودب
تـقل و آزاد، ارزش         اـنی مس تـه و بـرای خـویش بـه عنـوان انس اـزار    باشـد، نمـی  قائـل  داش توانـد در ب

 اش که سرمایه ـ نگرد که فلان شرکت . او به خود به چشم کالائی میخودفروشی، فردی موفق باشد
یـل  قیمت استخدام! کند! او پس حاضر است او را به فلان  ـ آید ئی بنظر می افسانه از چند سال تحص

تـخدام »ئی پر از تزویر و ریا و ستمکشی، هنوز نمیداند که  و زندگی در جامعه اـئی از   نـه یدر زم« اس ه
داشته باشد؟! افتخار وی هم متوجه  تواند ایندست یعنی چه! و مستخدم از نظر اراده و انتخاب چه می

تـعدادهای خـود دسـت یافتـه،     آن نیست که چه مقدار آدم شده، آزاد شده، به شکوفائی برترین  اس
منش استعلائی خود را پرورش داده و به فعلیت رسانیده، از نظر رشد و کمال به تشخص و فردیـت  

بصیرت و خرد و... دست یافته است، بلکه فقط متوجه آنست که به چـه  به طهارت و صفا، رسیده، 
 خرندش! مبلغ و مقدار و با چه حر  و ولع و توجهی می

ستیز، از به استخدام درآوردن  نماید اینست که: هویت رابطه به شدت قابل توجه میآنچه در این 
اـ از ایـن ثـروت     و قـدرت و  خویش و کسب مال و مقام هیچ هدف برتری نداشته و بر آن نیست ت

و لذاست که از نوجوانی، راحت، در جهت کمال عقلانی، عاطفی، معنوی و ایمانی خود بهره گیرد! 
تـیز   از همین روسـت کـه هویـت    دهد. پاسخ پولکی می« چرا درس میخوانی؟» به این پرسش که: س

www.takbook.com



 
  412....................... ............................................................................................................................. هویت ستیزی ) سودی سراسر زیان ( 

های دانشی و کسب  مندی و موفقیت خود را، نه در اندوخته شخصیت و ارزشاندوز، کمال  ثروت
تـر      اـلاتر و بیش اـهای ب مهارتهای لازم علمی و تجربی، که بهتر به استخدام درآمدن خـویش و تقاض

و لـذا هـر چـه زودتـر و     داشتن خریدار بیشتر سراغ میدهـد.  بهتر و  شدنِ رد پسند واقعواستخدام و م
کند! اینکـه او چـه    احساس غرور بیشتر، ارزش بالاتر و موفقیت بیشتر می گرانتر به استخدام درآید،

های مختلف،  مدیریت، مهندسی سیاست، اقتصاد، اعم از   ـآموخته و چه تجاربی کسب کرده است
که بتوانـد خـود را بـه فـروش     کند، اصل اینست  تفاوت نمی ـ  کارهای تبلیغاتی و...ادبیات، حقوق، 

 رساند!
... کافی صنعتی و   ـهای علمی ههایی از ایندست، تنها تجرب وفقیتکه در راه کسب م طبیعی است

اـرز  وتوافق بالا و فعلنذیرانه را، به بهتـرین وجهـی از خ ـ  نبوده، بلکه واجب است که فرد قدرت  د تب
اـربرد   متعهد ساخته است تا هرگز به جهت اندوز، خود راستیز ثروت  دهد. از سوئی هویت گیری ک

استخدام باشد و بس. های علمیش توجه نکرده فقط متوجه نظر و خواست محل  ها و اندوخته تجربه
ثـلا       تـخدام شـده، م اـ نهادیکـه در آن اس  و لذا، اگر از او خواستند تا جهت تحقق اهداف سازمان و ی

گیریهای ضد دینی  های متنوع و توجیه ادبی اشاعة بیادبیات و یا احکام و روایات دینی را در جهت 
یـن   بکار گیرد، همة توانش را صرف راضی کردن ارباب خواهد کرد، چنانکه در سایر موارد اینچن

 است.
اـی  برای اینان اصل چگونه زیستن )اخلاقی، پاک، خردمند، مؤمن، به خیلی از ارزشـها و.  ..( ج

یکه هیچ نداده است! خوب به استخدام درآمد« چگونه خوب به استخدام درآمدن»خود را به اصل 
اـن از       هدفی برتر را تعقیب نمی یـن روسـت کـه در زنـدگانی این یـت »کند. از هم بـه عنـوان   « شخص

اـزار و      ر هیحقیقت و یا منشی رنگ نابردار و ابطال ناپذی اـ شـرایط ب ذوق چ خبری نبـوده، متناسـب ب
شوند که  وار، رنگ و شکل )شخصیت( عوض کرده و در هر شرایطی، همان می خریدار، بوقلمون
خواهد. و لذاست که با دولتهای مختلف، با سیاستهای متنوع، با ایدئولو.یهای متضاد و...  خریدار می

دردسـری،  بسادگی و با آرامش خاطر میتوانند بسازند و در سازمانهای کاملا  متضاد، بدون کمترین 
 حضور فعال داشته باشند!

وقتی میگوئیم: حضوری فعال، مراد نه آنست که اینان از موضع منفعلانة خود بیرون شـده و بـه   
اـب   اند! بلکه منظور آنست که اینان با خود به این فیصله رسیده استقلال عمل رسیده اند که چون: ارب
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اـزدهی راضـی کننـده نمـی     همراهِسختکوشانه، ئی  از ما، جز امتثال امر و فرمانبرداری  ةطلبـد وظیف ـ  ب
گیری است! ایـن امـر    و موضعاصلی ما همین تلاش و موفقیت! ما، در گرو همین نحوو از برخورد 

تـی و حضـور محـروم بـوده،        اـس هس یـت و احس مؤید روشنی است بر اینکه: اینان از داشتن شخص
اـ بهـر   چون و چرا برداری بی حضور و هستی و هویت خود را در فرمان ، در راضی نگهداشتن اربابه

 ،ما موجودی هستیم که در هر شـرایط  گذارند که: بلاهتبار بنمایش می قیمت و بالاخره در این باورِ
تـجو      اـس و جس تـخدام درآوردنـش بالاسـت و... احس   تقاضای خرید و تمنای خرید و تمنای به اس

 ـ  در هوسها و لذتهای وهمـی هویتی زادو فرار از فطرت ربانی و سقوط  کنند! و این بی می غریـزی  ـ
 است.

کشد که نسبت به مخدوم و جهت و هـدف مخـدوم و    ستیزان به آنجا می کار ایندستة از هویت
اـنها دارد، و افـراد جامعـه، هیچگونـه حـب و بغـض معنیـداری        ای  رابطه که مخدومشان با دیگر انس

اـ برخـورد       نداشته، از موضعی  اـ همـة اینه اـنی ب  کاملا  مبری از شور عاطفی، عقلانی، اخلاقـی و ایم
کنند! این نه بدان معناست که اینان هرگز حب و بغضی ندارند، بلکه بدان معناست کـه حـب و    می

تـخدام و ثـروت       بغض اینان نیز مبادلاتی می اـنع اس انـدوزی و سـود    باشد. یعنی هر چـه و هـر کـه م
 گیرد. طبیعی است کـه ایـن حـب و بغـض      نگیرد، مورد حب و دوستی آنان قرار میبیشترشان قرار 

یـرت   نه بدان علت است که مثلا  عدم استخدام اینان، بطور غیر مستقیم مانع رشد عقل و ایمان و بص
اینان شده و این کار باعث بروز بغضشان گردیده است! بلکه از آنجا که هستی و موقعیت وجودی 

 کند! یابند، بغضشان گل می آن می خود را در گرو
اـ   توجه و بـی  ایمانی خود بی   ـهای عقلی ستیز ثروت اندوز، اولا  نسبت به زمینه اینکه هویت مهاب

بوده و هیچگونه دلبستگی و احترامی نداشته و ثانیا  نسبت به همنوعان خود احساس علاقه و محبـت  
اـد و    ها، هیچ ا ها و مقوله نداشته و در همة این زمینه یـچ فس اـن، ه رزشی و کمالی را سراغ و در نبودش
اندوز با رویکـرد بـه ثـروت و     ستیز ثروت دهد، دقیقا  بدان علت است که هویت ناامنی را سراغ نمی

تـی را از  ارزشی خویشتن را با خـودش قطـع کـرده و       ـ محور قرار دادن آن، رابطة انسانی نوعدوس
اـی مخـدومان و      دیگران دریغ کرده است! در واقع، همین  بـت بـه جهتگیریه اـنرا نس امر است که آن

 دهند! ... همنوعان خود ترجی) میضایت ارباب را بر رضایت و کمال وموضع ساخته و ر اربابان بی
اندوز، بواسطة توجه افراطی در تلاشهای اقتصادی، خود به ماشینی خودکار و  ستیز ثروت هویت
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اـدی سـراغ      شود که نه تنها معنای وج بیروح تبدیل می اـل بـودن در جهـت اقتص ودی خود را در فع
اـ    میدهد، بلکه اولا  متوجه و متکی به خود، به عنوان یک موجود ممتاز نمی اـ      ـ  باشـد! و ثانی حتـی ب

اـز و     ـ تذکرهای متعدد متوجه درک ضرورت توجه به خود و هویت خود به عنوان موجودی ممت
به ثـروت  کند تا  همه چیز خود را رها و فراموش میو لذاست که بسادگی  شود. برتر از ثروت نمی
، ... بهتر باشداز خود او و خرد او و ایمان او وخواهد با این ثروت چه بدست آورد تا  برسد! حال می

 نهد! اصولا  نه توجهی دارد و نه هم ارزش می
اندوز مؤید این واقعیـت اسـت کـه: چـون خـود را در ثـروت سـراغ         ستیز ثروت موضع هویت

 خـردِ  خـود و بـی   بـی  موجـود ه میدهد؛ چون ورای ثروت، هدفی ندارد و چـون در ایـن جهـت ب ـ   
اـدی،   بـات اقتص اـ  و     خودکاری تبدیل شده است و... نه تنها بر احکام و مناس تـه و عین تـیلائی نداش اس

از هر لحاظ و با هر منطقی که بررسی کنیم،  اشد که احکام و مناسبات اقتصادی،ب عملا  بردو آن می
نمایـد کـه    اگر چه این منطق نیـز درسـت مـی   هویت او بدل شده است.  ه عامل تخریب و تلاشییِب

اـن     اـ انس احکام و مناسبات اقتصادی چنان ارج و ارزش و علو و قداستی پیدا کرده است کـه میلیونه
اـنی راه آن محبـوب و معبـود      حاضرند با شور و شوق و حر  و ولعـی شـگفتی   زای، خـود را قرب

شوند )وقتی در هویـت و شـرف و کرامـت و     ئی قربانی این راه می نمایند. چنانکه وقتی عدهنازنین 
اـر هـم        آورند پول به دست می کنند، منزلتی که فدا می اـنی خـود افتخ اـنی شـدن و قبـول قرب  ( به قرب

اـی   و زمینـه در ثـروت   انـدوز شـرافت وجـودی خـود را     ستیز ثـروت  از آنجا که هویت .کنند می ه
پـذیر و فاسـد    خود چیـزی زوال  آن سراغ میدهد؛ و از آنجا که: ثروت بنا بر طبیعت ذاتیِمتجملانة 

یـت       شدنی بوده و قبول این واقعیت، به طور مستمر هویت اـد شخص تـیز را در هـراس و دلهـرو فس  س
تـة    ستیز برای رهائی از  دهد، هویت = تباهی ثروت( قرار می) این مخمصه و رنج دائـم و دلهـرو پیوس

تـجو      آن، به اـیة آن جس یـت خـود را در س اـی شخص کنـد. ایـن    مـی  گنجگرائی پناه برده، رشد و بق
 زایی شگفتی های خود حساسیتِ مصرف و داشتهکنزگرا، نسبت  ستیز میشود تا هویت گرایش باعث
 نشان دهد.

پذیرندگی ثروت را دارد،  از این مرحله به بعد، شخصیت کنزگرا یکطرفه شده و فقط خصلت
که جرأت صرف آنرا در خود مشاهده نماید! طبیعی است که هر چه این ثروت بیشتر شود، رنج  بی

کند تا بخود و حتـی راحتـی خـود     صتی پیدا نمیافزون شده و کنزگرا فرو هراس او در نگهداری، 
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« سهیم شدن»بیندیشد. عبارت اخرای این تحلیل آن تواند بود که: کنزگرا با این کار عملا  خود را از 
و علاقة خود را نسبت به خود نابود کرده، با  های خود محروم کرده، احترام و عشق در نتایج فعالیت

نمـود  کند. و این خـود،   به عنوان ابزاری که هیچگونه احساسی نسبت به آن ندارد برخورد می دخو
اـ کـه هویـت    ه ـ باشـد. بـه   ستیزی می روشنی از کمال هویت اـل، از آنج تـیز ثـروت   ر ح اـ   انـدوز،  س ب

موضعگیریهایی از ایندست، خود را با هویت ربانی خود در انداخته، و تشخیص و فردیت خـویش  
بـت بـه کیفیـت       را در ثروت خود سراغ داده، و از آنجا که هیچ تجربه تـی نـدارد، نس ای از نوعدوس
اـی اخلاقـی   ه و لذا پایبند هیچیک از مقولـه دکسب ثروت هیچگونه تعهدی انسانی احساس نکر   ه

 باشد. ارزشی نمی  ـ
ب و تزویر و احتکار و...! چه آنچـه  بائی دارد، نه از تقلُّشویم نه از حرام اِ و لذاست که متوجه می

برای او اصل و ارزش است، کسب درآمد ثروت است. و این نه بدان علت است که او واقعا  نتواند 
بخردی، حاضر نیست این توان و از طریق توانائیهای منطقی به کسب ثروت نائل آید! چه هیچ انسان 

ستیز، خود را  استعداد را، در او نادیده گرفته و منکر شود، بلکه دقیقا  بدان علت است که چون هویت
و از بالش و زایش و شکوفائی و رشد و... بصورتی سخت توجیه ناپذیر کنار کشیده و محروم کرده 

عشق، علاقه و احترام به خود و ایمان و عقل  که طریقی جز ـ رابطة خود را با منطق و اصول بالندگی
قطع کرده است، در رابطة با کسب ثروت نیز، اصـلا  نـه      ـو عاطفة صمیمانه و عارفانة به خود ندارد

 کسب بالنده است و نه متوجه راههای صرف و خرج بالنده و شکوفاننده!متوجه راههای 
اـنی و  فکر انستیز خود را از خود و ت در این جریان، هر چه هویت ... تقادی و رفتار عقلانـی و ایم

اـزد،   بیشتر کنار کشیده و در جهت تولید و افزایش بازده اقتصادی غرقه می اـدی   س اـر اقتص   رونـد ک
اـمعقول    بی اـدبارتر، ن اـتر، فس اـزتر، فطـرت     تـر، شـکننده   معن  انگیزتـر،   تـر، حـر    زدای تـر، بیگانـه س

اـ محصـول تولیـدش      که هویتشود. و همین روند است  زاتر و... می اضطراب اـرش و ب ستیز را با ک
اـ محصـولش     بیگانه می تـه و ب سازد. زیرا او از کارش، هدفی دفاع پذیر و نشاطی شکوفا کننده نداش
اندوزانه بوده است که تعیین کنندو هدف  گوئی این نگرش مالئی منطقی بهم نرسانیده است!  رابطه

اـ و ثمـرو    به عنوان انسان بـرای فعالیـت  « باید»د اینانند که باشد و نه خو های اینان می و نحوو فعالیت ه
 های خودشان هدف و شکل و جهت تعیین نمایند. فعالیت

انـدوز، از نظـر    ستیز مال نماید اینست که هرچه هویت آنچه در این رابطه به شدت قابل تأمل می
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اـنتر، بـی  تـر،   متزلـزل  ،تر شود، از نظر درونی خالی تر و داراتر می برونی )ثروت( غنی اـتر و   هراس  متک
اـی برونـی )ثـروت و     تر شده و چون تلاشهایش به شدت یکطرفه شـده اسـت، بـه زمینـه     بهره بی ه

 شود. تر می تر و حریص وابسته مظاهرش(
اـ و اعتراضـهای   شـکال انـدوز وقتـی در برابـر اِ    ستیز ثـروت  لازم است متذکر شویم که هویت  ه

گیرنـد، بـرای گریـز از مخمصـه خـود را طرفـدار        انگیز قرار می شکن، افشا کننده و رسوائی قدرت
اـل و... مـی    ةزند که باورمند است که ثروت وسیل ئی جا می عقیده باشـد. ولـی وقتـی     راحتـی و کم

شـویم کـه وی    دهیم متوجه می تر مورد تحلیل و ارزیابی قرار برداشت او را از این باور به طور دقیق
د نشده است. زیرا اولا  وی ایمان آورده است که ارزش و شـرافت  گوی متوجه روح آنچه می اصلا 

اـلات     وجودی پول از همه چیز برتر و بیشتر است؛ ثانیا  بدون داشتن پول نمی توان بـه ارزشـها و کم
یـن       دیگر دست یافت؛  و ثالثا  گرایشهای مجدانه و متعصبانة عملیش مؤیـد آنسـت کـه او بـه ایـن یق
اـخت! عـزت و شـرافت       توان با  رسیده است که می پول آنهم یکشبه هویـت خـود را دگرگـون س

یـن      وجود خود را بالا برد! کمالات متنوع خود را شکوفا نمود و...! و این بدان علـت اسـت کـه او ب
اـلات     داشتن یک سلسله از خرت و پرتهائی که می اـ کم شود با پول خرید و برخود علاوه کـرد، ب

مثل با خریدن و داشتن چیزهای برون ذات،  دتوان برد، می می نیست. لذا گمانقائل وجودی، تفاوتی 
ماشین و لباس و... نقایص درونذات خود مثل خرد، طهارت، بصیرت، آزادی و هنر و... را تـأمین و  

اـ هم   »یا حداقل پنهان کند! از سوئی چون به حکم  نـس ب نـس  کبوتر با کبوتر باز با باز؛ کنـد همج ج
یـخ و بـن     وجود متوجه چیز ةه دارد که با هممراود بیشتر با کسانی« پرواز هایی برونـذات بـوده و از ب

اـ کـم مـی       اـلات بـوده، نـه از آنه اـ    فاقد آن کمالات و احساس ضرورت تأمین آن کم آورد و نـه ب
اـئیهای خـود     اعتراض آنها مواجه می  شود این امر )نبود کمبود و اعتراض( را به حساب تـأمین نارس

 گذارد. می
اـی   به زمینه وا توجه کند به صورتی سخت ابلهانه و خیالاتی گمان میاندوز  ستیز ثروت هویت ه

همه جانبة خـود او   ها و تلاشها بر محور اقتصاد و... زادو آگاهییِ اقتصادی و تمرکز بخشیدن به توان
اـر    به ابعاد مربوط به حیات و ارادو کاملا  آزاد خـودِ  اـی متنـوع و    و گـزینش جلـوه  او در امـر اختی ه

یـانة        مختلف اقتصادی بوده و او به هیچوجه از موضـع انحـراف از فطـرت و مواضـع تقلیـدی و ناش
و از دیدگاه اقتصاد انسانی و    ـدیگران برنخاسته است! و لذا، آنجا که این تلاشها، از دیدگاه خود او
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سخت ابلهانـه بـه    آورد، او را به صورتی به نتیجه رسیده و سودی اقتصادی را ببار می   ـیا افراد سالم
تـعداد وافـر    این باور مجهز میدارد که گویا این توفیق زادو دانش و آگاهی و خرد و حسن نیت و اس

گرانـه   و توان تحلیلهوش و ذکاوت    ـفقط قدری   ـباشد و بس. در حالیکه اگر قدری خود او می
او و برای او، به عنوان یک شد که: اولا  آن سود اقتصادی، از  میداشت، به خوبی متوجه این نکته می

تـعلائی او   خـدمت بـه او و شـکوفائی ظرفیـت     نبوده و در جهتِ یانسان، با ویژگیهای انسان اـی اس  ه
 باشند! نمی

ثانیا  این توفیق، توفیقی انسانی و بالیده از هدف و آرمانی انسانی و تلاشهائی آگاهانه و در جهت 
 باشد. ستیز می هویت انه و به نفع اقتصادِرود محوآرمانهای انسانی نبوده، بلکه توفیقی صرفا  س

اـهی و حسـن   و ثالثا ، هیچ کدام اینها، با یـخ و بـن       هوش و خرد و آگ اـنی، از اصـل و ب  نیـت انس
تـة    اند، تا کسی بخواهد آنها را به هوش و خرد و حسن حتی غیر مستقیم نداشتهـ  ای رابطه نیـت نداش

اـع    ستیزی که حتی نسبت  یک عده احمق خود به خود هیچگونه حسن نیتی ندارنـد، حوالـه و ارج
هائی که  ها و جهت ها و زمینه نماید! واقع مطلب اینست که اینان بواسطة گریز از فطرت و ستیز با مایه

تـهای   یانجامد خود را در موقع به تبلور و شکوفائی هویت ربانی می تی از نگرشها و گرایشـها و برداش
تواند به فساد و  اند که هرگز نمی برانداز آن دچار ساخته تلاشهای هویت از   ـاقتصادی و در چوکاتی

اـی     هویت انسانی نینجامد! زیرا نفسِ تلاشییِ پنـدارهای  احکام و مناسباتی که اینان برخـود و بـر مبن
یـیِ    کاملا  توجیه ناپذیر خود، بر تلاشها و جهت تلاشهای اقتصادی تحمیل کرده اـن تلاش  انـد، از این

محض را مطالبه میـدارد. و   های استعلائی آنان و نیز، سود و یا رشد اقتصادی انی و ظرفیتهویت رب
توجهی نسبت به  رغبتی و بی تفاوتی و بی بیاین یعنی: متمرکز کردن تلاشها و توانها در جهت رشد 

 ها و های استعلائی و سستی و کاهلی و غفلت، نسبت به مقوله هویت ربانی و کاهش و تنزل ظرفیت
 بسیار برین انسان! و حقیقت مینوی های ارزشی و تضعیف و تفسیر و تلاشییِ کیفیت مقوله
ستیز تلاش، رشد و سرعت تلاشهای اقتصادی، مایه و پایة رشد هویت ربانی او قرار  برای هویت

تـیزی، و ایـن    ائی است در جهت توسعه و تعمیـق و تـد   نگرفته بلکه وسیله، راه و زمینه وم هویـت س
که در آن امکان رشد و تکامـل و شـکوفائی    ـ انسانی حرکت از مرتبة طبیعی و عادی حیاتِیعنی: 

اـت حیـوانی و ضـد          ـهای استعلائی وجود دارد هویت ربانی و ظرفیت اـدون حی به سـوی مرتبـة م
یـچ     انسانی. به این دلیل که جز افرادی از همین دست، هیچ حیوانی خلاف هویـت خـویش و در ه
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 کند! حیات خود عمل نمیای از  مرحله
اندوز، در نخستین مراحل رویکرد و تلاش اقتصادی ادعاهائی  ستیز ثروت ست که هویت طبیعی

طویل و عریض داشته و مثلا  چنین اعلام میـدارد کـه اگـر همـة تـوان خـود را بـر روی تلاشـهای         
امکان تحقق و رشد  تمرکز توان و ایجاد امنیت اقتصادی،اقتصادی متمرکز ساخته، برای آنست تا با 

یـده، نفـس    هر چه سریع تر هویت خویش را فراهم ساخته باشد! در صورتیکه هنوز به آخر کار نرس
که  فهماند را به وی میقعیت که او را احاطه کرده است، این وااحکام و موقعیتی  ،شرایط، مناسبات

اند کـه هرگـز نخواهنـد     همة این توانها و تلاشها در جهتی فعال ساخته شده و سرعت بخشیده شده
اـت و     توانست جز در جهت هویت بـرد حی ستیزی عمل نمایند. شاید گفته شود که انسان بـرای پیش

اـدی از    تحقق اهداف خویش یقینا  به تلاشهای اقتصادی نیاز داشته و بدون توجه به زمینه اـی اقتص ه
کـه امـری اسـت روشـن،      ،...استعلائی خود برآمـده نمیتوانـد و   های عهدو تحقق اهداف و ظرفیت

باشـد   اندوز مطـرح مـی   ثروت ستیزِ نیاز از مجادله! ولی آنچه در رابطة با تلاشهای هویت طبیعی و بی
باشد.  اینست که توجه و تلاش او بکلی و از هر حیث مغایر و مخالف تلاشهای معمول و طبیعی می

یـار      همـة تـوان و   انـدوز، اولا   نه کرامت اندوز و ثروتستیز  زیرا هویت تـلاش خـود را بصـورتی بس
 و ثانیا  همة هـم و  سازد اندوزی فعال می در جهت ثروتحساس و شدید و سریع و سازمان یافته و... 
 بیشتر است و نه هیچ اصل، مقوله و ظرفیت دیگری! غم او، متوجه تکاثر و تمرکز ثروتِ

اـزمان یافتـه و هدفمنـد اوسـت کـه        همین ندر واقع،  او را از خـود او،  حوو تـلاش متمرکـز و س
اـن   انسانیت او، تلاشهای ارجمند و معنیدار اقتصادی، گرایشهای ناب استعلائی و سایر انسانهای آرم

تـیز ثـروت   سازد. نکتة کاملا  قابل توجهی را که هویت محور بامعرفت دور می انـدوز هرگـز و بـه     س
اـرترین  باشد ک ئی مبذول نداشته است آن می هیچروی بدان توجه دقیق و شایسته ه: او نسبت به زیانب

اـ در آن زنـدگی    عامل اقتصادی بی تفاوت مانده است! واقع مطلب از اینقرار است که در دنیائیکه م
تـه و بموقـع     می کنیم، هر چیزی و هر امری آفت و یا آفتهائی دارد که اگر بدان توجـه لازم و شایس

یـیِ  اـد نیـز، حـداقل از دیـدگاه     آن عمـل خواهـد کـرد. د    نشود، به عنوان عامل فساد و تلاش ر اقتص
اـرت        آنرا بی فساد و تلاشییِ وصاحب این نبشته، عامل عمد اـ بـه عب اـدی و ی معنا شـدن تـلاش اقتص

اـم شـدنِ         ـ  دیگر: هدف قرار گرفتن سود و بازده اقتصادی اـنونی شـدن ایـن نگـرش و ع  ایـن   و ق
اـنیده   تشکیل میـ  گرایش دهد. زیرا در این روند، از آنجا که عامل رشد سود، به فساد و تباهی کش
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در مـدتی نـه      ـو بازدهشود، رشد سود  طرد و حذف میاز محور و مرکز تلاشهای معنیدار شده و 
کند. زیرا با آنکـه روابـط    ریشه شده و آمادگی فساد و تلاشی را پیدا می متکا و بی بی   ـچندان زیاد

د، ولی بنا بر طبیعت ذاتی خود و به عنـوان  باش های مختلف را دارا می اقتصادی قدرت تحمل شکل
اـه   یک ضرورت تردید نابردار، از تحمل بی معنایی ناتوان است. و لذاست که در طول تاریخ، هرگ

راه اند(  معنای خویش را از دست داده )= از وسیله به هدف تبدیل شده و تلاشهای اقتصادی اقتصاد
 اند. زوال و تلاشی پیش گرفته و گاه، تمدنهائی را نیز در دنبال خود به تباهی کشانده

تـیز ثـروت   باید تذکر دهیم آنست کـه هویـت   ای را که در همینجا می نکته اـن    س انـدوز در جری
اـد بـه اصـطلاح سـرمایه       ـ تلاشهای اقتصادی از هر روشی که استفاده کند داری، خـواه   خواه اقتص

هزار چهرو دیگریکه امروز در ممالـک اسـلامی رواج پیـدا     شکلِ های بی لمهقی و خواه مکمونیست
ای کـه دارنـد،    نفس تلاشها فساد بار بوده و جهت تلاشها بواسطة استیلای روح ویرانگرانـه    ـ کرده

یـن روح    هویت ربانی و ظرفیت جز به تلاشییِ های استعلائی نخواهد انجامید. در واقع به واسـطة هم
و متمرکـز کـردن   « سود بیشتر»به ثروت و کانالیزه شدن همة نگرشها و گرایشها به سوی  سازِ وابسته
باشد، که فرد موقعیت وجـودی خـود را بـه عنـوان یـک       ها و امکانات در جهت رشد آن می برنامه

موجود خردورز خداگرای از دست میدهد! و دقیقا  بهمین علت هم هست کـه در زنـدگانی افـراد    
 عاطفی و... را سراغ داده نمیتوانیم. ،مندی از ایندست، رشد قابل ملاحظة عقلانی، ایمانی ثروت
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 سیاست اسارت
 

، بحث و «حیات و حاکمیت شیطانیهای  مؤلفه»باید اعتراف نمایم که با وجود کتابی همچون؛ 
نماید. ولی از آنجا که ترسیدم خوانندو این وجیـزه   پیشه زاید می ستیز سیاست بررسی پیرامون هویت

اـیی از   ذکر گوشـه باز آن رساله دور افتاده باشد؛ و نیز: این جزوه ابتر و نارسا نماید، تصمیم گرفتم  ه
پیشه پرداخته، یادآوری کنم کـه سیاسـت نیـز از     ستیز سیاست ویژگیها، نگرشها و گرایشهای هویت

قرار گیرد. چنانکه متأسفانه در طول تاریخ قرار  یستیز تواند در جهت هویت هایی است که می زمینه
 گرفته است!

 ـ     تعریـف و تحلیـل سیاسـت     رِباز باید پوزش بخواهم و متذکر شوم که چـون دریـن وجیـزه س 
اگـر چـه    ام. و منظم مباحث را نیز نداشته مرتب همچون بخشهای دیگر، وسواس ترتیبِ ایم، نداشته

اـز، کـه    ها، امری تفننی و تزئینی بیش نمی در بحثی از ایندست، توقع ترتیب مقوله تواند باشد. و مرا ب
هـم  همة نظم و نشاط زندگانی را ب  ـ  گرچه با القاب و ادعاهائی متناقض ـ  سیاستهائی از همین دست

ریخته، کدام حوصله و دلبستگی است تا در تحلیل این سیاست، نظم تدوین را مراعات کنم؟! هـر  
 گوئی، انتقام گرفته شود! از سیاستی این چنین سیاه، با پراکنده آنکه: تر  ول   چند، 

های سیاسی سوء استفاده کرده و آنرا دربست  ها و زمینه ستیز از سیاست و مقوله هویتبهر حال، 
ئی از نحوو نگرشها و گرایشـهای او   ستیزی قرار میدهد، که عرایض بعدی، گوشه جهت هویت در

 را به نمایش خواهند گذاشت.
اـ قبـل    ستیز سیاست اولین ویژگی هویت یـدنِ پیشه اینست که او، ت اـ      از رس بـه قـدرت سیاسـی، ب

اـر بیایـد،    ن کاملا  وهمی میادعاهای طویل و عریض، مردم را به این گما اندازد که: اگر او روی ک
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اـولگرانی را کـه       کشانة تبعیض ساز بهره حتما  نظام ناامنِ ناامن اـن بـرده؛ چن اـنی را از می گرایانة غیر انس
ز اند، بدست عدالت سنرده؛ زمینة هرگونه استثمار فرد ا باعث نابودی عدالت و امنیت اقتصادی شده

اـد و      و فرد و جمع از فرد فرد یـض و تض اـری از هرگونـه تبع   از جمع را از میان برداشته؛ وضـعیتی ع
 !عدالتی و... فراهم خواهد آورد کشی و بی بهره
اـ ایـن حـد     و این کاری نیست که از هرکسی ساخته باشد! زیرا که کشانیدنِ. مردم بدام فریبی ت

مکاریست که در شیطنت، از استقبال هیچ پستی و پلشتی  اغفال کننده فقط کار شیادان منافق سیرتِ
 و... ئی رویگردان نباشند!

اـد   سیاست ستیز لازم به تأیید است که هویت پیشه، واقعا  وضعیتی عاری از هرگونه تبعیض و تض
اـ را نیـز بـه شـگفتی          آورد! آنهم بگونه کشی و... فراهم می و بهره اـوران بـه ایـن ادع ئی که حتـی ناب

اـم مـی   وامیدارد! او همة آنچه را ادعا کرده انجام میدهد و با قدرت و شدت و هـد!  د حدت هم انج
 منتها فقط برای گروه خود!

اـزی کـرد،     ـ  اعم از بالقوه و بالفعل   ـ یعنی، پس از آنیکه زمینه را از وجود هرگونه رقیبی پاکس
چناولگران قبلی نتوانسته بودند بر مـردم  اش، جای آنها را گرفته و هر آنچه را که  خود و دار و دسته
 نماید! خیالی و بدور از هر گونه فریاد مخالفی تحمیل می تحمیل نمایند، با بی

اـل فر     سیاست ستیزِ روشن است که هویت اـم و کم  چنـگ اپیشه، وقتی قدرت سیاسـی را بـه تم

اـنی قـرار داده و در       آورد، بجای آنکه آنرا اـی بلیـغ انس  رشـد و تـداوم    جهـتِ وسیلة تحقـق آرمانه
اـل   های الهی  ظرفیت اـس کـرده، کم اـ و   ملت بکار گرفته، ضعفها و نقصهای آنانرا دردمندانه احس ه
اـ همـة    تب آرماندر های آنانرا صمیمانه لمس کرده و  نشاط اـ را فرامـوش   هایشان بسوزد، نه تنه اینه

اـر     هویتم جریان هوسبارگی و وخود و تداهای  هوسبارگی کرده و آن را در جهتِ تـیزی بـه ک س
اـ در جهـتِ     گیرد، که از بیخ و بن از یاد می می اـ  وظیفـه دارد ت اـد   برد که: منطقا ، شرعا ، عرفا  و قانون ی

کننـد، اصـلا     تاریخ همة ملتها تأیید مـی  شده قرار داشته باشد! چه تا آنجا که اصول نظامهای سیاسیِ
یـر و تحقـق    فلسفة وجودی سیاستمداران و به اصطلاح رهبران سیاس یـن مس ی را، قرار گرفتن در هم

 تشکیل میدهد!   ـها در مراتب مختلفمنت  ـ آرمانها و اهدافبخشیدن همان 
دیـده  نشاط و سـرور زاده شـدو از آن   پیشه، ایثار و احساس  ستیزان سیاست اینکه در میان هویت

تـعلائی    ستیز، ریاست را زمینة رشـد و شـکوفائی ظرفیـت    شود، برای آنست که هویت نمی اـی اس ه
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 ای در خور اعتنا، از چنین امر بشکوه و نشاطباری ندارد! خویش نشناخته و نساخته و هرگز تجربه
پیشه، هرگز و به هیچـروی،   ستیز سیاست در این امر جستجو کرد که: هویتعلت را شاید بتوان 
نوعدوستانة  عالیترین روابطِهای سیاسی ایجاد شرایط انسانی، تحقق و تبلور  به زمینه هدفش از توجه

تـانه و          اـد روابطـی دوس تـعلائی خـود و دیگـران، از طریـق ایج تـعدادهای اس همگانی؛ شکوفائی اس
های پالوده  لیف قلوب و حکومت کردن بر دلهای سالم و عاطفهو در نهایت تأ تعهدانه و ایثارگرانهم

اـ از     و... نبوده، بل و اذهان روشن و بصیرتهای مطهر و قلبهای رئوفِ که: رذیلانه بـر آن بـوده اسـت ت
شـدن بـه اهـداف وهمـی و     قائـل  طریق تحمیل خود و نیرنگها و منافقتهای خـود، و ارزش اولـوی   

های خود را فـراهم   برجان و روح خویش ستم روا داشته، زمینة هوسبارگیهوسهای حیوانی خود، 
پیشه، وقتی قدرت سیاسی  سیاست ستیز سازد! تاریخ همة ملل، این واقعیت را تأیید میدارد که هویت

اـلف وعـده   ونه احساس شرمی، در جهـتِ گآورد؛ علنا  و بدون هیچ را فراچنگ اـی    مخ اـ و ادعاه ه
یـلة حفـظ     ید. مثلا  اگر ادعا نموده بوده است که: دولت و قدرتنما خویش عمل می دولتـی را وس

یـلة     ،یدهـد ... قـرار م و ، سعادت و عدالت اجتماعیتمامیت ارضی، استقلال، آزادی عمـلا  آنـرا وس
ر وعدو رفاه عمومی و بهبـودی  رار میدهد! اگهای ابلهانة خود ق ها و خود محوری ها و کیافی عیاشی

اـملا  بـه عکـس خواهـد بـود!      یسریع سط) زندگی مردم را داده بـوده اسـت، موضـعگ    ریهایش، ک
متنوع فرهنگی، دینی و های  ی و زمینهعقیدتی و اخلاق ،همچنانیکه اگر مدعی بهبود و رشد فرهنگی

 اخلاقی بوده باشد، کار را به استحمار فرهنگی، عقیدتی و اخلاقی خواهد کشانید!
شناسی مؤید آنست، این واقعیت انکار ناپذیر  تا آنجا که تاریخ به یاد دارد و بررسیهای متنوع رفتار

ای توسعه، تعمیق و به قدرت و هم بر رسیدنِپیشه، هم برای  ستیز سیاست باشد که هویت مسجل می
یـلة زشـت، ضـد ارزشـی،         یـچ وس  تداوم آن، با وجود علم کردن ارزشهای آرمانی، از توسـل بـه ه

 آور و هویت براندازی ابا نکرده و بیزاری نجسته است! شرم
اـرم فطـری بریـده و از گرایشـهای مطهـر اخلاقـی         اینان که به شدت از فطرت و لطایف و مک

اـل   خردی روشنگر و بینشی فراستبار محروم ماندهارزشی دور افتاده و از   ـ اند، بواسطة اینکه قب) افع
ای حیا و از توسل به هیچ رذیلتی ابا ندارند!  در نظرشان رنگ باخته است، از بکار گرفتن هیچ وسیله

تر از قدرت  تر و مقدس گوئی در نظام رفتاری اینان، هیچ مقوله، اصل و ارزشی برتر و بهتر و محترم
اـم       ها و مقولـه  باشد! زیرا، طرز برخورد اینان با زمینه ی نبوده و نمیسیاس اـ، مؤیـد آنسـت کـه در نظ ه
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باشند! و لذاسـت   قدرت سیاسی می عقیدتی اینان، همة مقوله، ارزشها و اصول، تابع متغیری از اصلِ
اجتماعی و عدالت « قدرت سیاسی»داریم: هر جا مجبور شوند تا از میان  که با چشم سر مشاهده می
اـطری،       «انسانی»و آزادی خدادادی  اـس شـرم و دغدغـة خ یکی را برگزینند، بدون کمتـرین احس

تـی   اـی   آمیـز، آزادی  و پیونـد محبـت  قدرت سیاسی را انتخاب کرده، عدالت اجتماعی، نوعدوس ه
سازند! حال، این قدرت سیاسـی   انسانی و... را فدای توهمات ابلهانه و هوسهای حیوانی خویش می

اـر و محبـت و...        اـن و ایث  را برای تحقق چه اصل و ارزشی برتـر و بهتـر از عـدالت و آزادی و احس
 تواند! خواهند؟ هیچ کس نفهمیده است! زیرا که اصلا  همچو هدفی وجود داشته نمی می

تـر،   داریتـر، پن ـ  طبیعی است که در روندی از ایندست، هر چه اهداف مـورد نظـر خصوصـی   
تـفاده   گریزتر، دفاع ناپذیرتر و... باشند، روشها و ابزاری که برای تحقق و تداوم آنها مـوردِ  ارزش اس
تـیزتر خواهنـد    تر، شرمبارتر و در یک کـلام: هویـت   تر، غیر انسانی تر، زننده گیرند، خشن قرار می س

اـری فـرد   هائی، کلیة روشهای قابل درک و قابل دف بود! چرا که در چنین موقعیت اع، از منظومة رفت
نفی و طرد شده و آنچه باقی مانده است، تلاشها و روشهایی است که فاقد منطق و ارزش و توجیـه  

 باشند! می
باشـد اینسـت کـه     می توجهپیشه بشدت قابل  ستیز سیاست هویت آنچه در رابطة با رفتارشناسییِ

در خدمت چه هدفی قرار داده است؟! زیرا،  ها را دریابیم، اعمال بدترین روشها و شرمبارترین وسیله
قی به هدفی نورانی و رهاننده برخورد نموده و یقین حاصل کردیم که ایـن  یاگر در مسیر چنین تحق

اـنی او تغییـر     هدف می داده و رشـد و شـکوفائی   تواند مسیر گرایشهای انسانی را به سود هویـت رب
اـ   ظرفیتهای استعلائی او را بطور همه جانبه و در ا بعاد مختلف تضمین نماید، شاید بتوانیم در رابطـة ب

اـ     ابزار و روشهای مورد گرایش وی، از تنفر و انزجارمان بکاهیم! هر چند که توسل به روشـهای ذات
 تواند مورد تأیید هیچ انسان با وجدانی قرار بگیرد! زشت و قبی) و ابزار ضد ارزشی، هرگز نمی

شکست های  تجربه حد و حصرِ که عصر تلمبار شدن بی ما، حداقل در عصر   ـبه هر حال، آنچه
اـم ارزشـیِ      صد در صد روشن مـی   ـ  خورده است بشـر، خـواه دینـدار و     باشـد اینسـت کـه: در نظ

تر  ارزشی والاتر، محترمتر، مقدستر، ارزشبارتر و قابل دفاع خداپرست و خواه بیدین و خداناپرست،
یـم: فقـط محبـت! و     ن بود که میآبهتر ود ندارد! هر چند جو« آزادی»و « عدالت» ، «محبت»از  گفت

 آوردیم. عدالت و آزادی و... را، از جملة شرایط تحقق، شکوفائی، رشد و تداوم آن به حساب می
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روشن است که محبت هرگز و هیچگاه محدود به حب ذات نشده و تاریخ، در میان تمام ملل، 
یـدائی و شـوری      به کرات و مرات نشان داده است که چه بس ـ اـنهای فرهیختـه و بینشـور، باش یار انس

اعـم از خـدا،      ـ  اند که آن را فـدای حـب دیگـری    ذات دیده بربسته وصف ناپذیر، نه تنها بر حبن
و مادر، آزادی و استقلال و عدالت و در یک کلام: فـدای معبـود و محبـوب و    همسر، اولاد، پدر 

 اند. ارزشهای موردنظر خویش کرده
نـاختِ   که این محبت هرگز و به هیچروی تحقق نمی طبیعی است  یابد مگر پـس از درک و ش

بشکوهی کـه   گوهرِ دقیق و عمیق عقلانی معبود و محبوب و تجربه و شهود روشن و تردید نابردارِ
اـم  و بـه فعلیـت در    در آن وجود دارد! هم چنانکه، لازمة رسیدن به چنین محبتی، شکوفائی تام و تم

اـل نابخردانـه           خصلت ایثار می همه جانبة آمدنِ اـمل ح اـ هرگـز ش تـن نـدارد کـه حکـم م  باشد. گف
 بندند و... نتواند شد! گونه دل به چیز و یا چیزهایی می ئی که گوسفندوار و میمون زده وهم

نـاخت هـدف و کیفیـت و ا       زشِربا ذکر شتابناک این مقدمة ناقص، برگردیم بـه بررسـی و ش
 گیرند! ئی مدد می کرده و برای تحققش از هر روش و وسیلههدفی که اینان برای خود معین 

کشد! زیرا در طول تاریخ،  گیری خجالت می ذکر نتیجه زئی که دارد، متأسفانه ا نگارنده با تجربه
اند که  هائی اند و مابقی، همه رجاله خورد، بسیار اندک می آنجا که به دارندگان هدفی از این مقوله بر

 اند. روی تاریخ را سیاه کرده «واقعا »
اـخته  انـد،   در واقع، اینان که از تجربه و حتی تصور هدفهائی ربانی و استعلائی خود را محروم س

دهد و یا لذتهای اعتباری  والاترین و زایاترین اهداف مورد نظرشان را، یا لذتهای بهیمی تشکیل می
وجه کردن و نیرو و دقت خود را در راهش تو پنداری! هدفهائیکه از اصل و اساس، لیاقت و ارزش 

های ضد ارزشی و  آنها، متوسل به وسیله تلف کردن و... را ندارد! چه رسد به اینکه فرد، برای تحقق
 روشهای ضد انسانی بشود!

به هر حال، اینان که پس از رویکار آمدن، بجای آنکـه بـرای مـردم آزادی و امنیـت سیاسـی،      
اـطفی و... را بیاورنـد، حکومـت ج   اقتصادی، عقیـدتی، اخلاقـی،    اـر     اع اـیی را بـروی ک  برانـة پرادع

اـ     و به قدرت سیاسی توسل نمیآورند، هرگز و به هیچروی به سیاست روی ننموده  می اـ ب  جوینـد ت
در هم کوبیدن بنای ظلم و جور و... نظامی مطابق آرمانهای مردم و تبلور بخشندو همة امیدهای آنان 

اـ  بـدان     ا طبیعت ذاتی هویتی کار آورند! زیروبر ر ستیز با چنین امری سازگاری نداشته، بلکـه دقیق
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یـلة تحقـق      علت به قدرت دولتی متوسل می شوند تا نظام مورد نظر خویشرا ایجاد کـرده و آنـرا وس
و های مادی  هدفهای خود، آنهم از طریق استیلا بر همة شئون فردی و جمعی مردم و چناول سرمایه

 د!معنوی آنان سازن
اـف، آزادی از بـدیهی      اـ انص اـلم و طبیعـی و ب ضـروریات، از   تـرینِ  با آنکه نزد همة انسانهای س

اـبردارترین   ترین آرمانهای بشری، از روشن ارجباشکوهترین امتیازهای انسانی، از پر  ترین و خدشه ن
تـعدادهای بـرین وی بشـمار     حقوق انسانی و یکی از عمده  ترین عوامل رشد هویت و شکوفائی اس

اـن خـدر و      رویکرد به احکام و مناسبات هویتستیز، با  رود، ولی هویت می تـیزانه، خـود را در چن س
سکری پیچیده و در معرض چنان نشوه و افسونی کشانده اسـت کـه هرگـز بـه صـورتی آگاهانـه،       

تـیزانه را تـرک گفتـه و بـه      آزادیعیت تـن در دهـد و مواضـع    ارادی و معنیدار نمیتواند به این واق س
مواضع آزادسازانة خود، استعدادهای خود، اعم از عقل و قلب و عاطفـة خـود و دیگـران نزدیـک     

ده و تا بدین حد از آن فاصله یباشد که هرگاه اینان از فطرت ربانی خود نبر شود! و این مؤید آن می
ترین سرمایة امتیاز خود و منزلت ارجمند خـود   هرگز نسبت به عالی نگرفته و بر آن نشوریده بودند،

یـوه   و عامل کمال و شکوفائی خود )آزادی( تا بدین حد بی اـ ش اـ بـدین حـد      توجه نبوده و ب اـئی ت  ه
ان از آزادی تصوری دیگر، برداشتی دیگر و با ینخاستند! گوئی ا بار، به مقابله بر نمی آور و فساد شرم

 دارند، زیرا:ارزشهایی دیگر 
شود تا حیطة عمل و اقتدار اینان محدود نشده و هیچ  از یکطرف، همة توجه اینان مبذول آن می

اـر بـه     عاملی، آنانرا از تلاشی که در راه هوسهای خویش بخرج می دهند، باز ندارد! اگر چه ایـن ک
هن و نگرش و توان ذو از طرف دیگر، چون همة اسارت عینی و همه جانبة دیگر انسانها تمام شود! 

لـب کـرده و     وهمی ساخته   ـهای غریزی خویش را متوجه زمینه اند، در عمل آزادی را از خـود س
های اخلاقی، عقلانی، عرفانی، ایمانی، عاطفی و ارزشی را در خـود   امکان توجه و گرایش به زمینه

 اند! و دیگران نابود کرده
اند. بدین معنا کـه: آزادی در   را مورد نظر قرار داده ئی در واقع اینان از آزادی مفهوم کاملا  ویژه

اـدنِ  سیاست مورد تأیید  اـی دیگـر،    آن در جهـت  اینان یکطرفه و یک جهته بوده و با آنکـه از افت ه
اـع نمـوده و    بگونة شگفتی آوری هراسان بوده و جلوگیری مینمایند، با همة تلاش و توان، از آن دف

لـطه و      کنند! ز در جهت گسترش آن تلاش می اـی وجـودی و فلسـفة س یرا در غیر اینصـورت، معن

www.takbook.com



 
  411................................. ............................................................................................................................. هویت ستیزی ) سیاست اسارت ( 

 و اینان مخدوش و نابود خواهد شد!اقتدار مطلق شد
باشد، منتها با این قیـد   معنای موردنظر اینان از آزادی، حق آزادی انحصاری برای خود اینان می

خدشـه   خود را از آن، یک اصل که: دیگران باید این حق را مخصو  اینان شمرده و محرومیتِ
حق  دلیل و بر مبنای همین در واقع به همین خویش بحساب آورند! نابردار، طبیعی و به نفع و صلاح

بتراشند. آنرا به نفع خود و بـه میـل   « قانون»شمارند تا مثلا   تثبیت شده است که اینان خود را آزاد می
آنرا تغییر دهند! نهادهای  و درصورتیکه اوهام و خیالاتشان مناسب دید،نموده خویش تعبیر و تفسیر 
تـگاه   دولتی را به ابزار اشباع هوسها و هوسبارگیهای خود بدل نمایند! در ظاهر دم از آزادی مثلا  دس

قضایی بزند، اما در عمل آنرا فقط در جهت تأمین و تداوم هوسهای خویش آزاد بگذارند! زیرا در 
اما نه اینکه در هر زمینـه و هـر جهتـی! بلکـه آزاد     مورد نظر اینان مثلا  قوو مقننه آزاد است، های  نظام

 است تا اگر از طریق زور و ظلم و تجاوز هم که شده، منافع اینان را گسترش و تعمیق بخشد!
اـم  ستیز سیاست و این مؤید آنست که برای هویت اـی مـورد    پیشه و نظ اـت بـه    ه تأییـد او، انتخاب

بندی و از طریق آن، تـأمین و   ز ظاهرسازی و دهناصطلاح آزاد و نمایشهای انتخاباتی و... چیزی ج
اـئیه آزاد        ستیزان قـدرت بدسـتِ   م آزادیهای هویتوتدا اـولگر نتوانـد بـود! همچنانیکـه قـوو قض  چن
اعتباری اینان توجیه و    ـ قضائی را در جهت منافع اینان و هوسهای وهمی باشد تا احکام و مواردِ می

یـن   در نظامی نیز عینا  همین وظیفه و آزادی را دارا بوده و تحمیل نماید. چنانکه پلیس و نیروهای هم
 باشند! جهت فعال می

اـ و      روشن است که در چنین  اـئی دارنـد و چـه کاره نظامهائی مردم به عنوان مردم، چـه آزادیه
پیشه  ستیز سیاست که: هویت آزاد توانند بود. لازم به تأکید و حتی اعلام خطر است تلاشهائی مجاز و

اـر و...   ها، این آزادی همه جا، در همة موارد و در همة موقعیتدر  ها را، فقط و فقط از راه زور و فش
اـ از هرگونـه      عمال روشهای نامرئی و شیطنتاتأمین نکرده بلکه در مواردی با  آمیز، مـردم را نـه تنه

متأسفانه تا بدان پایه  سازد! آنهم گرفتار می« به مسابقة فرار از آزادی»کند که آنانرا  آزادی محروم می
اـرتِ   که فرد قرار گرفته در این جریان بلاهتبار، فساد و تلاشییِ خـود را   آزادی و تحقق و تبلـور اس

 گیرد! جشن می
ئی از این جنایت وحشیانه را، امروزه ما در سیمای سیاست شرق و غرب مشاهده کـرده و   نمونه
حزب  ةمثلا  پذیرش و تأیید خویش را از ناحی خودباختگان،بینیم که چسان عدو بیشماری از  عینا  می
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 بایـد از شـرم آب   گیرنـد! در صـورتیکه مـی    کمونیست و دولتهای خونخوار کمونیستی جشن مـی 
 شدند. و در غرب نیز! می

بلاهتبار سقوط داده است  ستیز به این باورِ زیرا اینان را سیاست و تبلیغات سیاسی دولتهای هویت
باشـد!   و یا فلان زمینه میارج و کمال و... فقط در گرو رسیدن به فلان چیز، فلان امر که: سعادت و 

خواهند بدانند که بهای برخـورداری از ایـن هوسـها، گـوهر آدمیـت و       نمیدانند و یا نمییکه در حال
 الهی آنان است. جانمایة هویتِ

اـ ثمـره       ستیز سیاسـت  منش و موضعگیریهای هویت اـب میـدارد ت اـ و   و غایـتِ پیشـه ایج فعالیته
تـگی        اـرت و بردگـی و وابس تـرش و تـداوم اس گرایشهای عملیش به نفی آزادی و آزادگـی و گس

اـد و در   انجامد. هویت ستیز، این مسیر ننگبار و زجرآلود را به صور متنوع، روشهای متخالف و متض
هنی آماده باشند، او های به اصطلاح عینی و ذ بدین معنا که هرگاه زمینهکند!  مقاطع مختلفی طی می

اـن آزادی را مـی   یـن شـرایطی، بـرای وی فرقـی      با یک حرکت سریع و بیرحمانه، ج  گیـرد! در چن
پرست! زیرا، اگر حاکم و قدرتمنـد   کند که خود حاکم و قدرتمند است و یا محکوم و قدرت نمی 

اـ، جـو ذهنـی   بود، چون ابزار اعمال زور و ستم را داشته  اـب و    و با سوء استفاده از آنه را از نظـر ارع
آورد که یا آزادی به صورتی مستقیم و تجاوزکارانه از مردم گرفته شـود،   تزویر و... چنان فراهم می
 غام پذیرانه!دیا بصورتی غیر مستقیم و ا

آن چیـز و   باید در صورت نخست، مردم هستند، و حضور و حق انتخاب هم دارند! اما فقط می
انتخاب نمایند که قدرت مسلط نشان داده، ارائه داده، معرفی کرده آنکس و آن امری را بخواهند و 
 و خود خواسته و گزیده است!

در شرایطی از ایندست، انتخابات وجود دارد، اما نه بر مبنای رأی و نظر و شناخت و خواست و 
اـ          اـب و معرفـی کـرده اسـت، ب لـط انتخ اـنیکه قـدرت مس گزینش مردم، بلکه مجبورند از میان کس

به خود، یکی را انتخاب کرده و پـس، بـه مرجـع     نوعی ریشخند و تحقیر و تمسخر، نسبتِ پذیرش
ئـله    اعطاء این حدِّ جهتِقدرت معرفی داشته و از وی به  از آزادی سناسگزار هم باشند! چنانکـه مس

اـنی اخلاقـی و        در زمینه اـب ارزشـها و مب لـ) و حتـی انتخ های تقنین و تولید و توزیع و جنگ و ص
ها به قدری زیاد و به حدی روشن و تردیـد   ی و عاطفی نیز بهمانگونه است! و متأسفانه، نمونهاعتقاد

 نابردارند که ما را از دادن مثال و قلم فرسائی، محروم میدارند!
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اـء و    و در صورت دوم، همینکه زمینه را مناسب دید، بدون کمترین احساسِ ناامنی، شـرم و حی
آمدهایش، آزادی را از خود سلب کرده و خود را به  فس معامله و پیئی نسبت به ن تحلیل و ارزیابی
اـن میـدان حاکمیـت و...     قدرت حاکم می فروشند! نگاهی به بردگان بازار سیاست و خود فروختگ
 ها برمیدارد. این واقعیتپرده از روی 

تـیزی   ذوق ما، خود متوجه آنسوی سکة قلب هویت با این مایة از بینش، خوانندو خوش شـده  س
بـه اصـطلاح عینـی و ذهنـی،      نامساعد بودنِ باشد! بدین معنی که خود دریافته باشد که در صورتِ

، و از این طریق، زمینة نفی و طرد کامـل  پردازی خواهد پرداخت سازی و مقدمه ستیز به زمینه هویت
اـکم   کند کـه  و همه جانبة آزادی و آزادگی را فراهم خواهد ساخت! در اینجا نیز تفاوتی نمی او ح

 باشد و یا محکوم!
ها، ریاکاریها، ظاهرسازیها  وضع حاکمان قدرت زده مشخص بوده و اکثریت مردم متوجه منافقت

اـن آزادی برانـدازی مـی       و... آنها می یـم چهـرو خـود فروختگ باشـد کـه    باشند؛ آنچه باقی میماند، ترس
 یانه، برایش تواند بود!پردازی راستین و واقع نما عرایض بخشهای مختلف این نبشته، چهره
اـب،   پیشه که از دادنِ ستیز سیاست که هویتبا همة اینها باید اعتراف داشت  آزادی عمل و انتخ

اعتباری هرگز ترس و ابائی نداشته و از این ناحیـه، همیشـه      ـها و فعالیتهای غریزی در رابطه با زمینه
به ویژه در رابطه با آنچه مخالف    ـ انتخاب و...بالد، نه هرگز موافق آزادی عمل و اراده و  برخود می
باشد و نه به احدی اجازو چنین توقع و عملی را میدهد! زیرا قائل شدن  می   ـمورد نظر اوستجریان 

ستیزی  هایی که از هر جهت و نظر ناقض هویت حق آزادی عمل و انتخاب به مردم، آنهم در زمینه
اـبودی   باشنداعتباری    ـهائی غریزی و زمینه ، عملا  مساوی خواهد بود به قائل شدن حق حـذف و ن
پیشه! آنهم در ابعادی بسیار وسیع و عمیق و متنوع! و این مؤیـد آن توانـد بـود     ستیزان سیاست هویت

)درون و برون( با جهان آرمانی، اشیائی و  که: آزادی موردنظر اینان دقیقا  یعنی: خود را از هر جهتِ
اـن  ستیز  کنشی هویت اـختن و خـود     هماهنگ کردن و عملا  کار و تـلاش او را آس را بـدون  تـر س

هیچگونه واهمه و تردید در جهت هدفهای مسخرو او قرار دادن و همچون او، بـه موجـودی عفـن    
نـاخته   بدل شدن! منتها با این تفاوت که او در این جریان به عنوان محور و مرکز و اصل پذیرفته و ش

 استعداد ارائه داده باشد! ای ناوارد و بی ا  کاریکاتوری از وی، که بچهشود و اینان دقیق می
تـین،  ئی  به آزادی و ارج و اهمیت آن عقیده توان معتقد شد که اینان نسبتِ یمبه هر حال، ن راس
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اـ  و ئی  صادقانه، ارزیابانه، اصولی، نقادانه و ثابتی داشته باشند. زیرا اینان در هر دوره از موقعیتی، نه تنه
اـن موضـع را حـق و      ئی بـروز داده و ب ـ  خود نسبت به آزادی، برداشت و موضع ویژه اـ هم از، نـه تنه

اـ هـر وقـت خـود صـلاح         و... قلمداد میالمانه و ارزشمندانه ع کنند که این حق را بخـود میدهنـد ت
 خواستند، اتخاذ کرده و مخالفان خود را مورد دیدند، هر تصور و شکل و موضع دیگری را که می

 تحقیر و تجاوز قرار دهند!
پیشه، وقتی قدرت را بطور کامل قبضه کرد، برای تحکیم سلطة شوم خـود   ستیز سیاست هویت

سازد تا مردم را چنان جهت  بر باطن و ذهنیات مردم، همة سعی و تلاش خود را متوجه این زمینه می
شند! همچون او بنگرند! همچون او بفهمند و برداشت نمایند و برگزینند و یبخشد که همچون او بیند

اـر نظـر شخصـی و مباحثـه و       تخیل نمایند و توهم ورزند! طبیعی است که این تلاش، هرگونـه اظه
اـن    اـری سیاس مناظره و... را مردود شمرده و طرد و نفی میدارد! زیرا اندیشیدن را وظیفه و حق انحص

اـن تنـزل وجـودی           قدرت بدست شمرده و اـ سـط) ابـزار عمـل مـورد نظـر این  پذیرفته، و مردم را ت
 بخشد! می

جالب خواهد بود اگر یادآور شویم که اینان نه تنها از اینکار )قرار گرفتن در همچو یک موضع 
کنند! کـه از تبلـور و فعلیـت     بنی نمیئی( هیچگونه احساس شرمساری و غ آلود و تحقیر کننده وهم

باشند! هر چند که روند تاریخ ثابت کـرده اسـت کـه تـداوم      رسند و خوشحال هم میننگبار آن خ
اـر نتوانـد بـود. زیـرا      اینکار، جز خیالی ابلهانه و تلاش در جهت خیالی ابلهانه، کوششی ناکام و زیانب

 آنچه مخالف فطرت بشر باشد، نابود و زایل شدنی خواهد بود.
اـ هرگونـه   را اعلام می بهر حال، اینکار دو معنای مشخص و ضروری  دارد: نخست اینکه اینان ب

اـطن انسانهاسـت       ـ آزادی اـلم ب اـلف بـوده و      ـ  ولو آزادی اندیشه و تخیل و... که مربوط بـه ع مخ
کننـد؛ دوم آنکـه    هیچکس و هیچ نگرش و برداشت و روش دیگری را در برابر خود تحمل نمـی 

ار ساخته، آنیرا که در رأس هـرم قـدرت قـرار    اینکار، راه را برای تحکیم حاکمیت مطلقة فرد همو
 و این یعنی؛ همة قوای ممکن را جمع کردن و در جهتِ برد! گرفته است، تا سرحد پرستش بالا می

همة استعدادها  هویت ربانی انسان شدیدا  و سریعا  فعال ساختن و روند فساد و تباهییِ انهدام و تلاشیِ
یـع و           های الهی  و ظرفیت یـار وس اـس بس اـن عمـلا  و در مقی اـ کـه این تـادن! از آنج اـ ایس  او را بـه تماش
اـنی خـویش    های استعلائی خویش دور و از ارزشها و منزلت جانبه، خود را از ظرفیت همه های انس
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نـش، نـه از     اند، به منشی مجهز شده مهجور کرده اـنی  »اند کـه در آن م یـت انس خبـر و اثـر و   « شخص
اـنی! زیـرا   ه است تصوری باقی ماند و نه از توجه و تلاش در جهت رشد و شکوفائی شخصیت انس

یـس و تولیـد و         ـاینان، همة نهادهای دولتی یـم و تربیـت و پل اعم از قضاوت و تقنین و ارتـش و تعل
 ـ   های ارزشـی  را وسیلة هوسهای غیر انسانی خود قرار داده و خود و مردم و همة مقوله   ـ توزیع و...
 اند! تهی از معنی و جهت و گوهر استعلائی ساخته و در واقع، از تشخص وجودی بازداشته انسانی را

معنی  حرمت، بی تقدس، بی ارج، بی بی قدر، ستیز، انسانها به موجوداتی بی در نظام سیاسی هویت
شوند که در دنیائی از هوسهای ناچیز و ننگبار، هـدفهای حقیـر و خردکننـده،     یی بدل می اراده و بی
اـئی مضـحک و شـرم     عمق و دفاع هائی بی جهت  ناپذیر، برداشتهائی سطحی و برهان گریـز، درده

توجیه ناپذیر، آور، نشاطهائی کودکانه و یک بعدی، ارزشهائی اعتباری و ابلهانه و سوز و گدازهائی 
 لولند! همچون کرمهائی بیخود می
اـری ادر قبال امتیازهای ،  (2)وریهای اندک اینان در قبال بهره همچـون ریاسـت، شـهرت،      ـ   عتب

اـن ناپـذیر، بـدیهی، واقعـی و      ظرفیت،  (1)کشیهای غیر منتج و بهره   ـ مکنت و... ها و استعدادهای پای
تـی     ـ  ثمربخش خود اـر و نوعدوس اـرت و عـزتِ  مانند خرد و غرور و آزادگی و عشـق و ایث  و طه
به لاشة ننگباری بدل  را فدا کرده و در آخر بجای رسیدن به هویتی ممتاز و معنیدار و... وجودی و...

 و حضور خود ناتوان و شرمساراند! عهدو توجیه نحوو هستی ازشوند که خود  می
اـی متنـوعِ     اـت مختلـف و امتیازه قـدرت سیاسـی،    معنای این سخن آن نیست که اینان از امکان

 شـوند! هـر چنـد در واقـع      انده و به قول معروف: خسـر الـدنیا و الاخـره مـی    بهره م رفاهی و... نیز بی
شورند، به نام عدالت بر عدالت؛ بنام آزادی و استقلال  شوند! زیرا اینان که به نام مردم بر مردم می می

سیاسی دست پیدا کرده و از  بر استقلال و آزادی و... با آنکه از نظر ظاهری گاه، به اوج هرم قدرتِ
بـ   می ور لیة امکانات آن بهرهک اـخته و     غشوند، چون قدرت را نیـز از ص اـنی تهـی س ه و محتـوای انس

اـر جلـوگیری بـه      به هیچوجه نمیتخریب میدارند،  توانند از لغزیدن خود به آن درو مخـوف و ننگب
ئی بوده است که سقوط اینان را بدان مزبلة  گیری اینان از اول بگونه ند! چرا که نحوو موضعآور عمل

                                                

رسد به باشد، چه  وریهای مادی، غریزی ـ وهمی انسان، در طول حیاتش، در مجموع اندک می ـ دقت شود که بهره 2

 مقطعی از حیات.

 انجامد. کشیها و... به رشد هویت آنان به عنوان نتیجه و ثمرو حیات، نمی ـ زیراکه آن امتیازها و این بهره 1
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شوم و عفن حتمی و ضروری ساخته و آنانرا از هرگونه امکان ممانعت از لغزیدن، خلع سلاح کرده 
اـم    است! و شاید به همین علت باشد که اینان، پس از قبضه کردن قدرت سیاسی، از پـذیرش و ادغ

اـنی  نابکارترین افراد در کنار خود، ابائی نداشته؛ بی شـود   مـی  مهری و خشونت آنان شامل حال کس
 محورانه داشته باشند! و منشی ارزش قلال رأی، آرمانهائی والا و انسانیکه است

یـن       اـن تمک به عبارتی دیگر، اینان هر که را و با هر نوع عقیده و برداشت که بتوانـد بـه اوامـر این
ولـو دلسـوز بـه       ـ  اندیشه و اعتقاد و اخلاقنموده و مجری آنها باشد، پذیرفته و هر که را با هر نوع 

 نمایند. که نتواند بردو اینان باشد، با قدرت از کنار خود طرد می ـ خود اینان
کـه   فروخته است طلب خود همین شیادان فرصتاراده و نحوو برخورد  وجود همین بردگان بی

اـ کـه    آلود می آور و توقعاتی وهن پیشه را دچار خیالاتی شرم ستیزان سیاست هویت سازد! چه تا آنج
مجری قدرت و به کار گیرنـده  »اینان پس از قبضه کردن قدرت، خود را اثبات میدارند،  ها واقعیت

ئـون و         « و... آن هو جهت بخشند تـه بلکـه خداونـدگار قـدرت و مرجـع قـدرت در جمیـع ش پنداش
اـل) سیاسـی،   شمارند! به این معنا کـه: از ایـن ببعـد، ایـن قـدرت سیاسـی مـر        مظاهرش می دم و مص

اـر و گـرایش     تـند کـه رفت اـن را    اقتصادی، اجتماعی و... مردم و اهداف و آرمانهای آنها نیس اـی این ه
بخشند! بلکه این خواست و میل و ذوق خود اینان  تحریک کرده، بکار انداخته و شکل و رنگ می

اـن بـه    است که به همه چیز هستی، هویت، رنگ، شکل، جهـت و... مـی    مرجعـی بـدل    بخشـد! این
تـة   شوند که بالاترش، برای خود اینان قابل تصور نبوده و نمی می باشد! هر چند همانطور که در نوش
اـلی بـوده و از ناحیـه و بـه علـت          ،ام گر خود به طور مبسوط شرح دادهدی اـن انفع همـة تلاشـهای این

 گیرد! دیگری صورت می
زمام امور سیاسـی کشـور،    آوردنِروشن است که هدف اینان از رسیدن به قدرت و فراچنگ 

اـر حمایـت از حقـوق دیگـران، خـود را شـریک        آن نیست تا با استفاده از موقعیت خویش، درکن
اـن را از   های خویشرا اشباع نمایند؛ بلکه:  امتیازهای مردم ساخته، و از اینطریق، عقده اـئی این هدف نه
همة مردم تشکیل میدهد! در واقع  قدرتِهای توان و  اینکار، تسلط کامل و همه جانبه، بر همة گونه

اـحب و مالـک     اینان نمی اـ ص خواهند تا تنها صاحب ثروت مردم باشند! بلکه ابلهانه آرزو میدارند ت
خاب و همة صور توانائی همة مردم باشند! و این یعنی اسطوره تراشی اراده، انت ت،تصورات، توهما
 پرستی! و شخصیت
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اـ تلاشـهای سـخت      ستیز سیاسـت  و اوضاع، هویتدرست است که در برخی از شرایط  پیشـه ب
تـه، بلکـه      ریاکارانه و منافقانه چنین وانمود می اـی جامعـه نننداش نماید که: خود را رهبر و سرور و آق

شـویم کـه او، همـة     نمایـد! ولـی وقتـی متوجـه مـی      مدیر و عامل اجرای منویات مردم قلمـداد مـی  
یـادانه و  تلاشهایش را معطوف پنهان ساختن نقش  رهبری و آقائی خود ساخته؛ روشهای نامرئی، ش

یـش مـی    هویت زداینـده  اـ تحقـق     ئـی را پ اـ ب اـی رهبـری و       گیـرد ت اـ، نقـش و موضـع و امتیازه آنه
خداوندگاریش با قدرت و امنیت تمام، در کلیة نهادهای دولتی و ابعاد زندگانی مردم ثابت، تضمین 

 اند. آن ادعاها و تلاشها، ریاکارانه و منافقانه بودهشویم که همة  شده و معین باشد، متوجه می
ستیز، اصل رهبری و آثار مترتب بـر نقـش آنـرا، از     معنای ضمنی عرایض ما اینست که: هویت

گیرد! دقت  محتوائی انسانی و ارزشمندانه تهی ساخته و آنرا در جهت هوسهای ابلهانة خود بکار می
تـیز سیاسـت   روشن میدارد که هویـت گرانة مسئله این واقعیت تلخ را  تحلیل پیشـه، در واقـع: رأی    س

یـلش منحـرف     مردم، اعتماد و خوش قلبی مردم، قدرت و ارادو جمعی مردم و... را، از مجـرای اص
مند  و دیگران بهره ساخته و بجای آنکه از این قدرت فوق تصور، در جهت رشد هویت ربانی خود

 هد!بر باد مید یستیز شود، آنرا در مسیر هویت

اـن      اـریخ و در می اـن را در طـول ت شاید یکی از عوامل دیرپائی نسبی و راز بقا و سلطة جابرانة این
اـر    این بشمار آورد که: جوامع متعدد بتوان   یاینان پس از رسیدن به قـدرت سیاسـی، بگونـة حماقتب

تـها،  هـت  جخود را مظهر آمال و آرمانهای جامعه پنداشته و امکانات مادی و معنوی آنـرا در   خواس
های پوچ و ضد انسانی خود بکار انداختـه و از طریـق خریـدن افـراد خودباختـة       هوسها و مصلحت

اـر      نماینـد.   هوسباره، زنجیرهای تسلط خود را پهن و محکـم مـی   اـید یکـی از عوامـل افس اـز، ش و ب
لـطة قهای اخلاقی، اعت گسیختگی  ادی و غیرو آنانرا، همین قدرت پهن و محکم بودن زنجیرهای س

 آنان تشکیل دهد؛ هر چند که عوامل دیگری نیز در کارند.
ها و کمبودهای  باشد آنستکه جامعة بشری، همواره دچار تبعیض آنچه روشن و انکار ناپذیر می

اـز هـم خواهـد بـود.        همـه  ها بوده و تا عدالت کاملِ ناشی شدو از آن تبعیض   جانبـه برقـرار نشـود، ب
نـش بـرایش           ستیز سیاست هویت اـن م لـطه جویانـة خـود و آرمانهائیکـه هم نـش س اـی م پیشه، بر مبن

کند تا در سط) جامعـه،   غریزی بوده و ثانیا  نگاه می   ـنیازنماهای وهمیتراشیده، اولا  به فکر تحقق 
اـس   »همباورها، همگراها و همبندان مسیر گرایشهای خویش را از نظر  منش، هدف، کمبـود، احس
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ئی نیـز، حضـور و    کرده و امید تحقق هوسها را در آنها بیدار نماید! همبندان عقده پیدا« حقارت و...
اـ و عقـده    وری بهره اـر، یـک فرصـت و غنیمـتِ      از جریان را، در جهت رفـع کمبوده اـی خجلتب  ه

 یابند! بادآورده به حساب آورده، تحقق اهداف و هوسهای خود را در گرو همکاری آنها می
اـقی بمانـد، کـه باعـث     جشود تا  اعث میتحقق این امر نه تنها ب   ریان تبعیض و ستم و... همیشـه ب

اـن      ـ  نماینـد  أسفانه از نظر کمیت هم قابل توجه میتکه م  ـ ئی شود، همیشه عده می همیشـه در جری
ندگی و برکت و لطف هویت ربانی خود فراری باشند. زستیزی فعال بوده و از درک معنای  هویت

اـ همـة     ایندستة از تلاشها را، تلاش برای مرگ و یا زندگانی تلقی میاز سوئی، چون اینان،  کننـد، ب
 ورزند. ها و تعمیق و تداوم آنها تلاش می قوت و انسجام در راه فراچنگ آوردن خواسته

که در این جریان، سهم اربابان و نوکران مساوی نبوده، شـرایط قـدرت، موضـع و     تطبیعی اس
کنـد. بایـد    خته و جریان هویت برانداز تبعیض را فعالانه حمایت مـی امتیازهای هر کسی را معین سا

یـدن بـه           اـن تلاشـهای سیاسـی و بـرای رس اـن در جری تـهای این یادآور شد که آنچه به تحقـق خواس
اـدی   انگیز آنها به مبانیِ اعتنائی شگفتی کند، بی العاده می حکومت و قدرت سیاسی کمک فوق اعتق

اـن و نیـز، سـوء      خودشان، اصول اخلاقی مورد ادعایشان و مقوله های ارزشی مورد تأییـد و تأکیدش
اـن کمـک نمایـد!     استفادو همه جانبه از وسیله، روش و راهی است که  لـطة آن به تحکیم و تداوم س

اـ   با دیگران نبوده، فقط چیزیکه اینا« هماهنگی»و « گیتهمبس»زیرا، اینان هرگز به فکر  ن را میتوانـد ت
و پذیرش افتخارمندانة بردگی است. « وابستگی»حدودی راضی نگهدارد، ایجاد احکام و مناسبات 
داشته باشد، متنفر و منزجر بوده    ـولی مبتکرانه   ـو لذاست که، از هر کسیکه حتی اندیشة پیشنهادی
اـن   زنند! این در حالی اس و از هرگونه پیوند و ارتباط با وی سرباز می ت که میکوشند تا به مـردم چن

اـری   اـک و شـریف و مجـرب و... برخـوردار بـوده و همـة         وانمود سازند کـه: از همک اـنهای پ انس
زنـد!   و سـعادت آفـرین دور مـی    تلاششان، حول اهدافی ارزشمند و ایجاد شرایطی سخت ارزشبار

اـی م    ـو بویژه محرومان   ـشرایطی که در آن بیشترین مردم اـدی بطـور     از کلیة مزای عنـوی و نعـم م
 باشند! عادلانه برخوردار می

آلود و تلاشـهای   تواند با این اقدامات وهن پیشه، نه تنها نمی ستیز سیاست روشن است که هویت
ای هو نسبت به تلاشها و روش انگیز مردم را نسبت به خود خوشبین ساخته رسوائی کودکانة تضادبارِ

اـئی خـود از    نگهداشته باشد که هرگز موفق نخواهد شد، در جهتتفاوت  مندانة خود بی تبعیض ره
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 گیرد. ای ناب و بشکوه از هویت انسانی، بهره ستیزی و رسیدن به تجربه هویت دور باطلِ
ستیز،  اند موجوداتی به شدت آرمانگرا، حساس، ظلم قدرت تکیه نکرده ةاریک اینان تا زمانیکه بر
اـتی   کوشند تا تلاشهای خود را رنـگ  ارزشگرای و... نموده و میآلیست،  مردم دوست، ایده و جه
نحوی مطیع ساختند، د را به زده و مخالفان خو هقدرت تکی ةد! ولی همینکه بر اریکاز ایندست بخشن

شوند که بیش از یک بعد و یک  ها و... برداشته، به موجوداتی بدل می دست از همة آن آرمانگرائی
تـه       جهت وجودی ندارد و  بـت بـه داش اـ و    آنهم، حـر  و ولعـی شـدیدا  بیمارگونـه نس اـ، امتیازه  ه

 های مادی و اعتباری است! زمینه
گیرند که  اند، تلاش دارند تا از افرادی بهره درست به همانگونه که تا وقتی به قدرت دست نیافته

اـن،     موضع همشـأن فکـر   شان، موضع خلق محروم، آرمانهایشان، آرمانهای مـردم معمـولی؛ تفکرش
تر از حد وسط(؛ شعارهایشان، تمنیات مردم بسیار بسیار معمولی و  اکثریت افراد جامعه )درحد پائین

ها و... باشد! ولی همینکه به قبضـه کـردن قـدرت نائـل شـدند، همـه چیـز را         پر از کمبودها و عقده
به همدرد و همراز معکوس ساخته، اگر توانستند: همدرد و هم جهت و همراز و هم آرمان مردم را 

 ورزند! خود و امتیازهای خود بدل میدارند و اگر نشد به نحوی از انحاء به حذف وی مبادرت می
اـ مـردم     همفکری و همپیشه، از  ستیز سیاست عبارت دیگر این بیان آن است که هویت جهتـی ب

اـتوان    عاقل، ارجمند، اخلاقی و متعهد به ارزشهای انسانی گریزان، و از برقرار کردن پ اـن ن اـ آن یوند ب
اـی     رمق و... احساس احتیاج می خود و بی بوده، فقط به افراد معمولی بی نماید! این گفتـه هرگـز معن

اـداری     دهد که برای پذیرش، فقط حرف شنوی، بی آن را نمی اـم پـذیری تعهـد و وف   ارادگی، ادغ
اـن    باشد؛ زیرا که اگر چنین بود، همیشه  قید و شرط کافی و بسنده می بی در میان افـراد جامعـه، کس

اـیش آن اسـت کـه گرونـدگان، عـلاوه بـر        انـد  بسیاری با این مشخصات موجـود بـوده   ! بلکـه معن
اعتباری بودن آرمانها و افکاری مناسب    ـ خصایص یاد شده که اهم آن: معمولی و متوسط و مادی

اـ ابـلاغ     وقفه در جهت آنچه بایست از انر.ی، نشاط، پشتکار و تلاش بی آنهاست، می اربابان بـه آنه
مند بوده و عملا  عرضه خود را در جهت بسط و گسترش تمنیات اربابها، ثابت کـرده   هکنند، بهر می
 باشند!

اـط و متوجـه       اینان، تنها از پیروان و نوکران خویش نمی اـ انظب اـدار، ب خواهند تا فقط مطیـع و وف
اـن توقـع       ةفرامین اربابها بوده و رشد و توسعة اهداف آنانرا وجه همت خود قـرار دهنـد! بلکـه از آن
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اـر   ودارند تا آنانرا الگو و اسو اـر هـم    حسنة نگرشها و گرایشهای خود قرار داده و به اینک خـود، افتخ
 بنمایند!

اینان در شرایطی، شاید چنین به نظر آیند که نسبت به هماهنگی افکار مردم با خـویش، چنـدان   
ند اختلافات آراء را تحمل کنند، ولی واقع امر این اسـت کـه   توان با سعة صدر میحساسیتی نداشته 

بار، هر عقیده و نظری را که با فکـر و جهـت    ستیز سیاست پیشه، در عمل با صراحتی شگفتی هویت
اـنع تحقـق هوسـهای هویـت برانـداز خـود        فکری خود در تضاد یافته، و آن را به نحوی از انحاء، م

سنارد! بگذریم از اینکه به عنوان دشمن، مورد بدرفتاری  موشی میپندارد، مردود شمرده و به باد فرا
 دهد. قرار می
اـ همـة تـوان و     پیشه، هر شکل و ریختی از سیاست را که پیشة خود ستیز سیاست هویت سازد، ب

دارد که  می انسانی معرفی تلاش سعی دارد تا آنرا بهترین نظام و روش سیاسی قلمداد کرده، خود را
دارد  لیتهای انسانی خود، و در جهت خدمت به خلق قرار دارد! از اینرو چنین القاء میدر روند مسئو

تواند بشر را از جهل و فقـر و   که یگانه راه برخورداری از نعم مادی و معنوی و یگانه روشی که می
 کـه متوجـه   مرض و... نجات بخشد، همین روشی است که او پیش گرفته است و بس! و لذاسـت  

اـد شـعارها و       هرگز از دادن شعارهای وقیحانه و شـرم شویم،  می اـهدو تض تـه نشـده و از مش آور خس
 باشد. تلاشهای عملی خود شرمنده نمی

ها، انتقادها، انزجارها، ایرادها و... را، وجود همین تضاد نظـر   در واقع، علت اصلی بروز نارضایتی
اـید    نظام موردنظر آنان مـی  ساز فساد و تلاشییِ هم زمینه و عمل تشکیل داده، و همین امر گـردد. ش
اـن نظـر و عمـل از ناحیـة       یکی از علل این پرورئی و بی پروائی نسبت به وجود تضاهای روشـن، می

پیشه را آن بحساب آورد که چون اینان موقعیت ویژو خود و امتیازهای پاگرفتـه   ستیز سیاست هویت
پندارنـد، هرگـز    ه، در رابطة با مفاد آنها میاز این موقعیت را مرهون همان شعارها و پافشاری وقیحان

 ها تن در دهند! دست از آنها کشیده و به واقعیت شوند نمیحاضر 
روی اینان، به واسطة دوری از اصول اخلاقی، روشهای منطقی، ارزشهای فطری، و نیز به دلیـل  

، گریز از هر باطلضد انسانی، پندارهای وهمی روشهای ضد اخلاقی،    ـهای غریزی کردن به زمینه
ها، احکام و  لغزیدن در مزبلة محدودی از تجربه   ـولو از جانب همگامان خود  ـ  گونه تفکر انتقادی

عطاف ناپـذیر، مطلـق شـده و... عمـلا  و نظـرا       نروابطی خشن، ا مناسبات مشمئز کننده، ایجاد شرایط
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اـم    خود را از هر گونه درک و شناخت ارزشمندانة خود، موقعیـت خـود و    بـات و احک حتـی مناس
اـهی     مورد باور و توسل خود باز داشته، راه رشد هویت استعلائی  اـد و تب تـه، زمینـة فس را بر خود بس

یـش، در جهـت     چاره تر و بی بخشیده و نومیدانه، هر روز تشنهخود را گسترش و تداوم  تـر از روز پ
ئی  اگر چه به نظر عدهدارند!  تلاشها و گرایشهای خود گام بر می ،نابودی خود و معنای انسانی خود

تـه   های ظاهربین چنان می از خود باخته انـد، همـة آنچـه را کـه در      نماید که اینان موفق بـوده و توانس
 های ابلهانه و اهداف خودپسندانة اینان قرار نگرفته است، به شرار نابودی سنارند! جهت خواسته

ای نسبت بـه   نظر ویژه نمائی سیاسی، با آنکه از تلاش، توجه، تشکل و دقت تاینان در اوج قدر
اـنرا مـورد تهدیـد قـرار      آفتها و آسیب هائی که ممکن است آنان، امتیازهای آنان و موقعیت ویژو آن

اـوت  خیالترین، غافلترین و بـی  دهند برخوردار هستند، از بیشعورترین، بی بـت بـه      تف تـرین افـراد، نس
اـی     های وجودی خود می انسانی و کرامت و منزلتهویت  باشند! اینان که متوجـه ریزتـرین امتیازه
یـچ وجـه متوجـه      غریزی خود بوده و با چنگ و دندان از آنها دفاع می   ـوهمی کنند، نه تنها و بـه ه

 خیزند! شوند که در عمل، با همة نیرو و تلاش به ستیز با آنها بر می امتیازهای والای ربانی خود نمی
تـفادو بلاقیـد و    از آنجا که اینان، برتری و ارج و منزلت وجودی خود را فقط در بهره وری و اس

پندارند که امتیاز و آقائی اینان زادو توجه و  اعتباری سراغ داده و چنین می   ـهای مادی شرط از زمینه
اـ از هـر    بر آن می باشد، نه تنها توسل بسیار شدید به قدرت سیاسی و امتیازهای مادی آن می شوند ت

تـفاده    ئی که می وسیله، روش و زمینه تواند تداوم دهنده و تحکیم کنندو این وضعیت باشد، سـوء اس
توانند آنانرا از این مزبلة ننگین  ها و جهت گیریهائی که می با روشها، ابزار، زمینهنمایند که با همة قوا، 

تـیز و مجادلـه بـر مـی      بدر آورده و در جهت فطرت و هویت انسانی قرار   خیزنـد! و کـه   دهند بـه س
 اند؟! فته و فعال شدهرستیزی قرار گ پذیرد که همة این گرایشها، در راهی جز هویت می

اـ همـه     های سیاسی می پیشه وقتی متوجة سیاست و زمینه ستیز سیاست هویت شود، برخـوردش ب
همانگونـه کـه    هویت انسانی نینجامد! مثلا  تواند به تلاشیِ ای است که به هیچ وجه نمی چیز به گونه

کند که با آنها،  تلویحا  آمد، نه تنها با مردم از موضعی انسانی و بر مبنای ارزشهای ربانی برخورد نمی
یـاء و ابـزاری ک ـ  عاری از احساس همنوعی و ا از موضعی کاملا  ه لازم اسـت در  حترام به عنوان اش

این وضع مؤید آن است کند!  ی اداره شوند برخورد میسیاسجهت رشد، توسعه و تداوم حاکمیت 
برقرار کردن پیشه، از هرگونه تجربه و احساس نوعدوستی محروم بوده و از  ستیز سیاست که هویت
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 باشد! ارزش محورانه، میان خود و دیگر انسانها ناتوان می و ایثارگرانهآمیز،  پیوند محبت
اـ     تـگی معنیـدار ب اـن خـود را   اینان که در جریان تحکیم سیاست خویش، احساس همبس همنوع

اـحتی    کاملا  از دست داده اند، همة هنرشان در این امر تجلی کرده است که میتوانند با پرروئـی و وق
اـ     موجوداتی زبون، فعلنذیر و بی خجلتبار، همنوعان خود را در هیئتِ اـزی گرفتـه، از آنه خاصیت بب

ستیز است! حال، داشتن  بزاری بسازند که هنرشان فرمانبری و خوشرقصی بساز سیاستمداران هویتا
 باشد! ارجی، چه ارجی میتواند ببار آورد؟ مشخص می حاکمیت و سلطه بر چنین موجودات بی

اـ میدارنـد کـه     بـات     اینان بدون کمترین احساس شرمی، بناروا چنین الق اـ و مناس اگـر مـردم از م
ایم روبرگردانند، آرامش و امنیت، خوشـی، و لـذتها، و در یـک     رازناکی که ایجاد کرده پیچیده و

اـنرا پـر خواهـد     شان از هم پاشیده، بدبختی و ناامنی و ترس و رنج و... هستییِ کلام، شالودو حیاتی ش
 ساخت!

بـه ورزشـی،     ها، اتحادیه همینانند که با ایجاد نهادها، سازمانها، انجمن بـه ها و مراکز مختلـف ش  ش

فرهنگی و... ابعاد مختلف زندگانی مردم را مورد هجوم و تجاوز قرار داده و با همـة ایـن    هنری، شبه
اـ  ارزشـمند   و نه زمینه   ـ خودها، به عنوان ابزار تحکیم مناسبات  زمینه   برخـورد    ـ  هائی انسانی و احیان
پیشه، همة توان و تلاش خود را متوجه تحقـق و تـداوم روابـط و     ستیز سیاست کنند! زیرا، هویت می

اـدر   برداری قرار گیرند که: ه شده و مورد بهرهرادئی ا سازد که در آن مردم به گونه مناسباتی می نه ق
اـ در   و ذوق و جـرأت آنـرا پیـدا    باشند تا این روابط و مناسبات را کنترول نمایند و نه توانائی  کننـد ت

لـی مجهـز شـوند و نـه در صـورت           مهدر صورت نیاز، یـن اص اـس ضـرورت چن  ریزند! نه بـه احس
 مجهز شدن، به کارائی و منتج و ارزشمند بودن چنان اقدامی خوشبین و امیدوار باشند!

اـنی   ستیز سیاست عبارت دیگر این گفته آنست که هویت  الهـی    ـ ـ پیشه، چون خود، رابطـة انس
اـ مـردم      انی قطع کرده است، خود را با روابط و مناسبات سیاسی انس همة تلاشـش متوجـه آنسـت ت

اـس    هیچگونه پیوند انسانی، ارزشمدارانه و استعلائی میان خود و فعلیتهای به اصطلاح سیاسـی احس
بـت بـه سرشـت و سرنوشـت سیا     یـدگی بـه    ی خـود بیگانـه و از درک ضـرورتِ   س ـنکرده، نس رس

تشکیلاتی سرنوشت سیاسی خود از طریق مشارکتهای ارزش محور، معنیدار و خداپسندانة جمعی، 
اـ چیـدن    ستیز سیاست شویم: از یکسو هویت بهره باشند. و لذاست که متوجه می و سازمانی بی پیشه ب

نـد ب ـ    مقدمات و ایجاد جو تخدیر و تغافل، زمینه را طوری می ه صـورتی  سازد که مـردم حاضـر باش
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و بدور از هرگونه دلهره و اضطراب، سرنوشت سیاسی خود را به دیگران واگذاشته، همـة  داوطلبانه 
امتیازهای آینده را بدست نیروهای کور، ناشناخته و غیر ممکن بسنارند! و از دیگر سو، اصل توجـه  

یـة آینـده    وریهای نتیجه قلمداد نموده، نقد بهره اثر و بی و مشارکت را در این زمینه بی کنونی را بر نس
 دهند! )ترجی

ستیز، چه در شکل و موضع حاکم و چـه   کند که هویت ستیزی ایجاب می طبیعت روند هویت
کشی برخـورد کـرده، هـر کـدام      در ریخت و موقعیت محکوم، با یکدیگر به عنوان ابزار قابل بهره

کوشند تا در  بکار گرفته و میدیگری را وسیله پنداشته و در جهت به اصطلاح منافع و اهداف خود 
 متقابل را تداوم بخشند! کشیِ همیز و بدور از اغتشاش، زمینة بهرآ هرا  تفاهمیک جو ظا

آمیز بکشاند که در ایـن رونـد، هـر کـدام از      این باور فریبتوجه به این اصل شاید برخی را به 
باشند؛ در  خویش می« متضاد»نگی ظاهریشان، در پی مقاصد هجوانب امر، با وجود اتفاق نظر و هما

باشد. زیرا این امر زمانی درست بود که یکی از ایندو طرف، از  تیکه واقعیت امر غیر از این میصور
اـنی   های سیاسی و یا اعراض از آنها،  رویکرد به زمینه هدفی استعلائی و در جهت تحقق هویـت رب

تـه، هـر دو در    خویش میداشت. در حالیکه اینان جز در کمیت اهداف، با هم تض ـ اد دیگـری نداش
 جهتی واحد و با ابزاری تقریبا  مشابه، برای رسیدن به هدفی یگانه عمل میدارند!

اـفع ملـی و در واقـع،     ستیز سیاست یکی از ویژگیهای هویت  پیشه آنست که در مقام حاکم و من
اـخته بـر خـویش و دیگـران       در مقام حافظ احکام و مناسبات  اـکم س  بگونـة    ـ ـ وهمـی غریـزی ح

لـحی دلسـوز،    شگفتی زایی بر خلاف منش و سیرو عملی خود قرار گرفته، با چهرو حق بجانب مص
امنیت طلب، عدالت جوی، رفاهیت پرور، نوعدوست و حافظ منافع و ارزشهای مردم چنین ابلاغ و 

ه بـرای  قوانینی ککند که: احساس وظیفة سیاسی، تعهد ملی، احترام و صیانت از منافع ملی و  القا می
تـقلال همـه      اند، مشارکت در راه برقراری عدالت، آزادی همین امر تصویب شده اـی مـدنی و اس ه

اـری اسـت کـه هـر       ،و جان نثاری در راه اهداف جمعی و...جانبة ملی و حتی فداکاری  حـداقل ک
 تواند! شهروند کرده می
واقعی،   یهیچگونه معنافریبا، او  عبارات خوشتراش لفظی این  که در ورای قالبهای است مشخص

اـور  صمیمانه، مخلصانه و معنیداری را برای  شخص خودش درنظر نگرفته و هرگز، خود را به این ب
ها ممکن است متوجه او نیز شـده و تعهـداتی را بـر وی تحمیـل      نزدیک نساخته است که این گفته
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که این درخواستها از بیخ و بن  میدانند   ـحداقل بخشی از مردم  ـ اند که دارند! گویی اینان از یاد برده
تـین برخـوردار   یو نیز، چـون از اخـلا  و صـمیم   با منش و سیرو عملی آنان در تضاد بوده؛   تی راس

بـات و  ئی نخواهد داشت!  باشد، اثر معنیدار و رشد بخشنده نمی اـم  هر چند در موقعیتی که مناس احک
اـ   « آلی» روابط انسانی اموری ستیزانه، برگرایشهای افراد سلطه دارند، اولا  هویت تلقی شـده و از آنه

وهمی بهره گرفته خواهد شد؛ و ثانیا  با این روابط به عنوان    ـفقط در جهت تحقق هوسهای غریزی
برخورد خواهد شد! زیرا در چنین شـرایطی،     ـو دارای ارزشهای کاملا  مقطعی   ـ روشهای مقطعی

سـت،   انـد؛ طبیعـی   ئی هستند که از برقراری روابط انتظار داشته برقرار کنندگان روابط، مترصد نتیجه
تـه   ر بهانـه ه ـ رد نظر را فراهم آورند، بهوبینی شده و م نتوانستند نتیجة پیشتی روابط وق اـی   ئـی، رش ه

 گسلانند! پیوند را می
یـار        بررسیهای ارزش محورانة جامعه شناسی مؤید آننـد  نـش، برخـی از امـور بس کـه: در ایـن م

نمایند!  ارزشی خود را بدل می   ـشوند و یا موقعیت عاطفی یا بد فهمیده و تشخیص داده می ارزشمند
لـی و   به ابزاری برای تحقق اهدافی غیر ارزشی بدل شدند، منزلـتِ  ها پیوندها و رابطهزیرا، وقتی  اص

اـ و   تقدس ها، ها، ایثارها، وفاداریها، مسئولیت ها، خلو  ذاتی انسان و نیز محبت مکانت و شرافتِ ه
ارزشهای مختلف و تعدد مورد تزلزل، تردید و دستبرد قرار خواهند گرفت؛ چنانکه امروز در موارد 

 باشیم! ئی می چنین فاجعة هویت براندازانه دمتعددی خود شاه
شـویم:   متوجـه مـی   در واقع، به واسطة حضور و سلطة همین نگرش و گرایش ذلتبار است کـه 

اـ و اخلاصـها و تعهدمـداریها و      ها و صمیمت قدر و ارج محبتگریز،  ستیز عاطفه هویت اـ و ایثاره ه
 سازد! غریزی می  ـ و زودگذر وهمیطهارتها و... را نداشته، همه را فدای هوسهای ناپاک 

تـیز سیاسـت   ستیزی آنست که هویـت  یکی از روشهای هویت  پرسـت، در هـر    پیشـة قـدرت   س
کنـد! آنهـم در    پرستی می بیمارگونه و افراطی، شخصیتئی از تلاش سیاسی به نحوی کاملا   مرحله

اـ خلوصـی     حدیکه همة نارسائیهای شخصیتِ مورد پرستش خویش را نیز، رسائی قلمداد کـرده، ب
 شیند!ن نارسائیها و زشت کاریهایش را به توجیه و دفاع می  ـ انگیز تی تحسینقیا مناف   ـزای شگفتی

حاکم و مسلط بر  های ضد فطریِ مراحل اولیه به تبع از سنتمسئله از این قرار است که اینان در 
کننـد! روشـن    جامعه و بعد سیاسی آن، نخست به شخصیت تراشی روی آورده، یکـی را بـت مـی   

کوشند تا سرسنردگی و  است که تثبیت این بت، نیاز به تلاشهای متعبدانه دارد! لذا با همة وجود می
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 ظاهر سازند!اخلا  خود را در حد اعلای مراتب آن 
عیب تلقی میشود، نه تنها فرمانبریش عین سعادت  این بت که مطلق شده و از هر نظر کامل و بی
اـب مـی  و افتخار و نمایانگر کمال و رشد شعور سیاسی  اـرآور       بحس   آیـد کـه توجـه بـه او نیـز افتخ

 باشد! می
اـ و    ستیز، موضوع و جهتِ از این پس هویت اـ و ارزش کاره اندیشة خود را، از این بت و کاره

و سریعترین نحوو فرمانبرداری و توسعه و تعمیق و تداوم خداوندگاری دستوراتش، به سوی بهترین 
 معطوف میدارد! (2)بت، و از طریق اینها، به تقرب او

اـن بـت در   یعنی از این به بعد، او دیگر هرگز به این نکته توجه نمی اـ    کند که فرم سـت اسـت ی
اـ ضـد ارزشـی؛     نادرست؛ به خیر و صلاح اوست یا به زیان و وبال او؛ دارای کیفیتی ارزشی است ی

اـزد   بلکه همة حواسـش را متوجـه آن مـی   هم جهت با فطرت است یا در برابر فطرت و غیره!  اـ  س ت
 چه طریق و با چه ابزاری بهتر و زودتر امتثال نماید! زافرمان را 

طبیعت این گرایش بیمارگونه، حذف اراده و نفی آزادی نظری و علمی از خویش را به همراه 
و انتخاب آزاد محروم دارد. زیرا تا فرد خود را از هرگونه اندیشة منطقی و انتقادی و از هرگونه اراده 

! تداوم بلاهتبار حد ذلتبار و تحقیر کننده تن در دهدتواند به بت پرستیهائی تا بدین  گز نمیرنسازد، ه
تـی مطلـق    انجامد که فرد مطلق شده، پس از چندی خیال می میاین جریان به آنجا  کند راستی راس

باشـد! و   مـی تـرین و...   عیـب  زند خوب و در حد کمال و بهترین و بـی  و هر چه از وی سر می هشد
 شویم: لذاست که متوجه می

اـووسِ »یکباره خـود را  شغال رنگ پذیرفته از خم خیالات و اوهام دیگران،  یـن  ط و نـه    ـ ـ «علی
باشـد کـه    کند! و دقیقا ، در فرایند گرایشهائی از همین نحـو مـی   خیال می   ـ طاووس مثلا  هندوستان

نشیند! خود را خداوند مردم، طلبکار مردم، صاحب اختیار  ستیز، وقتی به رأس هرم قدرت می هویت
 پندارد! مردم و همه چیز مردم می

تـه    کند تا هویت این موضع، ایجاب میرسیدن به  تـن را داش ستیز، از مردم مطالبة پرستش خویش
 کند! باشد، که دارد! و اگر سرپیچی دید، مجازات کند، که می

                                                

 ـ هر چند که در واقع، همة اینها را وسیلة تحقق هوسهای خویش قرار میدهد. 2
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ئی شخصیت پرست هستند؛ دقیقا  به همین معنا بود. زیرا در اول،  اینان در هر مرحله اینکه گفتیم:
در مرحلة ریاست هم، خود را علم کرده و مردم را به گمارند! و  دیگری همت می خود به پرستش
اـل و... آنهـم در حـد اعـلای         پرستش خود وامیدارند! لازمة چنین وجـودی تقـدس، حرمـت، کم

پردازند و در مراحل نهائی، از مـردم   اینان میآنست. و لذاست که در مراحل اولیه، خود به تقدیس 
 شایستة مقام خداوندگاریشان بگذارند.نموده و احترامی خواهند تا آنانرا تقدیس  می

اـن موجـوداتی زبـون، مرعـوب، بـی      این منش، هم از خودِ   اراده، این افراد و هم از همراهان این
تـی  سازد که حضـور  می رو خو، احمق، خردگریز، مقلد و دنباله شخصیت، برده بی اـن جـز در    هس ش

 باشد. تواند فعال ستیزی نمی جهت هویت
  موضع آزاد انسانی به موضـع بردگـی، مرعوبیـت،   چرا که اینان خود و با عمل خود، خود را از 

 اند. ارادگی و... کشیده بی
ه تذکرش در این رابطه جالب تواند بود آنست که اینان هرگز و به هیچروی خود را اسیر و چآن

اند که این خود  احمقانه مجهز شدهآوردند! زیرا که به این پندار  اراده و... بحساب نمی محکوم و بی
 اند. اینان هستند که این راه، این روش، این ابزار و این جهت را برای خویش برگزیده
نـش   طبیعی است که شخصیت پرستی اینان محصور و محدود در بعد سیاسی نمی باشد، زیرا م

یـت کنندو اوست، در هر بعدی بـه ش  که پرورش دهنده و تقویت و نظامی ستیز هویت تـی،   خص پرس
الشعرا، تراشیده و هر چـه بـه    شعر یکی را ملکدر زمینة  !آورد سازی روی می تراشی و اسطوره بت

نگرد! دیگری را سلطان جاز معرفی میدارد: و آنـدیگر   بدیدو حرمت نمیذهن اوشان نرسیده باشد، 
 شده را ملکة زیبائی!ه و آلت دست فلان و دخترکی ابل« الِه هِ»ای را  جهان! رقاصه« گل»را آقای 

هایی از ایندست نمیتوان با آرامش زندگانی کـرد؛   لیغ میکند که: بدون اسطورهباو با همة توان ت
حیات معنای اصیل و درونمایة ناب خود را از دست خواهـد داد؛ بـدون ایـن     ها، بدون این اسطوره

تـین زنـدگانی، ر   حیات، سرور و شادمانیِ نشاط واقعییِ ها، اسطوره  احتـی و سـرزندگی رنـگ    راس
اـر،     پژمرد! ولی آنچه در این رابطه مهم می بازد و می می یـن ک اـ هم اسـطوره را   نماید آنست کـه او ب

ن، به احساسهای دیگران و به سابقة ذهنی و عاطفی ارکند. زیرا به دیگران، به عواطف دیگ انکار می
شان را مهر ابطال زده و  و مذهبیهای بومی، عاطفی  دیگران بدیدو تمسخر و انکار نگریسته، اسطوره

یـار ظریـف و دقیـق    « خودش»سعی میدارد تا اسطورو  را قالب و غالب سازد! و این از دیدگاهی بس
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اـل    اـر و ابط اسـطورو خـودش   یعنی: قانونی کردن ابطال و انکار اسطوره؛ و او، از همین طریق به انک
کند. و ایندو یعنـی: او آدم   می کار و ابطالهمان نحو که آمد انخیزد! چنانکه او، آزادی را نیز، ب میبر
نماید! طبیعی و روشن است، کسیکه با او، برای کسب لذتهای آنی  خود و دیگران را انکار می بودنِ

اـر آدم      و امتیازهایی آنچنانی، هم آواز می اـر کـرده کـه در انک شود، نه تنها اسطوره و آزادی را انک
 و لجاجت بیشتری به خرج داده است.بودن خودش، سماجت 

پیشـه، در   ستیزان سیاسـت  شویم، هویت هاست که متوجه می به هر حال، بر مبنای همین واقعیت
اـزی فلسـفی مـی    یونان، اسطورهةدوران رواج فلسف سـرائی عـرب    در دوران رواج قصـه  کردنـد؛  س

سازی  قبل از اسلام اسطوره چنانکه شاهان ایران و روم و... کردند؛ جاهلی، اسطوره سازی هنری می
اـزی چیـزی مشـغول اسـت کـه او را از نظـر نیـروی         کردند؛ و امروز غرب به اسطوره نظامی می س
 بخشیده است ونه آن چیزی که باید داشته باشد و ندارد!« قدرتی هراسبار»فیزیکی 

اـهر متنـوع   و لذاست که درمی از قبیـل     ـ  یابیم، نه تنها شخصیتهای این غمنامة اسفبار، نقش مظ
  گیرنـد و بـت   را به خـود مـی     ـتسلیحاتی   ـمظهر فلسفی، عملی، هنری، سیاسی، اقتصادی و نظامی

یابنـد! و   نشینان اینان، تبلیغ کنندگان این مظاهر نیـز ارج مـی   شوند که دیدار کنندگان با اینان، هم می
خودی و بسیار  های اسطوره بدتر از آن هم این است که عدو زیادی از ما، بواسطة بیروحی خود ما،

 کنند. ارجمند را رها کرده و بدامن آنان سقوط می
باشـد؛ و   ها ملـزم مـی   پذیرش اسطوره با پذیرش مطلق چونحال، اگر فرد اسطوره را پذیرفت، 

اـنی  باشد، همة فعالیت اصلا ، خود اسطوره، خواهان مطلقیت خویش می چون در جهـت و   های انس
اـ   در خدمت آن اسطوره )آن مطلق شده( قرار خواهد گرفت؛ به عنوان مثال، وقتی قدرت سیاسی ی

اـی جسـمانی و    رفاه و تجملات و یا ثروت و شهرت و ریاست و... اسطوره و مطلق شـد، فعالیـت   ه
یـده و هم ـ       ـ اعم از فکری و عاطفی   ـ روانی ة و نیروهای وجودی او را کلا  بـه خـدمت خـود کش

انگونه که اگر مثلا  شاه قـدرت  مجهازها را فقط در محدودو مناسبات خود فعال خواهد ساخت! به
 گردنـد  پرستش و تقدیس او می ةمطلق و نظام شاهی اسطوره شد، نه تنها تمام نیروهای انسانی وسیل

هوسـهای  های آن نظام و توجیه کننـدو   گزاری، برای تحکیم پایه که دانشکدو حقوق نیز به خدمت
 چنانکه ما دیدیم! و مطبوعات و دستگاههای اطلاع رسانی و... نیز! آن شاه بدل خواهد شد؛

اـ      اـ زدن، حـق ج زدن، طبیعی است که کار سایر ارگانها نیز بر محور ارزشی کردن، ارزشـی ج
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طبیعی و قانونی جا زدن، کمال مطلوب جا زدن اسطوره قرار خواهد گرفت! و همة اینها یعنی: همة 
یروهای وجودی خویش را علیه هویت خویشتن بسیج کردن! در حالیکه شرع و عقل و عـرف را  ن

زدائـی(   بایست وی در موضع هویت پروری )در موضع بت شکنی و اسـطوره  حکم آنست که می
کند تا زمینه را یگانه معبود و محبوب جا بزنـد؛ اگـر    قرار بگیرد. یعنی اگر اسطوره تراش، تلاش می

تـگی بـآنرا نـوعی      امتیاز قلمداد نماید؛ اگر میرسیدن و تقرب بدانرا یک کوشد تا  می کوشـد، وابس
اـ بزنـد؛ اگـر     اـ اطاعـتِ    مـی کمال، رشد، ترقی، تجدد، صعود و روشنفکری ج از قـدرت   کوشـد ت

از آن: متن بردگی و اطاعت را نـوعی ابـراز محبـت و بـه      ئی را عین وظیفه شمرده و یا بدترِ اسطوره
تلاشـها و تنشـهائی را کـه در جهـت      کوشـد،  نوعی عشق و ایثار جا بزند؛ و اگر مـی تعبیری دیگر، 

اـ بزنـد،       گیـرد،  نزدیک ساختن شخص به اسطوره صورت می اـئی و... ج تـعداد و پوی زیرکـی و اس
اـ فراسـت دریافتـه    باشد، زیـرا کـه    پرور معکوس کردن همة این موارد می انسان هویتوظیفة  وی ب
تلاش، همه متوجه آنست تا آدم را به شیئی، به ابزار دست و به موجـودی  اسطوره ساز را است که: 

خصلتِ مبارزه طلبی و خصلت پرخاشگری او را علیه خودش جهت  انفعالی بدل نماید؛ میکوشد تا
مبارزو او را علیه  تا او را در جهتِ نفس خودش تجهیز نماید؛ میکوشد تا و سازمان بخشد؛ میکوشد

اـد    و آنرا تلاشی کمال پسندانه، دور  او تقویت نماید خودِ اـئی، ایج شوندو از فساد و ضـعف و نارس
تـیز او را علیـه خـودش     انگیز و... جلوه دهد و بالاخره می بار و نشاط تیشرایط امن وکنند کوشد تا س

 وآنچه خودی و فطری و ربانی است، فعالیتی زاینده و الگوئی جابزند!
سـت   «خـودی »تراشـی، اسـطورو    از بدترین نمودهای اسطورهان داشت که عاذ اینها، باید ةبا هم

ترین و ناآشناترین  ترین، نزدیک ترین، لغزاننده ترین، خطرناک که در عین حال مرموزترین، فریبنده
اعـم از     ـ زیرا که در آن، شخص موضوع فکری باشد! پرستی هم می سازی و اسطوره نوع اسطوره
کند:  که خیال می کند، و لذاست بت می  ـادی و غیرو خود رااخلاقی، هنری، اقتص سیاسی، عقیدتی،

نـائی    نحـوه و زمینـة    بـه بهترین عقیده، بهترین برداشت، بهترین روش، بهترین موضوع و بهتـرین آش
 رسند! او نمیهای یاد شده به پای  هرگونه تلاشرا دارا بوده و دیگران، هرگز در زمینه

یـش   ایجاد شخصیت و تلاشهائی که بهروشن است که نگرشها  های بت شده و مطلق شده و ک
ورود بـه   هرگـز سـرِ  آمدهای متنوع و بیشماری دارند که این قلم  انجامد، پی پرستش شخصیت می

اـن     هویـت  آنها را نداشته است؛ ولی به دلیل آنکه ذکری از این اصول ویرانگر در منشِ تـیز بـه می س
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 آمدهای آن توجه نماییم. ای از پی گوشهوار  آمد، بد نخواهد بود، اگر به ذکر فهرست
از آنجا که اصل شخصیت پرستی امری نابخردانه و به دور از پشتوانة عقلانی، ایمانی و ارزشـی  

اـنی و    ةبهره از هرگونه پشتوان آمدهای آن نیز درست همچون خودش بی باشد، پی می عقلانـی، ایم
نمایند. زیرا این اصل، از بیخ دشمن تفکر  نمی پذیرارزشی بوده و با هیچ منطقی توجیه بردار و دفاع 
اـ، پیـروی کورکورانـه، تقلیـدی و      ه، و همیشـه و همـه  دآزادانة انتقادی و رشد و شکوفائی آن بو ج

 متعصبانه از اسطورو مسلطی را تأکید میدارد که جز زور، هیچ پشتوانة دیگری ندارد!
پرستانه، مؤید تخدیر اندیشه و تقلید فکـر   معنای دیگر این گفته آنست که گرایشهای شخصیت

 باشند! تفکر و تعقل انتقادی می و باور و جانبدار ضعف و علالتِ
و این یعنی: انسانرا از یگانه مشخصة ممتاز سازندو آن )تعقل، دانش، خرد و...( محروم کـردن و  

کـه   ـ   ی او )آزادی(تهی ساختن و فراری دادن! یعنی انسان را از بهترین و عالیترین موقعیت وجـود 
اـنیده و بـه آدم حقیقـی         اـم رس اـم و تم جز در همان موقعیت هرگز نمیتواند انسانیتش را بـه فعلیـت ت

یـر و بـرده     راندن! و به آنچه مانع شکوفائی هویت او می تا   ـ نزدیک سازد اـج و اس شود معتاد و محت
 ساختن!
نـده،  امور اغفال  ها و برانداز را ایجاد زمینه رایش هویتگآمد دیگر این  پی کننده، تحریف بخش

اـریخ      تخدیر کننده و در عین حال سرگرم سازنده و مشغولیت زایی تشکیل میدهـد کـه در طـول ت
و موقعیت وجودی خودش را به خود و به وضع و وضعیت  زندگانی، کمتر به او فرصت اندیشیدنِ

و سـکر   همیشه در خـدر لـذتها  بخشند! زیرا او به صورت وحشتباری همیشه مشغول و سرگرم،  می
نـش و ارزشـهای اخلاقـی و      هیچ مایهبرد که  هوسها و یا رنجهائی به سر می اـن و بی ئی از خرد و ایم

 عاطفی را ندارند!
اـ همـة قـدرت و تـوان و در      این منش و گرایشهای پا گرفته از آن، اصالت و ارزش را عملا  و ب

اـنی بـدانها   س« هستی»از آنچه واقعی بوده و با همة ابعاد،  نخیتی انکار ناپذیر داشته و تحقق هویت انس
اـری، قشـری و زودگـذر و بـی     باشد، گرفته و به زمینه مربوط می تـ   های وهمی، اعتب  لائیعنتیجـة اس

هائی که در اوج شکوفائی و استیلای کامل، جز ترضیة قوای وهمی و خیالی  تفویض میدارد! زمینه
اـنی و غیـرو    توان ارضا، و اشباع جنبه و احیانا  حیوانی، هرگز و به هیچروی های عقلانی، عاطفی، ایم

 انسانرا ندارند!
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اـی   ه ساختن انسان به زمینهآمد این جنایت نابکارانه، جز معتاد و اسیر و برد طبیعی است که پی ه
اعتباری نتواند بود. و که نمیداند که وقتی این اعتیاد تعمیق و توسعه و شـدت پیـدا کـرد، از       ـواهی

مدار انسانی دیگر خبر و اثری نتوان یافت؟! زیرا که در شرایطی از ایندسـت،   هستی هستی و هویتِ
اـن           نـش، فقـط و فقـط متوجـه هم تـة بـه ایـن م اـد و وابس  جهت کلیة نگرشها و گرایشهای افراد معت

باقی های هویت انسانی  مؤلفه اعتباری بوده، جائی برای توجه و تحقق و شکوفائی   ـهای وهمی زمینه
 نخواهد ماند.
اـب و  گیری یقینا  باعث خواهد شد تا ارزشها عـوض شـده، ارزشـهای وجـودی      این جهت و ن

جانبة آنها میباشد. از  انسانی، که هویت و فطرت الهی انسان در گرو شکوفائی و فعلیت کامل و همه
شده وزو گرایش آنها رانده و از دسترس دانش و بینش آنها فراری داده حمنظر توجه افراد طرد، از 

و ضد ارزشهای مایه گرفته از وهم و پندار و هوسهائی سخت حیوانی بر مسند عزت تکیه داده، مغز 
شهرت طلبی، ثروت تصاحب نمایند! اینهمه ریاست طلبی، و قلب مردم را به عنوان ملک طلق خود 

اـد    ه در میان افراد ملل مختلف بوده و هست، و گرونـدگان زمینـه  زدگی، هوسبارگی و... ک اـی ی ه
اـم نگرشـی و      شده، از تلاش های خود احساس شرمندگی ندارند، دقیقا  بدان علـت اسـت کـه در نظ

اـ  یگرا اـل و    شی آنها، جابجائی ارزشی صورت گرفته و ارزشهای هماهنگ ب اـن پایم هویـت ربانیش
 اند. بر آنها غلبه و استیلای کامل پیدا کردهضد ارزشهای حیوانی، نابود شده و 

اـی غ  تیکند تا معیار شخص طبیعت این امر ایجاب می   ریـزی ها عوض شده و آدمیت با معیاره
یـت، آدمیـت و در   ـ  اعتباری مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا در این روند، اولا  معیار ارزشهای شخص

دست داده و رنگ وهمی،  ازمدارانة خود را و جنبة وجودی هستی یک کلام هویت انسانی صبغه 
اخراج شده و در برون کند؛ ثانیا ، معیارها از درون و از مرکز وجودی انسان  غریزی، اعتباری پیدا می

اـر و شـرآفرینی اسـت کـه      نمایند! و این بلاهتِ های وجودی او تقرر پیدا می و در حوزو سایه رنجب
اـر:  زیـرا این ننگبارتر از آن متصور نتوانـد بـود!    و بلاهتیِتر  برای انسان فطرت مدار، دردی کشنده ک

اـس بـی   احساس بی تـن را      نیازی به تجدیدنظر در خود را تثبیت ساخته؛ احس اـزی بـه رشـد خویش  نی
اـس بـی    به فکـر دیگـران    نیازی توجهِ رمق ساخته؛ احساس بی بی اـزی بـه    را تقویـت کـرده؛ احس نی

اـلاخر ان را گسترش ر دیگراستعانت از فکر روشن و خرد منو اـس بـی  بخشیده و ب اـزی بـه    ه احس نی
 بخشد! تجدید نظر در موضع خود و دیگران را عمق می
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تـن؛    اـختن خـود از نـور و نمـو       و این یعنی: بستن درهای رشد بـر روی خویش یعنـی محـروم س
یـر و نظـر در مواضـع فکـری         شکوفائی؛ یعنی خود را اسیر اسـطورو خـودی کـردن و از آزادی س

نات شـکوفائی هویـت   محروم کردن؛ یعنی آزادی خود را پایمال کردن؛ یعنی بر همة امکادیگران 
 ربانی خویش شوریدن و...!
اـختن   این امر باعث می شود تا قدرت و نیروئی را که باید برای آزاد ساختن خود؛ برای آزاد س

اـت راه   دفـع م جامعة خود؛ و قدرت و نیروئی را که باید برای رشد خود و جامعه و برای  وانـع و آف
در    ـ  آور انگیز و رسوائی و به شکلی بسیار تأسفبار و نفرت   ـ رشد خود و جامعه بکار گیرد، همه را

 راه اسیر ساختن خود، آنهم از طریق اسطوره ساختن خود به هدر دهد!
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 فرهنگ تلاشی
 

 و ایـن قـدرت      ـ  دانـش و خـردی کـه دارد    باشد آنستکه انسان به واسطة آنچه از مسلمات می
تواند با این انتخاب اصل) و ارج)، خود  و امور، یاری نماید، و او میتواند او را در انتخاب اشیاء  می

این قـوو  از سایر حیوانات و جانداران برتری و امتیاز پیدا کرده است. زیرا، اگر    ـ را آزادتر سازد و...
داشت، نه هرگز قادر بود تا خیر را از شر تمیز دهـد؛ نـه خـوب را از     نمیبسیار ارجمند و رهاننده را 

 ونه درست را از نادرست و...! ،خوبتر و خوبترین
اـ و       طبیعی و روشن است که این نیرو فقط زمانی می اـیق و خوبیه اـیق و دق تواند بـه کشـف حق

وجود فرد به صورتی کاملا  طبیعی آید که در های متناقض با آنچه آمد نائل  هنپاکیها و والائیها و زمی
 پرورش یافته، قوام پیدا کرده، شکوفا شده و با هستی وی نوعی یگانگی حاصل کرده باشد!

واقعیت بوده است که تاریخ ملل عالم، از دیرباز متوجه  در واقع، به واسطة درک درست همین
اند  کوشیده نور ساخته است، میکه نور علم اقلیم وجودشان را م ئی که همیشه عده این نکته شده است

وجودی را زدوده و و زنگارهای  ها مطهر علم، تاریکی رسا هر چه بیشتر به چشمه ور شدنِ وطهغتا با 
اـن آن توانـد بـود کـه      اـن  هرچه بیشتر خود را نورانی، مصفا و متعالی سازند. عبارت اخرای این بی این

غریزی و حیوانی خویش و از دیگر  یکطرف با خودِاند تا فاصلة خود را از  ورزیده همیشه تلاش می
تر نمایند! و  طرف، با سایر زنده جانها زیاد کرده و با گوهر فطرت و حقیقت علوی و آدم حقیقی کم

های علمی و  شائبه و مخلصانه از علم و زمینه بیگیری درست،  این کار میسر نبوده است مگر با بهره
 توان پیمود. جز با راهوار دانش و بینش و عشق و ایمان نمیایمانی! زیرا مسیر تحقق فطرت را 
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اـن کاهنـده،         در کنار  اـ، جری اـ  همیشـه و همـه ج اـرآفرین، تقریب این جریان بالندو روحنـواز افتخ
یچ قابل توجهی، بدون داشتن ه ـآگینی وجود داشته است مبنی بر اینکه: عدو تقریبا   جانگداز و شرم

مهری روا داشته، گاه نسبت به حصول و تحقق و  دلیل و برهانی نسبت به این قدرت مینوی )علم( بی
اند و گاه با آن برخوردی بسیار زشت داشته و آنرا وسیلة  شکوفائیش مسامحه و غفلت به خرج داده

 اند! های فطری خود ساخته تلاشی و فساد فطرت و ظرفیت
رهائی خود را، بدسـت    ، وسیلةاند هویت خویش به ستیز برخاسته اینان که از خویش بریده و با

اند؛ زیرا گاهی علم و دانش را وسیلة  خود، به وسیلة اسارت و محکومیت و تلاشی خود بدل ساخته
انقیاد ضد علمی، ضد ارزشی و ضد فطری خود قرار داده و بدون کمترین دقت و انتقاد و بررسـی،  

اـهی هـم علـم و دانـش را      بار ساخته ذلتتقلیدی  یری و بگوخود را موظف و ملزم به یادگ اند؛ و گ
 وسیلة انقیاد و محکومیت دیگران!
اـر شـدنِ   ـ  هر دسته، در جهان ماها و موارد  بررسی و تشخیص نمونه اـ و   تجربـه  که جهان تلمب ه
مورد  نماید. ما بر آن نیستیم تا در این کاری بسیار سهل و ساده می ـ  روشهای شکست خورده است

تـه  تـقل را   ویژه، به جامعه شناسی علم پردازیم، زیرا این کاریست بسیار گسترده و ایجاب نوش ای مس
بویژه    ـ تحسین امر توجه نموده و کارهائی در خورئی از دانشی مردان به این  دارد، هر چند عده می

 اند! انجام داده ـ در رابطة با استعمار فرهنگی
کنـد، فقـط دو مطلـب را     این رساله ایجاب مـی  رد بحثِوبه مقولة مولی از آنجا که وارد شدن 

 گذریم. و اما مطلب نخستین: تذکر داده و می
تـیز، همیشـه از    جوامع شاهد این مدعا بوده اسـت کـه قدرتمنـدان هویـت    تاریخ در میان همة  س

قـدرت  کشی، ارعاب، تعمیق و تـداوم   سلاح علم و دانش و دانشمندان و مراکز دانشی جهت بهره
ها برده و حتی گاه، از طریق حضور فقط یکی از دانشمندان در جمع خـود و   خویش، سوء استفاده

یـده دربار خود، زمینة گسترش و تثبی انـد!   ت و تداوم هدفهای خویش را پدید آورده و تحکیم بخش
کیفی،  ولی آنچه پس از رشد و توسعة استعمار در چهارصد سالة اخیر اتفاق افتاده است، هم از نظر

تـه و     های مشابهش در ادوار گذشتة تاریخ قابل مقایسه نمی هینبا زم باشد؛ زیـرا، اگـر در دوران گذش
تـفاده کـرده و جـز       « انوشیروان»مثلا  در زمان  و همانندانش، با انحصار کردن علـم، از علـم سـوء اس

تـفاده     استعمار فرهنگی امروزه، از خود علم، علیهدرباریان اجازو کسب علم نداشتند،  علـم سـوء اس
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اـعی   ها و رشته آموز به زمینه کرده، گاه با مشغول کردن ذهن دانش هائی که هرگز در موقعیت اجتم
افساد  ةیابی به دانش کارآ و نافع محروم داشته و زمین خود وی، کارآئی عملی ندارند، او را از دست

کـه بـه    ـ های فوق تخصصی رشتهآورد و زمانی هم با به رخ کشیدن  و تلاشی قوای او را فراهم می
اـزد! درسـت بهمانگونـه کـه وقتـی در       او را مرعوب می   ـباشند آنان می شدت در محاصرو خودِ س

 نمایند. موضع قدرت هستند، با علم برخوردی جنایتکارانه می
تر از آنند کـه   بصران، چون بیعرضه شرح این قسمت از ماجرا چنین تواند بود که این دستة از بی

های استعلائی، شخصیت و اهلیت و منزلت وجودی خود را بروز  نند از طریق شکوفائی ظرفیتبتوا
اـ موضـعگیریها و گرایشـهای لجـن     آلـود و   داده و عطش کمالگرای خود را اشباع نمایند! و چون ب

اـ        ـ  اند که از مشاهدو خـود  ضد ارزشی، خود را در موقعیتی قرار داده خجلتبارِ بهمانگونـه کـه واقع
اـیش     تلاش مینفرت و هراس دارند،    ـ هستند ورزند تا از یکسو: از طریق تلاشهائی دیگـر و بـه نم

اـد         نهادن داشته اـ ایج اـده و ب اـرت وجـودی خـویش سـرپوش نه هائی دیگر، بر نقص و کسر و حق
و مشغولیت برای خویش، خود را از شر هراس و نفرت مشاهدو خویش رهائی بخشند! و سرگرمی 
ر قیمتی که ه هر نحو ممکن و به دیگران، و دیگران را با خود به بازمینة همرنگی خود  از دیگر سو:

افتند آنسـت   شده فراهم سازند! در این زمینه، آنچه در روند تلاشهای به اصطلاح فرهنگی اتفاق می
یا بر اینان آنجا که مسئله، موضوع، زمینه و یا جهتی فرهنگی را خلاف نظام رفتاری خود یافتند،  که:
اـملا  عنـدی، مغشـوش و      شوند تا آن مسئله و موضوع و... را با ارائه آن می یـرهای ک ی تأویلها و تفس

یکه وقتـی بـه صـلاح    چنانماثر سازند. ه رمق نمایند، یا از بار و محتوای اصلی تهی و بی بیرنگ و بی
مطابقت نداشته و یا موضع خویش ببینند، از یک موضوع، آنچه را با ریخت و رنگ باورهای آنان 

اـن را گرفتـه و بـه عنـوان مزاحمـی       تواند جلو  به صورتی بالقوه می  تلاشهای شوم و اهـداف پوچش
ها  آن قسمت کرده، همة توجه خود را معطوف ع حذفوآنان گردد، از موض دار، مایة رسوائی جاذبه

اـیل و     و بخشهائی میدارند که با نظام مورد گرایش آنان در ستیز نباشد! و آنجا هم کـه دریافتنـد مس
توانند یاری دهندو آنان در راه تحکیم، رشد و تداوم اهداف باطل آنان باشند، با  فرهنگی می جهاتِ
یـم همـه     ق و ترغیب و سرمایهیتشو  جانبـه و تـداوم دراز مـدت آنـرا فـراهم      گذاری و... زمینـة تحک
 آورند! می
ئـله، موضـوع، زمینـه و    ه به ر حال، به عنوان یک اصل حکمی باید اذعان نمائیم که اینان هر مس
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 بـه  های ربانی بیابند، ای را که مخالف اهداف خود و در جهت رشد و تبلور ظرفیت جهت فرهنگی
 گردند. ر وسیلة ممکن، مورد تحریف و تجاوز قرار داده، مانع گسترش و شکوفائی آن میه

و بدر برده، آنرا وسیلة رهاننده، تطهیر کننده و... اار، علم را از موضع و جایگاه انسانی اینان با اینک
سازند که در اوج شکوفائی و برخورداری از ثمرات و جلوات آن اهداف، فاصلة  افی میتحقق اهد

اـت!     غریزیشان بسیار اندک می دارندگان آنها، از یکطرف به خودِ اـیر حیوان اـ س ز و اشود، چنانکه ب
اـنرا عمـلا  در شـرایط و     دیگر طرف فاصلة اینان با فطرت انسانی و هویت ربانی بسیار زیاد شده و آن

حیل، بـه   زیرا اینان از علم با لطایفِدهد که جز به زیان و ضرر هویتشان نتواند بود!  موقعیتی قرار می
اـر عمـلا  خـود      ـ های غریزی سود جنبه اـن و میـدان    اعتباری سوء استفاده کرده و با اینک را در جری
 دهند! قرار می یستیز هویت

اـن    اینکه: عده و مطلب دومین ئی، وقتی در برابر قدرت علمی فرد و یا افرادی قرار گرفتنـد، چن
های علمی را از دسـت میدهنـد! در حالیکـه     بازند که توان برخورد علمی با علم و زمینه خود را می

 علمی برخوردی عالمانه، انتقادی، تشکیکی و تأسیسی داشتههمیشه و همه جا وظیفه دارند با مسائل 
چـون و چـرای    انگیز این دستة از افراد را در دوران ما، به شکل مقلـدان بـی   های تأسف باشند. نمونه

تـه    فرهنگ غرب، مشاهده میداریم. اینان در برابر جلوه اـی معمـولی رش اـی نـوین    ه اـن   ه علمـی چن
اـز خـویش )    اند که به سادگی از  مرعوب شده لـم و کارس آزادی و آزادی علمـی و  اولین حـق مس

های علمی چشم پوشیده و فقـط و فقـط خـود را مجبـور از تقلیـد و       عالمانه( در برابر پذیرش رشته
یـلة رشـد و شـکوفائی هویـت      شمارند!  های علمی می چون و چرای فرضیه پذیرش بی اینان نیـز وس

 اند! فساد و تلاشی هویت خویش بدل کرده خویش را عملا  و بدون هیچ اجباری به وسیلة
شدگان، علتهائی داشته  از ناحیة این مرعوبل علمی ئکه پذیرش غیر انتقادی مسا درست است

اـئی و      نیاز از برهان می ولی آن چه روشن و بی و دارد، یـلة ره اـن، وس نماید آنست که علم بـرای این
با علم، برخوردی ضد علمـی  نحوو از برخورد،  این ینان بااتواند! زیرا که  شکوفائی فطرت بوده نمی

اـورده، بلکـه خـود را بـه ظرفـی          داشته و زمینة  تـی خـود فـراهم نی اـق هس  تحقق و تبلور آن را در ح
و لذاست کـه اگـر   های علمی دیگران، در او ریخته شده است؛  اند که نظریه خصلت بدل ساخته بی

عالی اه که اینان از تلاش خویش در سطحی بسیار خوب دقت و توجه نمائیم، در نهایت امر، و آنگ
بـت ظـرف و مظـروف،     خواهیم یافت که با علـم  « حافظانی»رسند، آنها را  راضی به نظر می جـز نس
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تـن      اـن خـود، خویش اـحق   نسبت و رابطة دیگری ندارند. و این در حالی است کـه آن اـلم »را بـه ن  « ع
 پندارند! می

اعتنائی کـرده   عالم بیدلایلی به شخصیت و اهلیت و هویت استعلائی خود به عنوان که به اینان 
اند،  مهری را روا داشته علمی با علم، کمال بی برخوردِ و معاییرِو نسبت به گوهر ربانی علم و اصول 

پیشنهادی اراده در برابر معیارهای  نگاه، آنانرا موجوداتی بیبازند که در نخستین  ئی خود را می بگونه
، برداشت و اصول و های علمی یابیم. در حالیکه عالمان اصلی آن رشته های علمی می علم و فرضیه

اـ را     معیارهای مطرح شده را، احکامی پیشنهادی و ثابت نشده تلقی و معرفـی مـی   اـن آنه دارنـد، این
در   ـ ـ نـه بـه صـورتی کورکورا     ـخویش راوحی منزل تردید نابردار پنداشته، سرشت و سرنوشت 

 ام اثبات نشدو آنها قرار میدهند!جریان احک
در واقع، اینان با اینکار خود را تا سرحد یک دستگاه ضبط، تنزل رتبی و وجودی داده، آنچه را 

« محتوای انسانی»که درک و فهم  ـ  به آنها داده شده، بدون درک و فهم پیام و محتوای انسانی آنها
، هدفمند پذیر ای دفاع و بدون برقرار کردن پیوند و رابطه  ـ صعبمسایل علوم، کاریست صعب مست

بـدون     ـیهم بدون اراده، شوق و نفرتی اراد باز   ـو معنیدار با آنها، در خود حفظ و در موارد لازم
آورند! گوئی وظیفة اینان به عنـوان   هیچگونه دخل و تصرف و تشکیک و تأسیسی آنرا بر زبان می

 ین دیگران بوده است!عهای ناخالص و نامت اندوختهعالم، فقط حفظ 
« بخشند تا حد یک ضبط تنزل وجودی میاینان خود را »نکتة اصلی در رابطه با اینکه میگوئیم: 

 های غیر موجه خود، خود را از آن ویژگیِ در این امر قرار دارد که: اینان بدست خود، و با گرایش
دانائی، خود به سوی نور وم ساخته و بجای کشانیدن جان تیرو ممتاز سازندو انسانی )تفکر آزاد( محر
لـی    آمیز مسایل علمی، خود را از آن دور می با پذیرش بردگی فکری و تقلید وهن دارند! و چـه اص

زیرا  باشد؟! آورتر می ها، بردگی فکری از همه ذلتبارتر و ننگ بردگیتر از اینکه در میان انواع  روشن
 ـ  وی بگیرددر مسیر اعمال جابرانة قدرت، قدرتمند سفاک و پست، اگر بخواهد هر چیز انسانرا از  ـ

آزادانه وتواند، اما از فکر کردن  می  دارد ـ گوش و... محروم و مثلا  وی را از داشتن چشم و دست و
 کرده نمیتواند! ئی را پذیرفتن یا ننذیرفتن و... محروم مقوله

جهالت و عداوت با خویش را به حدی برساند که خود، بدون  ـ   به هر دلیلی   ـ فردیحال اگر 
 هیچ اجباری از حق فکر کردن گذشته و جلو اندیشـه و برداشـت و نگرشـها و گرایشـهای فکـریِ     
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اـ  مبتنـی بـر خـرد و       آنهم در حالیکه هیچ دلیل خردمندانه و تجربه ـ  خود را بدیگری بسنارد ئـی واقع
اـ چـه مرتبتـی از بـدبختی و بردگـی         ـ  ندانة شخصی برای درستی کار خود نـدارد دریافت خردم ت

اـئی مـی     ستیزان دانـش  سقوط کرده است؟! نمیدانم! کار ایندستة از هویت  ـ  رسـد کـه   انـدوز بـه ج ـ
انـد، هـم آزادی    گرفتـه  هم آزادی ظاهری و جسمانی خود را به سـخره   ـ بخلاف بردگان معمولی
عمـل  باشـد،   او می عرا! زیرا وقتی اندیشه در گرو دیگری بود، چون اراده تابباطنی و روحانی خود 

اـل مـی      را نیز همو اـن میـدارد. ح یـده و نمای خواهـد ایـن عمـل، قـوا و      رنگ و جهت و فعلیت بخش
باطنی مانند وهـم  خواهد جهازهای  جهازهای ظاهری مانند دست و پا و چشم و... را فعال سازد، می

 و تخیل و... را!
عالم نمایان « خودفروشیِ»تنزل وجودی است که پای واقع پس از رسیدن به همین مرحلة از  در

معلومات پنداشته، و   ـجاهلانه  ـ خودباخته، محفوظات خود را آید! زیرا شخصِ امروزی به میان می
از محفوظات، روشـهای   بخشِ چون برای فعال ساختن ذهن و استفادو معنیدار، آزاد سازنده و تعالی

فمندانه سراغ ندارد، و بدیگر سخن: چون عالم نشده است تا بداند که چگونه انسانی و ارزشبار و هد
یـم و تبلـور   معلومات خویش در جهت رشد هویت و شکوفائی فطرت و توسعة حرمـت و تح از  ک

یـنی بـی     گیرد؛ منتظر می آزادی خود بهره مقاصـد و   ه، در راهِاراد ماند تا دیگـری او را همچـون ماش
ای از ایندست پیدا شد، فعال سازی خودش را  اهداف خود بکار اندازد! لذا، آنگاه که مورد و زمینه

توسط دیگران، به حساب فعال شدن خویش از ناحیة خویش گذاشته و به شکلی سخت کودکانه 
 گیرد! آنرا جشن می

  غریـزی » ، خـودِ فروشستیز خـود  تکید کردنی است آنکه: هویأی و تنآنچه در این رابطه گفت
« وجـودی   ـ ـ ارزشـی » دهد(، بلکه خودِ خود را نفروخته )دل به رهایی از چنگال آن نمی« وهمی ـ 

فروشد! و این در حالی اسـت   علمی، موقعیت دانشی و...( خود را می   ـخود )اراده، مالکیت تجربی
نبوده بلکه برای بدست آوردن قدرت و که این خود فروشی، برای تقویت خودی برتر و استعلائی 

ئی را بدست آورد! روشن اسـت   توان با آن اشیاء و امور شخصیت بخشنده یا امکاناتی است که می
تـه، بلکـه بـه صـورتی وهمـی       اـری    ـ   که این شخصیت بخشندگی جنبة واقعی و بـدیهی نداش  اعتب

 باشد! می
 ـ   به ترتیـب    ـهای خویشند، داشته بر لطِتحلیل بیشتر مؤید آن است که اینان، در حین اینکه مس
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 باشند! یی معین و مشخص می اسیر اشیاء، باورهای اعتباری، وهمی، پذیرش و تأیید عده
تـن را از لـذت        ظرفیـت یی، خود را از  اینان که با نفرت ویژه اـنی تخلیـه کـرده و خویش اـی رب ه

تـش و نیایشـی معنیـدار    یـل و گـوهرین    ، هرگونه پرس اـنه، اص اـخته  مخلص بـه گونـة   انـد،   محـروم س
تـی ابلـهِ    حماقتباری به نیایش و پرستش وهمیات و دست یافته اـی مش سودپرسـت   شـرف فـروشِ   ه

اـیی   پرداخته و با زانو زدن بر معبد دست آوردهای متجملانة دهن پرکن، به ستایش و پرستش چیزه
تـه و آزادی و شـکوفائی   بدانها نیاز  اند که هرگز و به هیچروی، جان مینوی آنان همت گمارده نداش

ست که  از منجلاب روابط و مناسباتیشان  های ربانی آنان در گرو آزاد ساختن استعدادها و ویژگی
 اند! یک مشت سودپرست، در این رابطه به وجود آورده

در رابطة با خود    ـداری را شود تا فرد، احساس تشخص هویت و هستی این امر نه تنها باعث می
های نابی را که  تا مقوله شود فراموش نماید که باعث می ـ  جوی ن وجودی انسانی و تعالیو به عنوا

فرزند آدمی در پرتو حضور و فعلیت و شکوفائی آنها معنی و  فرهنگ والای انسانی و نظام ارزشیِ
اـ از       ارج پیدا می بـت بـه آنه  کند، شیئی و ابزار پنداشته، حس احتـرام، ارجمنـدی، تقـدس و... را نس

 یی را بکند که با خود کرده است! دست داده، با آنها نیز همان معامله
اندوز، محبتش را وسیلة تحقق سود و ثروت بیشتری قرار داده، وفاداری و  ستیز دانش اینکه هویت

اـد سـود و   سازد  هایی فعال می صداقت، ایفای به عهد و صمیمیتش را فقط در زمینه که منجر به ازدی
مالی وی  توانند به تکاثر یابیم که می اش را وقتی فعال می های مختلف عاطفه ه جلوهثروت شوند؛ اینک

اندوز، در  ستیز فرهنگ تلخند که هویت بینجامد و دهها اینکة دیگر، همه و همه، نشانگر این واقعیتِ
تـعدادهای    ها و ظرفیـت  مقولهسازی و قابل فروش سازی هویت خویش، همة جریان شیئی  اـ و اس ه
فروش، هیچ امر  ستیز خود آماده کرده است! زیرا برای هویت را نیز شیئی ساخته و برای فروشبرین 

یـچ ارزش فـرا     یی  فرا اقتصادی باقی نمانده، هیچ مقولة مقدسِ غیر قابل فروش قابل تصـور نبـوده، ه
اسـت  باشد! و درست در راستای همین واقعیت مشمئز کننده  مبادلاتی قابل درک و فهم و باور نمی

شـود؛ هـر روز تعهـد و صـداقتش      شویم، هر روز عشق و مرجع عشقش عوض مـی  که متوجه می
اـ بـرای    رنگ باخته و موضوع عوض می عاطفیشهای  پذیر شده و زمینه خدشه کنند! زیرا همة اینه
هایی از یک متغیر )ثروت اندوزی و...( را داشته، از هرگونه ارزش  اندوز حکم تابع ستیز دانش هویت
 اند! بهره و فرا مبادلاتی بیت، دائمی، استعلایی ثاب
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اـ    اینکه عدو بیشماری از به اصطلاح درس خوانده اـی امـروزی م وزه و چـه در  ح ـچـه در     ـ  ه
اـل؛ بـدون تحلیـل و تجزیـة       بدون بررسی انتقادی از شرایط پیش   ـدانشگاه نهادی مراکـز معلـوم الح

را با جریان رشـد و  « اینگونه فعال شدن»سرانجام و جهت کار خود و بدون آنکه رابطة موجود میان 
جذب مراکز قدرتهای ابلیسی و ضد فطری شده و پس یا فساد هویت خویش بررسی کرده باشند، 

خود را موفق    ـاز قبیل پول و مقام و...   ـبردگی سخت ناچیز در قبال این« هایی عوض»از رسیدن به 
اـن     پنداشته و احمقانه از شرایط تحمیل کردو بر خویش اظهار رضایت می  نمایند، نتیجـة روشـن هم

 باشد! فکری و خود را فکور پنداشتن می بی
 کنـد   هائی از ایندست بـه عنـوان امـوری وجـودی تحقـق پیـدا مـی        به هر حال، آنچه در جریان

 باشد! ستیزی و قرار گرفتن فکر و اراده و... به عنوان ابزار ستیز با هویت ربانی می تهوی
نـد        توانیم که زمینه ما منکر این واقعیت بوده نمی اـ  بـد و ناپس اـ ذات  های فرهنگـی و دانشـی نـه تنه

این امـر  هائی ارزشی و کمالبخش باشند. منتها  توانند زمینه باشند که بنا به خصلت ذاتی خود می نمی
زیـرا یکـی   کنـد.   های فرهنگی رابطه برقرار می بستگی به نظر و هدف و نیت کسی دارد که با زمینه

ینائی و نردبان کمال وجـودی و شـکوفائی ارزشـهای اخلاقـی و     فرهنگ و دانش را مایة رهائی و ب
اور و نگـرش  زیبائیهای عاطفی و مکارم و لطایف عقلانی و ایمانی شمرده و با آن، بر مبنای همین ب ـ

 رابطه برقرار میدارد و دیگری به عکس!
تـیز،   های متنوع مثبت این واقعیت انکار ناشدنی است که هویـت  بررسی جریان اـ فرهنـگ و   س ب

اـ آنکـه زحمـت     زمینه های فرهنگی، عملا  برخورد ضد فرهنگی و مادون ارزشی دارد! زیرا اینان، ب
دارنـد، عمـلا  و    تحمل میاندوزی را  اصطلاح دانشحفظ دانش را برده و آلام متعدد و مختلف به 

جان خویش در موضع یک دانشمند و تبدیل تیرگی باطن و  دادن را برای قراراندوزی  بالفعل دانش
 دهند! قرار نمی اسارت روح به روشنائی و آزادی روان مورد توجه

اـن و    اینان نور خرد و علم را برای درک واقعیت اشیاء و امور و تمییز روابـط   اـن انس پیچیـده، می
 دهند! ادش مورد استقبال قرار نمیو همنوعانش و انسان و مبدأ و مع هستی، انسان و خودش، انسان

ها و روابط یاد شـدو   هر یک از زمینه اینان دانش و خرد را مایة ارزیابی و سنجش ارج و منزلتِ
 گیرند! ها و روابط بکار نمی ن زمینهنشناخته و نشمرده و برای ارزیابی معنادار و متعهدانة آ در بالا

ای یـک زنـدگانی   رب انتخاب« شایستة»آنچه  اینان از فهم و درک، به عنوان مایه و معیار انتخابِ

www.takbook.com



 
  412................................ ............................................................................................................................. هویت ستیزی ) فرهنگ تلاشی ( 

 جویند! باشد، بهره نمی بارور و معنادار می
بـیدن      اینان اندیشه و خرد را عامل تردید و تشکیک و طرد و نفـی آنچـه ارزش گزیـدن و چس

و خرد به عنوان عامل طرد و نفی کنندو آفات هویت و دشمنان رشد و ندارد، نشمرده و لذا با دانش 
 نمایند. کمال و طهارت و آزادی خود، برخورد نمی

کردن هویت تیـره و جهـل انـدود خـود بـه       و در یک کلام، اینان دانش و خرد را برای تبدیل
اـن را بـه   وجود دهند تا این دانش بتواند مـسِ  د و ربانی مورد توجه قرار نمیهویتی روشن، بینشمن ش

اـخته، تیرگـیِ     اـن را بـه درخشـش معنیـدار و جهـت      کیمیای مصـفا بـدل س اـر و    جانش منـد و کمالب
اـد       آلود تبدیل نماید! و لذاست کـه   صفابخش و طهارتزا و عشق اـلم اتح اـ ع عمـلا  و بالفعـل، علـم ب

یـت و     ـبا آثار و نعوت نوین   ـکند تا با تحقق این اتحاد و بروز هویتی نوین وجودی پیدا نمی خاص
 اثر نوین و حقیقی خود را بروز دهد!

اـدی برقـرار     زیرا میان آنیکه علم اندوخته است و اندوختة وی )علم(، هیچگونه همـذاتی و اتح
اـن  ئی تازه تحقق یافته باشد.  فریدهنشده است تا آ بلکه با کمال تأسف و تعجب، تباین ماهوی همچن
باشد. چه اگر غیر این  باین آثاری و افعالی و صفاتی همچنان پایدار و محرز و مشخص میتبرقرار و 

دیگر و هر آفریدو مشخص آخری، اثر و صفت و فعلی غیر از آنچه قبل بود، مانند هر موجود معین 
شود، صفات و آثار و افعال  کرد! و لذاست که بالعیان مشاهده می ین تعامل بروز میدارد، بروز میاز ا

وجودی اینان درست همانهائی هستند که قبل از اندوختن علم بودند، هر چند که بدلایلی در جهت 
 دلِ تیره اندوزی، همان فرد جاهلاند! گوئی اینها پس از سالها علم  ستیزی شدت و سرعت یافته هویت
ید آنست که فرد با آنچه ؤو بیگانگی قلب و قالب م (2)! و این تضاد عمل و نظر باشند ابینای قبلی مین

                                                

که اگر خوب دقت کنیم این تضاد، در واقع تضاد نماید! در حالی ـ که درنظر ابتدائی و قشری، تضاد عمل و نظر می 2

 ستیز فرهنگ اندوز، ایم! زیرا، هویت عمل و نظر نبوده، بلکه ما از روی مسامحه و مجامله آنرا تضاد میان عمل و نظر عنوان کرده

دالت و آزادی کنند: ع خودش به عنوان خودش، و بطور عینی و واقعی متخلق و متحقق به تأییدها ـ مثل آنجا که تأیید می
دینی و  و احسان و عرفان و اخلاق و... خوب است ـ و تردیدها ـ مثل آنجا که ظلم و بردگی و خست و جهل و بی

کند ـ نشده است تا عینا  و بالفعل نظر او، واقعا  دگرگونی پذیرفته و جان مطالب را یافته باشد، بلکه  رذیلت و... را رد می

یگران را بدون کوچکترین تغییر و تصاحبی ـ به مفهوم دقیق کلمه ـ از جای دیگری )ذهن، او، این تأییدها و تردیدهای د

توانیم بنذیریم که در این مرحلة  دیگری( به جای دیگری )حافظه و زبان خود( منتقل ساخته است! لذا نمی ةبیان و نوشت

شویم که  است! در واقع، وقتی متوجه میویژه، مبان نظر )= عمل ذهن( و عمل جوارحِ اینان ناهماهنگی پدیدار شده 
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اـ محتـوای     ، ذهنـی وی بیگانـه   آموخته و اندوخته آشنائی و هماهنگی برقرار نکرده بلکـه ذهـن او ب
 اد و یا حداقل متباین قرار دارد!ناهماهنگ و در موضع متض

گـرد و آجـر    کسیکه سیمان و میـل  درست به مانند   ـاندوزند ه اینان دانش میان گفت کتو می
، از تحقق چیزهای دیگـری مصال)، وسیلة  و های فکری را به عنوان ابزار تا اندوخته  ـ اندوزد ... میو

اـرگر م، هوت و شهرت و... قرار دهند! و لذاهای قدرت و ثر وردهآجنس فر اـ  انگونه که هیچ ک ی ب
اـ   های ختهدو، اینان نیز با انو انبر و سوزن و... اتحادِ هویت ندارد بیل و تیشه اـد و هم نگی هعلمی اتح
 !کنند نمی ماهوی پیدا
بـود اگـر بـرای     ، زایـد نخواهـد  انـد  لی تا حدود زیادی روشنگر مطلب بـوده بآنکه عرایض قبا 

 گیریم. ، مسئله را از راه دیگری پیرسیدن به حاق مطلب
کننـد   قرار میاندوزی بر افراد با دانش و دانش را کههای مختلفی  نماید تا رابطه در اینجا لازم می

ا را از ، مداختنِ به این موضوع، به گونة مشرح. منتها از آنجا که پرورد شناسائی و ارزیابی قرار دهیمم
نگارندو  جمالی این نکته بسنده میداریم که: از نظربارا  به ذکر اجا، لذا کار اصلی دور خواهد ساخت

 برقـرار  یک تقسیم بندی کلی، افراد به یکی از دو گونه، با علم برخود نموده و رابطه این سطور، در
 :کنند می

پیدا  ـآنهائی که با علم رابطة ارزشی و استعلائی بر قرار نموده و بر آنند تا علم با عالم اتحاد  الف
و علم  فا و نورانی علم باشدو ثمرات مصخود همان علم  کرده ، عالم با همة وجود و صفات و آثار

ماهیت  ، چه از نظرنه بینونتیجودیش همان عالم؛ و میان علم و عالم هیچگوبا همة حقایق و دقایق و
 همـاـن نــور و وجــود کــه ـ   زیــرا نــزد اینـاـن دانــش !از نظــر نعــوت و آثـاـر مشـاـهده نشــود و چــه

... معرفی و کمالبار، عالی و تعالی بخش و ل و حقیقتی نورانی و نورانیت بخش، کمالاص   ـباشد می 
تـند کـه فقـط در شـرایطی      فروعی   ـ لذت و... ثروت و شهرت و مثل  ـ  های فرعی شده و زمینه هس

                                                                                                                
 اندوزی  شود که قبل از دانش اندوزی، باز مرتکب همان افعالی می اندوز، پس از چندین سال دانش ستیز دانش هویت
باشد، باید باور کنیم که، هر چند این رفتار و منش وی، با دانش و  شده و با دانش و معیارهای دانشی در تضاد می می

ستیز در تضاد نبوده، بلکه با دانش دیگرانی که دانشمندند در  انشی در تضاد هستند، ولی با دانشِ خودِ هویتمعیارهای د

دیگران، هنوز به  خود منتقل نموده است، ولی از آنجا که این دانشِ ةباشد. لذا، با آنکه او، این دانش را به حافظ تضاد می

اندوز تضاد  ستیز فرهنگ اذعان داشت که میان نظر و عمل خودِ هویت توان دانش و نظر خود او تبدیل نشده است، نمی

 وجود دارد.
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تـه    (2).انند فرد را به کمال نزدیک دارندتو ویژه و با نیت و هدفی ویژه می در  لذاست کـه علـم ایندس
تا  . چه آنجا که بر آنندگیرد شان قرار می دیاآزصفا و شرافت و  همه جا، در جهت رشد و کمال و
حقایق تازه بر آمده و خود را به روح هستی بیشتر نزدیک دارند! چه با این علم به کشف و ارزیابی 

یـار و  های خود ر پرتوش خود را و جهان را و رابطه آنجا که در یـع ا با غیر خود، در مقیاسـی بس و  س
تـعلائی را   ، اا معیارهای نورانیشآنجا که بر آنند تا ب؛ چه روشن و ارزیابی نمایند عمیق، رزشـهای اس

، راه رسیدن به آنها و ابزار و روش لازم برای تحقق آنها را شناسائی نموده و عملا  در شناسائی کرده
خواهند، آفتها و لغزشـگاههای مهیـب    تلاشهای خویش مورد استفاده قرار دهند؛ و چه آنجا که می

اـخته  و آزادی خود ر فتهویت و کمال و شرا اـ  راه رهیـدنِ  ،ا مشـخص س ، و ابـزار و روش  از آنه
ی ، از کمال و شرافت و هویـت بیبـدیل خـود جانبـدار    در نتیجه شناسائی کرده و ا آنها راجنگیدن ب
 !ههای دقیق عملی آنها را بیاموزند، رانموده
اـ   معمولا ردی غیر ارزشی و اغلب آلی داشته و خوکه با علم برآنهائی    ـ باء آنرا وسیلة یکی و ی
 !هندد های فرعی قرار می ا از زمینهچندت

اـ     ، تردید نابردار شـد ت که با در نظر گرفتن عرایض قبلی، این نکتهباورم بر اینس ه باشـد کـه یقین
، علم جانشان نشده اسـت  ، زیرا که بر مبنای هیچ توجیهیوندش ن با هیچ معیاری عالم شمرده نمیاینا

بلکه واقعیت امر مؤید آن است که ! باشند د هویتی جدید ساختهشدنِ با نورِ دانش، از خوتا با یکی 
یـط و یک آنهم بدان معنا که اینانهای علمی دیگرانند و بس!  اینان حافظان اندوخته نارچـة  ، دانش بس

، یـربط ب و به شکل مفاهیمی پراکنده وهماهنگی تبدیل کرده و نا های کاملا  مجزا لمان را به واحدعا
از اینروست که اینان، با آنکه صور علمی دیگران را به ذهن خـود   اند! قل کردهبه حافظة خویش منت

 و نقد و بررسیهایی نیز، که از این صـور  ، به تحلیل و تجزیهو با آنکه در برخی از موارد منتقل کرده
، بلکه شبیه نوار ضبط و ههیچوجه بدانها عالم و متحد نبود، خود به آشنائی دارند علمی به عمل آمده
 !اند که عینا  با آنچه بدانها سنرده شده بیگانه یوترندنیا حافظة کام
اـنی »زیاد داریم اما فیلسـوف کـم!    «نما فیلسوف»همین علت است که  و دقیقا  به اـ  روح اـد  ز« نم ی

 !...داریم اما روحانی اندک و
، هرگز اندوز ستیزان دانش شود که هویت ی، این واقعیت به سهولت پذیرفته مبا این مایة از بینش

                                                

 اند( همین خصلت را دارند ! باشند )هنوز معلومات او نشده ـ هر چند صور علمی، تا وقتی جزء محفوظات شخص می 2
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، در جهت تحقق هویتی نو و استعلائی و های متراکم ساختة در حافظة خویش دوختهتوانند از ان نمی
 !تحقق هویت متعال را ایجاد نمایندمینة ز، گرفته بهرهیگانه کردن خود با دانش خود 

اـی ذهنـی   از نظر اندوختـه  شناسد که نگارندو این سطور کسانی را می اـت( در حـد    ه )محفوظ
مع الاسف وقتی شخص ، باشند حافظه بسیار مایة تعجب می انگیزی قرار داشته و از نظر قوو شگفتی
 ،کنـد  ه طرز برخورد اینان با قضایا و رویدادهای علمی و اجتماعی و اخلاقی و عقلانی و... نظر میب

، با تلاش و تحمل ی از اینان. اگر چه برخاند ی دیگرانموسیعی از مفاهیم علانبار  نکه اینایابد  درمی
... هـم  ، مبتکـر و ی! متجدد، نوجوتا خود را از نظر فکری ش دارندشقتی قابل تحسین تلامنج و رو 

 !کنند قلمداد
ها  حسب موقعیتبر و دوز در همة موارد یکسان نبودهان ستیز دانش خورد هویتکه بر است طبیعی

شناسانه در مورد ایندستة از  ! مثلا  تحقیقات جامعهیتحولی کم کند هم هم دگرگونی کیفی پیدا می
... برخوردی چنین ننگبار و از موضعی تا بدان یدهد که اینان که با علم و خرد وستیزان نشان م هویت
اـی دیگـر    ، وقتی ت انگیز دارندهپایه بلا اـختگی دنی و پای تقلید از افکار و عقاید و ایدئولو.یهای س

، همة تلاش و تـوان خـود را در جهـت تحقـق     آید به میان می   ـز خود بهترانبا ا   ـتداخل فرهنگی
 !احساس شرمساری و خجالتی هم نداردئی به خرج داده و هیچگونه  چنین امر هویت براندازانه

و هویت فرهنگی « هویت فرهنگ»از ایندست  شوند که در شرایطی هرگز متوجه نمی گویا اینان
، شـده  جهـت  متکا و بـی  ، بیشان متزلزل ساختار روانی تهدید و تلاشی قرار گرفته،ورد شان م و ملی

مغشوش و مورد تردید و تزلزل قرار گرفته و در یک کلام، دیگر  شان و ثبات عقیدتیامنیت عاطفی 
اـل    فر ،! چه در موقعیتی از ایندستماند باقی نمی برایشان هویتی  تِد هیچگونه دلیلـی بـرای تأییـد اص

، اتکایش به نداشتهاز آن در دست  فرهنگی خویش و هیچگونه برهانی برای ضرورت حفظ و دفاع
اـ    ـ  حداقل به صـورت سـمبلیک    ـ های فرهنگی به عنوان عواملی که فرهنگ و زمینه اـی  ض من بق

اـر باشد دی او میهویت و شرافت و مکانت وجو خـود را موجـودی جویـده،     تزلـزل شـده و   ، دچ
 معنا احساس خواهد کرد. بی و ریشه ، بیورشکسته

یـدن افول و غروب فرهنگها به طور حتمبررسیهای تاریخی مؤید آنند که   بـه همچـو   ، نتیجة رس

یـن دسـت   ها، باورمندی به اصـو  یک موقعیت اـیی از هم یـر    گـذر از همچـو   و ل و معیاره  یـک مس
در همچـو یـک    ،سقوط نکـرده فرهنگی  . زیرا تا ملتی بدین حد از بیای بوده است زانهابراند هویت
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یـر    تلاش علیه خود و فرهنگ خود ننرداخ موقعیتی به ته و با پای تلاشهای مرگبار خـویش، ایـن مس
 داران ش از صـفحة فرهنـگ  دیگر حل و هضم نشده و نام ، در فرهنگیه استدنامیمون را طی نکر

 !ای فرهنگهای بیگانه ثبت نشده استروزگار، به لیستِ طفیله
اـ سـرحد   را  ـ ـ ه ویژه زورمنـدانِ شـرف باختـه   و ب   ـانند که کار تقلید از دیگرانهمیندر واقع   ، ت
اـ مـردم نس ـ   شـوند  پرستی به پیش برده و باعث می بیگانه اـطفی ، روابـط  یت بـه اصـول اخلاق ـ  بت ، ع
اـب وجـودی آنه ـ      ایشهای عبادی و... خود مشکوک شـده، گر بـت بـه ارزشـهای ن در برابـر    ـ ـ انس

 ـ  اند د تقلید خود دادهی که اینان به فرهنگ مورئ همیو   ـارزشهای اعتباری اـت   ز، امـردد شـده   ـ ثب
آهسته آهسته  ،خلاقی کم شدهاعقلانی و  هبی،ذهای اصیل و عمیق و م به ریشهشان نسبت  عقیدتی

 !گردد ستسشده  هائی یاد پیوندشان به جوهر زمینه
همین  در ستیزان را یتبسیاری از هوهویتی در میان  شاید بتوان یکی از عوامل عمدو احساس بی

بـت بـه عقایـد و ریشـه    نکته سراغ داد اـی   ؛ زیرا وقتی فرد نس عقیـدتی خـود مشـکوک شـد، و از     ه
ی ئ عقیدتی ـ ی، به نظام فکراو را سیراب سازد نتوانست روح اید جهتِ مقابل، فرهنگ وعقآنطرف
. طبیعـی  ا از آن مطالبه خواهد کردکمال و ثبات هویت و سلامت و امنیت رفاهیِ خود رپناه برده و 
ثبات و کم  به واسطة طبیعت متلون و بی د،بن خواستة فطری خود دست نیا، آنگاه که وی به ایاست
ای آنکـه  ، بجو عاری از استقامت و پایداری خوداستحکام و ناشکیب  ته و بیریشه و ننخ بیعمق و 

، شک کرده  ـ گانیمصورت دربست و ه به  ـ ، به نظامهای فکریبه روش و منش خود شک کند
آورد! و وای از روزیکه از شدت احساس  هایی از جنس پست مدرنیسم در می سر از یأس و پوچی

اـعف   ! زیرا در این سقوط کند« ائیرپوچگ م دِ»حقارت و ناچیزی، به مزبلة  صورت رنجـش را مض
اـطر  خواهد ساخت! اگر چه به گونة بسیار تر اـر و تشـفی دل داغـدار و    حمباری در پیِ تسلی خ بیم

 !باشد یش هستییِ بلاهتبار خویش مینماو اثبات هویت غمبار 
اـ  پست مدرنیسـم و...  ،«پوچگرائی»بیماری بررسی منش و روش کسانیکه به واسطة مد شدنِ  ، ب

 شتافته« پوچگرائی»وی مزبلة های روسبی منشانه به س ضعف بینشی و سلطة پرروئی علمی و همة فقر
اـ مـی    رگة حمقاء جدر بار و احمقانه خود را  سیار تهوعی بتصورو به  ـ   زننـد کـه    فضـل فروشـی ج

اـع و آنچـه در      بسیار عمیق های بسیار بسیار و باز هم بررسی اـن و اجتم شان از هستی و طبیعـت و انس
اـنرا بـه ایـن واقعیـت     نهفتـه اسـت     ـشناخته نشده هرگز   ـدویپشت همة این ظواهر و روابط پیچ ، آن
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معنـی   یرسانیده است که: هستی و خلقت و همه چیز پوچ و ب ـر ادتردید نابر ملموس صری) روشن
این مقاله بیرون  ةاز حوصل   ـ«وکار جهان جمله هیچ در هیچ است! جهان»بوده و به قول آن بزرگ: 

ستیزان بوده  ، جزء هویتکه باشند توانیم متذکر شویم که اینان با هر نام و در هر مقام بوده و فقط می
 .ویت پرورانة انسانی خواهند بودترین آنها نسبت به خود و فرهنگ ه از دشمن کیش
 ساز شناختی راستین عقلی که زمینهتلاش  ، از هیچ تأمل واندوز ستیز دانش هویت یِنیذهِ در نظام

توانـد   مـی  ه عنـوان امـری کـه   ، با دانـش ب ـ باشد، خبری نیست! زیرا او از موضوع اندیشه و تفکر می
مفیـد   انتخابش را ،حسین و اش را پالوده، خلقش را نیکو لبش را مصفا، عاطفهق روشن، یرانگرش و

اـزد، برخـورد   و دفاع پذیر، آرمانهایش را استعلائی و نشاطبار و با لاخره هویتش را الگوی کمال بس
اـزار خـود فروشـی قـرار       نکرده، بلکه اـ ا میدهـد : یا آنرا وسیلة جـذابیت خـویش در ب بـاع   ، ی  بـزار اش
سوار شـدن  یا وسیلة  و ...می و فنی و تخصصی وهای بسیار حقیرانة خویش از طریق تبختر عل عقده
اـن  آو ادیمورد اخیر باید  یدن همه جانبة آنها! که در رابطة باپاچمردم وبرگردو  ایـن  ر شد که در جری
؛ گاهی کند چناول میرا ها  ادی و انتخاب آنچاپد؛ گاهی آز ، گاهی تأیید آنها را میستیز امر هویت
 !کند میشانرا دزدی  مانی خلو  و محبتبرد و ز سن نظرشان را به یغما میصداقت و ح
تـعداد  ستیز، از اصل و اساس نمای هویت عالم اـ و اس اـی .  ، اصولا  نسبت به شناخت نیروه رف ه
نه ارزش حضور و فعلیـت و  ، علاقه بوده تفاوت و بی بی   ـ، ابتکار و...، بینشمانند عقل   ـپنهان خود

هائی  یافته است و نه از میزان ضرر و زیانخویش در شکوفائی آنها را در روند تکاملی حیات انسانیِ
وها راینرو، چون این نی آورد آگاهی کسب کرده است! از میو دور شدن از آنها ببار  جهیتو که بی

، و... محروم بوده و آفرینندگی ه با بصیرتهمرا اند، وی از داشتن حیاتی معقول و در او فعلیت نیافته
 !محض دارندهای نقادانة عقلانی بوده و جنبة پذیرش  و معلوماتش نیز فاقد جنبه

اـن را در       در واقع او با این کار مسخره اـت عالم اـخته اسـت کـه معلوم ، خود را به ظرفی بـدل س
در نظام بینشـی و کنشـی    شویم به همین علت است که متوجه می اند! و دقیقا  ئی از آن ریخته گوشه
تـیزی  تـوانِ   ،نویر و بیدارگری و نشاطبار و نیز، فرهنگ روح تستیز هویت تـی س یـاهی زدائـی،   ،پس  س

، بـه امـری بیـروح و    پلیدی ستیزی و... را از دست داده، ، دروغ ستیزی، ستم ستیزییزسکون گری
اـلم،  یابیم می شود! و لذاست که در ای زدایشگر و بخشایگر بدل میخالی از خصلته ، به اصطلاح ع

اـ  ، پستیپر طنطنه، از توان مبارزه با پلیدیهاآنهم با داشتن مدرکهائی دهن پرکن و القابی  اـ و ، تباهیه  ه
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و عوامـل متلاشـی    اه ز با زمینهتیرت و سجودی و قدابله با ضد ارزشها و آفات کمال وا و مقهسیاهی
های سازی استعداد شوق برای شکوفا و شوروجودی و استحکام و استقامت و  های سازندو ظرفیت
اـن       ـت همچنانیکه فرهنگس! دربهره است ربانیِ خود بیبرین و  اـدی می تـة اتح با آنکه حیثیت رش
، همسـوئی و...  نسانها با یکدیگر پیوند، ارتباطها را به عهده داشته و تنها از طریق هموست که ا انسان
میان افراد ناتوان بوده و اگر خوب دقت نمائیم متوجـه  قرار کردن از خصلت پیوند بر   ـکنند میپیدا 
، برند ر یک مجمع علمی و در کنار هم بسر مید، با آنکه اندوز دانش نستیزا یم شد که هویتخواه

اـدار  مزبانی و غریبی کرده و از قدرت اه ، بیبه شدت احساس تنهائی  و ارزشـمند یجاد تفاهمی معن
 !باشند خوردار نمیبر

بارش دلبستگی ندارد،  اندوز، نه تنها به سلامت دانش و مسیر روشن و فضیلت ستیز دانش هویت
کوشد تا به عناوین  که به سلامت دانشجو و روند معنیدار و ارزش آفرینش نیز دلبستگی نداشته، می

اـهی   های روحانیِ مختلف زمینة ویرانی پایه هر دو را فراهم آورد! و لذاست که مشاهده میداریم گ
 الهیِ   ـشان به رسالت اخلاقی خطة علم را، بواسطة توجه و احترام و دلبستگی برخورد دانشی مردانِ

اـطنی از    علم و پیامدهای ارزشبارش رد می کند؛ گاهی چشمداشت رشد معنوی و تصفیه و تنـویر ب
 ـ  ؛ زمانی پایبندی به اصول اخلاقـی نگرد تحقیر میرا به دیدو علم  اـ علـم بـه       ـ مـذهبی را در رابطـة ب

باشد،  و موقعی از عدم پذیرش اصولی که با گوهر علم و فطرت عالم در تضاد میگیرد  شوخی می
 شکوه سر کرده و کسانیرا که حاضر به پذیرش چنین حماقتی نبوده و از بازیچـة هـوس قـرار دادنِ   

اـدآور شـویم    نند، به مسخره میز میروح خدائی خویش سرباز  نشیند! جالب توجه تواند بود، اگر ی
اـن بـه       اـت علمـی انس که احمقی چنو، همة این تلاشها را به نفع علم و به تبع از آن، به نفع رشـد حی

 آورد! حساب می
تـیز   خیزی که در رابطة با این بحث ویژه وجود دارد آن است که هویتمشکلة عمده و خطر س

اندوز، همه جا صحبت از دانش و خرد و قدرت رهانندگی و تنور دانش و خرد داشته، اغلب  دانش
یـر،   مساده اندیشان را به این باور مجهز  بـه تحقـق و تبلـور    یدارد که تلاشهای قرار گرفته در ایـن مس

اـ فرهنـگ و     هویت و شخصیت فرد انجامیده و این دستة از تلاشها به واسطة ارتباط تنگاتنگی کـه ب
باشند! در حالیکه جریان واقع به خلاف این باور  دانش دارند، از هر گونه خطر و ضرری برکنار می

اـی   ستیز در زیر لوای رنگین و فریبندو فرهنگ و رشـد فرهنگـی و آزادی   بوده، و هویت شـکوفا  ه
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از جملـه  های متنوع و  شدو از آن و نیز در سایة شعارهای تند و تیز خود، مبتنی بر نفی و طرد بردگی
زنـد؛ هـم زمینـة طلـب و      بردگی فکری، هم زمینة غفلت و بردگی بیش از پیش خود را دامـن مـی  

 نما را! ظاهر خوش اشتیاق و اعتماد دیگران را برای لغزیدن به این دامگاه خوش
نماید آنست که:  آنچه در این رابطة معین )پذیرش بردگی فکری( شدیدا  قابل توجه و تذکر می

های جدیـد   اندوز، همه جا و همیشه، چشم به فرضیه ستیز فرهنگ تصور شود که هویتهرگز نباید 
اـن داده و از ایـن       مراکز به اصطلاح علمی و مسلط داشته و بدلایلی فقط تن بـه بردگـی فکـری این

فقـط یـک جهـت و    پردازد! زیرا این گونة از گـرایش،   طریق به فساد و تلاشی هویت خویش می
تـة ملـل و هـم در    تستیزانة او را تشکیل میدهد! زیرا هم در  هویتیک رویة از تلاشهای  اریخ گذش

ای، ولـی   خردمندانه شرایط علمی امروزه، افراد و گروههای زیادی سراغ داریم که بدون هیچ دلیل
اند که جز عادت قومی و  ها و افکاری سنرده ارزش، دل به بردگی اندیشه ارج و بی به عللی بسیار بی
تـه    هواهای نفسا تـوانة ارزشـی دیگـری نداش  انـد. اینکـه در قـرآن، در جـواب کثیـری از       نی هیچ پش

 گویند: ستیزان چیزهائی از این دست می آوران حق و رهنویانشان، هویت پیام

 210  ـ...؛ مائدهقلالاُ  حَسْبیُنلا مَلا وَجَدْنلا عَليَِْ  آالاءنَلا. ..

لِكَ   10 ـشعراء * يیَفْعَلاُنَ قلالاُ  الَْ وَجَدْنلا آالاءنَلا كَذَ 

 های روشن و بارزی از بردگی فکری است. نمونه
اـدات         اـر و ع نـن و آداب و افک اـم و س اـ کـردن آن احک دقت شود که افرادی از ایندسـت، ره

اـم  ذشته را برای خویش، و از ناحیة خویش، نوعی ضرر و زیان قلمداد میدارند! گ زیرا که آن احک
تـه و دارای روح علمـی   ارزشی بهره   ـای علمی و... را از پشتوانه پندارنـد! و   ارزشـی مـی     ـ  ور دانس

اـم     آوران  لذاست که گاه از پیام اـت برتـری پی اـن   حـق، بـرای اثب   و حجـت و حتـی معجـزه   « نـه بین»ش
 طلبند! می
اـء   اندوز، اگر متوجه شود که چسبیدن به زمینه ستیز دانش هویتحال،  ره به ای، به نحوی از انح
ولو آنکه آن زمینـه   چسبد! باطن پریشان و تحقیر شدو او را راضی سازد، دو دستی بدان میتواند  می

اـئی او را تحلیـل و        یـچ آزمایشـگاهی، حقانیـت ادع از هیچگونه پشتوانة علمی برخوردار نبـوده و ه
 رده باشد!کتجزیه و تثبیت ن
یـک ویژگـی      ـشان ن طریقبویژه با پیام آوران الهی و رهروا   ـتر برخورد ایندسته بررسی دقیق
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لـم بـی   دیگر اینان را نیز ظاهر می اـز از   سازد و آن اینکه: اینان در برخورد با افکار و عقاید ثابت مس نی
اـن و...      ـبرهان اـن طلـب     ـ   مثل وجود صانع برای عالم و حسن ذاتی عـدالت و محبـت و احس  بره
اـ و...    خود، برای پذیرش احکام موردنظر اجداد خود کنند ولی هرگز از می اـرآئی آنه و صحت ک

 نمایند! هیچ دلیلی را مطالبه نمی
پرستان،  پرستان، قوم ستیزان را هم امروز، در میان خرافه های بسیار متنوع این دستة از هویت نمونه
 آبروی نداشتة خـویش را بـر سـر   و... مشاهده میداریم! آنهم تا جائیکه  (2)پرستان پرستان و سنت زبان
 ریزند! می   ـو بگو وهمی   ـی قومی و بومیئ یدن به زمینهبچس

اـ بـه      ستیز دانش های ننگبار هویت از نمودها و مشخصه اندوز یکی آنست که همیشـه و همـه ج
پـردازد! اینکـه در    های مادی و اعتباری و رفاهی فرهنگ مـی  تأیید، تشدید، تعمیق و گسترش جنبه

ای انسانی، اجتماعی  ، از رشتهصنعتیهای تجربی،  رشته   ـحتی   ـها آموزان ما مسلمان زاده دانشمیان 
اـن    و... بیشتر جاذبه و اهمیت پیدا کرده است نشانة همان بلاهت هویت برانداز می باشد. اینکـه در می

ترین  رنگ و رونق های دینی ما، رشتة اخلاق، یا اصلا  وجود ندارد و یا اگر دارد از بی طلاب حوزه
 هاست. مدرسان حوزه مدیران و عرضگی بری و بیخ های موجود است، نشانة همان سفاهت و بی رشته

از ترس    ـها و چه در دانشگاهها، از هر قماشی که هستند ضمن اینکه به هر حال، اینان چه در حوزه
ابعاد معنـوی فرهنـگ را تأییـد     ـ ، استعلائی های نابِ بروز نفرت و لعنت گروندگان بزرگوار رشته

تـه   ئی  میدارند اما در عمل، رفتار و موضعگیریهایشان به گونه اـن رش اـی   است که اثبات میـدارد: این ه
کار این تأیید و آن تحقیر، گاه به جائی  اند! گیری به تحقیر برخاسته علوم انسانی را در عمل و جهت

گذاریهای پولی و اداری کرده، با صرف  ایههای موردنظر خود، سرم رسد که برای تقویت جنبه می
اـ  ی آنچنانی به توسعه و تشدید آن زمینـه ئها وقت و طرح و تدوین برنامه حتـی اگـر شـرایط و      ـ ـ ه
اـری   وقتی پای زمینه نمایند. همچنانکه کمک می ـ در برون از مرزهاامکانات ایجاب کند،  های اعتب

که قسمت قابـل تـوجهی از    ـ تاریخی و باسابقه بودنیی بودن،  از قبیل قومی بودن، منطقه   ـفرهنگ
آید، چنان با جد و جهد و شور و حال بدان  به میان می   ـشود آن به باستانشناسی فرهنگی مربوط می

                                                

ی مشاهده کرد؛ زیرا که در دورو های علمی، میتوان بخوب پرستی را در زمینة هنر و برخی از شاخه ـ نمونة بارز این سنت 2

پرست به اوج خود رسیده است. این تذکر بدان خاطر بود که گمان نشود  ما، تعصب افراطی میان گروه نوپرست و سنت

 فقط مثلا  سیاسیون ناسیونالیست هستند که دعوای پیروی از احکام قومی را دارند!
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شان منوط بـه زنـده کـردن و رنـگ و روغـن       پردازند که گوئی اصل تحقق و شکوفائی هویت می
 شود! ها می دادن همان زمینه
ئـی   های علمی توجه افراطی و بیمارگونـه  اندوز، اگر به برخی از شاخه و رشته ستیز دانش هویت

اـ بـه    دهد، نه بدان علت است که این رشته ی بخرج میئ بروز داده و احترامی بلیغ و تقدس مدارانه ه
اـری و تـوان     ی ظرفیتئجهت شکوفاانسان خدمت بیشتری کرده و او را در  اـنیش ی های بشکوه رب

نـس فخـر       بیشتری بخشیده اـ از روی تقلیـد و از ج یـادانه ی اند؛ بلکه این احترام ریاکارانه و پرستش ش
اـ سـوء      و یا به واسطة آنکه می (2)انگیز جهان عالم نماست یئفروشیهای رسوا توانـد از طریـق آن و ب

د زای آن، قسمتی از هدفهای پسـت، وهمـی، ضـد ارزشـی و ض ـ     استفادو از توان و نیروی شگفتی
یـادی باعـث آن مـی      اـ عـده    انسانی خود را تحقق بخشـد. ایـن ش اـده   شـود ت اـن، اولا    ئـی از س  اندیش

دوست پنداشته  او را دانشبه معنای واقعی و راستین کلمه شناخته؛ « عالم»اندوز را  شدانستیز  هویت
بمانند؛ و ثانیا ، های علمی، غافل  نهیاش از عمل و زم و نسبت به خبث باطن و سوء نیت و سوء استفاده

نـاخته و     های دانشی، با آثار بشکوه و پی نهیو زم بخشی از مسائل  آمدهای بسیار ارزشـمند خـود، ناش
 اثر مانده و از دسترس فرزند آدمی دور بماند! بی

اـدی از   در واقع، همة این تلاشها و گاه، عظمت تراشیها و ارزش تراشیها برای  آنست تا عـدو زی
مداری که با فطرت و شکوفائی فطرت  دوز، اولا  از فهم و درک ارزشهای هستیان دلان دانش ساده

اـی شـکوفا   آنان در ارتباط تنگاتنگ می اـی   ی ارزشـها و ظرفیـت  ئباشند محروم بمانند و ثانیا  به ج ه
 فهم داشتن ارزشهایی در گذشته و... بسنده نمایند!ارزشبار، در جزء جزء رفتار خویش، به 

تلاشهایی از ایندست چون از روح تعالی و آرمان استعلائی برخوردار نبـوده و  طبیعی است که 
باشند، هرگز نخواهند توانست در جهت شکوفائی  چون با نیتی ابلیسی و هدفی ویرانگرانه مجهز می

 های ربانی و هویت الهی قرار گیرند! و رشد ظرفیت
اـی   اندوز را مبارزه با آ ستیز دانش جنبة دیگر تلاشهای هویت ن مسایل و اصول و جهـت گیریه

                                                

تواند از بساطت ذاتیِ خود خارج شده و بخشی از  ـ زیرا که علم، علم است؛ و علم فقط از آن نظر که علم است نمی 2

آن بر بخشی دیگر استعلا و برتری حاصل نماید. هر چند از نظر اینکه موضوعش از چه شرافت وجودی برخوردار بوده، 

تواند دارای ارجحیتی باشد، وگرنه،  در موارد خا  خودش، میاش کدام و جهتش در چه سوئی قرار دارد، آنهم  انگیزه

 ترین تلاشهای ظاهرا  علمی نخواهد داشت! نفسانی داشت، ارزشی بالاتر از پستو علم توحید هم وقتی انگیز
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انسانی و تحرک ناب ربانی خود را  بارورِ اصالت وجودی و جهتِفرهنگی تشکیل میدهد که اولا  
حفظ کرده و بر آنست تا انسانرا از حضیض غفلت و بلاهت و اسارت و دنائت و... به اوج عـزت و  

اـنع رشـد       زمینهبا همة قدرت و توان به افشاء و ابطال کرامت برساند؛ ثانیا   هایی مشـغول اسـت کـه م
اـء    شوند! زیرا رشد و گسترش آن زمینه هویت انسانی می ها، باعث روشن شدن چهرو واقعـی و افش

اهداف ضد انسانی اینان شده، راههای رشد، روشهای رهایی و شکوفائی و ابزار لازم برای تکامـل  
 باشد. ستیزان می هویتهای  روائی هویت را فرادید همگان قرار داده، مانع کام

اـن مزبلـة متعفنـی را پـی        آنچه ناگفته پیدا می اـر و    باشد اینست کـه سـقوط بـه چن  آمـدهای ذلتب
اـ  بـه   صورت پذیرد، « ارزیابانه»آور بوده که اگر به هر یک از موارد آن دقت و توجهی  ضلالت یقین

اـ، در این باورمان مجهز و موقن خواهد ساخت که بیشترین بدبختیهای امروزو  اـی متعـدد    زمینـه  م ه
ادامة همین نگرشها و گرایشها هرگـز   ستیزانه بوده و حیات فردی و جمعی، زادو همین منش هویت

و صفا و رشد و کمال آیندو ما را ضمانت نموده و ما را با هویتی ربانی و شکوفا و تواند سلامت  نمی
م، خوانندو محترم این وجیزه، بـه واسـطة   امیدواریآفرینشگر و فعال و بارور و آزاد و... مواجه سازد! 

آمدهای مورد نظر و چشم پوشی از شرح و تفصیل همـه جانبـه،    ی فهرستوار و بسیار موجز پی ارائه
اـ آن   گیـرد!  های تطبیق موارد یاد شده را در ابعاد مختلف، خود عهـده  زمینهعذر ما را پذیرفته و  و ام

 داریم:آمدها که بدانها حضور ذهن  یی از پی گوشه
های فرهنگی آنست کـه طبیعـت    اندوز با زمینه ستیز فرهنگ آمدهای برخورد هویت یکی از پی

اهمیـت   و بی های فرهنگی کمرنگ شود تا اقبال به فرهنگ و استقبال از زمینه این گرایش باعث می
ثـروت،  مثـل    ـ ـ های مادون فرهنگ خواهند فرهنگ را وسیلة زمینه ی که میئ جلوه نماید. زیرا عده

ها را از طریـق دیگـری نیـز     توان آن زمینه ریاست، شهرت و... قرار دهند، وقتی متوجه شدند که می
حتی به عنوان وسیله، رها نموده و های فرهنگی را،  فرهنگ و زمینهچنگ آورد،  متحقق ساخته و فرا
اـنیکه      شـوند.  تر وارد عمـل مـی   هایی آسان تر و زمینه از طرقی سهل  و لذاسـت کـه امـروز روز، کس

اـی تحمـل    می یـل فهـمِ   مشـقتِ خواهند به ثروت بیشتری دست یابند، بج اـی منطقـی و    تحص راهه
اـس شـرم و     رپرو عالمانه و ارزیابانه و هویت اـامنی روانـی و احس انة ثروت، بدون کمترین احساس ن

تـیزان  گناهی، به روشهای استثماری، سودجویانه، ستمگرانه و هویـت  اـرت و ثـروت  ة تس انـدوزی   ج
و بگو: از راه کشتن روح نوعدوستی و    ـپرداخته، در مدتی اندک، از راه استثمار و چناول دیگران
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 رسانند! خود را به ثروتی قابل توجه می   ـخود و بهم ریختن امنیت اقتصادی همنوعان خود تعاون در
بجای تهیة اسباب بزرگی و سروری میخواهد به ریاست برسد،  درست به همانگونه که اگر مثلا 

اـنی را   و تحقق گوهر آنها در خود، راه ارتباطهای ذلتبار و هستی برانداز،  با قدرتهای حاکم ضـد انس
ریختن پیموده و با مالیدن پوزو نجس خود بر موزو ارباب قدرت و سیاست و فروختن آزادی و دور 

 و شهرت طلب نیز...!رسد!  ریاست میدگی و وابستگی و... به عصارو ناب هویت و پذیرفتن بر
اـر   باورم بر اینست که اگر دانشگاهی بسیار نیرومند، با دانشمندانی سخت پربار و پرتلاش و پرک
و منصف و موشکاف، بخواهد رنجهایی را که مردم امروز دنیا فقط از همین مورد متحمـل شـده و   

شناسایی و ارائـه قـرار دهـد،     مورداند،  داختهزیانهایی را که پذیرا شده و قیمتی را که در برابر آن پر
از این پس خواهند  که نماید چندین سال وقت خویش را صرف آن دارد! اگر چه مواردی لازم می
اـ بـود    د داشت! و دقیقا  به واسطة همین گستردگی زمینهنکمی از مورد یاد شده نخواه دستآمد،  ه

 آمدها عذر آوردیم! که ما از شرح و بسط پی
اـی      گیری آن خواهد بود که: بـی  آمد دیگر این گرایش و موضع پی تـوجهی بـه علـم و معیاره

 نماید! رهاننده و نورینش، طبیعی و برکنار از قباحت و زشتی می علمی و اصولِ
تـی      این در حالی است که بی اـه و تجمـلات و... زشـت و زش   تلقـی آور  توجهی به ثـروت و رف

یـده، رنـگ    از این بیستیز،  و لذاست که هویت گردد. می توجهی به معیارهای علمی خجالت نکش
اـی تجملاتـی، هـم خجالـت     « م ـد »توجهی مثلا  بـه   کند، اما از بی نباخته و فرار نمی   و خـرت و پرته

یـن     گزیند! و بر مبنای باورمندی کشد و هم عملا  دوری می می اـی هم و تعصب به اصـول و معیاره
 را فدا کند!رای بدست آوردن آنها، همه چیز خود شود ب نگرش و گرایش است که حاضر می

آمد دیگر این منش ذلتبار آنست که توجه به دانش و نور معرفت را امری متفننانه ، تفریحی،  پی
ننرداخته باشد،  یی ها در سط) اشباع کننده تا به سایر زمینه ی و دست چندم قرار میدهد! و لذاتجملات

متوجه این زمینه نشده، و تا همة وسایل تجملاتی را فراهم نیاورده باشد، به فراهم آوردن چند تا جلد 
 ورزد! کتاب مبادرت نمی

پرور و  متعهد و هویت دانشِ گیری ضرورتا  آن خواهد بود که دارندگانِ نتیجة دیگر این موضع
بهـره از   تشخص و بی بی ،امتیاز های معمولی، بی انساننه تنها جویندگان مخلص این کیمیای احمر، 

ی و نامتعادل انگیز، خیالات انسانهایی ترحمنمایند که در بیشتر اوقات،  و منزلتی برتر از دیگران میارج 
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 خوار معرفت اینانند! همة دیگران ریزه  ـ در واقع و در عمل  ـ در حالیکه شوند! قلمداد می
اـری آن مـی     معلولِ باشـد کـه در اغلـب مـوارد،      دیگر این برخورد هویت بـرافکن، بگونـة اجب

ضرورت تمسک به احکام و اصول و معیارهای علمی نادیده گرفته شده، رسیدن معنیدار و متعهدانة 
 دهد! به آنها وجوب خویش را از دست می

اـ و غیـر   آمد بعدی این بازی هراسبار آنست که: نفس علم و دانش بـه شـکلی س ـ   پی خت نازیب
های کم ارج و فرعی و دسـت چنـدم    زمینهمادونان و  شأن و هم طرازِ هم  ـ و حتی رذیلانه   ـموجه
وری از مسایلش همشـأن   گیرد! درست به همان صورت که تلاش در جهت کسب و بهره قرار می
 گردد! های مادون تلقی می تلاش در زمینه و هم ارجِ

اـ معرفـت       رونقـیِ  باورم بر اینست که بـی  یـزای نسـل امـروز در رابطـة ب اـ همـة     تلاش انـدوزی، ب
ناشـی از  « فرهنـگ »ها و تلاشهای چشم پرکن در جهت بـه اصـطلاح    ها و ظاهر فریبی ظاهرسازی

یـن شـدت و    بلاهتبار فضای همین امر بوده! و تا وقتی این باورِ ذهن افراد را ملوث داشته باشد، با هم
 خواهند شد! از هویت خود دور و دورتر سرعت،

نتیجة هراسبار دیگری که از این طرز برخورد به وجود آمده و با همـة زننـدگی و شـرمباریش،    
 آنست که: کند نظیر در برابر مخلصان به دانش و خرد خودنمایی می متأسفانه با وقاحتی بی

اـم و      و دانش   ـاقل بخشی از نابترین آنو حد   ـعلم اـدن بـه احک بـات  اندوزی و گـردن نه مناس
 باری و عدم کارآیی در فضای زندگانی کنونی شده است! ثمری، بی روشنگرانة آن، متهم به بی

اـنی و کرامـت وجـودی،      بیخرد باختگان حیوان صفت  اـی آنکـه   بهره از بوی هویـت انس بج
خود مشکوک شده و متهمش نمایند، به علم و دانش  آلود حیوانی و بدتر از حیوانیِ بزندگانی لجن

 نمایند! اش مشکوک شده و آنرا متهم می ول علم و مناسبات هدایتگرانهو اص
تـییِ حماقت ذهن، بلاهت طبع و پ تـرش یافتـه اسـت کـه           س اـ بـدانجا عمـق و گس اـن ت اـطن این ب

حق اینان همین است که با علم »دلسوزترین دلسوزان به هویت انسانی را وامیدارد تا اظهار کند که: 
 «کنند! می

 تر از آنند که با علم و معرفت برخوردی غیر این داشته باشند! لیاقت زیرا اینان بی
اـت معنیـدار     و باشد که: موضـع   آمد دیگر این کار هستی برانداز آن می پی منزلـت علـم در حی

اـلی  اـل، هویـت مصـفا و رهاننـده و        انسانی تحقیر، ارج و ارزش عالی و تع بخشـش منکـوب و پایم
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سوء استفادو از آن مجاز، طبیعی و برکنار از زشتی  پایمال،روحانیش  روشنگرش مخدوش، حیثیتِ
و قباحت و... نماید! آنهم متأسفانه تا بدانجا و تا بدان پایه که طرفداران این موضع ضد انسانی، بدون 

 اند! آنرا وسیلة تلاشی خود قرار دادههیچ توجیه عقلی و منطقی، 
اـ و     ذلتبار و ضلالتستیز بدام این بلاهت  روشن است که وقتی هویت آور سـقوط کـرد، رنجه

همه جانبة هـویتش عمـل    و بلاهایی او را تعقیب خواهند نمود که جز در جهت تلاشییِها  مصیبت
 توانند! کرده نمی

یـاء و اشـخا  و امـور و...          نـاخت درسـت واقـع بینانـة خـود و اش زیرا اینان نه تنها خود را از ش
اعم از اشیاء و اشخا  و رویدادها    ـی که میان اینان و غیراینانی محروم؛ از فهم روابط بسیار پیچیده

اـل        وجود دارد بی   ـ..و. اـنی در قب نصیب و از ثمرات متنوع گرایش بـه یـک موضـع درسـت و انس
نـش خـود را کـدر       بهره کرده فرهنگ بی اند که عملا  خود را تخدیر، احساس خـود را آلـوده و بی
بخـش  پندار را بر واقعیت، بیهوده را بر منتج، کشنده و مرگـزای را بـر زنـدگانی     که اند! چرا ساخته

اـبود کـردن     ـ از منظری دیگر   ـو ایناند!  ترجی) داده یعنی: پندار گرایی، خرد زدایی، قشرنگری، ن
 جویی، تقلید و تکیه بر اوهام پاگرفته از پندارها استقلال فکری، بیرنگ کردن روحیة انتقادی و ناب
اـل شـدن و   و اعتباریات و جهل مطلق، پذیرا شدن سلطة غفلت  و تخدیر و در یک کلام یعنی: پایم

 پایمال کردن ارج واقعی دانش و خرد و اشخا  و اشیاء!
نماید  ای را که لازم می با درخواست پوزش از مقام علمی بعضی از خوانندگان این وجیزه، نکته

طرح نمائیم آنست که: حقایق علمی با آنکه خود روشـن  جویان مبرای رفع شبهة برخی از حقیقت 
اـ    د کامل و کمال دهنـده مـی  ی خودند؛ با آنکه خود و در حد وجوو روشنی دهنده هست نـد و ب باش

اـ کـه همـة    باشند،  آنکه خود سالم و مبری از هر عیب و علت بوده و سلامت دهنده می ایـن  از آنج
برای کسانیکه به حقی از حقایق دارند، « عالم»افراد « برای» ویژگیهای تردید نابردار و انکار ناپذیر را

 برخوردار نتوانند بود!پایه  از این مایه واند  دست پیدا نکرده« علم»
های  جانبة آن مایه توانیم خاطر جمع به تحقق، تبلور، شکوفایی، استیلا و غلبة همه از اینرو، وقتی می
ها  «ناحقایق و نادرستی»شوش نساخته و یا غمخدوش و مکسانی، حقایق را  کسی و یا که استعلائی باشیم

السـلام حـق جلـوه     را حق و درست جلوه نداده باشد؛ چنانکه شیطان ناحقی را برای حضرت آدم علیه
 مانند و...! داد؛ آنهم حقی با آن ویژگیهای بینظیر و بی
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اـهری و باطـل    لذا، اگر در مسیر حیات و جریانهای مختلف آن متوجه غلبـه  تـیلای ظ اـ و   و اس ه
علمی برسانیم؛ و در صورت نبـودن   ةاولا  شایسته است تا خود را به روح قضیشویم،  ها می نادرستی
تـعلائی آن  توان  و عرضة چنین حرکت لازمی، شایسته آنکه نسبت به حقایق علمی و ویژگیهای اس

اـئیم.   وهمبلغان و هواداران جلمشکوک نشده، بلکه نسبت به جهت و هدف  های باطل شک پیدا نم
نماید، این نه از ویژگیهای وجودی خود  زیرا، حتی در شرایطی که باطل ظاهرا  غالب و مستولی می

از زیرا که در شرایطی  باشد! باطل، که از خیرات سر و از برکت وجود ویژگیهای وجودی حق می
باطل را لباس حق پوشیده و به عنوان  ایندست، مدافعان باطل، همیشه و همه جا و با همة توان، همان

اـء     اـرت و عـزت و بق ... و  حق و یا چیزی که به سوی حق و کمال و نور و سلامت و راحتـی و طه
شـرایطی  کنند! و این مؤید آنست که آثار وجودی حق حتی در  میراند، از آن جانبداری و دفاع می

تـیلا  چیز و حتی هماظاهرا  استیلا و غلبة تام و تمام دارد، بر همه که باطل  ن باطل غلبه، حاکمیت، اس
اـنه و دقیـق آنـرا مـی     و ظهور دارند! طبیعی اـن قـوم      ست که توجیه هستی شناس بایـد در کتـب بزرگ
 جستجو داشت.
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 پرستش خیال
 

تنها شرح و توضی) شایسته و همه جانبة آنها نمای مشخصاتی بسیار دارد که نه  ستیز مقدس هویت
طلبد که ذکر فهرستوار  را می   ـبسیار حجیم   ـدر این وجیزه نگنجیده و خود کتابی مستقل و حجیم

ی از ئاه ون گوشهاماز سوئی، ما پیری آن نیز از حوصلة این رساله بیرون است. بویژگیهای ایجابی و سل
ایم و همان ویژگیها و نحـوو   سخن گفته« حیات و حاکمیت شیطانیهای  مؤلفه»این مسئله در کتاب 
در اینجا نیز به ذکر نمای نیز صدق کامل داشته باشند،  ستیز مقدس توانند در مورد هویت برخورد، می

 ویل همه جانبه را به زمانی دیگر موکول میداریم.أ، تدوین و تفصیل و تئی از موارد پرداخته پاره
نما، بـه حـق، نـه بـر      در این رابطه باید متذکر بشویم آنست که: ایمان مقدس اولین مطلبی را که

اـرت اخـرای      اـن بـه   »تحقیق رشیق مجتهدانه استوار است و نه بر دریافت اجمالی مؤمنانـه کـه عب ایم
طلبی نه تنها حقجوی را وامیدارد  جوئی و شور و شوق حق ! چه در اولی خلجان حقیقتباشد« غیب

اـخته و حقیقـت را در      ها و باورهای علمی،  نظریه تا خود را به جان کلامـی، فلسـفی و... نزدیـک س
اـ  و اثبات ـ   آیینة اندیشه ا  ها و باورهای مختلف به نظاره نشیند، که او را وامیدارد تا اولا  هیچ امـری را نفی

 تحسین انگیز! مقایسة نقادانه و موشکافانة ننذیرد مگر در پرتو برهان قویم؛ و ثانیا  در سایة مقارنه و
تـه بـوده     « زاده مؤمن»چنین فردی، اگر در اول کار  بوده و بر مبنای برهانی اجمالی بـه حـق پیوس

به تعبیـری ویـژه    است، پیوستن و گرایش او را به حق پس از رسیدن به این مرحلة از اجتهاد عقلی،
های او  ی است که با تولدتوان خواند، که پس از این مرحله نیز، مراحل« دومین مرحلة ایمان به غیب»

 در مراحل بعد از عقل )قلب، روح، سر و...( تناسب و بستگی دارد!
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اـ و بـی   های متعدد مقدس اندک توجه به گله اـ، فخـر فـروش و سـر بـه زیـر،        نماهای پر ادع ادع
 ی عفن وئ «خود فریبی»پا زده و در ئی ویرانگر دست و  «ریا»ریشدار و بیریش، که به دون استثناء در 

اـن   لولند، مؤید این واقعیت ملموس و انکار ناپذیر می ثمر می بی نـاخت     باشد کـه این بـه هیچگونـه ش
لـبی مجهـز    برهانی، در مورد خدائی که ادعای پرستش او را دارند، چه در جنبه های ثبوتی و چه س

 باشند! نمی
ته برهان نمای  ریشة بی بی ای از افاداتِ ، وقتی به گوشهاندیش ساده شاید برخی از کودکان سالمندِ

خوی خویش، چنان پندارند که: اینان نسبت به حق، علم و  اینان برخورد نمایند، بر مبنای ذهن کودک
اـ هـم مـی     گـوئیم   برهان اجمالی و ابتدائی داشته، و همین، آنان را برای توجه به حق کافی است! کـه م

بازیهای خـود   گانه و همسنگ اسباب خواهند با همه چیز بچه هایی که می بچه کافی است! منتها از دید
پندارند، پـس   خود را بزرگتر میکودک،  برخورد نمایند! و از جمله خدا! زیرا که ایندستة از سالمندانِ

 لازم است تا اسباب بازیشان هم بزرگتر باشد!
 های کودکانه بیش نباشد! دیشهخواهند مجتهدشان کودکی با ان منتها از دید کسانیکه می

ای از بـراهین دیگـران را تحقیـق حکیمانـة خـود       وار گوشـه  منتها از دیدکسانیکه تقلید طـوطی 
اند! و از  پنداشته، حفظ براهین را، علم به مفاد آنها خیال کرده و خود را در جهل مرکب اسیر ساخته

تـنجاء و  ئی از مسایل  نما حاضر است روی گوشه همین روست که مقدس تـبراء و اس ...  مربوط به اس
پردازد اما در رابطة با اینکه،    ـو حتی جدل   ـبه ذهن سنرده و با دیگران به بحث دقایقی را آموخته،

 ابـرش سـر بـه سـجده     راین وضو را چه سری و آن نماز را چـه حکمتـی و آن خـدایی را کـه در ب    
ئـله   ست که متوجه میست، هیچ حساسیتی ندارد! و لذا گذارم، چه اوصافی می نـاس و   شـویم: مس ش
اـم   رساننده کم! متعصب به جزئیاتی که بدون معرفتِاما خداشناس و خدا گوی زیاد داریم،  مسئله ت

توانند داشته باشند زیاد داریم، اما متعصب به روح دین و حقیقت ایمان که  و تمام، هیچ ارزشی نمی
بگذر که...! و چـه در  به حق است کم! به هر حال، همان معرفت شهودی حق و در راه حق و عشق 
لـیم و تـلاش بنـده    ذدومی )دریافت اجمالی و ایمان به غیب( که  ص ق ـوار و درک ن وق تعبـد و تس

 و انکسـاـر و امیــد بــه یـاـری و لطــف و رحمــت جـاـری حــق، گرونــده را از خــودش و  وجــودی 
ریاکارانة حق را  دین حق و عبادتِهایش شرمسار و فراری ساخته و از خودنمائی و حق را و  داشته
اـ بـدین پایـه     آبرو و کمال خود قرار دادن بیزارش کرده و او را اجازه نمی ةوسیل دهد تا به حماقتی ت
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 یلة اغراض اهریمنی خود قرار دهد!ویرانگر تن در دهد که خود را محور و خدا و... وس
 ار باشد و نه از این مایه برخـوردار، طبیعی و روشن است که وقتی ایمان فردی نه بر آن پایه استو

یـطان درون    دروغین از ایمان نبوده و جز وسیلهجز نمایشی  تـش ش نتوانـد بـود. اینکـه     ای بـرای پرس
 فرماید: خداوند در قرآن می

  لْمََ ئكَِةِ وَ   ليْیَاْمِ  لْْقِرِ وَ  الاللَِّ  وَ لَّيْسَ  لبْرَِّ أنَ تیُاَلُّا  وُجُاهَكُمْ قبَِلَ  لْمَشْراِِ وَ لْمَغْرِبِ وَلَ كِنَّ  لبْرَِّ مَنْ آمَنَ 
دِیي   لسَّیلائلِيِنَ وَ   انَْ  لسَّیبيِلِ وَ   لْمَسَلاكيِنَ وَ   ليْتَلامَى  وَ  آتىَ  لْمَلالَ عَلَى  حُبِِّ  ذَوِي  لقُْرْاىَ  وَ   لنَّبيِِّينَ وَ   لْكتِلابِ وَ 
حِیينَ   لضَّیرَّ ءِ وَ   لصَّلاارِيِنَ دِیي  لبَْْْسَیلاءِ وَ   لْمُاداُنَ اعَِهْدِهِمْ إذَِ  علاهَدُو  وَ  لاةَ وَ آتىَ  لزَّكَ  أقَلامَ  لصََّ ةَ وَ   لرِّقلابِ وَ 

َُدَقاُ  وَ   211بقره  *أوُلَ ئِكَ هُمُ  لْمُتیَّقُانَ   لبَْْْسِ أوُلَ ئِكَ  لَّذِينَ 
اـدی   ی کـه نـه از   ئ ـ خواهد به یادمان دهد که ایمان تقلیدی و هوس محورانـه  می تحقیقـی اجته

 عبادی، افسار شیطان است و بس!« ذوق و خلوصی»برخوردار باشد و نه از 
های بیشماری را حتی  گله چنانکهاگر چه شیطان افسار کردو خود را گاهی بر مصلا هم بکشاند! 

کشد! زیرا که اصل در نماز رابطه و پیونـد اسـت و اصـل در رابطـه و      در مسجد پیامبر کشیده و می
فنا و خود را برای همیشه از یاد بردن و ندیدن و نیافتن! و ، شناخت و محبت و اصل در محبت، پیوند

لـی در جنبـه     اـی عقلانـی و    لذاست که ایمانی از ایندست نه به سوی علو واقعـی و ثبـوتی و تحص ه
اـعی   میهدایت کرده عرفانی و اخلاقی و عاطفی و...  یـادت و    ـ   تواند، نه به سوی علـو اجتم کـه س

 ـ،  ضمانت کند یهای مختلفه، اعم از حقیقی و حقوق ایی فرد را در رابطة با جنبهآق هـدایت کـرده    ـ
زده، نه از  جا وجودی همیشه در نما، از نظر مرتبتِ و دقیقا  به همین واسطه است که مقدستواند!  می

اـم و پنـدارها   رشد عقلانی او خبریست و نه از رشد ایمانی او اثری! زیرا که همیشه در ابلهانـة   یاوه
 خام خوش است!ملک برتر و از فلک بهتر شمرده و بدین خیال  ازخود، خود را 

تـد   نمای، اولا  از فیض معرفت خدایی که می ستیز مقدس این امر باعث شده است تا هویت پرس
نصیب  او بیبرکات تعبد خالصانه و مخلصانة محروم بماند و از ذوق توجه، توسل و توکل به او و از 

 حق! ةبماند، و ثانیا  از برکت شناخت خود به عنوان جانشین و خلیف
همین جا ختم نشده، نه تنها کلیة زیانهای ناشی شده از عدم  به طبیعی است که حوزو زیانهای او

 گیرد که وی می گیرد که کلیة زیانهایی را نیز در بر معرفت حق و عدم شناخت خود او را در بر می
جبران کند، و    ـبه عنوان سودی مینوی   ـنور برکات معرفت حق و شناخت خویشتوانست از  می
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 نکرده است!
نـاخته و نیافتـه، اصـلا      اگر بخواهیم از در دیگری وارد قضیه بشویم باید بگوئیم: آنیکه حق را نش

خـدا را نشناسـد و   تواند بشناسد و بیابد؟! زیرا از دیدگاهی ویژه و بلیغ، اگـر کسـی    را میچه چیزی 
یـچ موجـود     نیابد، اصلا  و به هیچروی، چیز دیگری را شناخته و دریافته نمی تواند! نه خود را و نـه ه

 دیگری را!
آنهـم بـه    ـ   نمای، موضع و مرتبت وجـودی خـود را   ستیز مقدس به هر حال، از آنجا که هویت
است که او را در دائرو خلقت و در میان نشناخته است، نه تنها در نیافته    ـعنوان خلیفه و جانشین حق

که در نیافتـه و   (2)ی است که دیگران را نصیب نیافتاده استئ همة مخلوقات، کرامت و فضیلت ویژه
های این عالم را مسخر و منتقاد او ساخته، دستور اطاعت  متوجه نشده است که خدایش سایر پدیده
 ویرا بدانها داده و تأکید هم کرده است!

های بینشورانة همین حقایق است  ها و دورافتادن از مایه ع به واسطة عدم دریافت همین نکتهدر واق
اـنی خـود شـده،       ستیز مقدس شویم: از سوئی هویت که متوجه می اـی نفس نمای، اسیر نفـس و هواه

تـی   تلاش برای ترضیة نفس را بر تلاش برای جلب رضای حق تـرجی) داده و در وادی خـود   پرس
آمیز، در بند تأییـد دیگـران گیـر کـرده،      است و از دیگر سوی، به شکلی سخت وهمگرفتار آمده 

اـخته    نـدانی س جهت تلاشهای ظاهرا  عبادی خود را متوجه جلب توجه و تأیید ظاهربینان و ظاهرپس
 اند! است که از مشاهدو باطن کریه وی محروم

اـ و     لـو  تهـی  خو حقیقت این امر نه تنها تلاشهای عبادی او را از روح  اـخته و از تعفـن ری س
سازد که تأیید دیگران و نفس توجه به تأیید دیگران، او را در یک غفلت مرگبار  خودپرستی پر می

 دارد! خودش محروم و دور نگه می زندانی ساخته و از مشاهدو موضع و موقعیت نظری و عملیِ
گیـز توانـد بـود و بـس.     ان د اسفبار چنین وضعیتی، قرار گرفتن در شرایط اسفبار و حسرتمآ پی

باشد، از  های ظاهری و باطنی مستمر و پیاپی می زیرا گرفتار این دام، در عین حال که غرق در نعمت

                                                

ـ زیرا که از سوئی دارای روح الهی بوده و همین امر، او را به عنوان موجودی ذاتا  برتر از سایر مخلوقات زمینی قرار  2

تی یداده است. و این نه مزیتی است اعتباری و پنداری بل مزیتی است که به واسطة امری وجودی و تحصیلی و ظرف

او را به مرتبتی فوق تصور کشانیده است! و از دیگر سوی، حاملِ امانتِ  یی بسیار با عظمت و واقعی ارزش ناپیدا و دارائی

های وجودی پیدا کرده است؛ چنانکه از سوئی  حق بوده و توان و استعداد و شایستگی امانتداری را به واسطة خصلت

 فقط این تنها اوست که خداوند او را به صورت خود آفریده است!
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برد، در عمل خود، خود را  آنجا که نه متوجه منعم بوده و نه در شکر و حمد مخلصانة منعم بسر می
پرتاب و محبـوس میـدارد!   اخراج کرده و به حوزه و مرتبة حیوانیت از مرز انسانیت )= توحید ناب( 

و ایمان به او حق  چرا که اگر انسان را ارجی و حرمتی و شرفی هست فقط در سایة شناخت درستِ
 و تعبد مخلصانة اوست و بس، که خود گفت:

ُْ اكُِمْ راَِّي لاَْلَا دُعلاؤكُُمْ   گر جای فرمود:و در دی 11 ـ ... فرقان قلُْ مَلا يیَعْبَ

 11انفال  * إِنَّ شَرَّ  لدَّوَ بِّ عِندَ  للَِّ   لصُّمُّ  لبُْكْمُ  لَّذِينَ لَا يیَعْقِلاُنَ 
اـن هویـت   اـ و            و این هم اـی رشـد ظرفیته تـیزی اسـت. زیـرا کـه او در عمـل خـویش، بـه ج س

اـد     همة ایـن نعمـت   (2) قرب حق، در جهتِ استعدادهای بیبدیل خود و تلاش اـ را بـه فس اـهی  ه و تب
اـد و تلاشـی آن ظرفیـت       اـرت و فس تـعدادها و اس لـطه    کشانیده و در جهت تضـعیف آن اس اـ و س ه

 کند! های خیال و... عمل می بخشیدن به شیطان وهم و شیطانچه
کـه بـه    ـ معدود و محدود   ـدهد تا تنی چند کاریها را بدان علت انجام می تازه، همة این کثافت
او را مقـدس و متعبـد پندارنـد! در     گیرند، تلاشها و گرایشهای او قرار مینحوی از انحاء در جریان 

تـه،   حالیکه این پندار، چه مثبت و چه منفی، در اصل گوهر وجود و کمال هویت او هیچ اثری نداش
و در ایـن  تواند!  برد و نه از پائین آمدنش جلوگیری کرده می نه مرتبت وجودی واقعی او را بالا می

اـم     ط خود او )مقدس نمای( است که با سقوط دادنِمیان، این فق خود از موضع عقـل و قبـول احک
برای خود موجودیتی برین توهم و تخیل از هیچ و پوچ مطلق، عقلانی به ورطة متعفن وهم و خیال، 

اـل کننـده، تـوهین    کرده، و از تأییدی بی اـزندو     ریشه و دور از واقع، رضایتی اغف آمیـز و متلاشـی س
و این در حالی است که وی مأمور به اخلا  در دیـن، از جانـب   راهم ساخته است! هویت خود ف

 پروردگار خویش بوده است که خود گفت:

 20زمر *  قلُِ  للَّ َ أعَْبدُُ مُخْلِص لا لَّ ُ دِينِي
دور افتادن از اخلا  و گیر افتادن در مزبلة ریا است که او را در موضـعی قـرار   در واقع همین 
که: نه متوجه امر حق و تلاش در مسیر اوامـر رفعـت بخـش اوسـت؛ نـه متوجـه روح و       داده است 

نورانی، کمالبار و بشکوهی که بر آنها مترتب اسـت،   دساتیر و غایت ارج ناپیدا،این  گوهر و جهتِ

                                                

خود را به ما معرفی کرده، راه رهایی ما را از چنگال نفس بدخواه و شیطان بدکار، ـ که خود لطفی مضاعف نموده،  2

 بازشناسانیده، راه رسیدن به خودش را نشان داده، و از همه مهمتر، که در انتظار قرب و توسل ماست!
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اـت و     تـی و تعفنیکـه از منهی نه متوجه نهی او و گریز از مواضع ذلتبار نهیِ حق؛ نه متوجه پلیدی، پلش
ع نهی شده و جهتِ سرانجام آنها متصاعد بوده، دماغ جان را آزار داده و نفس توجـه بـدانها،   مواض

دهد! و نه هم متوجه آنست تا با رویکردن به تجارتی پـر سـود،    فرد را در آزرمی گریزاننده قرار می
 دفاع پذیر، عاقلانه و متعبدانه، رضای نفس را فدای رضای رب نماید!

یـن غفلـت       ستیز مقدس روشن است که تا هویت یـم چن یـن موضـعی و در گل نمای در خدر چن
تواند، چشم از تأیید خلق برداشته و بدور  بیداری کشِ کوری انگیزی قرار داشته باشد، نه هرگز می

شائبة ریا، پرستش کند! و نه از عبادتِ خودش، جز در  از ذوق وابستگی به تأیید مردم، خدای را بی
اـ در    درست همانگونه که باعث مـی  ید خلق، لذت و حلاوتی ببرد!سایة شوم و تلاشیگر تأی شـود ت

از حصار خشیت و بیمی بازدارندو از گناه و معصیت و خودبینی و  سایة شوم همان تأیید غرورانگیز،
لـیم   ع جبْْ و ریا و... دور فتاده، و از امیدی که میتواند وی را از موضع نفاق و ریا دور ساخته و به تس

 نزدیک سازد، محروم بماند!و اخلا  
اـ    آمد همة اینها روشن پی تر از آنست که به شرح و بسط نیاز داشته باشد، چه وقتی کار فـردی ت

اـء مـی   حـب  »کنـد   بدین مرتبة از بلاهت و فساد کشیده شده باشد، آنچه واقعیت وجودی او را افش
پرتوی ایـن مهـر حـق بـر دل     تواند بود و بس! چه اگر  و دل سنردن به هوا و رضای نفس می« نفس
اـریکی      نمای می ستیز مقدس هویت اـ وی را از ت  آورد کـه   فلـت و هـوس بیـرون مـی    غبـود، نـه تنه

اـ   حلاوت تعبد مخلصانه را نیز به او چشانیده، رنج تلاش در راه رسیدن به حضرت دوست را نه تنه
 ساخت. تحمل پذیر، که شیرین و گوارا می

چسبد که زمینه، نه تنها از نظـر   ی به زمینة تعبد روی آورده و مینما، فقط زمان ستیز مقدس هویت
اـنی روی مـی   شناخت ظاهری مردم، شناخته شده و بی آورد کـه   دردسر از اثبات باشد که، فقط زم

اـ در شـرایطی کـه رویکـرد بـه گـرایش،         (2)باشد.« مد» اـل هسـت ت  چه مقدس نمای را نه خردی فع
اـع نمایـد! و نـه          مانـه لاست، عا اشکالبار انگیز تعرض و بخردانـه از وضـع و زمینـة گـرایش خـود دف

شجاعت انگیز تا با قوتِ خلو  باطنی و توکل به حق، بر موضع خود استقامت  اخلا  و توکلی
اـن و بـه ویـژه دیـن        ورزد! و لذاست که در تاریخ قرون و اعصار و تقریبا  در میان پیـروان جمیـع ادی

                                                

ی دستجمعی و پر زرق ، از قبیل ذکرهای دستجمعی، دعاها«عبادتهای تازه مد شده»و لذاست که او را اغلب به دنبال  ـ 2

 یابیم. و این در حالی است که خلوت او خالی از هرگونه پیوندی خالصانه با خدای اوست! و برق و با نمایش و... می
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هایی که مورد اعتراض و اشکال  ایان، نه تنها از مواضع و زمینهشویم که: مقدس نم اسلام، متوجه می
همچون مواضع ناب استعلا بخش سیاسی، حکمـی،    ـ عقلاء و جدال علیلان و مغرضان بوده است

اـ را   اند، که گاه، بر خلاف باور خود، آن زمینه کنار کشیده و به تقدس نمائی پرداخته ـ  عرفانی و... ه
اـی را، زمینـه   اند! و لذاست که بیشتر تلاشـهای ریاکارانـة مقـدس    تحقیر و تحریم هم کرده اـیی   نم ه

 کنند که یا دیداری و شنیداری بوده و یا به نحوی از انحاء بدیگران قابل انتقال باشند! احتواء می
اـری کـه در آن    اـیق و آث  این امر، مؤید این واقعیت است که او اشتیاقی به خدا و پیام خدا و حق

دیگـران  « توجـه و تأییـد  »راه و ابزار تحقق آنست، نداشته، بلکه با همة وجود متوجه  پیام و جهت و
باشد؛ و لذاست که اگر متوجه شود امری، او را  بوده و همة اشتیاق او متوجه جلب توجه دیگران می

 کند! اندازد، از آن دوری می از چشم ایندستة ویژه از تأیید کنندگان می
خوریم که با یدک  نمایان پرآوازو پ ر یال و کوپال بر می برخی از مقدس اینکه در تاریخ اسلام به

تـعلا بخـش      اـب و اس کشیدن القابی چون علامه و مولانا، آیتِ حق و حجت اسلام و... تلاشـهای ن
عقلانی را در حوزو مسایل دینی و الهی تحریم و نگرشها و گرایشهای بسیار بشکوه و ناب و خالصانة 

وار این مقدس نمایان، به تأیید  اند، ریشه در همان گرایش برده فلسفی را تفسیق کردهعرفانی ادبی و 
گرای چسبیده به فروع فرع فروعات  مشتی ابله و مغرض و علیل و خودخواه هتاکِ رذلِ هرزِ حاشیه

شخص عقل و علم »گریز را، از تأیید  پسند دینخرد خود دارد که تأیید این دستة جاهل علیل ذلیل بی
حضور فعال  ةو خدائی که مقام علما را تا بدان مرتبه عزیز معرفی کرده و عالمان را به واسط« و عرفان

تر شمرده، تردید اینان را زیانی  ریای آنان، آن همه کرامت بخشیده و... بهتر و افضل علم در جان بی
 شمارند! نیاز علم و عقل می جبران ناپذیر از تردید علم و عقل و واهبِ بی
اـی، از مقایسـه و مقابلـه    ستیز مقدس و دقیقا  به همین علت است که هویت اـر،     نم اـ، عزتب ئـی زیب

آزادیبخش مغز و قلب، تطهیر کنندو حوزو تعقل و معرفت و ایجاد کنندو شرایطی  رهاننده، بشکوه،
کنار خرد مغرض  روحِ بی های متعفنِ متحرکِ بی توان بخش برای پروازهای عقلی و قلبی، از بشکه

تـه، از سـرعتِ عمـل در      کشیده، از نصرت و پیوند با علم و عقل و ایمان و عرفان و... دسـت برداش
اـلی کـرده، از      زمینة تزکیة فراشِ علم و ایمان، از وجود آفت اـنه خ های کشندو علم و تقـوی و... ش
اـ ورز     مسابقه دادن در میادین بشکوه و عزت اـنی و اخـلا  مدارانـه، اب یـده، از  بخش عقلانی، عرف

اجابت دعوت عقل و اخلا  و عرفان که با فریادی به رسایی ایمان او را به خود خوانده و به سفرو 
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اـس    ستیزِ بـی  خوانند سرباز زده، از جدائی و دوری جهالِ وقی) عقل پربار خویش می معرفـت، احس
یـم   هراس کرده و از پاشیدن آب اخلا  و توکل بر شراره اـن دا نهای نفسِ بدخواه ب تـییِ  ش ده، زش

 خرد! ها را بجان می کاری همة این زشت
نمای، مؤید این مطلب است که اولا : بـه هیچوجـه    ستیز مقدس دقت در موضع گیریهای هویت

عظمت و بهاء و جمالِ حق را در نیافته است تا با متمرکز ساختن همة ذوق، توجه و تلاش خـود بـه   
و و خواسـت او و حکـم او و تأکیـد او و در یـک     سوی او، اولا  متوجه او و نگرش او و برداشت ا

 کلام حب او باشد، و در ثانی، این توجه و تلاش و تعشق، بتوانـد او را از توجـه بـه آن مشـتِ ابلـه      
تـیزانه  روح بی شان و تأیید بی های ابلهانه خرد، و هواها و خواست بی اـن رهانیـده، او را    رمق عقل س ش

عظمت و عزت و شرافتِ توجه به حق و تأیید حق، حتما  از توجـه  بدین تأملِ باور طلب کشاند که 
 باشد! تر می تر، اثر بخش تر، اصیل تر، با ارزش به نفس و خلق و تأیید و ترضیة نفس و خلق مهم

اـ    نمای، واقعا  عظمت حق را در می ستیز مقدس یعنی اگر هویت یافت، نفس این دریافت نـه تنه
کرد که عظمت  مانند خود، برایش روشن می رهانید که در تلئلؤ بی یجان او را از بند نفس و خلق م

 و عزت و شرافت فقط در گرو توجه و تأیید حق تواند بود و بس.
« م خلْصَینْ»طبیعی است که این باور بیداریزای را، عشقی شورشگر در پی بود که تا او را به مقام 

 ساخت. ه تلاش شاکرانة پرارزش منتقل نمیرسانید، از تلاش نیازمندانة پرسوز و گدازش، ب نمی
اـنی یافتـه و تلاشـهای     ثانیا  خدای را احدِ صمدِ سرمدِ پاینده نیافته است تا خود را ضعیف ذلیل ف

اـنی و    عبادی خود را وسیلة توجه و تقرب آن مطلق بی مانند و فیض و رحمت او ساخته، چشـم از ف
از سایه بردارد و به آفتاب بندد! تا با رسیدن به ایـن مایـة    توجه و تأیید او برداشته، به باقی دوزد، و دل

در حد    ـاز بینش، متوجه دار فنا و موضع رحلت بوده، هراس رفتن و دستِ خالی رفتن او و... او را
کشیده و متوجه سازد! لذاست  به سوی زاد رحلت و یار باقی   ـخودش و به خودش دلسوز ساخته و

اـی خـود      که بی اـی او، هماننـد افسـون شـده    توجـه بـه فن اـئی کـه خـود را در     و بق  « مُلیکٌ لايیبَْلی »ه
وار در تلاش کسب توجـه و   پندارند، پس از سنری کردن عمر و احیانا  سنید یافتن موی، مورچه می

اـن محـدود و محصـور       باشد! و ثالثا  خزانه تأیید نفس و خلقِ نفس محور می اـی رحمـت او را چن  ه
اـی هویـت   وی را جز از طریق آنچه مقـدس پندارند که گوئی:  می تـیز فهمیـده و ریاکارانـه بـه      نم س

اـ      شود عبادت کرد! و لذاست کـه متوجـه مـی    نمایش تعبد برخاسته است، نمی شـویم، عمـلا  و علن
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اـر     شمارد کـه تحـریم مـی    تلاشهای ناب عقلانی را نه تنها وسیلة عبادت نمی کنـد! و فعالیـت برکتب
نمای،  ستیز مقدس که هویت کند و...! و این مؤید آنست که تفسیق می داند نمیسیاسی را نه تنها تعبد 

ها و  ها و موقعیت از دین که یک امر کاملِ شاملِ فراگیر همه جانبة مسلط بر زمان و مکان، وضعیت
اـنی و سـعادت واقعـی و     تحقق بخشندو والاترین تمنیات و آرمانها و ضامن تحقق کاملِ هویت انس

اـ    ی به دست میئ جاذبه ی فرزند آدمی است، مفهوم محدود بیروح و بیزوال ناپذیر دهد که فقـط ب
باخته، محورستیز و بدور از آثار  مغز، جهت بی   ـو اغلب ریاکارانه   ـئی از گرایشهای سطحی گوشه

معنابخش عادی سازگاری داشته باشد؛ آنهـم در مـواقعی مشـروط اسـت بـه اینکـه ایـن گرایشـها         
 ضرر و زیان جانی و مالی و... نداشته باشند!« هیچگونه»

اـن    نما، دین را نشناخته و در نیافته است، که می این نه تنها مؤید آنست که مقدس اـند بـه هم  رس
به شناخت سطحی مسایل انسانییِ آن نزدیک ساخته است، از ترس فاصله گـرفتن  را میزانیکه خود 

اـ وی     رنجِ التـزام بـه    از راحتی و آسایش و رفاه و نیز، از هراس تحمل اـیلِ آن، در عمـل ب کلیـة مس
 شوند. افتادن او با دین( نمیی متوجه این امر )درافتاده است! هر چند که عدو بیشماردر

ها و هواهای شخصی خـود او! و   ست مبتنی بر ذوقیات، یافته نمای، دینی ستیز مقدس دین هویت
تـة از    لذاست که متوجه می اـ، برداشـت    ایـن دیـن  شویم، هر یک و یا هـر دس تـیزان را باوره اـ و   س ه
ی است که با فرد و یا دستة دیگر در تقابل و تفاوت است. زیرا که او دینش ئ گرایشهای کاملا  ویژه

 جانبه کامل و همه ناک و تردیدانگیز، از منبع اصلی و بطور ئی شبهه را مستقیما  و بدور از هرگونه واسطه
 در نیافته است!
اـ از تـن      سطة همین گرایش نابجا و تفاسدی است که متوجه میدر واقع، به وا شـویم او، نـه تنه

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و... ابائی نداشته و  دردادن به احکام و مناسبات غیر دینی در زمینه
مثلا  اقتصاد غیر توحیدی و ضد توحیـدی   پندارد، روابط ظالمانة در عین حال که خود را موحد می

نهد و... که گاهی، بدون داشتن هیچگونه دلیل عقلـی و مجـوز شـرعی بـه      ذیرد و گردن میپ را می
تبلیغ و تحکیم مبانی و اصول سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، هنری و... غیر توحیدی و ضـد توحیـدی   

 گمارد! همت می
اـبی نمـی   روشن است که هیچ محقق منصف و دقیقه توانـد کلیـة مـواردی از ایندسـت را، بـه       ی

اـی ابلیسـی و    گرایشهای سهل انگارانة ریاکارانه مرتبط دانسته، ذهنش را متوجه اهـداف و انگیـزه    ه
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اـن هویـت      تـیزان   غیر انسانی وی نسازد. چه یک نگرش سطحی و گذرا مؤیـد آنسـت کـه در می  س
یادت سیاسی و اجتماعی ساخته نمای، کم نیستند آنهایی که دین را وسیلة سودِ اقتصادی و س مقدس
هایی از ایندست، خود را بـه تحقـق    ر روی زمینهبآنند تا با مخدوش جلوه دادن و پرده انداختن برو 
 سازند! کیهای خویش نزد «کمال هوس»

اـ متوجـه   ستیز مقدس آفتبار و هستی برانداز هویت یمدهاآ یکی از پی  نمای آنست که او نه تنه
بخشها و نهادهایی که دارای روابط و احکامی های سیاسی، اقتصادی، عاطفی جامعه به عنوان  زمینه

انگارد: کار دین از بیخ و بن  شود که به صورتی سخت ابلهانه می بسیار مؤثر و فراگیرنده هستند نمی
انـد کـه بـه واسـطة      جدا بوده و این منحرفان از دین بوده از کارها و تلاشهای سیاسی، اقتصادی، و...

اـده و خـود را ملـوث بـه زمینـه        ـاحیانا  اخلاقیو   ـ هواهای شیطانی، روحیة عبادی اـی   را کنار نه  ه
 اند! اجتماعی ساخته   ـسیاسی

نما، در برخورد خویش با دین، از  ستیز مقدس دقتِ نقادانه به این نگرش مؤید آنست که هویت
 گرانه برخاسته و عمل نموده اسـت. زیـرا کـه وی در عمـل      کنانه و تجزیهاف موضع تجریدی، تفرقه

انکارناپذیر خویش، دین را به تجزیه برخاسته، میان احکام فردی و جمعی آن افتراق انداخته و تمایز 
اـر کـرده،    شده؛ گرایشها و تلاشهای منادیان و مبلغان و مروجان او راقائل ناپذیر  ماهوی و آشتی انک

ن توحیدی به آنچـه  دینی و دی دار نموده و بنا به ذوق ابلیسی خود، از توحید وحدت دینی را خدشه
ملایم هواهای نفسانی او بوده است روی آورده و بسنده کرده و باز، نه تنها متباقی را دور انداختـه و  
اـنی و       اـی نفس نفی کرده که گروندگان مخلص و مؤمن آنها را متهم به گرایشـهای مبتنـی بـر هواه

اـهده     اغراض شیطانی نموده و در یک کلام، خوبان را در آئینة بدنمای نفـس   پلیـد خـویش بـه مش
 برخاسته است!
نمای، چون با دین برخوردی هواپرستانه دارد، عملا  خود را در موضعی قرار  ستیز مقدس هویت
اـ در عمـل    بهره است! بدین معنی که مقدس دهد که از ثمرات پایان ناپذیر مادی و معنوی بی می نم

اـی   تعددی را معرفی کرده، مبدأ فعالیتخود برای حیات و تعاملات متنوع حیاتی مبناها و مبادی م ه
اـیر فعالیـت     عبادی و قسما  شخصی و خصوصی را حق پنداشته و معرفی مـی  اـ و   نمایـد و مبـدأ س ه

 ها و ابعاد زندگانی را غیر حق! گرایشها و جنبه
از این روست که او فقط در رابطة با مسایل عبادی و خصوصی به فکر خدا و دستور خدا و امر 
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اـتی خـود!      افتد و نـه در  آوران خدا و... می خدا و شریعت خدا و پیام دا و دینخ اـملات حی کلیـة تع
اـ، از    هرچند که برخورد وی با این بخش نیز آنچنانست که اشارت رفت! گوئی خدای مقـدس نم

اـعی، بـی   فهمیده مسائل اقتصادی چیزی نمی علاقـه   و به مسایل سیاسی وارد نبوده! به تعاملات اجتم
اـز     پنداشته است که: بندگان مؤمن و مخلص او در این زمینه می چنین بوده و یا اـئی او نی ها بـه راهنم

توانند در تحت نظارت و احکام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی نظامها و نگرشهای غیر  ندارند! و یا: می
 دینی و گرفتن دستور و حکم و الگو از غیر حق، حق را هم به بهترین وجهی عبادت کنند!

تـمگر  شویم، مقدس است که متوجه میو لذ نـاس  خدا نمای، وقتی تحت سرپرستی حکام س ناش
اـعی و... پیـروی و     های سیاسـی،  زندگی نموده و احکام و دستوراتشان را در زمینه اـدی، اجتم اقتص

 کند! دارد، هیچگونه احساس اضطراب و ناامنی نمی عملی می
باشد! و ایـن در   مرجع حکم و قانون و... مینما را دو خدا و یا چند خدا، چند  گوئی که مقدس

اـم زمینـه     ست که به واسطة کامل بودن دین، او موظف می حالی اـ و   باشد، جز حکـم حـق، در تم ه
موارد جزئی و کلی، حکم دیگری را هرگز و به هیچروی ننذیرد! زیرا که در غیر این صـورت، او  

 سقوط داده است!« کفر»و « فسق»، «ظلم»خود را عملا  از موضع توحید به موضع 
تـی    نمای، نظرا  و عملا  به هستی و جلوه ستیز مقدس هویت های مختلف متعددش، نظـر و برداش

اـریکی   دوگانه داشته و میان جنبه های مختلف و امور واقعی و امور وقوعی مرزی به عمق جهل و ت
اـده و   اـن م لـه و    ریای خویش کشیده است! و لذاست که نه تنها میان روح و جسم، می اـ و... فاص معن

ثـلا  سیاسـی نیـز        میقائل جدائییِ همه جانبه  اـدی و م اـئی و تـلاش عب باشد که میان کار دنیائی و عقب
های مثلا  اقتصادی،  برد: چون فعالیت است! و لذاست که گمان میقائل همه جانبه  تفاوت و جدائیِ

وهر و روح و جهتِ عبادی باشند! و توانند دارای ج باشد، نمی مربوط به زندگانی مادی و دنیائی می
به ویژه آنجا که پای اصول و امهات نظام اقتصادی مبتنی بر    ـاز همین روست که در موارد متعددی

 ـ زاید و... کند و خطر می دین به میان آمده و با سیاست اقتصادی حاکم تعارض و درگیری پیدا می
اـم و  نه خلجان لغزیدن به دام غیر حق را دارد و نه  ذوق دریافت وظیفة عبادی خود را در رابطة با نظ

ی به خود قبولانیده است که: ایـن دو بخـش   ئ تعاملات اقتصادی! زیرا که به نحو کاملا  ابلیس مآبانه
و آنهـم    ـ ـ باشد، نه تنها از دین اساسا  از هم جدا بوده و او چون به گوهر تلاشهای عبادی مجهز می

اـدی   باشد که این افتراق میان گرایش ار میبرخورد   ـمراتب کمال دین های عبادی و سیاسی، اقتص
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 تواند! و...، به اصل تدین او هیچ ضرر و زیانی رسانیده نمی
اـدت و    اگر خوب توجه نمائیم، یقینا  متوجه این نکتة دقیق خواهیم شد که مقـدس  اـی، از عب نم

اـرت از    های عبادی، برداشتی ناقص و مضحک و تمسخربار دارد!  زمینه اـدت را عب زیرا کـه وی عب
اـز و روزه و... فهمیـده و روح و گـوهر آن را    مها و  صور و اشکال و حرکات زمینه واردی چون نم

باشد، درنیافتـه اسـت! و لذاسـت کـه در تلاشـهای بـه        که همان پیوندِ نیازمندانة ملتمسانة عاشقانه می
باشد و نه به روح  اعمال و کمیت آنها میتوجه او به نحوو عمل و ظاهرِ  ماصطلاح عبادی خود، تما

 و کیفیت روح پرور اعمال عبادی!
 ـ   در واقع، به واسطة همین توجه به ظاهر اعمال و پیوند برقرار ساختن با ظواهر تلاشهای عبادی

اـ حـق     ـ و اگر خواستی بگو: به واسطة همین توجه به خود و هواهای نفس خود است که از پیوند ب
اـ و   موفق نشده است تا این پیوند را به عنوانی عبدی مطیع و تسلیم، بـه کلیـة زمینـه   محروم مانده و  ه
تعمیم و گسترش و تداوم    ـاعم از فردی و جمعی و به اصطلاح: دنیایی و عقبایی   ـمظاهر زندگانی

 بخشد!
زده و جوش    ـو غالبا  ریاکارانه   ـکه برای امور مستحبی، خصوصی و فردی نمای، آنقدر مقدس

شور و شوق منافقانه بروز داده و حساسیت و خشم شیطانی ابراز میدارد، برای امور واجب، محوری، 
شود که متوجه برخورد  دهد! این واقعیت زمانی بهتر روشن می فراگیر و بسیار نافع و شامل، نشان نمی

 های نهی شده گردیم! او با جنبه
ل؛ ولنگار نسبت به اصول ارزشهای انسانی؛ بریده ئی سخت نامتعاد او در عین حال که در جامعه

اعم از سیاسی،    ـهای ناب و استعلائی و توحیدی و در متن روابطی سخت ابلیسی از مسایل و زمینه
برد، به جای آنکه به ریشه کن کردنِ  بسر می   ـاقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی هنری و عاطفی

... به عنوان یک گرایش شامل و ضروری پرداخته و اگـر  عوامل فساد سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و
یـار محـدود، خصوصـی و      ها به کار اندازد؛ پای زمینه شور و شوقی هم دارد، در این زمینه اـیی بس ه

 سوزاند! فردی را گرفته و به خیال خود برای دین دل می
و نفی معبودهای نما، اصل اساسی توحید که لاالِه   این واقعیت مؤید آنست که در وجود مقدس

راه نیافته است. او که با همة وجود گرفتار شیطان درون و ابلیس   ـ  دروغین و هواهای اعتباری است
اـی   ئی والا و فراگیر و فرازمان به شکلی سخت کودکانه به زمینه نفس است، بدونِ توجه به تزکیه ه
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 شود. فرعی و فردی متوسل می
گیرد،  طلب انجام می پرستِ ریاست شیادان و قلدرانِ قدرتروشن است که وقتی اینکار از ناحیة 

تـری برخـوردار مـی     اـی   باشـد! چـه در ایـن موقعیـت ویـژه، مقـدس       موضع از عمق و خطـر بیش  نم
یـار    خواهد با سرپوش نهادن به زمینـه  پرست، دانسته عمل کرده و می طلب و یا سود ریاست اـی بس ه

اـنع بیـداری      ـعبادی محض   ـارزشبار و فراگیر و محدود و خصوصی و عبادی جلوه دادن دین، م
اـنیی خـود، سـوء     مردم شده و از غفلت غمبار آنها در جهت تحقق و تداوم اهداف شوم و ضد انس

 استفاده نماید!
اـلبی     به هر حال، اگر بخواهیم از یک موضـع کُـل نگرانـة مشـرف بـر ویژگـی       اـی قلبـی و ق  ه

جوهر و جهت گرایشهای او را مورد تحلیل و ارزیابی  نما با وی برخورد کرده و ستیز مقدس هویت
قرار دهیم، به روشنی متوجه این واقعیت خواهیم شد که: او نه به فکر قرب حق اسـت؛ نـه بـه فکـر     

اشرا بـه لـرزه انداختـه     هایی هستی دست پیدا کردن به کرامتی مورد تأیید حق؛ نه خشیت از حق پایه
اـند کـه     است و نه از رسوائی در برابر حق، ه راسی دارد! تا آن رجا و آن بیم، او را بـه موضـعی کش

شرافت و عزت و غنای وجودی را فقط از حق بخواهد! و در پرتو توجه او و کسب رضای او و از 
 طریق تولی و اخلا  به او جستجو کند!

نه متوجه ذلت وابستگی خود به خلق و اسارت خود به تأیید خلـق و بردگـیِ خـود بـه نفـس و      
اـن را   ت نفس شده است تا با احساس شرمساری از موضع نظری و عملی خود، تلاشی بـی رضای ام

اـهی    آور، بـه   پیشه ساخته و از حق بخواهد تا او را از این موضع رسوائی انگیز و موقعیـت شـرمبار تب
سوی خود خوانده، هراسِ از دست دادن مردم و تأیید مردم را به هراسِ از دست دادن خود و تأیید 

 ای خود بدل سازد!رض
نه به فکر نیرنگ نفس و افسون هواهای نفسانی است تا متوجه آخر کار شده، از موضـع خـود   
ستیزی  فرار نموده و با قرار گرفتن در موضع تسلیم به حق و عشق و تعبد او، هم خود را از بلیة هویت

ا پیش گیرد و هم راه پروری را بیاموزد؛ هم طریق دوری از نفس ر برهاند؛ هم مسیر و جهت هویت
تـر را   رسیدن به حق را؛ تا با اینکار طریقتی نو برای رسیدن به حقیقتی نوتر و حیاتی عزیزتر و بشکوه

 سراغ داده و در آن هویت ربانی خود را متحقق و متجلی دارد!
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 عشق تخریب
 

باشد، چه در شکل بارور و فعال  و محبت می باید باور داشت که فطرت انسان متمایل به دوستی
شدن از جانب دیگر و یا  دوست داشتنِ دیگر و یا دیگرانی و چه در شکل استکمالی دوست داشته

 دیگرانی.
دارد. زیرا واقعیـت  « نیاز مبرم»دقت بیشتر مؤید آنست که بشر در تمام مراحل حیات، به این امر 

اـز ضـعف،    م توجه به این نیاز، زمینـه ددارد که ع بت میهای مختلف ثا امور در اوضاع و موقعیت س
 ناتوانی، تخریب و تلاشییِ هویت شده است!
کنند؛ زیرا: یا اصلا  به واسـطة   تر درک می ها خوب این واقعیت تلخ را عدو بیشماری از امروزی

اـ اینکـه:    ها و اوهام، از توجه به آن محروم شده سقوط کردن به دام داشتنی چـون محبـت را   اند! و ی
اـ حـس      ها و اوهام قرار داده وسیلة داشتنی اند، در عین پیوند ظاهری با دیگران، خـود را بشـدت تنه

باشند و هم از رنجِ ناشی از محرومیـت و سـرکرده    های شیرین محبت محروم می کرده، هم از ثمره
 های ناساز، سرشار. ها و موقعیت از زمینه
تواند چون سایر نیروها یا در جهت تشدید و تکامـل   ه می، فعالیت توانزایی است کببحاصل ت

و تعالی و پالایش حیات باشد، یا در جهت تضـعیف و تخفیـف و تخریـب آن. زیـرا در برخـی از      
اـل و   شرایط و اوضاع، فرد نیروهای این استعداد و یا تمایل ذاتی پرجذبه را در جهت پالایش و کم

برد و در برخی از شرایط و اوضاع بـه   بکار می  ـ عالی باشدولو  ـ  فراروی از موقعیتی که در آنست
 آمد.عکس آنچه گفته 
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رود، منتها  باشد، زیرا: گاه فرا می می« فرا رفتن»نماید مسئلة  آنچه در این رابطة ویژه قابل تأمل می
تـنی و   ا به سوی اشیاء و زمینهرود، منته به سوی مرتبة والاتر هویت خود و گاهی هم فرا می های داش

رود، منتها به مفهوم بریـدن از   یا اوهام و اعتباریات. چه در این گونة از تلاش نیز، فرد از خود فرا می
 خود و نفی خود و دور ریختن خود و ابطال خود و...!

به هر حال، در صورتیکه محبت در جهت حیات و دارای معنی باشد مؤید آنست که شـخص  
غریزی رهیده اسـت؛ در ورای    ـ ز محدودو تمایلات فردی و فرعی و از زندان خواستهای زیستیا

اـر و لـوازم آنـرا دارد؛ در او        ـپوشی از خودِ غریزی خود گوهری یافته که ارزش چشم وهـم و آث
هایی  نههای قبلی نیافته بوده است و زمی جذبه، صفا، آرامش، غنا و شفافیتی را یافته است که در تجربه

 دیگر؛
اـهده       رساند که وقتی فرد مورد محبت قرار مـی  این می گیـرد، در محبـت محـب؛ نـوری را مش

آمیـز را دارد! و اینهمـه یعنـی: در محبـت معرفـت و شـهودی        میدارد که ارزش پاسخ گفتنِ محبت
یـن    فراتـر رف « عقل جزئی»حسابگرانة جوشان است که از محدودو تجارب تنگ و  تـه اسـت. و هم

 سازد. بخش، کمالزای، مطهر و نورانی می واقعیت، محبت را پرجذبه، بالنده، نشاطبار، روحنواز، تعالی
کند کـه از محبـت    ستیز، نحوو تقرر وجودیش ایجاب می باید باور کرد که هویت این را نیز می
 ی دیگر داشته و در جهت مقابل آنچه آمد، قرارش دهد!نیز برداشت
تـر از خـودِ    ارزش مراتـب بـی  ه حبت به عنوان وسیلة تحقق چیزهایی ب ـم ستیز، از عشق و هویت

اـن را جلـب       گیرد. او به دیگران به این واسطه محبت نشان می محبت بهره می اـ اعتمادش دهـد کـه ی
اـن بـه خـود معطـوف      این کرده و از طریق تحمیقشان کند؛ اغفالشان بدارد، توجه آنان را از خودش

اـخته،         اـ شـریک س اـدی، هنـری و... آنه اـعی، اقتص داشته و سرانجام خود را در توان سیاسـی، اجتم
 نیخویش را به توانمندی وهمی بدل نماید! و این در حالی اسـت کـه عمـلا  والاتـر     ناتوانیِ وهمی

 باشد! ولی این نابترین و ارجمندترینِ توان را، وسیلة آنچیزها قـرار   دن( را دارا میتوان )محبت ورزی
 دهد! می

بنـدوباری و   عدالتی و پلیدی و بی اختناق و ستم و بیو  داند که در شرایط نفرتبار اسارت او نمی
ارجـی و   خردی و غفلت و دلمردگی و تحقیر و پوسیدگی و بـی  ستیزی و بی خودگریزی و ارزش

اـنرا کـور و گلـوی     بی معنایی و... تنها راه رهایی از همة این دامها و زنجیرها و خارهایی که چشم ج
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سازد همین محبت به خود و جوهر ربانی خود و همین نوعدوستیِ معنادار به  دار می روان را جریحه
 باشد! ها و... می دیگر انسان
تـه از آنکـه مـی     داند که اگر بتواند این ظرفیت را در خـود   او نمی اـزد، گذش تـوان از   شـکوفا س
اـی       ـنشاط مستمر حیاتی سکینه، وقار و اـ برخورده چه در رابطه با زندگانی فردی و چه در پیونـد ب
اـخته و از     برخوردار شود، می   ـاجتماعی تواند هویت الهی خود را به مرزهای پختگـی نزدیـک س

 منظر تکامل و رشد بنمایشش بگذارد!
غریزی است که تعادل حیاتی    ـخواهی و خودمحوریهای وهمی ه این روح بیشداند ک او نمی
باشـد،   بهم ریخته و اگر طالبِ رسیدن به تعادلی در خور توجـه مـی     ـاعم از زیستی و روانی   ـاو را

یـچ     آلایش می لازمة رسیدنش، رسیدن به کمال منشی دوستانه، محبت محورانه و بی باشـد. زیـرا ه
اـدل برآمـده      جز به فعلیت رسانیدن این ظرفیت معنـی نیروی دیگری،  دار، از عهـدو برقـراری آن تع
 نخواهد توانست.

شـود، مـراد آن کشـش     باید بخاطر داشت که وقتی در این نبشته صحبت از حب و محبت مـی 
زبان  در حیوانی و یا نیرنگ شیطانی نبوده، بلکه دقیقا  همان چیزی است که در لسان شرع آنرا دین و

 اند! ن آن را حب خواندهدی
سار زلال به رفع عطش باطنی خود پردازد، نه تنها این  داند که اگر با استفادو از این چشمه او نمی

دارد، بلکه آنگاه که جوهر و حقیقت این امر،  آب مطهر، همة زنگارهای زشت باطنیش را پاک می
لی، آن ماهیت قبلی، آن هویـت  در جانش رسوخ و رسوب کرد، اصلا  و از بیخ و بن، آن وجود قب

تر و آدمی بیبدیل  قبلی و آن آدم قبلی را یکسره به تحلیل برده و از وی موجودی دیگر، هویتی تازه
اـنی بالیـده از مهـر و عطوفـت و      درست می کند! هویتی شکفته از صفای محبت و نور همدلی؛ انس

 نشاط و آزادگی و ایثار و...!
اـه کـرده      انسانیکه نه تنها با چشمی پاک اـی    و پاکبین، به همه چیـز از منظـری دگـر نگ و بـر مبن
اـت خـود و ظرفیـت         ارزشهایی مینوی برخورد می اـن خـود و حی اـ خـود و همنوع اـی   کند کـه: ب ه

 همتا نگاه خواهد کرد! وجودی خود به عنوان تجلیاتی سخت والا و بی
اـملی هویـت او محـدود     داند که دامنة آثار به فعلیت رسیدن این استعداد، تنها به او نمی تغییر تک

ها و روابط و جهت و ابزار و روشها و آمال حیاتی  نبوده، بلکه رنگ زندگانی، شکل حیات و پدیده
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دارد که از برهوتی سوزان و جهنمی عفن و عذابجوش، گلـزاری از صـفا و    یی عوض می را بگونه
عدالت، از پاکی و عظمت، از سرور صمیمیت، از خودگذری و کرامت، از وفا و آزادگی و ایثار و 

 آورد. و سکینه و عشرت بوجود می
داند که وقتی کیفیت و جهت زندگانی از خود محوری به نوع پروری و از کینه و نفرت  او نمی

اـ بـر          اـزه یافتـه و بن اـط و نیـرو و شـور و شـوقی ت به مهر و محبت تغییر پیدا کرد، انسان طراوت و نش
اـدل، تـزئین و شـکوفائی         موقعیت ویژو نگرشـی و گرا  یشـی، خـود را در جهـت رشـد، تصـفیه، تع

اـلت و        زندگانی و ظرفیت اـخته، از وارفتگـی و دلمردگـی و کس اـل س  های بسیار عزیز الهـی آن فع
اـدار مـی  دمیلی و دلز حالی و بی بی اـطبار و     گی و... بیرون آمده، نه تنها تلاشهایش معن شـوند کـه نش

 شوند! میآرامش دهندو عقل و قلب او نیز 
زیرا طبیعت ذاتیِ این تلاشها با تنوری وصف ناپذیر همراه بوده و فرد از طریق تلاشهای محبت 

یابـد کـه    ئی دسـت مـی   های پرجذبه ها و شگفتی محورانه به شهود ظرایف، لطایف، زیبائیها، کمال
 باشند؛ شماری می های بی منشأ خیرها و فیض

دید نیروی محبـت و تصـفیه و توسـعة همـه جانبـة آن      ها و کمالاتی که جز از طریق تش زیبائی
 بدست نخواهند آمد!

داند که ترس، اضطراب، زبونی، ناامنی، تزلزل، پوسیدگی و ضعفهای او، ناشی از اینست  او نمی
 های استعلائی وجود خویش که وی با جهالتی مضاعف، خود را از کانون نورانی و فورانی ظرفیت

توانند همة  کنار کشیده و از نیروهایی که بسادگی می ـ باشد تحبب می یکی از آنها همین اصلکه  ـ
اـد بـه    ئها لهواینها را نابود و متلاشی ساخته و بر مسند آنها مق ی چون شهامت و امید، آرامـش و اعتم

اـطر،  ئ نفس و آینده ی سرشار از جلال و جمال، غرور و احساس هویت و عزت، سکینه و امنیت خ
اـزند، دوری  ثبات و همت و استق امت، پری و بارداری و باروری و شور و شوق و توان را شکوفا س
 گزیده است!
تـی برانـداز و آرامـش   ئداند که این احساسها تنها او نمی زدای و ایـن   ی و بیگانگیِ جانکاه و هس
اـی روان او را مـی   ی که همچون موریانه ستونئ نفرت سوزنده اـ  زادو بـی    ه  تـوجهی و   خورنـد، واقع

یـیِ      حرمتی و بی علاقگی و بی اوتی و بیتف بی اـن قدس مهری نسبت به خود و روح الهـی خـود و ج
بود،  باشد! زیرا که اگر وی را به خود وی عنایتی و محبتی می خود و استعدادهای ملکوتی خود می
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اـنی بـه مـوطن و    این مهر، او را در کار تصفیة باطن و تخلیة خانة دل و نزدیک ساختن این لطیفـة   رب
اـملا  همقـدر و     شایستهخور و مأوای در اش، آن هم از طریق و مسیر و جهت و ابزار و روشـهایی ک
یـن      أهمش یـنة گلچ ن و هم منزلت آن روح نازنین یاری کرده، از گلِ تیرو وجـود او، گلـی زیـب س

 آورد! ود میجگلزار عالم جان بو
ستیزان، اغلـب در مـورد    یتهای هو به هر حال، واقعیت وسیله انگاشتن و مبادلاتی بودن محبت

کنـد. زیـرا کـه اغلـب عشـقهای       های امروزی به شکل هراسبای خودنمائی می    ـزن و مرد  ـ عشقِ
اـ کـه عاشـق          =ی ارادی، آگاهانه )ئامروز، عشقها اـبی اسـت! آنهـم بـه ایـن معن حساب شده( و انتخ

عتباری او ا  ـ های وهمیرا انتخاب میدارد که بتواند هوس امروزی، از میان چند تا معشوق، فقط آنی
 آنست که عاشق امروزی، عاشق معشوق نبوده بلکـه معشـوق را پلـی     مؤید را برآورده سازد! و این

اـ، بـی    سازد برای عبور از مرداب ناکامی می اـ، ناچیزیه اـری  ها، ناداریها، ناتوانیه اـ، بـی   ب اـیی  ه اـ و   معن  ه
 د!عرضگیهای وجودی خو بی

  بـه مفهـوم دقیـق و عمیـق کلمـه     « خـود »ست که این گفته نه بدان معناست که او، عاشق  طبیعی
 د کاملا  مرده و متلاشی شده است.ستیز توجه به خو باشد! زیرا که در هویت می

اـن   عشقهای امروزی هدفمند هستند، ولی نه بدان مایه که دفاع پذیر باشند. بلکه بواسطة غلبة هم
اـی خـود را از دسـت داده و بـه      تبادلاتی، قدرت و توان دفاع از خود و توجیه جهـت روحیة  گیریه

اند! زیرا که در این عشقها هدف یا پول و راحتی و رفاه و تجمـلات   آلت تخدیر و تفسید بدل شده
ها و کمبودها و تهیگاههای خود اسـت؛ هـر چنـد بـه      که عبارت اخرای آن، اشباع عقده ـ و... است
اـ     تر، اغفال و تخدیر خود می باز هم دقیق عبارتی باشد برای فرار از خویشتنی تا بدین پایـه حقیـر و ت

اـون و پیونـد ضـروری      ئیا ترس از تنها  ـ بدینمایه تحمل ناپذیر اـز بـه تع اـی   ی و عدم پـذیرش و نی نم
هویـت و  بود و فرد را نسبت به  زندگانیِ ظاهرا  جمعی و واقعا  ضد فردی! چه اگر حداقل فردی می

ساخت،  ارج و منزلت وجودی خودش انگیخته و دلسوزی و احترام او را نسبت به خودش فعال می
ماند. چرا که  دفاع پذیر خویش مهجور نمیجلی هویت اینهمه از خود دور و از تشخص و تفرد و ت
یـدن بـه سـود و     ئها تعاونها و پیوندهای امروزی نیز، وسیله اـ را بـرای رس اـه و   ی هستند که فرد آنه رف

 کند. دهد و تحمل می های متنوع بروز می تجملات و لذت بارگی
 مند اهدافیکه، وقتی هر چه در حد بالاتری تحقق پیدا کنند، چون از محتوائی معنیدار و الهی بهره
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 دهند. را بیشتر فاسد و در جهت سقوط و تلاشی قرار می نیستند، هویتِ الهی گرونده
اـد و      ستیز، از دوستی و محبت هویت به عنوان چیزی زایندو محبـت و دهنـدو صـمیمیت و اعتم

ای ندارد که اصلا  و به هیچروی متوجه این نحوو وجود و  سازندو هویتی برین و مینوی نه تنها تجربه
 خصلت افعالی و آثاری او نشده است. و لذاسـت کـه: زاینـدگی را نـه در خـودِ محبـت، بلکـه در        

 آمـدهای   ؛ و دهنـدگی را نـه در تلاشـهای عاشـقانه، کـه در پـی      گریز آن های مادون و ارزش ثمره
و اوج گرفتن و به خـودی کامـل، مصـفا،    « از خود فراتر رفتن»ستیز آن و سازندگی را نه در  هویت

کند که از  هایی جستجو می عیب و پرجذبه رسیدن که در فرایند حضور آثار و زمینه بی خوشتراش،
اـون! و   ل مقایسه نمیبهم قانظر شرافت وجودی، با سایة محبت  باشند! چه رسد به نفس محبت و تع

تـوان   نه از نشاط خبری هست، نه از ایثار؛ نه از سکینة باطنی اثـری مـی   ها لذاست که در این محبت
 یئ یافت نه از زنده دلی و از خودگذری و صفا و طهارت و معنا و...! و آنچه به صورت بسیار رذیلانه

نماید فکر سلطه بر دیگری، از طریق جلب اعتماد و توجـه   رفین حکومت میدر باطن هر یکِ از ط
اـ     باشد! زیرا که اینان به فکر آن نمـی  دیگری، برای همان اهدافِ پوچ و توجیه ناپذیر می اـ ب نـد ت باش

خواهند محبت یکدیگر  محبت زندگی کنند؛ در محبت نفس بکشند و از محبت ببالند و... بلکه می
تـه  را به عنوان وسی اـی طـرف دیگـر سـهیم      لة تحمیر یکدیگر داشته و از آن طریق خـود را در رش ه

عنی عملا  خود را از توجه و دلسوزی و محبت به خـویش  یساخته به لذت و رفاه و... برسانند! و این 
 بازداشتن و از خود بریدن و در خود فسردن و خود را نفی و طرد کردن و...!

ها و آن اهداف شـده نتوانـد،    هرگاه محبت، عامل تحقق آن زمینهدقیقا  به همین علت است که 
هرگز و به هیچ شکلی ظهور و بروز ندارد! و محبان برای یکدیگر هیچگونه عشقی و محبتـی ابـراز   

 دارند! زیرا عامل انگیزانندو محبت از میان رفته است! نمی
پذیر  ری قابل تعویض و جایگزینستیز به دلیل آنکه تجربة راستینی از محبت ندارد، آنرا ام هویت
کرد و حکومـت یافـت، بـه     ذپندارد! در حالیکه عشق و محبت به واسطة اینکه وقتی در دلی نفو می

هایی کاملا  نو و بیبدیل بخشیده و چشم او  ی نو، توان و ظرفیتئنو، ارزشها  محب دیدی نو، برداشتی
نی و پاک و مطهر باز میدارد، بـرای او بـه امـری    را به دنیائی کاملا  مصفا و پرجذبه و ارزشبار و نورا
شود! و این همه به واسطة آنست که: محبن متوجه  عوض ناپذیر، جایگزین ناپذیر و بیبدیل بدل می

چیزی در محبوب شده است که اولا  خود مجرد و رهیده از چنگال زمان و مکان بوده و ثانیا  خـود  
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باشـد. و ایـن    یبدیل، منحصر به فرد و جایگزین ناپذیر میداری یگانه، ب محبوب بوده و از نظر هستی
اـدق  رسد که متوجه می زمانی به اثبات می اـی معشـوق و محبـوب     شویم عاشق ص ، دیگـری را بج
 تواند! گزیده نمی
  چون گرفتار و محکوم نگرشی دون ارزشی بوده و همیشه در ذواتِ   ـ دقت شود  ـ ستیز هویت

اـل و تخـدیر،     دونِ ارزشی تسلیم و فانی می   ـ اعم از اشیاء و امور  ـ شود، و این تسلیم و فنا، جـز اغف
اـزد،   تجربة والای دیگری را بر وی عرضه نکرده و از توان و ظرفیتی استعلایی برخوردارش نمی س

غنا و استغنای مینوی که زاییدو عشق و محبت راستین و حقیقی به ذوات والا و منور  از لذت درک
ذاتی  ایندست، چون محب صادق، تسلیم ئی ندارد! چه در صورت تسلیم و فنائی از باشد، تجربه می

اـری شـده      ـتر و آزاد از قیود وهمی تر و سرشارتر و نورانی برتر و پرتر و غنی غریزی و حجب اعتب
او را بـه درک و    ـ ـ باشد اگر چه به اعتباری تسلیم محض و فنای در آن می   ـاست، مباشرت با آن

 رساند. ها می آن والاییشهود 
ستیز، محبت را وسیلة تحقق ذوات مادون آن ساخته و بـه شـکلی    طبیعی است که چون هویت

لـیم محـض زمینـه    رقت اـ         انگیز و شرمبار تس اـنیِ در آنه اـری شـده و ف اـی وهمـی، غریـزی و اعتب  ه
کینه و سرور و گردد، نه از این غنا و سرشاری و وسعت و .رفا خبری دارد؛ نه از آن سبکی و س می

آن اقلیم! چنانکه از خفت و حقارتی که از لغزیدن به این  وصفا و توان و ذوق پرواز به پهنای گسترد
گردد، درک و تجربة روشنی ندارد! و دقیقا  از همین روست کـه محبـت و عشـق     دام نصیب او می

اـری( گـذر کـرده نمـی     =ستیز از مرحلة جنسیت و روابط پنداری ) هویت اـ او را     اعتب  توانـد. زیـرا، ی
شوند! یا سائقهای پنداری که از تقلیدی کور و احمقانه  های جنسی فعال ساخته و راهنمون می سائق
ستیز، پس از مشاهدو آثار بسیار فرعی و برونی محبت، چون به شدت تحـت   اند! چه هویت پاگرفته

غلب برای بنمایش نهادن خود در و ا   ـگیرد، گاهی برای رسیدن بدان حال تأثیر آن آثار قرار می
یـن، ریاکارانـه و      به محبت پناه می ـ  آن حال تـی دروغ برد! منتها از آنجا که این خواسـت، خواس

رسد! ایـن   دار و تمسخرانگیز می هوسنرورانه است، بجای رسیدن به نتیجة اصلی، به نتایجی خنده
نیـازی   دیگران و حب فعـال و بـارور  دار به در حالی است که وی به داشتنِ پیوندی اصیل و معنی

 مبرم دارد.
بـرد.   ی بسر مـی ئ ستیز در یک تلاش تناقضبار زجردهندو تحقیر کننده واقع امر آنست که هویت
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 ورزد تا محبت دیگران را به هر قیمتی که شده جلب نمایـد!  بدین شرح که وی از سوئی تلاش می
اـیی قـرار دهـد     متوجه آنست تا این محبـت  او از دیگر سو، همة تلاش  یـلة تحقـق چیزه  کـه   را وس

 توانند تأیید و تمجید و تکریم دیگران را نسبت به وی برانگیزانند! می
 ستیز را تعهـد آنسـت کـه همـة تـوان و توجـه خـود را معطـوفِ امـور تـوهمی و            گوئیا هویت

یـل معنـی   توجیه ناپذیر سازد! علت امر آن تواند بود که چون اینها، از برقراری رابطه و پیونـدِ  دار  اص
میان خود و دیگران درکی روشن و صری) و بـدون واسـطه ندارنـد؛ از سـوئی چـون بـه صـورتی        

یـانه خـود و دیگـران و     مغشوش و گنگ، خود را متمایل و حتی نیازمند حب دیگران می یابند، ناش
اـن رمی ـ  ـ اصل محبت را وسیله قرار داده و بجای تعهد سنردن به عشق و محبت واقعیی دن از که هم

رهیدن از خواست خود و ذوق خود و برداشت خود و دیدنِ خود و... و نیز تسلیم محض و و خود 
و التزام بـه اصـول و      ـباشد توجه محض و حضور محض و فنای محضِ در معشوق و محبوب می

 معیارهای شکوفاسازندو پیوند راستینِ رهانندو رسانندو آرامش بخشِ نشاطبار، بـه منشـی رذیلانـه و   
شود؛  کشیده می سنارند که در آن، هم عشق و محبت و تعاون و پیوند به فساد گرایشی ابلیسانه تعهد می

گردد و هم معشـوق و محبـوب موقعیـت و مرتبـت والای      هم عاشق به تخریب و تلاشی محکوم می
 شود! ارج و توجیه ناپذیر بدل می خود را از دست داده، به وسیلة تحقق اهدافی بی

اـر و هـراس   نکاوی بیشتر، انسان را به ای فدقت و .ر کـه   شـود  انگیـز رهنمـون مـی    گمان خجالتب
اـیی از ایندسـت را تحمیـل میدارنـد      ستیز، از معیارها و اصولی که تعهدها و التزام ممکن است هویت ه
 چه نورانی و نورانیت بخش، ستیز از هر که: شاید هویت آنست گفته این باشد! معنای دیگر رویگردان می
 باشد تنفر دارد! بار و... می زدای و طهارت انگیز و آزادکننده، پستی محبت

زیرا اگر نه چنین است، چرا وی به جای جلب محبتِ دلهای پاکیزه و روحهای منور و جانهای 
اـ      ی، خریدار خرت و پرتهایعخردهای مشعشو  مصفا و بینشهای نورانی اـحبش ب است کـه اگـر ص
قـرار دهـد، خواهـد    « نمایش»علمی آنها را مورد استفاده و مورد    ـاخلاقی   ـ زیرکی و دقتی هنری

اـ را     ـ   احیانا ، بطور جنبی و فرعی   ـ تواند تحسین و تأیید سازندگان و فروشندگان و دارنـدگان آنه
برانگیزد! و به جای هبة عشقی سرشار از قداست و تنزه و زیبایی و سرور و نشاط و پاکی و... تمنائی 

اـنی سـخت خُـرد کننـده و التماسـی        بار و توسلی ترحمحقارت اـ زب  انگیز را متوجه دیگران ساخته و ب
های  خواهد تا او را به واسطة داشتن آن خرت و پرتها و یا برخورداری از زمینه آگین از آنان می شرم
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 اعتباری، مورد تحسین و تأیید قرار دهند؟!   ـتوهمی
ری استعلائی در نحوو وجود و هویت آنان خواهد داشت؟! وانگهی، این تحسین و تأیید، چه اث

تـعلائی      در حالیکه هم جلب محبت و هم هبة آن به دیگری، چنانکه آمد و اـر اس روشـن اسـت، آث
 دارند! بیشماری را عینا  و عملا  متجلی می

 ش،نماید که هویت ستیز، در فرایند گرایشهائی از ایندست و منشی از این قما ظاهر امر چنان می
نـرده   هن بودابار زمینه در ام از رنج تلاشهای مسئولیت ، به همان سادگی که به زمینه و محبـوبی دل س

تواند دل  می   ـانگیز نبوده است چون این دلدادگی بر پایة تعهدی ارزشبار و محبتی مسئولیت   ـاست
 رنجی هم نبرد! و خویش باز پس گیرد

اـ هـم د    باشد و چنانکه رسم روزگار مبادلاتی ما می ـ اـدگی ب شـوند، بخانـة    سـت مـی  ومردم بس
برنـد! و   باز به همان سادگی از یکـدیگر مـی   و... و« نمایند می»روند، به یکدیگر اعتماد  یکدیگر می

  ـشوند اگر باز به صرفشان بود، دوست می
اـعف و انـدوه    اـی مض اـی   در حالیکه متن واقع غیر این بوده و در حقیقت، همان شلاق رنجه  ه

اـن کـه از    معنا و پلیدیزای و تحقیرکننده است که او را ناشیانه به این دام ننگبار می بی کشاند! زیرا: این
اـل خـود و کـدر      یی که واقعا  هستند رنجور و متألم می مشاهدو خود بهمانگونه باشند، گاه بـرای اغف

بـتِ بـه خـود، بـه ایـن در و آنـدر زده و        در پـی کسـب   کردن دید خود و تاراندن آگاهی خود نس
آیند و گاهی هم برای جبران وضـع و موقعیـت تحقیرآمیـز خـویش!      می تحسین و تأیید دیگران بر

اـعف مـی  ئ از نتیجه اند، منتها چون راهرا عوضی گرفته گـردد!   ی عوضی انباشته شده و رنجشان مض
اـن فـرا ر   طبیعی اـن ب ـ  س ـست که این دور باطل ادامه خواهد یافت تا یا مرگش اـ بیداریش اـد  د و ی ه فری

 انی و محبتِ پاگرفتة از آن سازد.رسیده، آنها را متوجه جوهر هویت رب
اش  ئی حضور و سلطه آنچه در فرآیند گرایشهایی از ایندست بگونة بسیار زجردهنده و خردکننده

ئـل  یـئی شـدن  » ةرا اعلام میدارد آنست که حساسیت و غیرت افراد نسبت به مس « فروشـی شـدن  »و « ش
ای کـه در   تفاوت! و این یعنی فاجعـه  مانند و جمعی هم بی ی نسبت به آن ناآگاه میئ رنگ باخته، عده

 شود! آن حذف انسان و انسانیت با سکوتی به .رفای پوچی و پلیدی بدرقه می
مسئله از اینقرار است که وقتی محبت انسانی از گوهر هویت ربانی او بازگرفته شده و معطـوف  

یـاء و امـور        زشها و منزلتی مادون آن شد؛ وقتی ارئچیزها یـلة تحقـق اش اـن، وس تـعلائی انس  های اس
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ضروری روی خواهد نمود  های اعتباری گردید، آنچه به صورت جبری و ارج و زمینه قدر و بی بی
اـدر   « شیئی» قرار گرفتن انسان و گوهر هویت او خواهد بود! زیرا تا این امر تحقق ننذیرد، شـخص ق

 حقق اهداف دیگری سازد!نخواهد بود تا آنرا وسیلة ت
تـیز، اصـلِ    باشد آنست که هویـت  آنچه در این فرایند زجر دهنده می یـئی شـدنِ  »س خـود را  « ش

اـطر تحمـل مـی    کنـد   پذیرفته و موضوع و موضع مبادلاتی و فروشی بودنِ خود را بدون دغدغة خ
 ارجـی،   منزلتـی، بـی   حیثیتـی، بـی   یابـد، بـی   بگذر از اینکه، وقتی در این امر نکبتبار توفیق کامـل مـی  

تـیز   هویتی و بیهودگی خود را جشن گرفته و قهقة مستی سر میدهد! زیرا که هویت آبروئی، بی بی س
ای بایـد   متوجه نشده است که محبت چیست؟! از چه منبعی مایه گرفته است؟! به چه اصل و زمینـه 

اـن چشـمه  متوجه و معطوف باشد؟! و اینک، متوجه و معطوف به چیست؟! و لذاست که جر اـر   ی س
محبت خود را به عکس قرار داده، به جای آنکه متوجه دریای جان و هویت ربانی خود و دیگران 

اـزد،      ظرفیتها و  و معطوف تحقق استعدادهای معنادار خود و شکوفائیِ منزلت اـی الهـی خـود س ه
سـواری   گوهر محبت را برای خرید خرمهره آمادو فروش میدارد! تا آنرا به گردن خری بنـدد کـه  

 دادنِ خویش را عربدو رسوائی سر میدهد!
گوئی اینان از آدم بودن خویش در رنج و از ارائه کردن محبت خـود بسـود گـوهر هویـت و     

 اند! آدمیت در هراس و فراری
اـ   بیفته، بر خود ر، از خود مهر برگاند تا با همة توان و تحرک گوئی التزام سنرده مهری نموده، ب

 فاصله گرفته و بسوی توهماتی زجردهنده و خجلتبار بتازد! خود
تـیز، از فطـرت بریـده و در     ارزد آنست کـه: چـون هویـت    آنچه در این رابطه به تذکرش می س

اـدلاتی و قابـل        جریان جو غالب بر نمای زندگانیِ دروغین، پوچ و بی اـی امـروز، بـه ابـزاری تب معن
کـه   ـ  ترین مهرورزیهایش ت و جریان به اصطلاح عمیقفروش بدل شده و به تبع این بدبختی، محب

ئی پیدا کرده اسـت، لـذا    شکل تبادله   ـ باشد بیشتر در شهوت جنسی و شهوتِ چیزداری متجلی می
 ی ببخشـد کـه   ئ ـ وی، در جریان این تلاش، به زمینه و موضوع محبت فقط حاضر اسـت بـه انـدازه   

اـیل تجملاتـی مـی     ستاند! نه کمتر و نه بیشتر! یعنی او، مثلا  می اـیل     همانقدر دل بـه وس دهـد کـه وس
توانند او را در نظر دیگران هستی و عظمت بخشند! همانقدر به مسجد و نماز جماعت  تجملاتی می
فقـر و   توانـد از  کند که آن زمینه مـی  گذاری می های دعا و امور خیریه دل سنرده و سرمایه و جلسه
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وجودی مورد تأیید قـرار دهنـد! و   می و بدنامی و حقارت وجودی او کاسته و او را به عنوان مگمنا
که این دریافت هم بشدت از معقولیت تهی  ـ  لذاست که هر جا مسئله را به زیان و ضرر خود یافت

اـ موضـوع    جهت تلاش و بگو محبت خود را عوض می  ـ  باشد می دارد! و این مؤید آنست که او ب
آمیز و صمیمانه نداشته است تا به آن دل بسنارد و برایش بسـوزد و   ارزشی، حرمتبار، تقدس برخورد

از این سوز و ساز لذت برده و در آن شرافت و کرامت و عزت وجودی خویشرا شهود نماید! بلکه 
و  برخورداری ضد ارزشی، سود محورانه، انتفاعی، مبادلاتی   ـ بوده است ههر که و هر چ ـ   با زمینه

 ویرانگر داشته است.
ستیز، به این مزبلة عفن را بتوان در شدت فقر روانی و معنوی و  شاید یکی از علل سقوط هویت

و تـوان هبـة آن    زارعرضگی او در رابطه با حضور شکوفائی محبـت و قـدرت اب ـ   کمال عجز و بی
دیگران، اولا  خود را از مایـه  فقرانگیز با خود و  ة قرار کردن رابطبرستیز، با  جستجو کرد! زیرا هویت

اـدت داده اسـت کـه ایـن      و سرمایة گوهر محبت محروم ساخته و ثانیا  به منش و سیره ئی از رفتار ع
اـدش در گـرو دهـشِ آن        ـ  منش از توان بخشیدن و ایثار  ولو آنکه از جنس محبتی باشـد کـه ازدی

 باشد! ناتوان می   ـاست
وی عملا  در جریان تناقضی مرگبار، آزاردهنده، پـوچ   ستیز مؤید آنست که رفتارشناسی هویت

یـف   معنا قرار داشته، آنچه را نظرا  از آن گریزان بوده و مردودش می و بی شمارد، عملا  با ولعی توص
 کند. تعقیب و جستجو می  ـ نتیجه حتما  پوچ و بی  ـ نتیجه نابردار ولی پوچ و بی

اـ و تلاشـها و موضـعگیریهای      واقع مطلب از اینقرار است که بدون تردید قسمت عمـدو فعالیته
تـیز،   باشد. زیرا هویت از ناحیة دیگران مایه گرفته و منبعث می« نیاز به تأیید و توجه»ستیز، از  هویت س

 یی که واقعا  همانگونه   ـجاذبه و در یک کلام رونق، بی اثر، بی بار، بی خود را از درون کاملا  تهی، بی
های  یابد! لذا، همة تلاشهایش را صرف آراستن برون و انباشتنِ مایه و حقیر میهیچ و پوچ   ـ  هست
اـر وجـودی دارد؛     برونی می سازد، تا از اینطریق به دیگران ثابت کند که: او هم هست؛ وجـود و آث

دارد، تا به وی بنگرند؛ به او توجه کنند؛ حضور و هستی و توان و  .عرضه دارد؛ کمال دارد؛ توان و..
ی محبت بنگرند!  ل و عرضة او را تأیید کنند و به او به چشم محبت و قابل محبت و شایستة ارائهکما

نـگی و عطـش تشـکیل داده اسـت؛ و      منتها او نمی داند که خاستگاه زیرین تلاشهایش را همین تش
ها و ابزار است کـه او   رود! و دقیقا  به واسطة همین روش و زمینه لذاست که از پذیرش آن طفره می
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تـه   ماند! در حالیکه محروم می« آمیز نگرش تأییدی و محبت»از کسب نتیجه  اگر از اول جهتِ شایس
کسب محبت را پیشه کرده و بجای توسل به اسباب و امـور برونـی، دلِ سـوختة خـود را      و راستین
تـه را   ن، هدیههای سوزان دیگری کرده و بنای این دل سوخته و آن دلهای سوزا متوجه دل ئی شایس
ی سخت احمقانه، محبـت و توجـه و   ئ کرد؛ نه بگونه کرد، نه سر از پوسیدگی درون بدر می نثار می

شـد   برانداز گرفتار می ساخت؛ نه به این تشنگیِ هویت عشق خود را متوجه وسایل و ابزار برونی می
 کرد! و نه در آخر تلاشها، سر از پوچی بدر می

خوانـد آنسـت کـه     راس انگیزی که در این رابطه توجه جدی را بخود میموضوع فسادبار و ه
خواهد محبوب و دوست داشتنی باشد!  خواهد مورد تأیید قرار بگیرد و نه هم می ستیز: نه می هویت

چه ذهن عقیم نباشد آنست تا دیگران را به آ انگیز به دنبال آن می بلکه آنچه وی به شکلی بسیار نفرت
جلب نموده و تأیید و محبت آنانرا نسبت بهمان  پسندد و تأیید میدارد آلودش می خیالنرورِ توهمبیمار 

اـلِ دوجانبـة        اشیاء و امور بیدار و فعال نماید! و این بدان خاطر است کـه او، اولا  از نفـس محبـتِ فع
های وجـودی و   ایهم ستیز، در خود ئی ندارد! و در ثانی، هویت ی استعلائی هیچگونه تجربه شائبه بی

د سراغ ندارد تا اولا  دل و دماغ خود او متوجه و جذب نمشخصیکه مورد تأیید و دوست داشتنی باش
 ها عطف توجه نمایند! شته باشد تا بدان مایهاها شده و در ثانی، از دیگران توقع د آن

بروز گرایشهای ستیز عملا  در جریان  شود که هویت واقعیت این گفته زمانی روشن و اثبات می
درجة محبت خود نسبت به خـود وی و   نبه اصطلاح حبنی قرار گرفته و مثلا  فردی بدون کم کرد

ستیز دوست میدارد، با شدت  ر را که هویتوها و استعدادهای ربانیِ وی، آنچه از اشیاء و ام ظرفیت
ند به ورطة تحقیرش و محبت بیشتری مورد توجه و تصاحب قرار دهد! یا با توجیهی عاقلانه و ارجم

 کشد!
ئی ملموس و عملی مورد دریافت قـرار داد و   توان از طریق تجربه واقعیت این گفته را عملا  می

تـیز مـی   آن اینکه: به جای اشیاء و اموری که مورد توجه و محبت هویت اـملا       س اـ محبتـی ک  باشـد، ب
تـانه، چیـزی را بـرایش     بی  توانـد در جهـت    ه فقـط مـی  کـرد ک ـ « هدیـه »شائبه و برادرانه و نوعدوس

اـ وی را از   گرایش های عقلانی، ایمانی، اخلاقی و رشد و پالایش آنها مورد استفاده قرار گیرد! و ی
باشد! اگر چه، هر یکِ از این تلاشها  ای محروم ساخت که مورد توجه و محبت خودِ او می«هدیه»

ای والایش کمک نماینـد، وی  ه و تلاشهای مشابهش بتوانند او را در جهت رشد هویت و ظرفیت
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 و اثبات کنندو آن نظر تواند بود.با برخوردی پاسخ خواهد داد که روشنگر 
هایی همانند اتخاذ روشهای مهرورزهای  روشها و جهت ذو اتخا رازکوشند با اب اینان اگر چه می

یـانه و احمقانـه ب ـ   ا زمینـه برخـورد   واقعی با دیگران برخورد نمایند، اما از آنجا که بصورت بسیار ناش
اـز شـده و نیـت     اند، بزودی مشت داشته و همة مهر و توجه خود را معطوف امور برونی کرده شان ب

دهند  پاکی را ادامه می گردد! مثلا  اینان فقط تا زمانی تواضع، فروتنی و بلکه موزه فاسدشان علنی می
اـ مـو    د! ولی ی نرسئ خواهند صدمه که به آنچه از اشیاء و اموری که می رد همینکـه دیدنـد آن چیزه

یـش      د قرار گرفته و یا برآورده نمییتهد اـکی بـه پ اـ مـرز هت   شوند، لباس فروتنی از تن بدر کرده و ت
 تازند! می

اـزه     را می ههای عینیِ این دست نمونه نـاف، از مغ اـن کلُیـة اص اـ کارمنـد     دار حیلـه  توان در می گـر ت
اـیف حیـل متوسـل    چاپلوس و رهبر سیاس نیرنگبازی که برای تحمی  ل خود بر گردو دیگران به لط

 د سراغ داد.شو می
های بسیار نیرومند فطری است،  واقع مطلب آنست که محبت در اشکال متنوعش، با آنکه از مایه

یـار مشـکل، توجـه طلـب،       وقتی بخواهد محل و موضع اصلی و شایستة خود را پیدا کند، امـری بس
 باشد. و اینهمه نیست مگر به یمن عمیق و دقیق و لطیـف   دقیق میتعهدبار، استقامت خواه، باریک و 

گاه و نظرگاه خودِ محبت و دقیقا  به همین واسطه هم هسـت   شریف و عزیز بودن خاستگاه، جلوه و
اـن دو دوسـت   که متوجه می   ـ   شویم بروز محبتِ راستین، حتی در پائینترین مراتب تجلیاتش که می

اـ محبـت مـرد بـزن و بـه عکـس کـه اغ        اعم از دو مرد با یکدیگر،   لـب در  یا دو زن با یکـدیگر و ی
بخشد؛  های متعدد عقیم رهایی می آورد؛ از بنبست صفا می  گردد و... های زناشوئی متجلی می رابطه

اـرور   گذشت و ایثار را شکوفا م اـزد؛ مقاومـت و شـکیبایی را     مـی یدارد؛ سخاوت و فروتنـی را ب س
لائی را مـورد  سازد و بالاخره آرمانهای بلیغ و استع میل را نمایان بخشد؛ پختگی و کما تشخص می

 هدف قرار میدهد.
های معطوف به محبوب و محبت واقعـی، معنیـدار و    و محک محبت رتواند معیا آنچه آمد، می

ستیزان مسخ  ارزشی باشد که هویت نمای معطوف به خرت و پرتهای بی ربانی، از گرایشهای محبت
 اند. همة تلاش و توجه خود را بدانها معطوف داشته گریز، شدو محبت

لـیم محـض و      این نکته نیز قابل توجه و یادآوریست که هویت  ستیز گاهی در برابـر محبـت تس
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نماید! آنهم در حدیکه بیننده را نسبت به منش و معیارهای حاکم بر منش خود  چون و چرای می بی
اـکم بـر خـود         ون هویتاندازد! منتها باید باور کرد که چ به شک می اـی ح اـ خـود و معیاره تـیز ب س

بـه صـورتی     ـ ـ ستیزانه ندارد، این تسلیم محـض را  درافتاده نتوانسته و میلی به گریز از موضع هویت
بخشی، ایثار و در نهایت، معتاد  نمایی، محبت از طریق مظلوم  ـ  یا به عنوان وسیلة استیلا   ـ انکار ناپذیر

 برد و یا به عنوان وسیلة اهدافی دیگر! بکار می ـ برخورد کردن طرف به این گونة از
دارند! آنهـم   کنند و گاهی تخدیر می اینان با اینگونة از برخورد، گاهی طرف مقابل را اغفال می

در حدیکه بینش و برداشت طرف مقابل را هم نسبت به خویشتن خویشش دچار انحراف و بحران 
بـت بـه    نحوو تسلیم، رضامندی و بیم نسبت به خود و موضع خود! زیرا میدارند! ه ارادگییِ اینان نس

سازد که مبنی بـر آن، هـم خـود را چیـزی نـو، برتـر،        ی میئ برتربینی خودطرف مقابل، او را دچار 
 و...! ی نو و تازه کشف شدهئها یابد! هم دارای اوصاف و ظرفیت تر و... می تر، خواستنی جذاب
ستیزانه قرار گرفتـه و عمـلا     شود تا هر دو طرف در موضع هویت حوو از برخورد باعث میاین ن

یـدنِ بـه اهـداف و        ستیز حیله به انکار هویت خویش پردازند! منتها هویت گـر، آگاهانـه و بـرای رس
« هویت»آرزوهایی و طرف مقابل به شکل احمقانه و بدون توجیهی منطقی. زیرا که این دستة اخیر 

اـد      گرانة هویت را، چنانکه واقعا  هستند، فقط به واسطة برخورد حیلهخویش  اـر کـرده، از ی تـیز انک س
 کنند! برده و از بیخ و بن خود را چیزی دیگر خیال می

ست( ممکن است شکل و گونـة دیگـری   هی که ئ مانگونههانکار خود به  =این خود برتربینی )
اـحب و   ستیزی را در طرف دیگر پدید آورد که  از هویت مبنی بر آن شخص خود را مالـک و ص

و خود را تا مرتبة یک موجـود   سید و سالار طرف پنداشته، او را تا سرحد یک شیئی تنزل بخشیده
 شیئی پرستِ استعلا ستیز سقوط دهد!

ی ئها فرمان صادرکردن و نقطة قابل توجه در این منش آنست که: با وجود ابراز آقایی و سیادت
فرد، هویت و عزت وجودی خود را در حضور و حاکمیت روابط خفتباری از  بار، چون این خفت

اـ       ایندست سراغ میدارد، رفته رفته، آقا، اسیر و معتادِ تسلیم و کرنش بی ارادگیـیِ بـرده شـده، نـه تنه
دهد که معنای هستی و کمال و شرافت و عزت خـود را نیـز    استقلال وجودی خود را از دست می

 نماید! زایِ اعتیادخیز سراغ می مین روابط ذلتبارِ وابستگیدر حضور و حاکمیت ه
اـ     ها می روشن است که: آنچه در اینگونة از مراوده تواند حضور و حاکمیت داشته باشـد نـه تنه
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محبت به خویش و به دیگران نتواند بود که تلاشی است هستی برانداز و تخریب کنندو همه چیـز!  
  گیـرد، همـه چیـز    علاوه بر اینکه اصل محبت مورد تخریب قرار میی از ایندست، ئزیرا در تلاشها

اـخته شـده و در جهـت تخریـب و         ـ اعم از اشخا  و اشیاء  ـ چون از موضع واقعی خـود دور س
یـچ     شوند، محکوم به تخریب و تلاشی مـی  تلاشیِ هویت ربانی به کار گرفته می گردنـد. چـه در ه
خواهد تنگناها را پشت سر نهاده، نارسائیها را بیاد  یتی که مییک از این حالات، محبت به عنوان فعال

تـجو و ملحـوظ      اـکی و عـزت را جس داده و در ورای اهداف سطحی و معمولی، نور و نوازش و پ
 شود. دارد مشاهده نمی
تـین     فعالیتی که می یـل و راس خواهد مرزهای پنداری و اعتباری را در هم ریخته، به وحـدتی اص
ی است نی رازبار، یگانه و همیشه فرا روندو از خود را به جانب آنچه وصف ناشدندست یافته و جها

انسان، انسان باشد و نه سیاه و سفید؛ نه شرقی و نـه غربـی؛ نـه دارا و     طراحی کند. جهانی که در آن
 نادار؛ نه ب کر و ح س ن و ی زید! جهانی کـه در آن محبـت محـور باشـد، نـه پنـدارهای شـرم انگیـز و        

 بار! جهانی سراپا محبت و دیگر هیچ! انگیزِ محدودیت ی بلاهتبار تضعیف کنندو تفرقههوسها

www.takbook.com



 

 
 

 
 

 
 

 گریزان از معنی

 
ری به حساب آورده و چنان وانمود وستیزان هدفبا اگر چه کاوش ارزیابانه در زمینة آنچه هویت

اـ حـدود    کنند که برای زندگانی و تلاشهای خویش اهدافی را دنبال می می کنند ضروری بوده و ت
تواند ما را به رفتارشناسی و افکار و تمایلاتی که این نحوو رفتار را بر آنها تحمیل نموده و  زیادی می

اـلة      منشی که بر آنها سلطه یافته کمک اـل قبـل، رس هـدف و  »نماید، ولی از آنجا که ما در چنـد س
به طـور   .نماها و.. محورانه و هدف را تهیه کرده و در رابطة با اهداف واقعی و ارزش« گریزی هدف

تـیزان  داریم کـه هویـت   ایم، در اینجا فقط به ذکر به این نکته بسنده می مشروح بحث کرده در    ـ  س
اـن بـه مزبلـة      طول تاریخ، همان هدف گریزان راستین بوده و در واقع، یکی از علل عمدو سـقوط این

اـنی و مهجـوری از غرضـی همشـأنِ       سهمناک هویت تـة انس ستیزی را همان دوری از اهداف شایس
توانند به نفع  دهد! چه اینان، همیشه وسایلی را که در شرایطی ویژه می هویتِ ربانی اینان تشکیل می
تعدادهای حیاتی قرار گیرند، هدف پنداشته، اصل حیات را فدای جزئی از رشد حیات و آزادی اس
 اند! نتایج فرایند حیات کرده
مؤید آنست که یک هدف معین و ویـژه   ههای دقیق و متعهدانه در این رابط به هر حال، بررسی

اـگون، هـر    ستیزان را علیه خودشان فعال نساخته، بلکه در همة هویت طول تاریخ و در میان ملل گون
 سان ساخته، پروانه خویش آرزوهای و قبلة محور و خود را مورد توجه یا اهدافی ویژه و هدف ئی دسته

اند! حال، اگر گوهر و محتوای گوهرین آنچـه را در   شانرا فدا کرده برگرد این کانونِ وهمی، هستی
اـی   مورد شناسایی قرا دهیم، پس از رسیدن به مؤلفـه ستیزان قرار گرفته  طولِ تاریخ، هدف هویت ه
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یکـی از  از گوهرین آنها، دقیقا  به این باور اذعان خواهیم کرد که اهداف اینان بـه هیچوجـه بیـرون    
اـ ثـروت بـه     موارد چندگانة زیر نبوده و در طولِ تاریخ یا قدرت اینان را تحریک می کرده است، ی

انگیختـه   شان بـر مـی   گمارده است، یا ریاست شان مییبه تکاپو تلاششان وامیداشته است، یا شهرت
 حفظ ایـن  کشیده است، منتها با است و یا لذتهای متنوع غریزی، وهمی و اعتباری به بیگاریشان می

های یاد شده را وسیلة تحقق چیزی برتـر از خـودِ    معنا و درک این دقیقه که اینان نه تنها هرگز زمینه
یـار    اند، زمینـه  اند، بلکه هر جا لازم پنداشته و به مصلحت خویش فهمیده ها نساخته این زمینه اـی بس ه

اـن و    برتر، ارجمندتر و متعالی اـن و ایم یـلة  .تر همچون علم و ادب و اخلاق و عـدالت و عرف .. را وس
 اند! های یاد شده کرده تحقق زمینه

اـبردار بـوده اسـت کـه       مؤید این واقعیت  ـ  همیشه و در میان تمام ملل   ـ تحلیل منصفانه اـر ن  انک
اـت فراینـد زنـدگانی         زمینه اـیج و تبع اـ  و عمـلا  از نت  های یاد شده )قدرت، شهرت، ثـروت و...( عین
ی ربانی و متعال برخوردار و جان ئئی که حیاتِ دارندو آنها از معنا باشند که فقط در شرایط ویژه می

شود از آنها در جهـت رشـد و تـداوم     باشد، میو خردش به نور معرفت و آرمانی الهی روشن بوده 
شویم، همیشه و همـه   حیات انسانی بهره گرفت و لاغیر! و دقیقا  به همین واسطه است که متوجه می

تـه  جا، اکثریت دارندگان و برخورداران آن موارد، اـ از قـدرت و ثـروت و      نه تنها هرگز نتوانس انـد ت
رِ هویت انسانی خویش بهـره گیرنـد کـه اغلـب هویـت      لذت و... به نفع رشد و کمال و تداوم بارو

اـن را در راه کسـب، تحقـق و     انسانی و حتی حیات و راحتی ها و نشاطهای معمولی و طبیعی حیاتش
اند. حال، بگذریم از تیره روزانیکه فقط به آرزوی رسیدن به آنها، عمرها به  تداوم آنها از دست داده

 اند! باد داده
اـت فراینـد زنـدگانی بـه     ک ز آنجابه هر حال، ا ه ما قدرت و شهرت و ثروت و... را جزئی از تبع
یـار     ها و برگها و جلوه آوریم، از همة اینها و نیز از همة شاخه حساب می اـت بس اـهر و متفرع ها و مظ

اـ »، «های فرعی زمینه»، «اهداف فرعی»متنوع و متلون آنها در این نبشته به عنوان  « هوسـها »، «نیاز نماه
 کنیم. اد میو... ی

های  ستیز، هدفش را جنبه آنست که چون هویت باشد آنچه در این رابطه به شدت قابل توجه می
اـ     ه و نه خود حیات و رشد گوهرینِِ معنیدفرعی حیات قرار دا یـر ت دار آنرا! و باز، چون در ایـن مس

آمدهای متنوعش خو گرفتـه   گیری پیش تاخته و با پی سر حد اعتیاد به همین نحلة از منش و موضع
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است، اولا  همین نحوو برخورد با حیات و هویت خویش را طبیعی، قانونی، توجیه پذیر، قابل قبـول  
 کند! ا منطقی و قابل دفاع خیال میرپندارد! و ثانیا  آن و بدون عیب و ایراد می

اـ    ارتی همو به عب  ـ از سویی، چون بیشترِ مردم را در همین مسیر و همین موضع رفتاری جهـت ب
اـلی  یافته و از دیگر سوی، هیچ تجربة مشخص و مستقیمی از گونه   ـمنش خود اـر و    های متع تـر رفت

تـعلائی    صورِ دیگرِ برخورد با جانِ حیات و روح زندگانی و منشی حیات محورانه و برخـوردی اس
اـن   برخورد خود را، تنها راه پیشبرد و  ندارد، ناشیانه و پندارگرایانه، منش و اـت گم تجربة طبیعی حی

 کند! و دقیقا  به علت رسیدن به همین پندار اسـت کـه حتـی وقتـی سـر از شکسـت همـه جانبـة          می
آورد، به جای آنکه از اصل به موضعگیریهای خـود مشـکوک و از موضـع     هایش بیرون می تجربه

استفادو خویش خویشتن مأیوس شود، نسبت به نحوو برخورد خویش با زمینه و روش و ابزارِ مورد 
اـری        نـش و رفت مشکوک شده و بدون داشتنِ تجربه و دلیلی محکم، خـود را عمـلا  از توجـه بـه م

 دارد! پرورانه محروم می هویت
بـازان آرزو     ـ بر مبنای دیدگاهی ویژه   ـ آنچه آمد مؤید این نکته تواند بود که اینان، همان هوس

 جهت تحقـق اهـدافِ ارزشـمند خـویش عمـل      کنند هدف داشته و در  ی هستند که خیال میئ زده
 دارند! می

تـباه    این نکته نزد هر صاحب خردی مبرهن است که بعضیها داشتن آرزو را با داشتن هـدف اش
اـی  وکنند؛ همانگونه که داشتن هدف بزرگ و والا و... ح سن است، داشتن آرز نموده، خیال می ه

اـن      اـوت می اـن اهـداف معمـولی و     « هـدف »و « آرزو»دراز نیز حسن اسـت! در حالیکـه تف و نیـز می
 باشد! آمده است بسیار زیاد می« گریزی هدف و هدف»آرمانهای والا، چنانکه در 

نـاختِ دقیـق همـه       اـنی برخـوردار از ش به هر حال، بر مبنای باورِ بر این امر که: هدفِ والای انس
تـاق          اـدن بـه ارزشـهای نهفتـة در هـدف(؛ طلـبِ مش تـمر  انه )تـلا جانبه؛ قدرمنـدی )احتـرام نه ش مس

شود تا  هایی از ایندست باعث می ویژگی و (؛ احساس تعهد و التزام در برابر هدف و... بودهبینشورانه
 همة نیروهای انسانی را در راه دستیابی به عالیترین سط) از کمال «هدف والا»احکام  حضور و غلبة

جهت با نیروهای حیاتی بوده و  شود که: هدف همسو و هم میوجودی قرار دهد، این نکته مسجل 
 رو به سوی کمال حیات ربانی دارد!

 درست موقعی   ـستیزی و اگر خواستی بگو؛ زندگی   ـستیزی حالیکه حرکت به سوی هویت در
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سازد. لذا نیروهای حیاتی، در عمل،  را قبلة خویش می« آرزو» هدف شود که انسان به جای آغاز می
شـوند!   استعلائی او، و به عبارتی دیگر: صرف تثبیـت مـرگ، مـی   صرف تخریب و تلاشی هویت 

روهای حیاتی را در جهت تحقق هدف و رشد ابعاد حیاتی به کار اندازد، نیزیرا شخص بجای اینکه 
تـعلائی   اندازد که عملا  زندگانی و ظرفیت هایی به کار می در جهتِ کسب و تحقق جانشین های اس

متوجه این ستیز و جهتِ تخریبی آن نبوده و به   ـ  شاید  ـ  ود شخصدارند! اگر چه خ آنرا تهدید می
رساند! اما وقتی قسمتی  این باور مجهز شده باشد که تحقق آرزوها او را به حیات، رشد و کمال می

و در واقع    ـکه او را به سوی تکاثر و تمرکز شود یی می از آرزوها تحقق یافت، متوجه عطش زاینده
خوانـد!   فـرا مـی    ـ   ماد، نوعی خمود و ایستایی و مردگی، نوعی تلاشی و مرگبه سوی نوعی انج
مثلِ آرزوی پیشرفت  آرزوهای دراز و نامحدود است! های آرزو زدگی، داشتن زیرا، یکی از جلوه
سرور و نشاطِ  نامحدود؛ آرزوی داشتن های اعتباری؛ آرزوی برخورداری از رفاهِ نامحدود در زمینه

اـمی      اـدی و نظ  نامحدود؛ آرزوی مقبولیت عام و تام؛ آرزوی داشتن سلطة نامحـدود سیاسـی، اقتص
 بر دیگران و...!

و    ـمکانیزم مسئله از این قرار تواند بود که وقتی قسمتی از آرزوها تحقق یافت شخص احساس
ا موجودی برتر، پیروز، کامـل و حتـی   کند. مبنی بر اینکه: خود ر ویژه پیدا می  ـ  در پی آن اعتقادی

 آورد! پنداشته و خوشبخت و مظفر به حساب می« آفرینشگر»
اـری        احساس می اـ ی اـربرد آنچـه وی را بـه تحقـق آنه  کند که در تحقق آرزوها و استفاده و ک

 کند، توفیق یافته و حاکمیت پیدا کرده است! می
هم برای   ـ باشد ی محدود میئ مربوط به عدهکه با همة نسبی بودنش، باز هم   ـاین پیروزی نسبی

اند! از این  شود و هم برای کسانی که به نحوی با اینان در رابطه خود ایندسته مایة امیدواری بیشتر می
پس نوعی انحراف بدتر، جایگزین آرزوهای قبلی تواند شد، و آن اینکه: اگر تا بحال آرزوها مایـة  

اـ هـدف        بود« خـوش گـذرانی  »نشاط و در خـدمت   اـثر خـودِ آرزوه  نـد، از ایـن پـس رشـد و تک
شویم: کمترین توقف  گردد و نه لذتیکه از تحقق آنها ناشی شده است! و لذاست که متوجه می می

اـ، اضـطرابها    ها، دلهـره  و کندی در تحقق، عصبانیت، دلهره، رنج و... تولید نموده و احساس تلخی ه
 باشد! تن میفقط ناشی از دیر تحقق یافتن و کم تحقق یاف

توان درک نمود که اعتقاد و احساس  قدرت و تلاشی و تخریب این انحراف را زمانی بهتر می
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و امیدی که تحقق نسبی آرزوها ایجاد کرده بودند، و نیز، میزان نیرو و قدرتی که در کشانیدن فـرد  
 به سوی ستیز تولید نموده است، بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گیرد!

زده فقط زمانی این دلهره، اضطراب، هوس و یا رؤیای کاذبِ تحققِ آرزوها  نی آرزودر زندگا
اـ:   به پایان می رسد که: یا عملا  بیدار شده و بر سر عقل آمده و به درک عقلانیِ حیات نایل آید و ی

 ود.کاملا  درهم شکسته ش
است؛ زیـرا کـه رو بـه    آنجا که متوجه شود که تاکنون، نه حاکمیتی بر زندگانی خویش داشته 

اـزه       ـ تلاشی و مرگِ هویت خویش بوده است و نه آفرینشگری و خالقیتی در کار بـوده اسـت، ت
تحقق جوهر زندگانی او نبـوده   و شود که: تلاش در جهت تحقق آرزوها، ملازم با رشد متوجه می

اـ رشـد کمیـت    است! زیرا که آرزوها رو به وهم و خیال داشته، و هر چه این تلاشـها و گرایشـه   ا ب
 نمایند! شوند، از گسترش واقعیت گوهرین حیات و هویت استعلائی جلوگیری می همراه می

فلسفی که متوجه گوهر هویت استعلائی انسان   ـ  های ناب انسانی به هر حال، گذشته از بررسی
اـ تلاشـهائی از ایندسـت        های روانشناختی نیز اثبات می باشند، مطالعه و بررسی می  دارنـد کـه نـه تنه
اـ     اند که همة این بررسیها ثابت می ستیزی بوده های نیرومندی برای هویت مایه کنند کـه تلاشـهایی ب

اـل وجـودی نتواننـد شـد! زیـرا، حتـی در           این مایه، هرگز منجر به هویت یـدن بـه کم پـروری و رس
تـیز تحمیـل    از عوارضـی کـه بـر هویـت    برخوردهای بسیار سطحی و ابتدایی، این نکتـه خـود را     س

اـء،        گردد. هویت اند، به خوبی روشن می نموده اـ، بـدون اتک ستیز اغلب نگـران، افسـرده، مـردد، تنه
 اند! هایی است که او را در احاطة خود اسیر کرده عجول و وابستة به زمینه

بـدین معنـی کـه    است؛ « جنگ با خویشتن»کند  یکی از تعارضهایی که آرزو زدگی ایجاد می
ثـلا  آرزو زدو   آرزو زده، همیشه دو چهره داشته و همیشه هم با خود در تعارض و جنگ می باشد! م

کند تا افسردگی خود را از چشم دیگران پنهان نماید! او، با آنکه دیگران را  افسرده همیشه تلاش می
اـ  همـدرد   کند تا خود را ش شمارد، تلاش می خود می ـ   و حتی گاهی دشمن ـ   رقیب ریک و احیان

اـن نمایـد!    کوشد تا خود محوری، خلأ  آنان جا بزند! لذا می فکری، دلهره و... حالات خود را کتم
یـش  »شـوند، چـون خـود محـوری و اصـل       پایان هدف مـی  های بی زیرا آنجا که آرزو و خواسته ب

و زده ، از سـوئی  باشـد! چـه، آرز   یابند، تبارز و حاکمیت این تعارضها حتمی می سلطه می« خواهی
اـ رقیـب او را از میـدان     دخو« بیش خواهییِ»خواهد، و لذا از ترس اینکه مبادا به  بیش می نرسیده و ی
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اـ خبـر       بدر برد، نگران است، و چون نگران است افسرده است! و چون می اـ ب اـدا طرفه ترسد کـه مب
و دلهرو خـود را مخفـی   کند تا هراس  آور بسر برده و هی تلاش می شوند، با خود در جدالی مرگ

اـر   کرده و خود را خوشحال جابزند! این امر باعث می شود تا نیروهایش در جهاتی تفاسدی و مرگب
 وحدتی ناب و استعلائی باز بماند.مصرف شده، از پرداختن به موجود زنده و دارای 

لـطه پ     این عوارض، دقیقا  از زمانی در زنـدگانی آرزو زدو هویـت   تـیز رسـوخ کـرده و س  یـدا  س
اـنی، غیـر از آن نگـرش          می اـیر ارزشـهای رب اـن و خـرد و س نمایند که نگرش وی به اخـلاق و ایم

اـ  از آن موقـع کـه      زائی است که به زمینه محوری و پوینده و پویائی های فرعی دارد! در واقـع، دقیق
 !گیرند اهداف فرعی، معیار ارزیابی حیات و هویت او قرار می

اـ قـوت و    از آن پس، حیات تفسیری دی گر )تفسیر فرعی و جنبی( یافته و ضد ارزشها عمـلا  و ب
اـ       کنند! اینکار باعث می شدت تفسیر و موضع محوری پیدا می اـس زنـدگی کـردن، ب اـ احس شود ت

اـند!       اـت بـودن را برس داشتن تلازم وجودی پیدا کرده و داشتن، مفهوم زنده بـودن و در جهـت حی
اـدی، چـه تلاشـی، چـه      سان میها )اینکه چه چیزی شایستة ان شایستگی باشد، چه سیاستی، چه اقتص

بـه   و ها و برخورداریهای وهمی اعتباری داده هنری، چه سلوکی و چه...، جای خود را به دارندگی
 دارد! های حیاتی تحکیم می زشمند، سلطة خود را بر همة جنبهرعنوان اصلی مسلم و ا

اـی ا     شناخت شایستگیاز آن پس به جای اینکه: نیروهای انسانی صرف  اـ شـوند؛ بـه ج کـه  نیه
اـی آنکـه     لب میها ط صرف شناخت و استعمال ابزاری گردند که تحقق آن شایستگی کنند؛ بـه ج

اـنی مـی      ئصرف یافتن راهها و روشها اـل شـکوفائی هویـت انس انجامـد،   ی شوند که به تحقـق و کم
یـن از خـود      اـیش هـویتی دروغ و... شـده، هـر لحظـه    صرف تعارضهای فسادبارِ با خود، صرف نم

 ـ که در جلوو کامل خود جز نمایشی از یکرنگی و یگانگی نخواهد بود ـ  وحدت ارگانیک حیات
اـ آرزو زدگـی و     مورد هجوم قرار میگیرد! و بدتر از آن اینکه، در برخی از موارد تلاش می شـود ت

و یا حداقل چهرو کریه  ئی شرعی و قانونی پیدا کرده چهره  ـ  با توجیه و تفلسف و...   ـ بیش خواهی
 آن پنهان، قباحت و زشتی آن گم و حساسیت و نفرتِ پاگرفتة از حضور آن از میان برود!

اـع      یطبیعی و روشن است که وقتی هدفهای فرع اـ اجتم پایه و بنیاد تشخص وجـودی فـرد و ی
اـر قـرار مـی      ها و ظرفیت باشد، وجود واقعی شخص؛ توانائی گیرنـد!   های ربانی او عمـلا  مـورد انک

مربوط بـه   یوجودی و حسن و قب) و... پایة عملی خود را به موضع برخورداریها یچنانکه ارزشها
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 کنند! همان اهداف فرعی منتقل می
در شرایطی از ایندست نیروها و استعدادهای وجود واقعی، نه تنها در جهت خـودش و بـه نفـع    

تـقلالی خـود را از دسـت     گرفته نشده! و باز، نه تنها این وجود،  کار به خودش   حالـتِ محـوری و اس
دهد! که به عنوان تابعی از یک متغیر، در جهت تخریب و تلاشیِ هویت اصلی او به کار گرفته  می
 شود. می

ها، پایه و مرکز و اصل و هدف قرار گرفتـه و هویـت    در این صورت، برخورداری از آن زمینه
 شوند که جـز بـرای سـوزانیدن     برخورداریها( آتشی میگردد! آنها ) استعلائی انسان بر گرد آنها می

 بال هویت انسانی، به هیچ درد دیگری نتوانند خورد! و پر
اـزد،   بر مبنای این باور، هر کس به اندازو توان و تلاشی که صرف تحقق هدفهای فرعی مـی  س

یـزای ر   در تفاسد و تلاشی هویت خود سهم می ا تـرمیم و  گیرد! اگر چه خود، نام این تـلاشِ تلاش
 تکامل بگذارد!

در این حال، ارزشی جز برخورداری از همان هدفهای فرعی، حق و حقانیتی جز برخـورداری  
اـم      اـنون و شـریعتی جـز احک اـن      و از همان هدفهای فرعی و ق بـاتی کـه بـه برخـورداری از هم مناس

یـدن بـه بر    هدفهای فرعی می خـورداری  انجامد وجود نتواند داشت! و لذاست که: تلاش بـرای رس
کشـی،   پنداشته شده؛ اطاعت، تابعیت، انقیاد، وابستگی، نوکری، ذلت« وظیفه»جانبة از آن موارد  همه

خطـر و   چاپلوسی و تقلید برای رسیدن به آن اهداف، اعمال و گرایشهای طبیعی، عاری از قب)، بـی 
 شود! های حیاتی تلقی می ضرر و در جهت حیات و شکوفائی ظرفیت

در شرایطی از ایندست، همانگونه که اشارتا  آمد، الگوی خوب سیاسـی آنـی   طبیعی است که 
اـب        هد بود که در جهت اشباع و ارضاء همان هـدف اخو اـند! چنانکـه الگـوی ن اـ بـوده و بکش نماه

 اقتصادی، نظامی، فرهنگی، هنری و ارتشی نیز!
ا با ذکر فقط یـک  گنجد، لذ ست که در این وجیزه نمی یئآمدها سقوط به این مزبلة عفن را پی

یـه را پـی مـی    اـ آن نکتـه اینکـه: در ایـن       نکته به این بحث خاتمه داده و ابعاد دیگر قض گیـریم؛ و ام
اـن هـدفنماها! تـو      اـن از هم دیدگاه، میزان آدم بودن افراد دقیقا  مساوی است با میزان برخورداری آن

 خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
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 های توهین ریشه
 

ایم، ولـی   ستیزانه اشارتهائی داشته اگر چه ضمن برخی از بررسیها، گاه به علل گرایشهای هویت
هائی از علـل   نماید به گوشه که این نبشته شکل و رنگ و سیاق منطقی بخود گیرد، لازم میینبرای ا

اـره  برانداز رشد و گسترش و تداوم این منش هستی تـه    اش تـوار داش اـید در مـورد    ای فهرس یـم. ش باش
یـدن بـه منـزل و         سرمایه اـه شـرم انگیـز و رس گذاریهای مادی و معنوی ما برای رهیدن از ایـن عفنگ

 موقعیت و شرایطی عزتبار و افتخار انگیز، یاریمان نماید!
اـ حـب        یـن حـب نفـس و ی تـه و هم قبل بر هر چیز باید یادآوری کرد که انسان حب نفس داش

که احکام خود طبیعی )غرایز( بر وی غلبه دارند، بسیار نیرومند و پرجاذبه ئی  صیانت نفس، در دوره
شوند! در این دوره، هـدفِ مهـم،    بوده و حتی گاه، خود غایت و محور حیات و هستی پنداشته می

باشد! بعد، وقتی  دار، اصلی و محوری، همان حب نفس و بقای آنست و خود غرض خود می جذبه
اـی عقلـی،      شخص با دریافتهای دیگری مجهز شد و واجد توان درک چیزهایی بـه عنـوان دریافته
اـس ضـرورت      احساسهای زیباپسندانه و بینش تـند احس اـ توانس های ارزش باورانه شده و این دریافته

گرایی را در او بیدار و سنس اشباع نماینـد، حـب نفـسِ خام)حیوانیـت صـرف( از موقعیـت        کمال
گیـرد. در واقـع از    عقلی، ارزشی و... جای آنـرا مـی   حیاتمرکزی و محوری کنار گذاشته شده و 
ها )نگرشها و گرایشها( هدفدار گردیـده و بـه    شود: فعالیت همین مرحلة به بعد است که مشاهده می

 شوند. سوی آنچه تحقق و کمال حیات عقلی، ایمانی، ارزشی و... را در گرو خود دارند متمایل می
مثلا  کودک، از بازی صرف و غیر هدفدار، به بازی و تلاشیکه منزلت انسانی و کمال پختگـی  
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گرفته و « قیافه»یی  آورد. در برابر تحسین دیگران، به صورت کاملا  ویژه او را متجلی سازد روی می
ت تا مادر ئی برآنس همرحل در ئی فقط متوجه خود و بازیهای خود است، اما بالد! در مرحله برخود می

 بهتــر توانسـتـه بــود بـاـ    ـ  در حــد خــویش   ـ  را متوجــه بازیهـاـی خــود سـاـخته و هرگـاـه کــه مـثـلا 
 بازیهایش برخورد نماید، از ناحیة مادر، تحسین و پاداش دریافت نماید! اسباب

را مساوی با بودنِ « خود»درست و دقیق، پس از رسیدن به همین مرحله است که دیگر شخص 
برای او هدف نتواند بود! اگر چه قبل بر این مرتبه هـم   بودن ندانسته و دیگر، صرففیزیکی صرف 

پنداشت، خودش مساوی با بودنش نبوده و خـود را   که او خود، بدلایلی خود را مساوی با بودن می
یافت که زادو تلاشها بودند! ولی چون قبل بر این، پیش از  در تلاشها و در نهایت در، دریافتهایی می

تـه و     ـ  «احساس و دریافـت و... »جز تولید ناخودآگاه  ـ   ویکردن به عملی، هدفِ مشخصیر نداش
چیزی نفهمیده و تجاربِ دریافتهایش به حدی نرسیده بـود  « داشتن هدف»هنوز از دریافتِ عاقلانة 

اـ   شی کنئکرده و نیز چون: به کارآ که: به قانون علیت پی برده، اعتماد و باور به ضرورت آن پیدا ه
ها و تلاشها  ، لذا بیشتر خود را مساوی فعالیت(2)شان را نمیداد یئو تلاشها باور نداشته و احتمال کارآ

رو، اینها را مساوی خود  گشت. و از همین می پنداشت که به نحوی باز، به خودش بر میو تنشهایی 
پس خود را مساوی با کمالی پنداشت! اما از این  و خود را مساوی اینها و هر دو را مساوی بودن می

مقـدار   =هایی که تولیـد کـرده )   جاذبهمساوی به  ارزشیکه ایجاد کرده؛ که کسب کرده؛ مساوی با
اـز   توجهی که به خود معطوف ساخته( و مساوی با مقدار جایی که در طبیعت و جامعه برای خود ب

 شمارد. کرده است می
اـت معنـی    و دقیقا  پس از رسیدن به همین مرحله است که ا دار  مکان انحـراف او از حقیقـتِ حی

او، به مفهوم و معیار بسیار والا « رشدِ»کند! همچنانکه امکان  ستیزی او( بروز می انسانی )امکان هویت
 نماید! در این مرحله، اگر: و ربانی او نیز بروز می

یـل و    آشنائی حاصـل نکـرده؛ مؤلفـه    ـ  چنانکه شاید و باید  ـ  فرد به هویت انسانیِ خود اـی اص  ه
های ربانی حیات، کمال حیات عقلانی،  اصالتهای انسانی، استحکام مؤلفه هدار آنرا باز نشناخته؛ ب ریشه

                                                

، منظور اینست که هنوز به همین مفاهیم نیز آشنا «داد و... ی نمیئباور نداشت، احتمال کارآ»گوئیم:  ـ هر چند، اینکه می 2

به فلان مسئله باور »گویند: علمی نیافته بود. برخلاف افراد پخته که مثلا  می ةندو نیز برای وی صبغنبوده است و عدم ای

 ، او حتی فاقد همین دریافتها بود.«دهم و... ی آنرا نمیئندارم، و یا اینکه: احتمال کارآ
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ایمانی، عاطفی و ارزشهای مندرج در آن باور نکرده؛ راه، روش و ابزار تحقق و رشد و تکامل آنها 
اـ را در سـراپردو   ها را شناسایی نکرد پذیر و آفتهای آن را درک نکرده؛ نقاط آسیب ه و راه نفوذ آنه

اـ مجهـز      وجود و هویت خود درنیافته؛ به ضرورت پرهیز و وقایة از موارد یاد شـده و ماننـدهای آنه
تـگاری     نشده، به ضرورت استقامت برای رهایی از چنگال آفتها اعتقاد پیدا نکـرده؛ و یگانـه راه رس

اـنی و... ندانـد،    لفههای زندگی، در گرو مؤ خود را در جمیع مراحل و زمینه های حیات عقلانی، ایم
 مکان لغزیدن وی وجود خواهد داشت.بدون تردید ا

تـه     دهد، این لغزیدن اشکال و جلوه به هر حال، تا آنجا که تاریخ گواهی می اـی مختلفـی داش ه
اـختنِ خـود، بـه فراموشـی        است که بدترین جلوو آنرا می توان در سیمای انکار خود، نفـی خـود، ب

 ستیزی مشاهده کرد. در سیمای هویتسنردن حیات عقلانی و ربانی خود و در یک کلام، 
اـ     قبل از آنیکه وارد اصل بحث شویم، تذکر این مطلب ضروری می نماید که: گاهی فـرد واقع

اـ        نهدر جهت تحقق هویت و در پیِ رشد و توسعه و په اـلات هویـت خـویش بـوده و ب بخشـیِ کم
 نماید، اما: می ی هم تلاشئ صداقت و صمیمیت و دلسوزی خالصانه

ولاجرم عوضی را بجای هویت اصلی گرفته است! یا ابزار، روش و راه رسیدنِ  یا هویت فرعی
با زمینه به کمال هویت را عوضی گرفته است! یا آفتها را در نظر نگرفته، خوب، جدی و با استقامت 

گـردد   باری دچار مـی  خیز و فاجعه هایی دردآور، الم برخورد نکرده است! و غیرو اینها، لذا به ورطه
اـطنی او!       که یا به اسارت و فساد فیزیکی او منجر می اـد ب اـرت معنـوی و تلاشـی و فس شود! یا به اس

 د!ساز همچنانیکه گاهی دیگران را به یکی از این اسارتها کشانیده و دچار می
اـهی   ها، مصائب، بلاها، سـرگردانی  در این صورت، با همة رنجها، گرفتاریها، بدبختی اـ، تب اـ،   ه ه

 ئی که وجود دارد،ها و...  عمر تلف کردنها، استعداد باختن
 دارد؛ صمیمیت و صداقتِ تحقق هویت نیز وجود  ـ الف
بازیافتن درست و دقیق هویتِ ی در میانه نیست، هر چند قصور فکری در زمینة ئغرض سو  ـ باء

 خود وجود دارد، و گاهی هم تقصیرِ در این امر!
گیرانــه )آسـاـن طلبانــه( و  ســرافکندگیِ ناشــی از رویگردانیــدن ارادی و انکـاـر ســهل   ـ  جـیـم
 انة هویت بازیافتة خود وجود ندارد!دناجوانمر
اـ  امکان ترمیم و جبران را شخص، در خود سراغ و مهیا داشته و ب   ـ دال ه مجرد درک نقص و ی
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نـاخت راه، روش و      یـدن بـه ش احساس اشتباه گرفتن راه، روش و ابزار مورد نظر و نیز، به مجـرد رس
اـ و همـه کـس     ابزار بهتر، مردانه و مصمم، همة گذشته را رها کرده، از همه )همه چیز ناقص و نارس

 افکند! ناقص و نارسا( بریده و به آنچه تازه دریافته است، چنگ می
 کند! احساس گناه، به مفهوم نابخشودنی و جبران ناشدنیِ آنرا نمی   ـهاء

ی با هویت انسانی و درک آنچه ئاما همانگونه که قبلا  هم اشارتا  آمد، هرگاه فردی پس از آشنا
تـقامت و غیـره، از تحقـق و پـرورش      ی و از جمله: هوسنروری، آسان طلبآمد، به دلایل ی، عـدم اس

اـر کـرد،   هویت خود دست  برداشت، خود را باخت، به خود پشت کرد و هویت ربانیِ خود را انک
سـت  بچون به صورت مغرضانه به انکار خود پرداخته، بدین معنا که: به راهی متوسل شده کـه بـه بن  

انجامد؛ به وسایلی متوسل شده که ناتوان از تحقق نیازهای فطری و لاجرم اشباع فطرت اویند؛ به  می
باشد و... به رنجی دچار خواهد شد کـه از بـدخواهیِ خـودش     سته که ناقص میروشی تمسک ج

نسبت به خودش سرچشمه گرفته است! زیرا: او با هویت خود بدخواهی کرده و جای وفای به عهد 
 ی کرده است!فطری با خود، عهدشکن

ئی او بوده های استعلا از اینرو، چون این تلاش، پس از درک و آشنائییِ نسبی با هویت و مؤلفه
باشد. در واقع، هم به دلیل فرار از ایـن مقابـل    است، شخص از مقابله شدن با خودِ واقعی هراسان می

انگیز! و هم به جهتِ جانشین کردن کمال و یا قدرت دروغین به جای قدرت اصلی، بـه   شدنِ شرم
 هایی از آن شده است. افتد که این رساله متعرض بیان گوشه منجلابهائی می

اـس   ی که اینان در زنجیر آن گرفتار میئ همترین مصائب فردیم مانند عبارت تواند بود از: احس
 کست و نوعی سرافکندگی هوشیارانه!ناچیزی، ناتوانی، ش

اـ از زنجیـر ایـن       ـبرخلاف برداشت خودشان   ـاین نکته قابل یادآوری است که اینان قادراند ت
: باورِ خود اینان به ناتوانی خویشتن و... در تداوم بخشیدن بـه  باورهای پنداری و پوچ نجات یابند، اما

 کند! اسارت اینان کمک می
اـی   بار بـه زمینـه   تلاش« آویختنِ»یابند، چون آنرا در  از سوئی، چون خود را ناتوان و ناچیز می ه

دارند! از ایـن  دهند که بیرون از اراده و تعقل آنها قرار  ئی سراغ می فسادبار سیاسی، اقتصادی و غیره
شدنِ بیشتر آماده سازند! خود را بـرای نفـی   « تسلیم»پس، تلاش اینان متوجه آنست تا: خود را برای 

 های برونی تلقی نمایند! ای از زمینه خود، آماده ننمایند! خود را حلقه و یا مهره« فردیت»تر  همه جانبه
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لـه گرفتـه، و هـم از    که اینک، هم با او بیگانه شـده، هـم   ـ «من»لذا، بجای گفتن   هـراس   او فاص
ی کـه معمـولا  خـود را در    ئ ـ گیرد! آنهم بـه گونـه   لفظ ما و موسسة ما، نهاد ما و... را بکار می   ـ دارد
 ترین مرجع برونی، تخیل و تلقی بدارند! یعنی بلند مرتبه« پوست شیر»

ز هر چیز او را در واقع، همین احساس دردبار و خجلت انگیز دوگانگی هویت است که بیشتر ا
تـر، از بازگشـت او    کشاند! مـأیوس  ی که بدان متوسل شده، میئها دهد؛ به افراط، در زمینه آزار می

 سازد و...! نسبتِ به ترمیم و جبران مافات می
اـنیکه    رفتنِ به پوست شیر، گاهی خطرات بسیار زیانباری را، هم برای خود فرد و هم بـرای کس

یـر بـودن او     اند، ببار می پنداشتهفریب خورده و خر را شیر  آورد. مثلا  او اگر فهمید که دیگران بـه ش
اـده، بـرای     اـر نه باور پیدا کرده، خصلت ادغام پذیری و تسلیم بودن را در برابر فریب خوردگان کن

اـکم     اثبات شیر بودن، ادای شیر را در می اـ او را ح آورد. چه همة تلاشهایش در عمل متوجه آننـد ت
شویم: تا  و رفتار آنها )هم قوای معنوی و هم قوای مادیشان( بسازند! و لذاست که متوجه میبر افکار 

نشیند که: برای رسیدن به ایـن هـدف پـوچ وهمـی، از      بر آنها سلطة همه جانبه نیابد، نه تنها از پا نمی
 پوشد! هیچ جنایتی هم چشم نمی

اـ خـود   ستیزی رسید، ه انسانیکه به این مرحله و مرتبة از هویت مانگونه که خود از مقابل شدن ب
ثـلا  در   واقعی خویش هراسان است، برای فرار از چنگ او به وسایل متعددی نیز توسل می جوید! م

کند؛ از  یی که به پوست شیر خزیده است نوعی هراس ویژه از شناخته شدن نیز در او راه می مرحله
اـن نبـوده، بلکـه     سلطة او بر قوای مادی و معنـوی  اینجا به بعد، برخورد او با مردم تنها برای تحکیم ش

شانرا درهم شکسته، منزلتهای وجودی آنانرا پایمال  کند تا مردم را متلاشی ساخته، هویت تلاش می
و نابود کرده و در یک کلام آنها را همچون خود، ناسازگار با خود و... بدل نماید! منتها از طریـق و  

اـد         دهابزاری دیگر؛ هر چند شناخته ش اـن تشـکیل میدهنـد: ایج اـی مـورد توسـل او را این ترین راهه
یـم   ریشگی و بی سستی؛ ایجاد بی متکایی؛ ایجاد ذهنیتی ادغام پذیر و ظلم پذیر؛ ایجاد ضرورت تنظ
 گرای! تراش، چاپلوس و تملق« بلی قربان»قدرت؛ ایجاد منشی 

و از  شـرح کلیـة عوامـل    نمایـد آنسـت کـه: چـون     یم ـدر این رابطة ویـژه اقـرارش لازم    آنچه
اـیش ایـن وجیـزه      پیامدها، ها و های متفاوت، مثل ریشه دیدگاهها و جنبه ابراز و روشـها و... در گنج

ستیزی را به طور فهرستوار ذکر نموده، بعـدا    عوامل تشدید کنندو هویت ها و باشد، ما ابتدا ریشه نمی
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تـه وا    هایی از آن بسنده کرده، تحلیل و شرح همه  به شرح گوشه جانبه را به خوانندو تیـزبین ایـن نبش
 گذاریم. می

هایی که در  توان از دو جهت و از دو زاویه مورد توجه قرار داد. همة علائم و زمینه این امر را می
تن در دارند، به واسطة ریشه داش ها نمودار بوده توجه را به خود جلب و معطوف می هر یک از رویه

های وجودی او، از یک منبع تغذیه کرده  ای از جنبه رابطه با جنبه و پیوندذات انسان و برقرار کردن 
دهند. به هر حال، بر مبنای یک تقسیم بندی اولیه و  و در کل، پشت و روی یک سکه را تشکیل می

 عوامـل جمعـی؛      ـ  عوامـل فـردی؛ دوم    ـ   ستیزی را به دو بخش: اول توان عوامل هویت کلی، می
اـم مـی   دسته بندی کرد. و ر اـن انگیـزه    وشن است که وقتی ما از عوامل فـردی ن اـ و   بـریم، منظورم  ه

های  های بلا واسطة ما از زمینه باشد که ریشه در خودِ ما )نگرش ما، گرایش ما، تجربه ی میئها زمینه
ی و تحقق ئلذی، وهمی، اعتباری، عقلانی، ایمانی، عاطفی، اخلاقی و...( داشته و ما خود، در شکوفا

یـم؛ اگـر چـه در     و یا در تلاشی و تفاسد آنها نقش اولیه و مستقیم و انکار ناپـذیر را دارا مـی   آنها  باش
تواند بود؛ حال، این شـما و  امر به همانگونه    ـبا کمی تفاوت در زمینه و زمان   ـ های جمعی نیز زمینه
 ها: ئی از ریشه گوشه اینهم
 در بعد فردی   ـ یکم
 )ناخردمندی(؛جهل در خودشناسی   ـ الف
 اخلاقی(؛ جهل در ارزش شناسی )بی  ـ باء
 ایمانی(؛ جهل در خداشناسی )بی   ـجیم
 غریزه محوری )لذتبارگی(؛  ـ دال
 تقلید؛  ـ ها
 احترامی به خود؛ هدفی؛ بی فریفتگی )غرُور و فریب خوردگی(؛ بی  ـ و ز و... واو
 در بعد اجتماعی:  ـ دوم
 ستیز؛ یا فرهنگ هویتافات فرهنگی غلبة انحر   ـ2
 ستیز؛ رافات سیاسی یا سیاست هویتغلبة انح   ـ1
 ستیز؛ ات اقتصادی یا اقتصاد هویتغلبة انحراف   ـ9
 ستیز؛ مانند: ماعی یا روابط هویتغلبة انحرافات اجت   ـ0
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 عاطفی و...! های غلط یا ناقص؛ کمباری تربیت غلط یا ناقص؛ هدفجویی
 عوامل تشدید کننده:  ـ سوم
 ر حاکم؛توجهی و غفلت نسبت به تفک بی   ـالف
 وجهی و غفلت نسبت به سیاست حاکم؛ت بی   ـباء
 اخلاقیات، ارزشها و عواطف حاکم؛ توجهی و غفلت نسبت به بی  ـ جیم
نـعت؛   غفلت نسبت به جهت هویتتوجهی و  بی   ـ دال ستیزانة فرهنگ؛ آموزش و پرورش؛ ص
 نیز:وعات؛ وسایل ارتباط جمعی؛ و مطب
اـل وجـودی        بی   ـ 2 توجهی نسبت به ارزش وجودی خود؛ به حرمـت وجـودی خـود؛ بـه کم

 ی وجودی خود و...!ئخود؛ به جهت استعلا
 قدرت، ثروت، شهرت، ریاست و لذت؛پیروی و تقلید از خود باختگان در برابر   ـ 1
 های غریزی، وهمی و اعتباری؛ توجه به زمینه   ـ9
ی؛ ئاستعلائی؛ ارزشهای ناب و استعلا های مختلف تفکر ناب از گونهگیری  دوری و کناره   ـ 0

 عواطف ناب و استعلائی و...!
ها و رنجهای مستمر پاگرفتة از  ها، لهوها و لغوها و زشتی یئتفاوتی در برابر نقصها و نارسا بی  ـ  5
 آنها!
اـ   بی ـ   2 اـ و رس اـ، هدفـداریها، جهتمنـدی    یئتفاوتی در برابر کماله اـ،   ه اـ ه اـکی   یئزیب اـ؛ پ اـ؛   ه ه

 دار و... آرامشهای مستمر معنی
 و...! ت عقلانی، ایمانی، عاطفی، اخلاقیی در برابر الزامات و تعهدائپروا بی   ـ1
ه باید باشد )عوامل رشد زای( و آنچ آنچه هست )موارد تلاشی»ی و عدم هراس از ئپروا بی   ـ 5
 ؛«بخشنده(
اـزی آن   ید نظر نسبت به وضع موجود، برای تجد« احساس ضرورتِ»نداشتنِ   ـ  3 دگرگـون س

 ه جانبة استعلائی؛در جهت رشد و امنیت هم
  ایم! شتهاو مواردی دیگر که بدانها حضور ذهن ند

آمدهای هر یک  پی از آنجا که تحلیل و بررسی همه جانبه، ترتیب و تدوین نقش و اثر و تحلیلِ
م فقط به ذکر چند مورد، از مواردی فردی بسنده کرده و به باشد، مجبوری از اینها، کار این نبشته نمی
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 ماعی عطف توجه نمائیم.طرح عوامل اجت
تـیزی   باور نگارنده بر آنست که در رأس عوامـل هویـت   اـبخردی قـرار  « جهـل »س تـه و   و ن  داش

زار  آمدهای سوء و ناگوار را بر فرد تحمیل و مسیر حیاتش را در جهتِ لجـن  ی از پیئ قسمت عمده
اـنی    ستیزی قرار می یتهو دهد. زیرا وقتی عقل نبود، امکان شناخت حیاتِ انسانی از حیات غیـر انس

اـی وجـودی      نـاخت ظرفیته اـن ش ناممکن؛ امکان شناخت گوهر هویت انسان از حیوان، ممتنع؛ امک
اـنی      ئانسان غیر ممکـن؛ جهـت طبیعـی و فطـری شـکوفا      تـعدادهای بیبـدیل انس اـل شـدن اس ی و فع

ی او ناشناخته؛ روشِ به فعلیت رسانیدن آنها ئهای استعلا جودی و ضروری ظرفیتمخدوش؛ آثار و
 حـل  نامشخص؛ راه رسیدن به مرز تشخص و تکامل هویت ناپیدا، وسایل و ابزار لازم برای دریافتن راه

نـاخته مانـده و    و رهیدن از بنبست و رسیدن به فضای باز و آزاد و آماده برای تلاشهای معنـی  دار ناش
اـ خـود و در     یابند! چرا که انسان نابخرد نمـی  دهها مورد رنجبار دیگر خود به خود تحقق می توانـد ب

اـل خـود و... برخـوردی      رابطة با ارزیابی خود و شرایط حاکم برخود و گزینش راه صـواب و کم
 پسند و بدور از فساد داشته باشد.ور از مقدمات، احکام و اصولی خرد منطقی و مایه
فهمیدن اصل حیات انسانی و جبرا : پذیرش و تحمل بدیها  وری چنین برخوردی بدآمد ضر پی

اـدگی      ـ و نه اعتباری  ـ  های وجودی و آثار بسیار بد چنین برداشتی، بد فهمیدن ظرفیت اـن و آم انس
تـعدادها و        برای استقبال زشتیهای حاصله از چنان برداشتی؛ بـد فهمیـدن جهـت فطـری و طبیعـی اس

گیریهای فلاکتبار؛ بد فهمیدن  آمدهای زشتِ سرکشیده از اینگونه جهت انه از کلیة پیاستقبال احمق
اـر بـد، از      ئهای خدائی از سو ی ظرفیتئآثار ناب وجودی و استعلا  ی و نفهمیـدن و بـد فهمیـدنِ آث

بـ) ذاتـی و پـی     یاد بردن قب) و زشتییِ آنها و نیز، عادت کردن و بی آمـدهای   پروا ماندن نسبت بـه ق
یـقن       زای آنها؛ و بسیار و بسیار و باز هم بسیار موارد و زمینه پلشتی های دیگـری خواهـد شـد کـه مت

ها، همه را تا ته دریافته است. و دقیقا  از همین روسـت   هستیم خوانندو با ذوق این وجیزه، با این اشاره
اـنة  آگ یشویم در حیات ایندستة از موجودات، خبر و اثری از گرایشها که متوجه می اهانه و مخلص

اـز   خورد! و یا اگر احیانا  می مذهبی نیز به چشم نمی خورد، به واسطة نبود خردی فاروق و عقلی ممت
اـر ناپـذیر       تـیهای روشـن و انک سازنده و بینشی روشنگر، حتی در حدی نیست که او را از انـواع زش

 را داشته باشد!ی ئبرهاند! چه رسد به اینکه توان رسانیدن وی به قلة ارزشهای استعلا
روشن و طبیعی است که وقتی خرد، در حدی از رشد و فعلیت نرسیده باشد که بتوانـد جهـت   
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اـیر       اـ او را در س اـدر نخواهـد بـود ت  نیازهای فطری خود را به خودش آشکار و معین نماید، هرگز ق
 دار حیاتی یاری نماید. های مربوط به رشد، کمال و آرامش معنی زمینه

طلبد  نماید، ولی این تذکر را می چه بسیار روشن و صری) بوده و خالی از ابهام می این گفته اگر
توانـد بـه    بارِ جهل، هرگز نمی ستیز گیر مانده در چنگال ذلت که: معنای آن نه اینست که فرد هویت

 تزئین و تکامل چیز دیگری نایل بیاید! ،پرداخت ساخت،
ستیز از دانش، دقت نظر، توان  دهد، هویت ادوار نشان میزیرا چنانکه تاریخ همة ملل و در همة 

جوید مگر در رابطة با هویت متعالی خود! و لذاست که در  ی بهره میئ ابداعی و... خود، در هر زمینه
اـختمانهای    طول عمر نه چندان زیاد خود خیلی چیزهای عالی و زیبا و دقیق و کارآمد، همچـون س

یـها و پیکـره      گیز؛ فرشها و دسـت بافتـه  ان حیرتهای  زای، ماشین شگفتی اـی کـم نظیـر؛ نقاش اـی   ه  ه
انگیـز؛   های بسیار پرجاذبه؛ داستانهای جذاب و پربار؛ فکاهیات واقعا   حیرت مانند؛ شعرها و سروده بی

اـن هـم مـی     نیرنگهای گیج کننده؛ آواهای شدیدا  اثربار و... می اـ، از    سازد و گاه بـه کمالش اـند ام رس
اـنی خـود و از     ی خود؛ از بخشیدن شکوفائی بـه ظرفیـت  ئهویت استعلا ساخت و پرداخت اـی رب ه

کمال بخشیدن به گوهر وجودی خود ناتوان است! دقت شود: هر چند آنجا هم که به چنین توفیقی 
یابد، یا مستقیما  زادو فعال شدن هوش و خرد او در همان زمینه و محدودو زمانی است و یا  دست می

او از عقل و آثار عقلی و هوش دیگران! و لذاست که در موارد بیشـماری متوجـه    نتیجة تقلید دقیق
شماری از همین پدید آورندگان، دقیقا  به واسطة عدم اشراف همه جانبة عقـل   شویم که عدو بی می

تـعلائی،        ـ از مبدأ تا معاد   ـبر کل جریان وجودی زمینه از گرایش بـدان، هـدفی توجیـه کننـده، اس
آمـدهای وجـودی آن، از قبیـل     بار نداشته، اغلب به جهت و کیفیت پی مقدس و حرمتخردپذیر، 

دار  سعادت، کمال، آرامش، نشاط، خوش بختی و یا فلاکت و بدبختی، تـوجهی ارزیابانـه و معنـی   
بودن و یا محدود بودن فعالیـت   یاند! و دقیقا  همین نکته است که مؤید نظر ما در مورد تقلید نداشته
 باشد. عقل و هوش اینان میاینان و 

طبیعت این امر )نابخردی( ملازم با یک سلسله امور و احکامی ضروری است که هـر یـک بـه    
اـل، وقتـی عقـل      تنهایی از عهدو اوج بخشیدن به بدبختی و فلاکتِ فرد برآمده می توانند! به طـور مث

ه تلاشـهایی ارزشـمند و   های استعلائی حیات نشده و فرد را در جهت آنها ب یات و ظرفیتحمتوجه 
اـی غریـزی   دار دعوت نکرد، غریزه و وهم او را به تن در دادن بـه زمینـه   معنی وهمـی مجبـور     ـ   ه
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 دارند! و روشن است که در چنین شرایطی باری، ویرا سرگرم و غافل نگه می ساخته، به گونة ترحم
فـرد، نـه فرصـت و       ـ  باشـد غریزی معتاد ساخته    ـ های وهمی به ویژه زمانیکه شخص را به ذلت  ـ

اشتیاق اندیشیدن به خود را دارد، نه جرأت آنرا و نه قدرت تشخیص موقعیت خود را! تا با استفاده از 
 ی، خود و موقعیت خود را بازیافته، عوامل و آفات آنرا باز شناسد!ئچنین ابزار و روشها

 سـتـیزان را موجــوداتی هوسـبـاره،  اینکــه در طــول تـاـریخ و در میـاـن تمـاـم ملــل، اکثــر هویــت 
اـ گریـز و...     تقـدس، بـی   اندیش، کوته نظر، سطحی، بـی  لذت محور، کامجوی، ساده  حرمـت، معن

اـل و    یپیابیم علت را باید در همان رابطه  می جوئی کرد. و همینانند که به واسطة نداشتن خـردی فع
زیان، فانی را از باقی، کار انسانی درست را از نادرست، سود را از  تشخیص دهنده، حق را از باطل،

سایه را  اصل را از فرع، نگرش و گرایش و خوشبختی و سعادت انسانی را از حیوانی، را از حیوانی،
دار، پاک را از ناپاک، فساد را از کمال، حسن را از قب)، داد را از بیداد، اسارت را از آزادی،  از سایه

یـطانی را از    خرد را از وهم، بدیهی را از اعتباری، زمینی را از آسمانی و در یک کلام: حیـوانی و ش
حرمت،  های ناباب و ناساز، به موجوداتی عفن، بی انسانی و خدایی بازشناخته و در اثر اعتیاد به زمینه

خود، محروم از روح و معنای انسانی، برکنار از نگرشها و گرایشهای توجیه پذیر معنادار و به دور  بی
 اند! که توان شکوفا کردنِ هویت ربانی آنها را دارند، بدل شده یهای از مایه

عامل دیگری که در این رابطه و روند، از نظر اثر گذاری، دست کمی از عامل یاد شده ندارد، 
 است!« رغبتی به دین بی»

اـد و دیـدگاههای        می« راه»دین، چون  یـر آن، از جوانـب و ابع تـن و مس باشد، قرار گـرفتن در م
باشـد آنسـت کـه     تواند مفید واقع شود. منتها آنچه در این رابطه بسیار مهم مـی  متنوع، می مختلف و

واقعا  عمقی، همه جانبه، مستمر، جدی، اختیاری، با اشتیاق و با دقت همراه باشد. روح مسئله « تدین»
تجربة قسـمت  ئی از توان عقلائی که باشد، از آنجا از فهم و  از این قرار است که فرد، در هر مرحله

اـس   ی از امور، به وسیلة عقل و در نور عقل محروم و ناتوان میئ عمده باشد، درک این ناتوانی احس
تـجو وا      ـ  اگر به این درک و احساس ضرورت برسد   ـ ضرورت رهیدنِ از این وضع  او را بـه جس

اـطنی و   دارد! طبیعی و روشن است که در این مسیر، آنچه او را به خود خوانده و رفـع   می اـن ب خلج
باشد و بس. با این توضی) که دین، رسیدن بـه   دهد، دین می اضطراب روانیِ او را وعدو تضمین می

مانند؛ نـوعی   ؛ نوعی ریسک بی«نوعی دل به دریا زدن»این موفقیت و شرایط را منوط و مشروط به 
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داشت خـود و  که به چشم پوشیدن از درکِ ناقص و ناکامل و مغشوش خود و بر ـ  از خود گذری
 ارادو خود و ذوق خود و پسند خود و میل خود و در مراحل بسیار عالی حتـی وجـود خـود همـراه     

اـدات خـو   یدن از خود و پریدن از مرز هستیِنوعی ره  ـ؛ باشد می و  دخود و پشت کردن به همة ع
 کند. می« ایمان به غیب»در یک کلام: منوط و مشروط به 
تـرس        غیبی که نه با شکل و رنگش آ اـملا  دور از دس اـ عمـق و طعمـش؛ غیبـی ک  شنایی و نـه ب

های احساسی و عقلانی؛ غیبی گنگ و تار و اشراف ناپذیر؛ آنهم در چشم ما انسانهای کـورِ   تجربه
 کم خرد و قرار گرفته در مراحل ابتدائی حیات!

اـری  و این دل به دریا زدن، آنهم دریایی تا بدین حد مغرور و دست نیافتنی و کرانه ن اپیدا و... ک
 نیست که از هر کس برآید!

ن و بهمان لامسئله، مسئلة ملحدان و خداگریزانِ به آخر خط رسیدو سر به سنگ پوچی خوردو ف
 قدس سره الشریف فرموده است:« لبید»نیست، که در این وادی، همانطور که ابوالمعالی، جناب 

ــی    ــون م ــل خ ــوه از عق ــن نش ــد دری  چک
 

ــی   ــرد م ــون   خ اـری، جن ــیفشـ ــد م  چک
ای نیز زار است و توجیه نابردار! چرا که، اگر  زیرا که، کار دینداران رسمی و تقلیدی و شناسنامه 

ای دیگر به زمین آورده و از او بخواهند تا وضع گروندگان به  طرف را، از کره یک انسان کاملا  بی
شدم، بررسـی نمایـد،    مورد مختصری که بنده یادآور مذهب را در روی زمین، بر مبنای همان چند

اـبی سـربلند و روسـفید بیـرون خواهنـد       با کمال سرافکندگی باید بگویم که: آنهایی که از این ارزی
و ایکاش این    ـ آمد، بسیار اندک خواهند بود! زیرا تا آنجایی که من بندو روسیاه متوجه شده است

در    ـ  بار و رضایت بخش افتخار کنم درک کاملا  اشتباه و خطا باشد تا به اشتباهی تا بدین پایه لذت
تدین )دل به دریای غیب زدنِ( ما، نه از آن خودگذری خبری هست؛ نه از چشم پوشی از برداشت 

نـد و میـل خـود! نـه رهیـدنِ از خـود        نارسا و درک مغشوش خود؛ نه از روی بر تافتن از ذوق و پس
خود و نه از پشت کـردن بـه همـة       ـ ومکاملا  موه ـ  باشد و نه پریدن از مرز هستیِ موهوم مطرح می

عادات توجیه ناپذیر خود! بلکه اگر خوب دقت نمائیم متوجه خواهیم شد کـه: در اکثریـت مطلـقِ    
که واجب و فرض شرعی بوده است تا ما از برداشت خود و موضع خود و ذوق خـود...   یهای زمینه

 ه و میدهیم!بگذریم، به نحوی سخت رندانه و نابکارانه خود را دخالت داد

اـ و    های مذهبی ما نتوانسته در واقع، علت اینکه تدین و گرایش اند ما را از منجلاب انـواع رنجه
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چنانکه بایـد     ـهای ما برهاند، همان بوده است که ما دل به دریای غیب ها و بدیها و بدبختی مصیبت
 ! ورنه حکم دین روشن و مشخص است.ایم نزده   ـو شاید

 وجیه نابردار اعلام کرده است که:ی) و تقرآن به طور صر

 52 ـ مائده*  دإَِنَّ حِزْبَ  للَِّ  هُمُ  لغْلالبِاُنَ 
 گر به صراحت اعلام داشته است که:همچنانکه در موردی دی

 11 ـ مجادله*  ألََا إِنَّ حِزْبَ  للَِّ  هُمُ  لْمُفْلِحُانَ ... 
ضمن آن قانونی را به نمایش نهاده است کـه   زای، پرده از واقعیتی برداشته و در روایتی شگفتی
 خود را مبرا میدارد و آن اینکه: از هر گونه توجیه

  لاس م يعلا  و لا يعل  علي ...
 باید اقرار کرد که در سایر ادیان نیز، از ایندستة از بشارتها کم نبوده است.
بـود، چـون    وردار مـی آنچه آمد مؤید آنست که اگر دل به دریا زدن ما از شایستگی لازم برخ ـ

ستیزی تا بدان حد عمـق و   هویت ةباشد، مسئل دین به طور کلی با فطرت و هویت انسانی دمساز می
 کرد. گسترش و شدت و سرعت پیدا نمی

 ـ   ولو آنکه دین مورد گرایش از نظر محتوی تحریف و دست کاری شده باشـد   ـ  اینکه تدین
ی به طور پراکنده و در ابعاد مختلف انجام ئ است که عدهی دارد، بحثی ئ چه آثار مطلوب و رهاننده

تـرده   ،جانبهه مل، هماکاند، و با آنکه بررسی  داده اـی      ئـی را مـی   عمیـق و گس اـ کـه ج طلبـد، از آنج
باشد، کار را به اهلش واگذاشته و با ذکـر یـک نکتـه بحـث را در مـورد       طرحش نه این وجیزه می

 اینکه: بخشیم؛ و اما آن نکته تدین خاتمه می
 د، ما حدیثی داریم به این مضمون:در متون روایی خو

 (2)امام باقر )ع(؛ مَنْ عَمِلَ امِلا يیَعْلَمْ عَلَّمَ ُ  هُ امِلا لمَْ يیَعْلَمْ 

 «، خدایش بدانچه نداند آموزش دهدداند عمل کند هرکه بدانچه می»
و فراگیر و مهم نایـل  توجه جدی به این حدیث ما را به درک و شناخت یک قانون بسیار کلی 

توانـد   سازد. قانونی که بویژه در رابطة با دل به دریا زدن، بسیار کارساز و کارآمد بـوده، هـم مـی    می
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پشتوانة ذهنیِ ما باشد و هم مایة اطمینان و اعتماد ما از لغزیدن به خطا و رسیدن به صواب و رشد آن! 
انندو خوش فصیل بیشتر قضیه را به ذهن خوباشد، شرح و ت و از آنجا که متن روایت خود روشن می

 ذوق خود حوالت میدهیم.
داشت، چون عمل به دانستنیهای  به هر حال، اگر رغبت دینی، به طور شایسته و بایسته وجود می

ها، را ضمانت کرده و در نهایت از راه ویژو خودش تحقق بخشیده و باز عمـل   دینی، علم به ندانسته
اـبخردی بـرون     ها را تحقق می دانستهنها، علم به  به دانسته بخشید، و باز هم و باز هم و...، هم فـرد از ن

اـهی حاصـل مـی     ئی از زمینه شده و به قسمت عمده کـرد؛ هـم راه رشـد و     ها و مسایل مبتلا بـه آگ
تـعفن     های استعلائی را پیش می ی ظرفیتئشکوفا اـی تاریـک و م گرفت و هم تا بدین حد، به .رف
 کرد. نمیستیزی سقوط  هویت

ی برخوردار بوده است، عدم ئ عامل دیگری که در روند کلی این واقعة اسفبار، از اهمیت عمده
 شمول اخلاقی است! رعایت اصول عام و جهان

اـ مـذهبی پایبنـد      خواسته ی نمیئ شاید عده اند خود را به احکام ویژه و دستورات معین دیـن و ی
تـی،   ت اصول عام و جهانسازند، ولی این کار مانع از پذیرش و رعای شمول اخلاقی، همچون: راس

 ت، وفای به عهد و... نتواند بود.ستیزی، مود عفت، آزادگی، نوعدوستی، ستم
اـختِ گرایشـهای      واقع مطلب، متأسفانه از اینقرار است که اگر فردی کاملا  بـی  طـرف، زیـر س

شمول اخلاقـی   انهقرار داده و رفتارشان را در پرتو اصول ج ستیزان را مورد تحلیل و ارزیابی هویت
بنشیند، به سادگی متوجه این نکته خواهد شد که اینان هرگز خود را به پذیرش  بررسی و ارزیابی به

اـل بـدبختی و     اصول اخلاقی ملزم و متعهد ندانسته و به رعایتِ آنها مقید نساخته اـ  کم اند! و این واقع
انی تواند بود که انسانی، خود را انسان جا زده و از ظواهر شئون انسانی، در میان وجد رویی و بی سیه

را موظف بـه پـذیرش و رعایـت اصـول روابـط بـرادری و        سایر انسانها بهره بگیرد اما، هرگز خود
 همنوعی که مورد تأیید همة انسانهای منصف و بخرد، در طول تاریخ و اعصار هم هست نداند!

اـری چـه بایـد     سیهدانم که در مورد چنین موجود   متحیر بوده و اصلا  نمیمنِ بنده، کاملا  روزگ
اـن واقعیـت   گفت و چه ارزیابی اـ را درک  ای باید ارائه داد! موجودی که خردی فعال ندارد تا ج  ه
یـم نگرشـها و گرایشـهایش وا       کرده، درست اـ بـه تنظ ها را از غلط تمیز داده و دینی درست ندارد ت
توانـد داشـت و چـه هـویتی      کند! چه اسـمی  اخلاق جهان شمول بشری را هم رعایت نمیدارد. او 

www.takbook.com



 
  012.......................... ............................................................................................................................. های توهین (  ریشههویت ستیزی ) 

 دانم! خواهد یافت!؟ نمی
ئی نه چندان شخصی و فردی آنرا در  هتجربمورد چهارمی که صاحب این قلم شکسته ریخته با 

لفـی  ها و از مظاهر مخت کنار سه عامل یاد شده قرار میدهد، ضعف عاطفی محض است که در زمینه
 تری نتواند داشت. تواند بروز و ظهور داشته باشد. هر چند که جز فطرت سالم، خاستگاه عمیق می

انگیـز   آسا، تلطیف کننـده و رقـت   از آنجا که حضور فعال این موهبت ربانی به صورتی معجزه
اـ  در مـوارد    ئاست، اگر به سلطه و غلبة لازمه و در خور خودش )شکوفا  ی کامل( دسـت یابـد، یقین

اـه جنبـه   بیشماری و از طریق ابزار، روشها و زمینه لـبی    های ویژه و کاملا  خا  خود، که گ اـی س ه
گردد! منتها، از آنجاه که سرِ وارد شدن به حـوزو   می ستیزی لغزیدن فرد به جریان هویت دارند، مانع

 «.شرح آن بگذار تا وقت دگر»وجودی این دقیقه را نداریم، 
سلبی یاد شده جنبة ایجابی دارد، اعتیاد و عوامل و اما آخرین عامل مهم و بازدارنده که بر خلاف 

باشد. این عامل بـه حـدی فراگیـر و دارای مراتـب      وهمی می   ـذوق اعتیاد به لذتهای متنوع غریزی
 متوجـه  توان نظیری برایش سـراغ داد! بـه ویـژه وقتـی      نمی باشد که به هیچوجه مختلف و متنوع می

باشد! زیـرا   بهره می های عقلانی، ایمانی، اخلاقی و عاطفی بی ستیز از تجربه شویم که فرد هویت می
ها محروم و مهجور است، جـز لغزیـدن بـه دامـن لـذتهایی از ایندسـت،        فردی که از همة آن زمینه

از برخورد اعتباری با پناهگاهی ندارد! و همینانند که گاه، از گرفتن غذائی واقعی لذت میبرند و زمانی 
فلان نحوو ویژو غذا خوردن! و مثلا  چگونه، در کجا، چه چیز ویژه و با چه کسی خوردن! چنانکـه  

 هرت برتر و ریاست چشمگیرتر و...!گاهی از جمع سود و ثروت بیشتر و ش
یـطانی   مؤلفه»ی را در کتاب ئگرا به هر حال، از آنجا که بحث لذت « های حیات و حاکمیـت ش

 کنیم. ایم، از شرح و بسط بیشتر کلام در اینجا پرهیز می هآورد
 عوامل اجتماعی:

اـر و نحـوو     آنچه نیاز به تأکید و تقدیم برهان ندارد اینست که زمینه های جمعی نیز بـر روی رفت
توانند اثرات مثبت و یا منفی، در زمینه ایجاد  گیری هویت انسانی تأثیر داشته و به نوبة خود می شکل

نمایند! روشن است که از دید صاحب این قلم، فرد، آزادی خـود را در جامعـة خـودش از دسـت     
اـ روی   نداده و این خود اوست که با ارادو خود و ذوق و میـل خـود بـه امـری روی مـی        نمایـد و ی

گرداند! با همة اینها، گرایشهای غالب و ارزشهای معیاری و یا معیاری جا زده شدو قلابی، بـرای   می
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فراد ضعیف النفس، حکم وسوسه و دعوت شیطان را دارند! و این مؤید آنست که ایـن گرایشـها،   ا
هیچ قدرت و جنبة قاهرانة دیگری نداشته و اجباری را به فرد تحمیل   ـ  و فقط دعوت   ـ جز دعوت

اـ   لَنیّلاس عَلی  ديینِ مُلیُامهِِمْ توانند. به هر حال، آنجا هم که گفته شده است:  کرده نمی یـن   ، ن ظر بـه هم
تواننـد   مسئله و مؤید همین مطلب تواند بود که در جامعه گاه گرایشهای غالبی وجود دارد کـه مـی  

دعوت کنندو افراد به سوی ارزشها و یا ضد ارزشها باشند، که اگر بخواهیم آنها را به ترتیب اهـم و  
اـ  مـة آ مهم دسته بندی و فهرستوار یادآوری نمائیم، توانیم گفت کـه در رأس ه  قـرار  « فرهنـگ »نه

 گرفته است.
اـع، حکـم عقـل بـرای فـرد را        از نظرگاهی ویژه و بر مبنای تحلیلی خا ، فرهنگ برای اجتم
دارد. حال، به همانگونه که: هر قدر این عقل فعلیت یافته، عمق و پهنه یافته، تنور و شکوفائی یافته به 

هماهنگ شده باشـد، فـرد از هـویتی     جان حقایق و روح هستی و رموز عالم بیشتر آشنا، نزدیک و
در جامعـه     ـ  باشـد  که عکس آن نیز درست می ـ  تر برخوردار خواهد بود تر و حیاتی شایسته کامل

اـیق و        اـن حق نیز، هر قدر فرهنگ عمق و پهنه یافته، شکوفا و منور شده، فعلیـت پیـدا کـرده و بـه ج
اـت و      گتر و هماهن روابط معنوی و ملکوتی اجتماع آشناتر، نزدیک تر شـده باشـد، جمـع، از برک

اـنی خـود،       خیرات و ارزشها بیشتر و بهتری بهره اـرز هویـت رب ور شده و برای تحقق و تکامـل و تب
 باشد. مید داشت، که باز عکس آن نیز درست آمادگی بیشتر و بهتری خواه

و ملکـوتی  ی به حقایق ملکـی  ئاز اینرو، وقتی در جامعه، فرهنگ از روح تعالی محروم! از آشنا
اـب عقلانـی،      بهره! از ذوق قرب به جان هستی بی بی اـزی ارزشـهای ن  نصیب! از آرزوی شـکوفا س

ایمانی، عاطفی و... خالی! از درک روابط ربانیِ مسایل جمعی محروم! از تجربه و ذوق هماهنگی با 
تـیزی قـرار   فطرت خود دور و... باشد، روشن و طبیعی است که چنین جمعـی در جهـتِ هویـت     س

های بسیار بسیار  و زمینه« خور و خواب و خشم و شهوت»داشته باشند! زیرا وقتی فرهنگ محدود به 
تـعلائی بـوده و نتوانـد      ارتباط با شکوفائی ظرفیـت  اثر و بی سطحی، مادی، پیش پا افتاده، بی اـی اس ه

ور سازد!  شعلهذوق شناخت و درک جهان، از مبدأ تا معاد را بیدار و اشتیاق رسیدن به جان هستی را 
از یکطـرف چنانکـه هسـت، و از دیگـر       ـ ای تمام نمای نتواند انسان را وقتی فرهنگ به عنوان آئینه
اـنی،            ـ  طرف چنانکه شاید و باید باشد اـن داده، رنـگ و ریخـت هویـت رب اـن نش  بـرای خـود انس

اـل  ظرفیت تـه و راه ر      های استعلائی و ارزشها و کم اـیش گذاش اـی وجـودیش را بـه نم یـدن بـه   ه س
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وقفه و پایان ناپذیر را فراروی و فرا دید افراد قرار  شکوفائی و ابزار تحقیق و جهت تداوم و تکامل بی
اـی      های رفتاری، آفت دهد! وقتی فرهنگ نتواند نارسائی اـط خطرخیـز، راهه اـل، نق های متنوعِ کم

اـنیده و تـرس و نفـرت    انحرافی، روشهای تخدیر کننده، ابزار هویت برانداز و... را برای جمع شنا س
اـل، تسـریع و تشـدید کنـد!       نسبت به زمینه شدید آنها را اـنی عمـلا  فع  های درهم کوبندو هویت انس

 وقتی...، برایش چه روحی و چه اثر مثبت و روحنواز و روح پروری باقی خواهد ماند؟!
ة آنچه و روشن است که فرهنگ، به عنوان فرهنگ معنادار انسانی، فقط آن چیزی است که هم

را بر شمردیم در خود داشته و از خود بروز دهد و الِاّ، با آنکه به نحو مستقیم زادو فرهنگ انسانی بوده 
باشد، در عمل مستقیما  علیه انسان و فرهنگِ معنادار انسانی بـه   و تراوش تلاش فرهنگیان راستین می

 و در کار تخریب هر دو خواهد بود.فعالیت گماشته شده 
اـطفی و     وقتی در  اـیف ع اـرم اخلاقـی، لط فرهنگ جامعه، جائی برای رشد و بروز و تداوم مک

اـنی    ظرایف و دقایق ادراکی و اشراقی وجود نداشته و افراد، به کرامت انسانی و به ظرفیـت  اـی رب ه
کنند، سرمایه نگذارند! وقتی  می گذاری سرمایهآنچه را برای ثروت و شهرت خود  خود، یک دهمِ
دینـی   پولی عیب شمرده شود! بـی  خردی عیب شمرده نشود اما بی بیای،  گی جامعهدر روابط فرهن

اـطفی شـرم      مالی زشت باشد! نداشتن زیبائی زشت نباشد، اما بی اـ و تجمـلات اخلاقـی و ع انگیـز   ه
اـئی جـز      انگیز و خجالت نباشد، اما نداشتن تجملات مادی شرم آور و هراسبار و... باشـد! اصـولا  ج

 ماند! زی باقی نمیستی برای هویت
اـس شـرم و غبنـی، آزادی و       ئ ـ وقتی در روابط فرهنگـی جامعـه   ی، آنهـم بـدون کمتـرین احس

آزادگی انسان عملا  تحقیر شده و از بردگـی و بنـدگی وی در برابـر پـول و قـدرت، تجمـلات و       
افراد  تجلیل و تبلیغ و تکریم و تعظیم و استقبال شده، برای ورود ئی شهرت، لذت و ریاست به گونه

 ها گرفته و ضیافتها برپا میدارند! های متنوع، جشن ها و بندگی به بند بردگی
اـی متنـوع، سـعادتِ     وقتی تقلید، اجتهاد و روشنفکری، و بردگی، زرنگـی، و خـود فروشـی    ه

اـ  بایـد    ـ   افتخارآفرین پنداشته شود، آنچه بایـد  تـه باشـد،     گیـر و همـه   رشـد همـه    ـ   حتم  جانبـه داش
 خواهد بوده و بس!ستیزی  هویت

پندارند، چنین  ی که خود را ذیشعور میئها نماید که برخی از احمق یادآوری این نکته لازم می
اـت        گمان برده اـروری و سودبخشـی بـوده و لـذا، بـرای اثب اند که شاخصة عمدو فرهنگ انسانی، ب
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اـع و     نحقانیت فرهنگ انسانی، ت اـفی و بـرای جانبـداری، دف پیـروی از آن،  ها همین یک ویژگی ک
اـر    همین یک اصل بسنده است! غافل از اینکه باروری و بهره دهی نه تنها کار نبات و حیوان، کـه ک

اـن  تر از آنها نیز می موجودات پائین بـه     ـ  باشد! آنهم در حدیکه باروری آنها ضامن بقای وجود انس
اـرور   خـوار سـفرو بـی    بوده و انسان ریزه   ـ مفهوم زیست شناختی آن اـن   منـت ب  ی و سودبخشـی آن

 باشد! می
به زنبور عسل بنگر، و بگو که کدام لابراتوار مجهز عالم، توان تولید چیزی همگون، هـم ارز و  
 هم اثر آنرا دارد؟! پس زنبور نسبت به انسان، دارای فرهنگی دقیق و کرامت و شرافتی بالاتر است!

 بعد بگو گاو، بهتر از آدم است!های متنوع آن،  وردهآبه گاو نگاه کن و به آن مایه از فر
 ...!که به درخت زیتون و سویا و بوتة گندم، نخود و اسفناج و خیار و کدو و... بنگر و بگو

 دهی و  و بالاخره به اشعة خورشید و قطرات باران از یکطرف و به خاک و قدرت بهره
 نگاه کن و قضاوت کن.ورسازیهایش  بهره

اـزده و سـود و بهـره را ویژگـی عمـدو        این یک حماقت محض است که انسانی پیدا شـود و ب
اـیی او و   فرهنگ و تلاش فرهنگی انسان قلمداد کرده، از غایت وجودی، کمال نامتناهی، هدف غ

 عمل و اثرش غافل بماند!
ساخته، توان  که فرد را فعال که در این رابطه اصل، هدف و نیت و جهتی است اینست واقع مطلب

عطوف داشته، در جهت خود به کار گرفته، در خدمت خود قرار داده و بر و توجهش را به خویش م
تواند مؤید  جهتی نمی نیت و هر سود بی هدف و هر اثر بی محور خود میچرخاند! و الاّ هر حرکتِ بی

 و مولد کرامت و شرافت وجودی و تحقق بخشنده هویت انسانی باشد!
رستانه بوده است که کار فرزند آدمی را تا در واقع، همین نگرش سود محورانه و فرهنگ سودپ

های دست حیوانات سودپرست  سرحد ابزار تولید بیشتر و مصرف بیشتر تنزل بخشیده، از آنان آلت
اـ      تراشیده و درست زیرنظر و کنترل دستگاههای تولید به زنجیر بردگی یـده اسـت! آنهـم ت شان کش

یـن احمـق    جائیکه در این روابط فرهنگی، ارزش انسان و ظرفیت اـی   های وجودی او، در نـزد هم ه
وردو تولیدی قرار گرفته و لذا عملا  شـرافت، خـرد،   آسودپرست، به مراتب کمتر از ارزش یک فر

گذرند تا  گذارند و می عاطفه و...اش را در چهارسوی مکارو سودپرستی به حراج می اخلاق، دین،
ثـلا     همین فرهنگ است که لذت بهـره و مند شوند!  داشتنِ فلان شیئی بهره بجایش از لذتِ منـدی م
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فـروشِ   کند. و لذاست که خرد باختگان دین تر قلمداد می ها بهتر، بیشتر و مهم یک ماشین را، از آن
تـیِ   گریز را می زدای عاطفه اخلاق بینیم که خرد و دین و اخلاق و عاطفه و هنر و حتی آرامشِ زیس

 دارند! خویش را فدای مثلا  داشتن ماشین و... می
اـد و تلاشـی    همین روابط فرهنگی است که تجارت زیان را تجارت سود؛ تجارت مرگ و فس
را تجارت حیات و صلاح و تکامل! و تجارت فنا و زوال همه جانبه را تجارت بقا و دوام همه جانبه 

اـ  در برابر مثلا  ثروت و لذت بـو  زند! زیرا در عمل مشوش کنار نهادن عقل و ایمان و... جا می ده و ب
وهمی، به بهای دادنِ   ـ های غریزی اعتباری و لذت   ـ کنندو خرید حیات حیوانی قهمة توان، تشوی
 اشراقی است!   ـهای عقلانی الهی و لذت   ـحیات انسانی
های استعلائی در برابر شبه هویت ربانی و  چنانکه تبلیغ کنندو وانهادن هویت ربانی و ظرفیت هم
 ـ   وهمی است! زیرا که در جریان هویت ستیزی، وقتـی گرایشـهای وهمـی    ـ   های غریزی ظرفیت

اـب حیـوانی محـض هـم       اـت ن اعتباری رشد و غلبة کامل پیدا کرد، فرد حتی از یک هویت و حی
 تواند! بگذار که سخت به درازا کشید و بگذر! ار بوده نمیدبرخور

گیـرد، عمـل    ... را در بر میهای تبلیغاتی و در کنار عامل فرهنگی که آموزش و پرورش، زمینه
های سیاسی نیز نقش بسیار برجسته داشته و از جهات مختلـف   سیاست و مقررات و جهتِ گرایش

 باشد! قابل بررسی و ارزیابی می
به طور کلی، اگر سیاستی، جهتی ربانی و هماهنگ با ذوق و رشد ظرفیتهای انسانی و ارزشهای 

سود و...  ی و... را فاقد بوده و اصالت را به قدرت، لذت،عاطف   ـ الوهی و ظرایف و لطایف اخلاقی
لـتِ    تواند هویت داده باشد، هرگز و به هیچروی نمی ستیز نباشد. چنانکه عامل اقتصادی، وقتـی خص

تـیزی   انسانی خود را باخته و جنبة سودپرستانه پیدا کرد، نظیر عوامل سیاسی فرهنگـی، بـه هویـت     س
 انجامد. می

ترین علتهای اجتماعی آنست که اکثریتِ قریب به اتفاق خودِ  آمد، یکی از عمدهدر کنار آنچه 
اـ   متأس  ـ  و در واقع الگو نماها  ـ  وهاالگ فانه به یکی یا چند زنجیر خودستیزی گرفتار بوده و با یکـی ی

 باشند. ستیزی مقابل می چند تیشة هویت
اـیی    دارنـد  اینان وقتی جنبة نظری و تئوریک مسئله را مطـرح مـی   اـر خودنم اـل فریبک   ، ایـن خی

کند که: لابد الگوها به حقیقت و کنه قضیه و انحرافات تحمیل شـده از ناحیـة آن، مشـکلات و     می
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آمدهای زشت آن و... آشنائی داشته و خودِ متنِ این تماسها، روشنگریها، تحلیل و تعلیلها و... هم  پی
برعکس است! زیرا اینان سود شخصی، موقعیت باشد! در حالیکه مسئله کاملا   جوئی می برای چاره
اند، آنهم در حدیکه: توجه  یت شخصی، و... را به جای تعهد و التزام اجتماعی گرفتهموفق شخصی،

ی جامعه را از یاد برده و چنان جذب و مشغول و ئهای استعلا ها و بایستگی و لزوم توجه به شایستگی
را به عنوان محـور و مرکـز ایـن    « خود»اند که حتی  و... خود شدهها  «باید داشته»ها و یا  «داشته»محو 
 اند! ها از یاد برده داشته

تـة از آن در    ستیزی و نیز پـی  اینان با پذیرش ضوابط و احکام و مناسبات هویت آمـدهای برخاس
و    ـ  اند که جز به روشن شدن جهت گرایشهایشان کلیة شئون حیاتی، خود را در موقعیتی قرار داده

نتواند انجامید. و دقیقا  به همین علت است که اینان نزد دنباله    ـ ی آنهائگر خواستی بگو: جز به رسواا
 اند! آورند! و سرافکنده روانِ خود کم می
کـه   ـ   باشد آنست که ایندستة اخیـر  ترین اینان قابل تذکر می از بدبخت با بعضی آنچه در رابطة
امکان رهیدن موقعیت و شرایط موجود و رسیدن به موقعیت و شرایط یا از   ـ متأسفانه کم هم نیستند

یـار مشـکل و بیـرون از حیطـة قـدرت       پرورانه خود را مأیوس جلوه می امنِ هویت  دهند و یا آنرا بس
اـکم بـر آن     بـات ح اـم و مناس   افراد معرفی کرده، راه اکثریت مردم را منحصر به همین روش و احک

نـش  داند  نمیکه شمارند! و  می که این چرندگویی، چیزی جز توجیه شرمبارانه و ذلیلانة منش و ک
 باشد!؟ خود آنها نمی

اـت و    طبیعی است که آنچه آمد مربوط به کلیات و شاخصه اـمل جزئی های کلی قضیه بوده، ش
 استثناها تواند شد!

نجباری مایة و ر آنچه در این رابطه به نحو چشمگیر و تأسفباری بارز بوده و به گونة بسیار خلنده
اـ  همـة         آزار و اذیت روحهای حساس و دلهای شفاف مـی   گـردد آنسـت کـه در ایـن رونـد؛ تقریب

ورزند تا به  ستیزی طفره رفته و تلاش می ستیزان، از معرفی و تعیین مسئولان واقعیِ امرِ هویت هویت
داننـد   کس می بهتر از هرئی سخت ناشیانه، گناه را به گردن این و آن اندازند! در حالیکه خود  گونه

 باشند! که مسئول اصلی و محوری قضیه چه کسی بوده و یا چه کسانی می
تـه و هرگونـه      اـلغ آزاد دانس اـلم ب  صاحب این قلم، با آنکه مسئولیت اصلی را متوجه خود فردِ س

ش چرا که هرگز و به هیچروی خداوند جامعه را به حال خود   ـشمارد آمد را متوجه خود او می پی
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اـ و          اـنداده و الگوه  وانگذاشته و همیشـه راه و جهـت و ابـزار و اهـداف و ارزشـها و... را بـه وی نش
اعـم از    ـ  نقش الگوهای ترتیبی و مربیان اصلی جامعه   ـ هایش را در برابرش قرار داده است حجت

، بـه ویـژه در   را در مراحل معینـی از نگرشـها و گرایشـها    ـ   پدر و مادر، معلمان، رهبران مذهبی و...
 شمارد! و لذاست که در روایت هم داریم: دوران قبل از پختگی، از نقش خود شخص کمتر نمی

اـحب ایـن قلـم، در    ؛   ذِ  دَسَدَ  لعلالمُِ دَسَیدَ  لعْیلالمَُ  که واقعا  هم همینگونه است! زیرا آنچه برای ص

ذهبی، ایثارگری پیشة آنها جریان انقلاب اسلامی مسجل شد این بود که تا وقتی رهبران سیاسی و م
اـزندگی خـود را طـی       اـل و س  بوده و دل به ارزشهای ربانی سنرده بودند، انقلاب مسیر رشـد و کم

گرایی،  تجمل طلبی، راحت طلبی، کرد. ولی همینکه در نگرش و گرایش اینان مادیات، ریاست می
یـیِ هویـت    طلبی و... پدیدار شد، پیروانشان با سرعتی چند برابر آنان در  شهرت اـد و تلاش جهت فس

 خویش فعال شدند! و این اصلی است که همیشه چنین بوده و همیشه نیز چنین خواهد ماند!
روشن و تردید نابردار است که تا وقتی روشها، موضعگیریها و عوامل یاد شده در همین جهت 

اهـد داد! و ایـن   ستیزی به حیات خویش ادامه خو و به همین نحو موجود و فعال باشند، روند هویت
مؤید آنست که تا انسان امروز نسبت به نگرشهای خود تجدیدنظر نکرده، به گرایشهای خود تأملی 

اـخته   ارزیابانه ننموده، در نیت ها و اهداف خود به ارزیابی مجدد ننشسته، از جهتی که در آن فعال س
ه، با اتخاذ نگرشها و شده عقبگرد نکرده و در کل به اصل فطرت و هویت الهی خود رجعت ننمود

های استعلائی عملا  و با دقـت و   ی ظرفیتئگرایشها و اهدافی نو و ربانی، در جهت تحقق و شکوفا
اـنی و وجـدانی و راحتـی حیـوانی       شکیبائی و استقامت و... به تلاش ننردازد، خبری از آرامـش انس

 نتواند یافت!
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 ئی زمان ناپیدا وعده
 

اـری   نیسـت  فضای بیخودیت خالی از به
اـب     برون خرام ز خود رنگ رفتـه را دری
 «بیدل»                 

 
ع مختلف به یک واقعیت های خودستیزی انسان در طول تاریخ جوام در بررسی عوامل و زمینه

نتیجـه   ی مردم را در غرقاب کشندو پنداری سـخت بـی  ئزا خوریم که بگونة شگفتی میدردناکی بر
از هر گونه تفکر نسبت به وضع و موقعیت خود، و بازنگری نسبت به  فرو کشیده و عدو بیشماری را

استفادو  مسیر حرکت و تلاشهای خود، نسبت به روش فعالیتهای خود، نسبت به ابزار و وسایلِ مورد
 خود و... بازداشته است.

آنان واقعیتی که جز از ناحیة خودِ این عدو بیشمار بروز نکرده و جز از جانب خود آنان، برخودِ 
نـا   ی و ئتحمیل نشده است! آنهم در حالیکه در کلیة موارد، با خشونت و صراحتی بیبدیل و بـه روش

 خود را به خودِ آنان ثابت نموده است!« اساس بودنِ بی»مانند  شدتی بی
یـران ایـن دام، حتـی پـس از         آنچه در این رابطه به شدت مایة شگفتی می باشـد آنسـت کـه اس

اـ       ینندو این واقعرسیدن به محتوای فاسدک اـ خـویش و ی  ت باز، بنابر اعتیاد بـه آن گونـة از برخـوردِ ب
یـده و دسـت از    طلبی و مسئولیت انگاری و راحت سهل گریزی و...، همان راه و روش را ادامه بخش

 اند! های وجودی خویش برنداشته تخریب خویش و ستیز با اصالتها و منزلت
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آنـرا   ـ   متأسـفانه    ـ  دهیم که در مواقعی راه نمی دوا از آن، نه تنها هیچ هراسی به خیتی که مواقع
پنداریم! و آن واقعیـت:   یزگاه ناتوانمندیها و نارسائیهای خویش میدلیل موضعگیریهای خود و تجه

 است!« عدو توجهِ بخویش در آیندهو»
 امروزی های نارسائیهای کنونی فارغ و از ناامنیئی که نه تنها از کمبودهای فعلی خالی و از  آینده

اـرِِ    در ابعادِ اقتصادی و روانی و اجتماعی و سیاسی و... بدور می اعـم از     ـ  از تـوان  باشـد، کـه سرش
؛ بشکوه از معرفت و بینش و نوعدوستی؛ آراسته به مزایایی چـون   ـ  اقتصادی، فرهنگی، عاطفی و...
 و طراوت و ایثار و خلو  و... هم خواهد بود!عدل و آزادی و...؛ مجهز به پاکی 

های خودستیز، وقتی پای توجهِ به خویش، و رسیدن به  موضوع از اینقرار است که معمولا  انسان
اـملا    ئ ـ با آنکه با تعبیر کاملا  ویژه آید، های استعلائی وجود خویش به میان می منزلت ی و در حـد ک

بار  تلاش عملی نسبتِ به خود و کمالات و ابعادِ ارجمند و منزلتمعینی تمایل بآن دارند، از توجه و 
اـی   وجودی خود، سرباز زده و اغلب حضور و سلطة نارسائیهای عقلی، اقتصادی، عاطفی، ناامنی ه

آویـز قـرار داده،    روانی، سیاسی؛ ضعف فرهنگی، اخلاقی و حتی در مواردی بیولو.یکی را دسـت 
« وعده»ح خود و دل تعالیجوی خود و در قدم بعدی برای دیگران اولا  برای خود و باطن خود و رو

اـل        اـن از چنگ اـئیها، و در زمانیکـه روانش تـة از نارس میدهند که حتما  پس از برطرف کردن ایـن دس
اـیی یافـت، همـة تـوان و تـلاش خـود را متوجـه           اضطرابهای رنجبار و هراس های فلـج کننـده ره

های بیبدیل خود، و در  استعدادهای والای خود، منزلترسیدگی به خود، ارزشهای وجودی خود، 
ارزش، و کشانیدن جان تعالیجوی خـود، بـه سـوی     های بی مسیر آزاد کردنِ خود از قید و بند زمینه

 کمالات اخلاقی و عقلانی و ایمانی و عرفانی و... خواهند کرد!
اـ هم ـ   این در حالی است که اینان، هرگز و به هیچروی حاضر نمـی  یـ  »ین شـوند ت  ی «هوعـدو نس

از قبیل لباس بهتر، غذای بهتر، خانة بهتر    ـ های پیش پا افتادو زندگانی خود نااستوار را در مورد زمینه
وریهای بیشتر و مورد تأیید و توجه بیشتر  تر، دارائی بیشتر، شهرت بیشتر، رفاه بیشتر، لذت و متجملانه
اـی بـی   را بجای بکار انداختن در زمینـه  اننیروهایشبه خود و یا به دیگری داده،    ـ قرار داشتن ارجِ  ه
 زدای، در جهتِ ارجمندی واقعیِ خویش بکار اندازند! ارج

اـر، بطـور همیشـه حضـور      واقعیت دیگری که در طول تاریخ، در کنار آن واقعیتِ تلخ و رنجب
ت و... شـده و از  حسـر  داشته و در موارد بیشماری: از سوئی مایة رنج و الم و اشک و آه و زاری و

www.takbook.com



 
  011.................. ............................................................................................................................. ئی زمان ناپیدا (  هویت ستیزی ) وعده

اـنی مایـة تنبیـه    و در   ـ   دیگر سوی، گاهی مایة یأس و سرخوردگی و ملالت و عداوت بیشتر و زم
اـن     ـ نتیجه تلاش و تعالی گردیده، آن بوده است که برای اکثریت مطلق خودستیزان، هرگز آن زم
دگی، این واقعیت تلـخ را  های زن آلی و خالی از رنج و کمبود و... فرا نرسیده و تلاشها و تجربه ایده

طریق درک و بینش انسانهای رشید جامعه به اثبات رسانیده  دیر یا زود، مستقیم و یا غیر مستقیم و از
 گر و اغفال کننده بوده است! ، یک وعدو دروغین، تحریف«این وعده»است که: 

آنها قرار داشته و  و فرعی بوده و تلاشهای وی در جهتِ« برونذات»های  زیرا تا انسان متوجه زمینه
سیری ناپذیری؛ »شود، ذات و طبیعت این وضع، خواستار  های برونی صرف می نیروهایش در زمینه

اـ و     اشباع ناشدن، تشدید میل و حر  و در نتیجه، تشدید و تکثیر رشته اـرت و درده تـر اس های بیش
لذاست که در همة ادوار، و  و نتیجة کار هم روشن است! و« فشارهای افزونتر ناشی از نارسائیها بوده

خواهی  انداز است که: اگر می در میان همة ملل و اقوام فریاد رسای دلسوزان به انسان و انسانیت طنین
ات را  های نسیه به آرامش و کمال واقعی و راستین و مستمر و منتج و کمالبار دست پیدا کنی، وعده

ا همة توان و تلاش از همین د م، خود را وقفِ های برونذات و فرعی زندگانی ساخته، ب متوجه جنبه
های راستین و ارجمند وجودی خود ساز که د مِ دیگر، دیـر   توجه به خود و کمالات خود و منزلت

 است! چه رسد به فردای دیگر و زمانِ خالی از نیازنمای و رنجنماها و ترسنماها و دردنماها و...!
اـریخ، و بـه طـور       تعبیر دیگر آنچه آمد این تواند بود که:  واقعیت قابل تـوجهی کـه در طـول ت

تـه اسـت، شکسـت آن         اـر ناپـذیر داش لـطة انک همیشه در کنار واقعیت نخستین جلوه و حضـور و س
یـزای ایـن    تجربه، عبث بودن آن انتظار و بی هودگی این خود فریبی بوده است! هر چند سلطة تلاش

اـید، توجـه ا   تـیز را بخـود جلـب کـرده      واقعیت و تلخای رنجدهندو آن، چنانکه ش اـنهای خودس نس
اـبی و   نتوانسته و در تغییر جهت دادن نگرشها و تغییر مسیر و موضع دادن تلاشهای آنان به نفع خودی
اـچیز،         خودسازی و... مؤثر واقع نشده است. و این نه بـدان معناسـت کـه درخشـش ایـن دریافـت ن

بایست  اش ناچیز بوده است! بلکه می اذبهاهمیت و ج ش اندک، شیرینی و یا تلخی دریافتش بیثانبعا
آمدهای تغافلبار، اسیر کننده، مسخ سازنده و فسادبار آن جستجو  علت را در نفس خودستیزی و پی

خودستیز را بجائی میرساند کـه از هـر آنچـه    واقع کار انسان متیزی، در بسا کرد؛ زیرا جریان خودس
اـب      خودی و در جهت حقیقت وجود و هویت اوسـت گریـزان   اـ هـر آنچـه از هویـت ن  و سـر  ا، ب

اـل و آزادی او مـی       تـة هویـت و کم  خوانـد   بر کرده است بیگانه و با هر آنچه او را بـه گـوهر و هس
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 باشد. در ستیز می
بـ) دروغینـی از      ست که در جریانی از ایندست، آنچه زندگانی خوانده می طبیعی شـود جـز ش

اری و گتحقق و تداوم آن معرفی میشود، جز بیزندگانی و آنچه کار و تلاش در جهت زندگانی و 
تـین آن نتوانـد بـود هـر چنـد کـه           اـلی و راس اـدِ متع اـلات و ابع همکاری با آفتهای تهدید کنندو کم

آفرینان این صحنة ویرانگر، جز در لحظات کاملا   معتقدیم: بازندگان این بازی هستی برانداز و نقش
اـع نکـرده تلاشـهای    معنائی از موضوع خود، به عنوان یک موض بی وع منتج کمالزا و منطقی و... دف

های والای روحانی خـویش   خود را در مسیر خودِ واقعی، حیات استعلائی و هویت ربانی و منزلت
اـبردار و تـرحم    نمی اـور      شمارند! زیرا اینان از نظر فکری و عقیدتی بگونة توجیـه ن آمیـزی بـه ایـن ب

بـاع    اند  رسیده، و یا، رذیلانه تن در داده اـت فرعـی و اش که انسان، جز در حضور رفاه مادی و امکان
اـب      .همه جانبة غریزی و رفاهی و.. تـه و جـز در غی به خود و هویت انسانی خود توجه کـرده نتوانس
تـعدادهای      رنجهائی ناشی از نبود آن زمینه اـیلات بـه رشـد و اس ها، و نارسائیهای زاده شده از آن تم
 تواند! متعالی خود همت گذاشته نمی

ثمری و  باشد که تحملِ رنجبار آنهمه شکست و ذلت و بی در واقع، همین باور هستی برانداز می
بـه        باری و نفرت و بی بی اـن ش هودگی را برای اینان آسان ساخته و زمینـة تـن در دادن بـه ادامـة هم

حالی است که  را برایشان مهیا ساخته است! و این در« دل سنردن به خودستیزی»زندگانی و در واقع 
تجربه ثابت کرده است: هر چه این موجود به این باور بیشتر علاقه و ایمان و پایبندی نشان دهـد، نـه   
اـنی دورتـر     اـر انس تنها از بینش و درک انسانی، احساسات ناب انسانی، توجه و تفکر روشن و کمالب

رید؛ بـر شـرافت و   باری، بر هویت و عزت وجودی خود خواهد شو خواهد افتاد که بگونة وحشت
منزلت ربانی خود خواهد تاخت و توان آفرینش و تحقق خود واقعیِ خویش را کمتـر و کنـدتر و   
اـدگی   ناچیزتر خواهد کرد! زیرا نفس این علاقه و پایبندی، افکار و احساسات و روان او را برای آم

 بیشتر جهت پذیرش احکام و مناسبات خودستیزانه مهیا میدارد.
اـس          شاید یکی از  یـدن بـه احس اـئیِ ایـن خـودفریبی و یکـی از عوامـل مـؤثر در نرس علل دیرپ

تـة از مـردم،       ضرورتِ رهیدن از این موضع اغفال کننده را بتوان در این امر سـراغ داد کـه: ایـن دس
های مختلف و متلون را محور و  هی در عمل، راحتی و رفاه و دارائیها و داشتنییبگونة غیر قابل توج

هستة اصلی حیات و حرکتهای خود قرار داده، نه تنها هویت خود را در حضور آنها سراغ میدهند، 
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و حضور آنها سراغ میدهند! و این یعنی: « بودن»که کمال و معنا و ارج و ارزش هویت ارزش را در 
 دار! فرع قرار دادن اصل و سایه پنداشتن سایه

شود تا فرد بجای اینکه به فکر هویت خود بـوده و بـه اندیشـة     ه این امر باعث میطبیعی است ک
اـلی آن باشـد، بـه فکـر       شناخت و تعقیب راههای رشد و رهائی و تشخص و فردیت و تزکیـه و تع

اـی   کند! چه عدو بیشماری از اینان، عمر و سرمایه دارائی و رفاه و هوسبارگی و... عمر را تلف می ه
های یاد شـده   رسیدن به زمینه« خیال و آرزوی»به « فقط»عدادهای قیمت نابردار خود را بیبدیل و است

آنکه عملا  خود را به دارائی و رفاه و لذت رسانیده و عملا  آنـرا تجربـه دارنـد! در     بر باد میدهند، بی
بـر دل  ئـی   غم اسباب عالم چیده»اند که فرمود:  واقع اینان مخاطبان واقعی این خطاب حضرت بیدل

 و نه خود اسباب عالم را در حوزو حیات!« و...
لـی و مرکـزی و      این تعبیر دیگر آنچه آمد تـیزان، محـور اص تواند بود که: نزد ایندستة از خودس

ها و اجزاء  اساسی هویت انسانی از عمق و حقیقت وجود و حاق و گوهر هستیِ نابِ اینان به دارائی
نـش جسـم و روان      جزئی از پـی  که ـ  و تبعات برونی وجود، همچون لذت نـش و واک آمـدهای ک

و... تغییر موضـع و تغییـر ماهیـت     و ثروت و راحتی و شهرت و ریاست و قدرت   ـ آدمی تواند بود
اـ از     که معمولا  در اشیاء جلـوه  ـ  میدهد! نتیجة این تغییر ماهیت آنست که نیاز نماها گـری کـرده و ی

تـین و فـردی را       ـ کنند اعتباری ظهور می   ـ های وهمی زمینه اـی راس اـی نیازه گرفتـه، حـر  و    ج
تمرکزطلبی و تکاثرجوئی بر مسند استغنا و قناعت منطقی و ممدوح تکیه داده و در نتیجه رقابـت و  

اـن      برای بدست آوردن و بیشتر بدست آوردن و متمرکز کـردن زمینـه     ـ تصادم اـد شـده، می اـی ی ه
اـون و تعاضـد را گرفتـه، صـحنة       ـ  یابند متجلی میکسانیکه هویت انسانی خود را در اشیاء  جای تع

 بدل کند!   ـبرای هیچ و پوچ   ـآدمی را به صحنة تنازغ بقاء زندگانی فرزند
آمدهای زشت و ننگبار این هویت ستیزی به همین جا ختم نشده و رنجهای  روشن است که پی

تعاون و تعاضد جای خود را به رقابـت  پی را بر گروندگان خویش تحمیل میدارد. زیرا وقتی  در پی
 آنهم به انواع صور متفاوت و متلوّن ـ  و تصادم خالی کرد، نفس این عمل زشت، دشمنیِ با دیگران

و ترس از دیگران و تخریب دیگران را در شئون و ابعاد مختلف زندگانی فردی و جمعی، آنهـم    ـ
اند که همة اینها ابزار بسیار مؤثر و روشهای بسیار د آورد. و که نمی های بسیار متنوع ببار می  هدر جلو
باشند! چه در شـرایطی از ایندسـت، فـرد اصـلا       گریزی می ستیزی و زندگی برای هویت کارآمدی
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اـل وی    « چه چیزی»تواند متوجه آن باشد که:  نمی برای تحقق و تکامل و تداوم نـورانی هویـت متع
برای « ه چیزهائیچ»تلاطم وهمی پر ساخته است که: ضروری است. زیرا همة قوای ذهنی او را این 

 های او ضروریست؟! طلبی حتی، رفاه، هوسبارگی و شهرتتحقق و تداوم را
هائی کشانیده و در چنبـر   طبیعی است که سلطه و اقتدار همان خلجان ذهنی، ویرا به سوی زمینه

 نتواند یاریش کنند!گریزی  ستیزی و زندگانی ابزاری ساقط سازد که جز در جهت هویت
 باشـد  به هر حال، آنچه باورمندی و گردن گزاری بدان از نیازهای اولیه و شدیدا  قابل توجه مـی 

اـن    ی «هوعد»: تا ما، از اسارت این آنست که یـزای ج میان تهی و شکست خورده و اغفالگر و تلاش
 در مسیر    ـنة انکار ناپذیریبگو   ـخود را آزاد نکرده و به ضد آن مجهز نداریم، جریان تلاشهای ما

ویرانگری قرار داشته و در پایان کار، نه بدان فردای خیالی دست خواهیم یافت  ستیزی و خود هویت
و نه به جایگاه و موضعی فعال در جهت تحقق و تکامل و تداوم خود استعلائی خـویش؛ زیـرا، آن   

اـن در      یدهافردایِ  یـد کـه انس  وگرایشـهای خـود، از  کلیـة نگرشـها   آلی، فقط زمانی فرا خواهـد رس
برخورد کرده و با تحقق و رشد هویـت  « زندگی محورانه»ارزشی، و به عبارتی:  ـ   موضعی آرمانی

اـط و طـراوت و...        تـقبال و از آنهمـه نـور و نش  آرمانی خود، آن فردا را با عمل همین الان خـود اس
برانداز، اصلا  و به  گریز هویت ستیزِِ ارزش مند سازد و لاغیر. چه از مسلمات است که انسان خود بهره

تواند سازندو زمان و وضعیتی باشد که سرشار از حیات، لبریز از نور و طراوت و خرد  هیچروی نمی
ستیز، نه  و رأفت و طهارت و مجهز به آرامش و عدالت و احسان و آزادی و... باشد؛ زیرا که هویت

ر برابر اینهاست! نیاز به تأکید ندارد که ضرورت بریـدن  تنها خود فاقد همة اینهاست که در عمل، د
انگیز این گونة ویژو از خودفریبی )وعدو توجه به خود در آینده(،  نفرت ةبرانداز و مهلک از دام هستی

اـعی، اخلاقـی و روانـیِ ملـل مختلـف بگونـة         در این مقطع از تاریخ بشر، که روابط سیاسـی، اجتم
اـر و   زائی عملا  بهم نزدیک  شگفتی شده، و بیشتر شده است، زیرا: نظامی که در عمل اینک بـر افک

تـرین مـردم     احساسات و تمایلات اکثریت مطلق ملل عالم سلطه یافته و بر سرشت و سرنوشـت بیش
پروا و  ستیز و در عین حال، مبلغ بی رانداز، هویتب میراند، بگونة انکارناپذیری بیمار، زندگی حکومت

تـرین      ستیزی می ات هویتنیرومند اصول و مناسب اـی بیش اـم، در فض باشد. چه فریاد وحشیانة ایـن نظ
اـثر و    گرائی، تجمل ممالک جهان و زندگانی اکثریت مردم به نفع رفاه زدگی، مصرف تـی، تک پرس

 انداز است! تمرکز مالی، هوسبارگی، مد پرستی و... طنین
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کنونی را، بتوان در نیرومندی معنا باخته زائی نظام  ترین علل بیماری و بیماری شاید یکی از عمده
تعهد و سودمحورانة آن سراغ داد. چه نظام فعلی، نه تنها از تجویز و تعقیب هرگونه معنای ناب  و بی

زائی، ارزش محـوری و   یِ شگفتیئحیا باشد، که با پرروئی و بی و ارزش محورانة انسانی محروم می
تـنِ تعهـد      معناجوئی را خرافه پنداشته و نفی و طرد  اـن مقیاسـی کـه داش میدارد! آنهم درست به هم

توجهی به سود را؛ زیرا که نظام سلطه یافته بر جهان امروزی ما، درست بهمان میزانی که  انسانی و بی
اـلی، از طبیعـت      اـنی خ به نیروی مادی و مکانیکی و... دست یافته و مجهز شده است، از عاطفـة انس

اـنی دور و از فهـم       راستین خود جدا، از اندیشه و خ ـ اـنی محـروم، از اخـلاق و ارزشـهای ایم رد انس
اـدی و      حقیقت و هویت استعلائی خود مهجور افتاده است. و لذاست که به میـزان رشـد قـدرت م

اـی بـی   دلبستگی تام به آن؛ و نیز: خود را از آن سراغ گرفتن و در برابر جلوه ارجـش   ارزش و بـی  ه
 باشد! ش هراسان و از منادیان و دعوتگران بدان بیمناک میباختن، از توجه به هویت متعال خوی

اـنی        از اینرو، نه تنها بی یـدن، فردائـی آنچن اـنع از رس اـنی، م توجهی ما به جوهر متعال هویـت انس
اـ را    خواهد شد که تلاش ما در جهتِ هر چه غیر از خودِ راستین ما، شرایط و مناسبات زنـدگانی م

 و زندگانی براندازتر خواهد ساخت.تر  زانهتر، هویت ستی هر چه بیمارگونه
ممکن است بتوان یکی از علل عمدو فراگیر بودنِ این بیماری را در این مورد جستجو کرد: این 
بیماری از راه شرعی ساختن احکام و مناسبات خود و قانونیت بخشیدن به روابط خود، به آهستگی و 

ها  شده، عدو بیشماری از به اصطلاح درس خوانده کاملا  آرام و بدون تحریک دیگران عام به شکلی
را به کام خود کشیده است؛ آنهم تا حدی که بـه     ـ از هر قشر و تیپ   ـ ها و فرهنگیان و کتاب دیده

ندرت، حرکتی جدی و کارآمد و مثمر، از ناحیة همین دسته، علیه این بیماری مشاهده شده اسـت؛  
تـیزانه را از   ی، نگـرش و گـرایش بیمارگونـة هویـت    حرکتی که بتواند به صورتی جدی و منطق ـ  س

اـهی     ی چون رفاه و آسایش و لذات و... به عمقِ هویتئها زمینه شان معطوف دارد. لـذا، اگـر گاهگ
اـ، زمینـه   اـز   حرکتی دیده شده است، اغلب به واسطة ضعفها و نارسائیهای انکار ناپذیر آن حرکته س

اند! زیرا وقتی  دار، و سد راه حرکتی کارساز و عمیق شدهغفلت و یأس و تخدیر اکثریتی تردید نابر
و ناکامی خود را به  های منطقی و مؤثر برخوردار نبود، به واسطة آنکه عوامل شکست حرکت از مایه
به یافتن راه حـل و فرجـه و     ـ بدون داشتن دلیل قاطع و توجیهای خردپذیر  ـ  ی رائ همراه دارد، عده

اخته، یا از مشارکت در جهت خودیابی و خودسازی باز میدارد و یا از مخرجِ از مخمصه مشغول س
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 لولند! مأیوس شدن، نسبت به وضع و موقعیتی که در آن می
  شـماری را  درست به همانسان که وقتی این عده، بنا به دلایلی با شکست مواجه شدند، عدو بـی 

تـه و مـوردنظر    اند ولی بنا به عللی  به گمان اینکه اینان درست عمل کرده  ـ به نتیجة مطلـوب و شایس
دارند درست »ئی از خامان و خامکاران این پندار که  گمراه و مأیوس نموده و عده ـ  اند خود نرسیده
 دارند! تخدیر می« کنند عمل می
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 دیدنیهای نو  ـهای کهنه دید
 

ای دارای  ستیزی وجود دارد که به سـکه  از هویتئی  علاوه بر آنچه آمد، در زمان ما گونة ویژه
اـی تکنولـو.ی    ای که یکـرویش را ذوق پیشـرفت بـه قلـه     دو رویة مهم بیشتر شباهت دارد! سکه ه

دهد، که این وجه، در واقع همان رویة ادعائی، حقنوش، فریبناک و تخدیری آنست! و  تشکیل می
 «!ومصرف اشیاء و امور ن»دیگر رویش را، شور و شوق 

اـدی نبـوده، بلکـه مصـرف          یـاء و امـور م اـ اش  روشن است که منظور ما از اشیاء و امـور نـو، تنه
اـی فکـری نـو، ایسـم      ایدئولو.یهای نو، مکتب اـی سیاسـی، روانـی،     های هنری و ادبی نـو، نظامه ه
 شود. اجتماعی نو را نیز شامل می

بـر ایـن گماننـد کـه:      دد، اکثریت مطلق مـردم عواقع مطلب آنست که در دوران ما، بدلایلی مت
اـ    ـ   اند؛ در جهت شکوفائی، رشد و کمال زندگی قرار دارند؛ کلیة نگرشـها  زندگانی را شناخته و ی
 و گرایشهایشان به نفع گوهر حیات است، و...!  ـ حداقل بیشتر نگرشها

ناخته این نکته که بسیار از فرزندان آدمی زندگانی را نش زاربرای اکثریت قریب به اتفاق مردم، اب
رسـد. لـذا، بررسـی ایـن      انگیز به نظر می و در جهت رشد و کمال آن قرار ندارند، غریب و شگفتی

ستیزی( به عنوان یک مسئلة تحقیقی جز برای عدو معدودی، از جاذبة  ستیزی و حیات مسئله )هویت
اـت امـری فطـری و        ئباشد. گو لازم برخوردار نمی ی عمل کردن در جهـتِ زنـدگی و بـه نفـع حی

 وضوعی مناقشه ناپذیر بوده و هست!م
یـایی ضـروری       از سوئی چنین به نظر می رسد که برای تداوم و تکامـل زنـدگی اولا  ابـزار و اش

اـل  ئعنوان وسیله، به نفع شکوفا به آنها آنها را بدست آورد تا از« دیاب می»است و ثانیا   ی و رشد و کم
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 انسانی خود بهره گرفت.گی و هویت زند
باشد آنست که وقتی ابزار و اشیاء متنوع و مدرن،  آنچه در این روند به طور جدی قابل تأمل می

 شـویم کـه خـود    یابند، متوجه می بر آنها تسلط می« م دْ»ی شدند که احکام و مناسبات ئها جزء زمینه
ت و هویت فرزند آدمی را به خدمت همین ابزار و اشیاء بر زندگی و هویت انسانی سلطه یافته، حیا

نماها  گیرند. زیرا، در مواردی از ایندست، هدف اصلی و محوری حیات، جای خود را به هدف می
باشد، محور و هدف اصلی قرار  داده، آنچه برای حیات و در جهتِ تحقق و رشد هویت آدمی می

 گیرد! ار میدر جهت خود و به نفع خود به کفرد را گرفته و همة توان و تلاش 
کالبد شکافی دقیق این وضعیت مؤید آنست که: نوگرائی امروزه، از اساس چیزی جز فـرار از  

خـودِ  »تواند بنذیرد! و چـون از   نمی« چنان که هست»ستیز چون خود را  باشد. زیرا، هویت خود نمی
نـاخت دلسـوزانة      « خود رشرمبا بیزار، متنفر و فراری است، بجای رویکردن بـه خـود، دریافـت و ش

یـلة رویکـردن بـه         اـل خـود دسـت زده و خـود را بوس خود، بازسازی و رشد خود، به تخدیر و اغف
کند! هم مشغول و سـرگرم میـدارد    می   ـو در واقع پنهان   ـچیزهای نو: هم رنگین و خوشنما و تازه

 در امان بماند!  ـ بدانسانکه هست   ـو رنج و شرّ مشاهدو خود تا از درد
اـ قـدرت تحقـق،     اینان که بدون هیچ مجوزی خود را به این باور پایبند و متعهد ساخته اند که: م

اـنی نـداریم، بـدون        تـعلابخشِ رب اـب و اس تبلور و تکامل هویت خود را از طریق موضـعگیریهای ن
اـلی خـود را فـدای      ،ابیاحساس کمترین سوز و درد و اضطر تـعدادهای متع هویت ناب ربانی و اس
کنند! هر چند که  انگیز تلاشییِ همه جانبة خود را تعقیب و تماشا می چیزهای نو ساخته و سیر نفرت

 نمایند! انگیز خود نقش اول و محوری را بازی می در این ترا.یدی نفرت
و کمال هویت خـود بـوده و بصـورتی    اینان که عمری در آرزوی اثبات والائی، ارج و ارزش 

اند، بواسطة عوضی گرفتن مسیر و اسباب و روش، سـر از هیچـی و    سخت ناشیانه و نابجا، رنج برده
 آورند. منزلتی و... در می پوچی و پوسیدگی و حقارت و بی

های  مصرف، همداستان شده و ساخته« بازار نو»شکن  از سوئی، از آنجا که با سودپرستان هویت
اـل و ارج و ارزش و والائـی       ساخته ورنگین نوین را کعبة آمال خود  بل بـه خـدائی پذیرفتـه و کم

تـر   پـرارزش  مهویت خود را در گرو چسبیدن به آنها سراغ نموده و... هر چه به کالای نوتر و لاجر
اـلتی خـود را   مایگی خود را روشنتر، بی تر، بی معرفتی خود را نمایان تکیه زدند، بی تـر،   پـرده  بـی  اص
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تـر کـرده! و هـر چـه در      ارزشی خود را علنـی  ارجی و بی پوچی و پوسیدگی خود را متبارزتر و بی
اـی      جهت رشد و تکاثر این فعالیت اـلت و ارج و معن ها افزودند، از طهارت و غـرور و عـزت و اص

ده و چـون  آمد طبیعی این گرایش، برون محوری بـو  وجودی اینان کاسته شد! و باز از آنجا که پی
های نوین میدارد، اسیران این منش و گروندگان به این زمینه فقط  همة توجه فرد را معطوف به داشته

های نوین، آنهم به عنوان عاملِ مصرف و بازیچـة   میتوانند رابطة خود را با اشیاء و امور برونی )داشته
نسانی میان یکـدیگر محـروم   دست مبلغان مصرف( محکم ساخته، از تجربة تعامل و تعاون معنیدار ا

 میمانند!
و لذاست که با خشونت مجبور به اذعانمان میدارد که هر چه از نظر فیزیکی، بواسطه شهرنشینی 

از نظـر   شوند، تر ساخته می و ایجاد روابط نامناسب شهری و یا زندگانیهای آپارتمانوار، بهم نزدیک
اـیل سـرگرمی    یـن    روانی، خود را تنهاتر یافته و هر چـه وس تـر و رنگ یـش بیش تـر شـد، انـدوه و     و تع

 شود! تر می افسردگی و واخوردگی اینان بیشتر و نمایان
درک و مشاهدو » را شاید برخی با عقیدو ما مبنی بر اینکه علت اصلی نوگرائی متعصبانه و افراطی

نوگرائی های  ند که ریشهیمخالف بوده و ادعا نما« ایم حضوری نقص و ضعف هویت عنوان کرده
کوتاه شدن راهها،  را باید: در پیشرفت تکنولو.یک، پیوند و ارتباط بسیار نزدیک فرهنگها و جوامع،

و رشد فراگیـر   های مدافع تکنولو.یکی، توسعه مؤسسه شر، رشد و سلطة نهادها وبگرائی خودِ  تنوع
تـجو کـرد      ! کـه در نگرشـی  اقتصاد عمومی و بعضا  دولتهای وابسته و متکی به ایـن نگـرش و... جس

ها، از شر  از این پدیده« محرومان»که  آمد نمایند! زیرا اگر چنین بود، لازم می سطحی حق بجانب می
ستیزی، در  ده و نیز: میزان رشد هویتنهای نو( برکنار ما ستیزی )گرایش دفاع ناپذیر به داشته هویت
یکه اصلا  و به هیچروی چنین نبوده و این بود! در حال ورانِ از آنها، به میزان برخورداری می میان بهره
 ز از فطرت تناسب و هماهنگی دارد.با اصل گری   ـور حتی در جوامع پیشرفته و بهره  ـ امر

تـه   واقع مطلب اینست که علت اصلی هویت ا نیـز، اولا  دور شـدن از فطـرت و    رستیزی این دس
اـتی، سـودمحورانه و ضـد    وها و نیازهای فطری تشکیل داده و در قدم دوم، با مؤلفه رهای خام، تبلیغ
ئی بدل شـده کـه ارزش وی بـه     ئی تشکیل میدهد که بر اساس آنها، انسان به ابزار قابل مبادله فطری

اـد و        های خود او می مراتب کمتر از ارزش دست ساخته اـ خـردی نق اـن ب باشد! در حالیکـه اگـر این
نـعتی و نـو    رگز در میان اشیاء و پدیدهکردند، ه شناس و استعلائی با قضیه برخورد می ارزش های ص
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یافتنـد! چنانکـه    گم نشده و به هیچروی خود را مجبور از تن دادن به این بلاهتِ هستی برانداز نمـی 
 محوران نیافتند! هویت

تـه، صـرفا  زادو پدیـداری، رشـد       پس نباید چنین تصور و پذیرفته شود که هویت تـیزی ایندس  س
باشد. زیرا  های صنعتی جدید دنیای امروز می های نو و پدیده ش نظریهبسیار سریع و پخش و گستر

ابزار و مسیرهای استعلائی نیز مطرح بوده  نباید از یاد برد که: اولا  در کنار حضور همة اینها، روشها و
های ضعف  جویی و پرهیز از مایه خواهی و استقامت طلبی و دقت اند که بواسطة نظم و مبلغانی داشته

اند! و ثانیا ، این  مهری قرار گرفته توجهی و بی و... افراد، مورد بی ثباتی نارسائی و ماده محوری و بیو 
ئی  های نوین، و متأسفانه حتی پس از رسیدن او به مرز اشباع کننده روند، پس از رسیدن فرد به زمینه

اـد شـده     ه اگر زمینـه نفس همین امر مؤید آنست ک های داشتنی نیز ادامه یافته است! از تجربه اـی ی  ه
توانستند اشباع کننده بوده و زمینه از بار منفی و جهتی ضد انسانی برخوردار نباشد، گرونده، پس  می

از رسیدن به نوها و نوترها، اشباع و راضی شده و تن به افراط و تمرکز و تکاثر نـداده و در نتیجـه از   
 بود! رمسار نمیمشاهدو هستی و تشخص دفاع ناپذیر خود بیزار و ش
بجائی کشیده شده است که نه تنها بر ابزار و  امروزی بهر حال، با وجود آنکه کار انسان نوگرای

لـطة هویـت    برانـداز دسـت    اشیائیکه خود ساخته و پرداخته سلطه و کنترولی ندارد، که توان نفـی س
 های خویش، بر ابعاد مختلف زندگانی خود را نیز ندارد! ساخته

تـی    زائی اصرار ستیزی )نوگرائی( بگونة شگفتی هویت این گونة از اـ وضـع هس برانـداز و   دارد ت
اـیف حیـل، توجیـه نمـوده، طبیعـی و        موقعیت شرمباری را که بر بشر امروز سلطه یافته است، بـه لط

 تحمل پذیر جلوه داده و تداوم آنرا ناچار از پذیرش القاء نماید!
ربانی فرد را که ضامن تحقق، تکامل و تداوم زندگانی ستیزی، نه تنها هویت  این شیوو از هویت

اـط و ابتـذال و بیهـودگی و بـی       آفـرین مـی   بخش و عزت دار، آرامش معنی اـئی   باشـد، بـه انحط  معن
اـ      های زیبا و متعالی هستی کشاند! و باز نه تنها فرد را با جلوه می اـیش، ب اـ آرمانه اش، با تلاشـهایش، ب

تـیغ بلنـد و مـورد     ارتباط می بیگانه و بی ة تلاشهایشبا جهت و مسیر و نتیج زمانش و سازد که در س
حرمتی و  پناهی و بی توجه موقعیتش، با رنج و حسرتی مضاعف، با احساس پوچی و بیریشگی و بی

وری از  ستیز، در اوج بهـره  سازد! زیرا که نوگرای هویت ارجی مقابل می منزلتی و بی اصالتی و بی بی
تـر از میـزان       ریشه و بی شکل و بی نوها، موجودیست بی حرمت! موجودی اسـت قدرتمنـد کـه بیش
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تـگی     یابد! موجـودی بـی   قدرتش، خود را هراسان و زبون و دفاع ناپذیر می اـس همبس بهـره از احس
دار، و خالی از فهم صفا و مهر و همـدلی و همـدردی و بـدور از هـر گونـه تجربـة اخلاقـی،         معنی

اـر خـود و    « توجـه بـه خـود   »ی! موجودیکه به شـدت از  عاطفی، عقلانی، عرفانی و عباد اـن ک و پای
سرشت و سرنوشت فردی و جمعی خود دور و بیگانه و برکنار بوده و با لغزیدن در اوهامی سخت 

اـت و آزادی و رشـد و    وهن انگیز، خود را از خود دریغ داشته و از سهیم ساختن خویش در امر نج
والای خویش، طرح و شکل حضور و فردیت خویش  آمیزی هویت تزکیه و تنویر خویش؛ رنگ

و هبه کردن شخصیتی دفاع پذیر برای خویش محروم ساخته است! زیرا که افراط در نـوگرائی، او  
اـیه    را چنان تسخیر و افسون کرده است که متوجه نمی ای و  شود، نفس این گـرایش، رشـحی و س
شـده و ارزش  قائـل  تبار وست که به موضوع اعشأنی بسیار ناچیز از وجود خودِ او بوده و این خودِ ا

 نهاده است.
ستیز نوگرا، گاهی بوسیلة نفس این گرایش، اسیر شـده و   واقع مطلب از اینقرار است که هویت

مانند ریاست، مالکیت، شهرت نوداری و نوجوئی به عنوان یک    ـ زمینه در شکل وجودی اعتباری
ا شـده، در بـرون تقـرر و تشـخص یافتـه و همچـون       از صقع تمایلات خود او جـد    ـ ارزش و غیره

 ئی سخت ابلهانه، نه تنها همة عشق و علاقـة خـود    ستیز، بگونه خدائی بر او سلطه پیدا نموده و هویت
سازد که هستی و بقاء و تشخص وجودی خود را نیز، در گـرو وجـود و تحقـق و     را متوجه آن می

 پندارد! وری از آن می بهره
اـری     زمان واقعی بودن زمینه نیز، چون هویتروشن است که در  ستیز از موضـع پنـداری و اعتب
شـود. در   نماید، زمینه از موضع واقعی به موضع اعتباری سقوط داده می می بدان نگریسته و برخورد

اـ گرایشـها،          اـ خـودش بیگانـه و ب واقع همین نحوو موضعگیری اوسـت کـه او را از خـودش دور، ب
کنـد:   سازد. و این در حالی است که او گمان می میارتباط  رایشهایش بیآمدهای گ خاستگاه و پی

اـل هویـت     اعمالش زادو خواسته تـیز، هـم از    ها و انتخابهای آگاهانة خود اوسـت! در حالیکـه اعم س
مدارانه و استعلائی! زیرا او با خـود   باشند، هم از مقایسه و انتخابی ارزش بینانه برکنار می شناختی واقع
یـر و افسـون   و شئون  حیاتی خود برخورد عالمانه، واقعبینانه و ارزشمدارانه نداشته و بر مبنای وهم اس

اـ         ستیز با جهان و پدیده نماید. چه هویت شدو خود برخورد می اـن گونـه کـه واقع تـی، بهم اـی هس ه
توانند وجود و تشخص پیدا کنند، اصلا  برخورد و پیوندی نداشته، از آنها در  وجود دارند و واقعا  می
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 یافته ئی حاصل نکرده، بلکه بهمانگونه که از خود طرحی خودساخته و پندار هیئت واقعمدارانه، تجربه
بهم رسانیده است، از هستی و شئون و آثار و روابطش نیز، طرحی و برداشتی تخیلی بهم رسانیده، و 

 نماید! بنای احکام و مناسبات پنداربافتة خود برخورد میبر م
  ستیز نـوگرا، خـود   نماید اینست که هویت آمیزی قابل توجه می آنچه در این رابطه بگونة ترحم

اـملا  از      ها و خواسته مرکز گرایش و را به عنوان محور ها و تمایلاتش از یاد بـرده و ایـن اصـل را ک
 حیثیت مرکـز « من»خواهم! و لذا،  می «خودم»را برای « نو»این « نم»ذهن خود طرد نموده است که 

اـ مـن را بـرای خـود      «نـو »باشم، نه اینکه این  ها و خواستها و گرایشها را دارا می و محور این تجربه ه
هویـت   معنا شدن! بـی  شدن! بی« شکل بی»خواسته و در نتیجه آنها بشوند محور و مرکز! و این یعنی 

اـزتر اسـت یعنـی بـر      شدن! و اشعار  تـه دمس برخود را از دست دادن! و به عبارتیکه با نگرش این نبش
تـیز    شکل و صورت انسانی خود شوریدن! به معنای وجودی خود تاختن! با هویت ربانی خود بـه س

 نوپردازِ نوگرا طرد کردن و از یاد بردن!« نوسازِ»پرداختن و خود را به عنوان موجودِ 
سازد که او به چیزهای  بر ملأ می ستیز نوگرا این واقعیت تلخ را منش هویتتر  های دقیق بررسی

باشد، زیرا که  نو، نه از آنجهت دلبسته و روی آورده است که به آنها و آثار وجودی آنها نیازمند می
اـ زمانیکـه      خورد، از همان پدیده بر می« نوتری»اگر چنین بود، وقتی به چیز  اـ نکـرده و ت  اولی را ره

نـش هویـت   توانست نیازش را برطرف نماید، از آن بهره می می تـیز نـوگرای    گرفت. در حالیکه م س
شود، همة  امروزی خلاف این واقعیت را اثبات میدارد. چه نوگرای امروزی، وقتی متوجه نوتری می

گـرایش   ار نهاده و خود را به نوتر و نوترین برساند! اینناندازد تا آنچه را دارد ک تلاشش را بکار می
تـنِ »بیمارگونه مؤید آنست که نوگرا، بیشتر از خودِ آثار و اشیاء نو، بـه برخـورداری از    اـ  « داش نوتره

ی بهتر وابسته است! و این در حالی است که او شخصیت کهُنه و زنگ خوردو خود تدلبسته و به عبار
اـن اخـلاق    اـر    را کنار ننهاده، همیشه و همه جا و با تعصبی سخت شرمبار، با هم فرسـوده، عقـل زنگ

 معنای خود ادامه میدهد! گرفته، عاطفة مندرس و ایمان خاک خوردو تقلیدی به زندگانیِ بی
یـلت      شاید بتوان پذیرفت که یکی ا اـنی کـردن همـة فض تـر او بـرای قرب اـ،   ز علل آمادگی بیش ه

یـن   درکمالات و استعدادهای باروری چون خردمندی و ایمان و عرفان و...  برابر چیزهای نو را، هم
تـعلائی او را زیـر      تحمل هویت کهنة فرسوده و بی توجهی بدان تشکیل میدهد. علتـی کـه روح اس

خدائی است پایمال نموده و او را با    ـ سلطة چیزهای نو کشانیده و تعهد او را نسبت به هر چه انسانی
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 ایمانیِ خود مجهز ساخته است!های اخلاقی، عقلانی، عاطفی و  جرأتِ فرارِ از خود و جنبه
دار و عقلانیِ خود، بر  ستیز نوگرا، بدون کمترین احساس شرمی، بر معتقدات ریشه اینکه هویت

اـی بلیـغ و عمیـق     مکارم پالایش دهندو اخلاقی خود، بر عواطف روحنواز هنری خود، بر اندیشه ه
تـعلابخش ا     فلسفی خود، بر بینش اـرف اس اـنی های ناب شهودی خـود و بـر مع تعبـدی خـود     ـ   یم

یـدگی درونـی و     می« نو»سروتهِ  های بی شوریده و همه را بنای اخبار و شنیده اـن پوس  ریزد، نشانة هم
 مایگی معنوی است. بی

یـار کهـن    که تجربه نماید آنست برانداز قابل تذکر مجدد می آنچه در این جریان هویت های بس
اـی مـورد توجـه برخـورد      زمینـه را بواسطة آنکه از موضع فطری با اند که نوگ تاریخی ثابت نموده ه

اـ     ها کشیده نمی نکرده و بر مبنای نیازهای راستینِ فطری خود فعال نشده و به سوی زمینه شـود، دقیق
اـ مـی    بسوی اندوز، هر چه بیشتر ستیز ثروت همچون هویت اـ و نوتره کنـد،   دود و مصـرف مـی   نوه
اـی نـو   تر شـده و بـه زمینـه    تر و حریص ضی و اشباع گردد، تشنهبیشتر را بجای آنکه بهتر و تـر   ه بیش
 گردد. وابسته می

خویش است، ولی از آنجا کـه راه را عوضـی   « شدن هویت تشنة نو»واقع مطلب اینست که او 
گردد. زیرا که در  کنند، هرگز اشباع و راضی نمی گرفته و تلاشهایش در جهت آرمانش عمل نمی

آید. آنچه در همین قسـمتِ از عـرایض    هرگز به شهود هویتی نو، از خویش نائل نمیاین روند، او 
اـی نقـد معنـی      محورانـه و بخردانـة    دار، ارزش خویش باید یادآور شوم اینست که معمـولا  وقتـی پ

یـس   صفتان کاسـه  فروش و سگ هویت و سودپرستان شرف لاشهای بیآید، ق نوگرائی به میان می ل
اـد واویـلا    رروئی، وقاحت و دیده دریهای روسنیاطرافِ اینان، با پ صفتانه داد و قال راه انداخته، فری

اـ    پرست خرافه سر میدهند که: بهوش باشید که متعصبان مرتجع سنت اـ ب گرای تجددستیز... برآنند ت
اـده، جلـو      علم و آثار علمی، با صنعت و نوآوریهای صنعتی، با ترقی و تجـدد و پیشـرفت و... در افت

 دانند: و تعالی! و گسترش رفاهی و... را بگیرند! و این در حالی است که خود میرشد! 
تـیزان نـوگرای، از اصـل و ریشـه، متوجـه       اولا  توجه ناقدان نوگرائی نسبت به مواضع هویـت   س

اـ فـرد        جنبه اـن متوجـه آنسـت ت اـن رشـد،    درهای درونذات بوده و همة تلاشـها و هشدارهایش جری
اـخت   های نو، حیثیتِ محوری، آزادانه و گسترش و مصرف پدیده انسانیِ خود را به عنوان عامل س

تـه        و مصرفِ پدیده اـل خواس اـنون و مرکـز فع اـ، اهـداف،    های نو گم نکند. خـود را بـه عنـوان ک ه
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احساسات و تمایلات فردی و جمعی خود، از یاد نبرد! و نه اینکه به بیرون از خود توجه ننموده و یا 
 دربیفتد.  ـ عم از اشیاء و اشخا  و روابطا  ـ خوداحیانا  با برون 

پرورانة ناقدان نوگرائی، چون خود را از موضع اغفال و  اند که فریاد هویت ثانیا  به نیکوئی دریافته
اـبیِ    « سطوح»و « اشکال»تخدیر برون آورده؛ او را به مقایسة  مختلف حیاتی دعوت کـرده؛ بـه ارزی
های وجودی او را بدستش داده و در یک کلام: او  گیری منزلت ندازههویت او مجبور کرده؛ معاییر ا

را از موضع پوچ و سیاه به میدانی پر از بیداری، آگاهی، مسئولیت، ایمان، معنا، ارج، احساس، عاطفه، 
تعهد تبلیغات پذیر افسون شدو قبلی باقی  خواند، یقینا  این فرد، دیگر آن آدم غافل بی می بینش و... فرا

اـن حراسـت    انصفت فروش و سگ اهد ماند، تا هر چه را سودپرستان شرفنخو یکه از حـریم فاسدش
ست که در این وضعیت و موقعیت، چون موضع و مـرام و   میدارند، به او ارائه کردند بنذیرد. طبیعی

پرورانة ناقدان  گیرد، شیطان منشانه، هشدارهای هویت موقعیت سودپرستانة آنان مورد تهدید قرار می
نمایند! چه  نوگرائی را سوء تعبیر نموده، دقیقا  آنرا بر خلاف جهت وجودی آنها معرفی و قلمداد می

اگر اینان بخوبی متوجه باشند، اولا  این فریادها و هشدارها در جهت هویت انسانی و به نفـع هویـت   
اـکی از  فروش بـود  انسانی و در جهت رشد و تعالی آنست. ثانیا  به نفع خود سودپرستان شرف ه و ح

آنست که ناقدان نوگرائی نسبت به خود این هویت باختگان نیز، دلسوزی روا داشته و برآنند تا خودِ 
انگیز نجات بخشیده، بوئی  آور ترحم آفرین شرم این هویت باختگان را از این موضع خجالتبار ننگ
 از آدمیت و شرف و آزادگی و... را بمشامشان برسانند!

اند، آزاد  ستیزانه بخود گرفته نوگرایانه را که جهتی تخریبی و ضد ارزشی و هویتثالثا  تلاشهای 
پرورانه! زیرا: وقتی  کرده و در مسیری به کارشان اندازند که هم سازنده باشند، هم ارجمندانه و هویت
ط باشد. منتها اگر در وس ـ روشی، مسیر نادرست پیدا کرد، از نظر فلسفی محتوم به تلاشی و فساد می

اـنییِ      راه عاملی جلو آنرا گرفته، از چنگالِ انحرافش آزاد و در مسیری که بـه حـق و ارزشـهای حق
انجامد قرارش دهد، هم ضایعات و ضرر و زیانهایش کمتر خواهد بـود و هـم راه    هویت انسانی می
 تر خواهد شد؛ رشد هویت کوتاه

ه عدو بیشماری از این سودپرستان نماید اینست ک به هر حال، آنچه در این رابطه قابل تأسف می
شرف فروش، متوجه روح اعلا و هدف والای ناقدان نوگرائی نشده و آنرا بسـود خـود و سـرمایة    

شمارند. و این در حالی است که روح هشدارهای ناقدان نوگرائی را این  خود و تلاشهای خود نمی
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صر نوگرائی ححد و  امکانات بی وری از اصل اصیل تشکیل میدهد که: تجدد و تلاشها در راه بهره
اـهی و اشـعار بـر      فقط زمانی مجاز تواند بود که بهره وری، به هیچوجه از وجوه، مانع بیـداری و آگ

دار  هویت ربانی فرد نشده، وسیلة تخریب، تضعیف و تلاشییِ آن نبوده، محوریت ارجمند و معنـی 
ن بهم نریخته، همه چیز را در خدمت رشد، انسان را به عنوان هستة توجه به مظاهر و آثار و امور نوی
یـلة تحقـق      ها و ظرفیت کمال و تقرب او به حق قرار دهد! نه اینکه همة کیفیت اـنی او را وس اـی رب ه

، نوگرائی را ولو به قیمت نابودی هویت ربانی او، از دست دادن سلامت و امنیت قرار داده نوگرائی
غریزی او هم که تمام شود، تحقق بخشد! زیرا، هویـت    ـ  روانیِ او و حتی تلاشیی نیروهای زیستی

اـ، بـدون       اـ حـذف آنه ربانی انسان، وابستة به شکوفائی و حضور فعال آن ظرفیتهای متعالی بـوده و ب
 ید هویت انسانی وی حذف خواهد شد.ترد

ست که در آنها انسان، با  هایی آمد چنین کاری، بروز سلطة شرایط و موقعیت طبیعی است که پی
بار و... از انسانیت تهی، از سلامت بری،  فریب، قدرتمند ومشغولیت شتن امکاناتی تازه، رنگین و نظردا

 بهره خواهـد بـود.    از شرافت و طهارت و آزادگی و آگاهی نسبت به هر چه انسانی و الهی است بی
تـن موضـعی مح   در واقع، سلطة همین منش تلاشی کـم،  بار است که او را از اثبات شخصیت و داش

تقدس  ثبات بی خاصیت بی پذیر بی شکلِ شکل بخش محروم ساخته، به موجودِ بی دفاع پذیر و امنیت
مرامی بدل ساخته است. زیرا او با گرایشهای عملی خود، روزی چند بار هویت عوض کـرده و   بی

چـون   و با دل سنردن به چیزی نو، هویت و شرافت و شخصیت و کمال خود را در آن سـراغ داده 
یـت خـود را از     متوجه شد که نوتر و دهن پرکن تر از آن نیز وجود دارد، احساس هویـت و شخص

سازد تا بتواند هویت جدیدش را  دست داده و همة قوایش را متوجه بدست آوردن آن نوتر و... می
 به معرض دید تماشاچیان قرار دهد!

 بخشیده است، غرور و آزادگـی منش هویت برانداز نوگرائی، به علت اینکه اصالت را به اشیاء 
را پایمال ساخته و آزادی و ارادو آزاد افراد را به شدت مورد توهین و تحقیر قرار داده است! چه در 

ئی داشته باشد. زیرا کـه   تواند اراده های نو، فرد نوگرا هرگز نمی زرق و برق و رنگین پدیده بازار پر
ده و در گرو چیزی نوتر قرار میگیرد! و ایـن بـدان   اش معطوف به چیزی نو ش ای، اراده در هر لحظه

یدن هر چه بیشتر مردم، هر روز آنانرا در پپرستی، برای چا علت است که چناولگران شیاد دنیای پول
اـ وسوسـه      نهای رنگی«نما نیاز»برابر  اـزه و متعـددی قـرار داده و ب یـطانی،      ت اـ  رذیلانـه و ش اـی عمیق ه
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 میدارند. قفروختن توسط آنها تشویب و به مصرف و افاده نوگرایان را به داشتن آنها ترغی
به نفی آزادی انسانها خاتمه نیافتـه، بلکـه عمـلا  و بالفعـل      اروشن است که دامنة فساد این تلاشه

اـنی، از حـوزو دیـد و            اـتِ انس اـنرا، بـه عنـوان محـور و مرکـز دائـرو حی انسانیت و شرف انسانییِ آن
 به جایش قرار میدهنـد! از ایـن پـس او موجـودی خواهـد بـود        ااحترامشان طرد ساخته و اشیاء نو ر

پذیر، بر کنار از تفکر و تعمق نسبت  دار و دفاع محور و هدفی معنی یغرور، ب حرمت، بی متکا، بی بی
یـر بهـره     به خود و داشته وری از  ها و استعدادهای خود، بدور از بصیرت و طهارت! زیـرا کـه در مس

ط و عزت و... اها وداع کرده، همة کمالات و شکوفائی و نشیناشیاء نو، مجبور شده است تا با همة ا
 و استفاده کردن از نوها و نوترها سراغ دهد! خود را در داشتن

توانند ببار  که برایش می« ارزشی»طبیعی است که چنین فردی هرگز نمیتواند به اشیاء از دیدگاه 
اـن هویـت    تـیزی   آورند، بنگرد، تا متناسب با همان ارزش، با آنها برخورد نماید! زیـرا وی در جری س

ارضاء و اشباع وهمی آنها برخورد نموده، و لذا، بـه میزانیکـه   ست تا با اشیاء از موضع اعادت کرده 
اـ از   ها و کمبودهای وهمی و پنداری او را اشباع نمایند، توجه و برخورد می میتوانند عقده نماید! منته

چند مـورد معـدود،    بهها بیش از آنند که وی بتواند با چسبیدن  آنجا که این نیازها، کمبودها و عقده
آنها نجات بخشد، با پدید آمدن چیزهای نو و مشاهده و رغبت به آنها، هر روز گرفتار  خود را از شر

چیزی جدید میشود! و این در حالی است که در مسیر این گرایش، هرگز خود را موجودی جدید 
 یابد! هائی نوتر قابل پذیرش و ستایش نمی و برخوردار از توان و ابعاد و سرمایه

اـ مـی      به هر حال، از آنجا که اـن غربـی بهتـر از م  شناسـد، بهتـر    به گمان نگارنده، این درد را انس
اـده   اد نظر عدهنماید برای شکستن استبع می روانـه   ئی که به این مسئله به دیدو شک و یا افراطـی و زی
ها، هشدارها،  ئی از درد دل بخش، به گوشه نگرند، و نیز برای رسیدن به یقینی انگیزاننده و نجات می
های انساندوستان غرب توجه نموده، خـرد را حکـم قـرار داده، دل بـه      دها، دلنگرانیها و دلشورهفریا

اـدآور شـوم کـه: مـراد از نقـل ایـن قـول        می« دل سنردن»حقایقی بسناریم که شایستة  اـ و   باشند. ی  ه
تـیزی   سـت کـه بـدام هویـت    ییانبارائه همان دلنگرانیهای انسان غربی و نقد رفتار غر« فقط»ها  نظریه س
 ها و رهنمودها و...! اند و نه تأیید زیر ساخت نظریه افتاده
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 «:بیریشه سازی غرب»و نظریۀ « لیچایوان ای»

اـنس     از تبار روسی است. در وین زاده شد. پس از تحصیل در رشته» اـت لیس اـریخ، در الهی ی ت
اـه  های بینوای نیویـورک بـه خـدمت پرداخـت     گرفت. سنس کشیش شد و در یکی از محله . آنگ

کوئر »شد. سنس در جنوب مکزیکو، مرکز فرهنگی گردآوری اسناد  «پورتوریکو»رئیس دانشگاه 
را عرضـه  « مدرسـه  ی بـی  جامعه»را بنیاد گذاشت. و از آنجا کلامش پرتو افکند. وقتی طرح « ناواکا

اجباری، عامل تبعیض اجتماعی و توسعه نیافتگی  ة(: نظام مدرس2312) کرد، صدایش به اروپا رسید
به  یادگیری خویش است. این اندیشه، به چشم کسانی، یک کشف بود، و یاعتماد انسان به نیروها

 چشم کسان دیگری، یک فضیحت.
اـی بـدوی خـود    دشود که انسان بـرای بـرآور   زمانی آغاز می« سقوط»، «ایلیچ»به اعتقاد  ن نیازه

همچنین... مردن(، دست بـه دامـنِ    شدن، از خود مراقبت کردن، غذا خوردن و)آموختن، جا به جا 
تواند بکند،  دهد، دیگر بر آنچه خود می اش را بر اشیاء از دست می شود. آنگاه سلطه ها می یی حرفه

اـری شـده   تبـدیل میشـود کـه روحـش، دسـت     « یئ مصرف کننده»متکی نیست، به  اـزمان  »ی  ک س
اـن،   «یی گانگستریسم حرفه»ی  است، طعمهی صنعتی(  )جامعه« بزرگ اـ مهندس ، پزشکان، استادان ی
 شود. می

دیروز همه چیز داشتیم: نیروی درونی از خود مراقبت کردن، به خود نیرو بخشیدن، جا به جا »... 
اـزه   شدن، دانش اندوختن، خانه ساختن، مردگان را به خاک سنردن، و اکنون همه مان عاجزیم. اج

کنند، برخواستها و نیازهایمان مستولی شـوند، و بـه    ظامهایی که شخص انسان را تباه میایم که ن داده
 «اند. یقین، این نظامها، اهریمنی
اـ،   «ایوان ایلیچ»را، « سقوط آدم»این روایت تازه  ، ارائه داده است. ظرف چند سال، این مـرد پوی

، «اریش فروم»ی  هایش را به گفته در سراسر دنیای غرب، شنوندگان بیشماری یافته است. او اندیشه
 «.آینده را آزاد سازد»خواهد  او می   ـکند با قدرتی انگیزاننده، بیان می

که خودمختاری  روی آن المزاج است، از و علیل ی غربی، ناتندرست جامعه» گوید: می« ایلیچ ایوان»
، مـردم را  «ی غربی جامعه» کند. نماید، ویرانش می سازد، سرکوبش می فرد را از عزم و همت، تهی می

اـرگر حقـوق بگیـر کـه       به گرفتن و مصرف کردن چیزها معتاد می اـ ک سازد، نه ساختن آنها. کارمند ی

www.takbook.com



 
  020............................................................................................... ................................... هویت ستیزی ) دیدهای کهنه ـ دیدنیهای نو ( 

اـزد مصـرف نمـی    از آنچه را که می یسازد و چیز کند نمی چیزی از آنچه را که مصرف می کنـد،   س
اـرتی،    نـعتی و تج و بـه   بـه خـدمات دولـت    برای برآوردن خرُدترین نیازهایش به نهادهای بـزرگ ص

اـن   یـی  های تخصصی وابسته است که هشیارانه از انحصار حرفه دستمزد و حقوق شرکت و مؤسسه ش
 کنند. دفاع می

« خرده فرادستان»، «تقسیم دانش»در کتاب « فلیپ روکنلو»ی  های غربی، به گفته در دموکراسی
یـط، همـه    چند و چون، عاجز از هرگونه  اند، همه بی «کلان فرودستان»و  تسلط خودمختارانه بـر مح
پیکر  های غول شان، همه دربست، اسیر و منقاد ماشین ن از شکل دادن و جلا بخشیدن به زندگیاناتو

اـخته اسـت و حتـی    « مصرف کنندگان»یی از  یان، تودهبدیوان سالاری و صنعت. این همه، از غر س
 «ی کرده است.کارشان را از هرگونه بعد خلاق، بعد مستقل و آفریننده، ته

انسان، به عکس جانوران که رفتارشان به تمامی، انگیخته از غرایز و »گوید:  می«... ایوان ایلیچ... »
است، طبیعت ندارد. او تنها موجودی است « .ینیتیک»ریزی  به عبارت دیگر، انگیخته از یک برنامه

 با طبیعت، سازمان دهد.هی عقلانی که قادر است بر طبیعت اثر گذارد و روابط خود را به وج
 همین قابلیت کنش و واکنش است که جای طبیعت را در انسان گرفته است.

... به کلام دیگر، فرهنگ و حیات نزد انسان، جدایی ناپذیرند و هر چه یـک فرهنـگ، قابلیـت    
خوانده شود. در واقع، سلامت چیـز  « سالم»زیستی یک فرد را افزونتر سازد، بیشتر سزاوار است که 

اـی پیرامـون بـه وجهـی            ،دیگری نیست اـی پیرامـون و شـکل دادن بـه دنی اـ دنی  جز قابلیـت مقابلـه ب
خودمختارانــه و آزادانــه. ســلامت بــدون فرهنــگ سـاـلم، وجــود نــدارد و فرهنــگ سـاـلم بــدون   
کنـد و   خودمختاری فرد، وجود ندارد، فرهنگ با سمت دادن به رفتار ما، سلامت ما را تضمین مـی 

 «یابد. نین فرهنگی است که انسان، سلامت خود را باز میفقط با ساختن چ
 
 :«روحزدا»و جامعۀ  «بی  ینوت آرنولد»

ن پادشاهی امور انجم»نگر که استاد دانشگاه لندن و مدیر  ، تاریخ نویس تاریخ«بی  آرنولد توین»
 بود.« المللی بین

ها و  بر تباهی« توین بی»متن،  او. در این« مرز آگاهی»یی است از  آید، گزیده ... آنچه در پی می
 گذارد. های چرکین تمدن غربی انگشت می غده
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کند، نه از آنروی که غربی است، بلکه از آنروی که مـرا در   تمدن غربی معاصر، مرا کسل می»
یـن روی   هایش زندانی کرده است. نمی چرخ دنده یـش از ماش آورم و خـود را در   گذارد به عصر پ
اـی هنـوز مسـموم نشـده      ، در دنیای بی«سلامدارال»ی  جهان نیالوده یـای   آلایش هنـد و در فض ی آس

 مرکزی قرار دهم.
یـچ یـک از تمـدن    ادهد از حیث فرهنگی، خود ر گرایی ناگزیر من، اجازه نمی غرب اـی   با ه ه

 کند... ست به آزادی انسانی من که خشمگینم می یی معاصر دیگر، بومی کنم. این لطمه
دارم: از دوران نوجوانی من، غـرب دو جنـگ    دلایل است که غرب را دوست نمی این تنها به

جهانی را به بار آورده است، کمونیسم و فاشیسم و ناسیونالیسم را پدیـد آورده اسـت. موسـولینی و    
ها  های نمایان در ترکیب، آن غرابت قاعدگی را به وجود آورده است. این بی« مک کارتی»هیتلر و 

 اندازند. هراس می ربی، چنانند که مرا به عنوان یک غربی بهو مهابتهای غ
توانم مطمئن شوم که  اند، من چگونه می ها تن را قصابی کرده ونیاکنون که رفقای آلمانی ما میل

ها چندین هـزار غیـر    ام، کاری درست به همین اندازه شرورانه نکنند؛ ما انگلیسی میهنان انگلیسی هم
یـن، بگوئیـد.   « پور سعید»در  2352سال دفاع را در  نظامی بی کشتار کردیم. پس از کشتاری این چن

اـه ایـن جنـون      قادر نمی یهای دیگر به چه جنایتهایی قادر نیستیم؛ خود من به چه جنایت بـودم، هرگ
 کرد؛ جنایی غرب معاصر، گرفتارم می

تـاب، مـرا از   لرزم، سراپا هراسم. آه، فروتنی دیرین، از راه لطف، به یاریم  بر خود می نـگ  چبش
 ی غرب برهان. این تبهکاری به کام رسیده

تـم  میهن غربی هیتلر باشم، مـی  کردم اگر بجای آنکه هم یی می اندازه ی بییاحساس خوش  توانس
بت غربی که با حت هیتلر خلا  شوم. این مصابتوانم از شر مصاح باشم، اما نمی« گاندی»میهن  هم

 زندگی مرا زیر کابوس خود خواهد گرفت... وباقی ماندسن من است،  یک هفته اختلاف، هم
ام  های دیگری در زندگی غربی، دل آشوبه ها و ننگ تیسهای غرب معاصر، پ گذشته از جنایت

 دهد. می
ی پیران، رحم و مروتی ندارد. به نظر من، این نخستین تمدن اسـت کـه در آن،    ... غرب، درباره

شان ندارنـد. اگـر از دیـدی وارهیـده از غـرب و       فرزندان بالغ ی پیران، خود به خود، جایی در خانه
 یابیم... عاطفگی بنگریم، آنرا تکان دهنده و ضربه زننده می گرایی به این بی غرب
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برداری از حماقت انسانی را خلـق   کنیم. این شیوه، هنر بهره ی تبلیغ غربی را محکوم می نیز شیوه
اـل آنکـه دو سـوم      های سیر، سرازیر می شکم نخواسته را درکرده است، کالاهای مادی  کنـد و ح

 ی زیست را ندارند... موجودهای انسانی زنده مایحتاج اولیه
 بررسـی     ـ  یی که در دوران کودکی مـن هنـوز حاضـر بـود     گذشته ـ  ی غرب را وقتی گذشته

ها پس  سال ی جنسی تا کنم، کامیابی قرن نوزدهم را در به تأخیر انداختن بیداری جنسی و تجربه می
ستایم. خواهید گفت که تأخیر بیداری جنسی، قیام بر ضد طبیعت بود، اما  از سن بلوغ جسمانی، می

های  موجود انسانی، دقیقا  عبارت است از برگذشتن و فرا رفتن از طبیعت، چیره شدن به محدودیت
 اش به ارث برده است... زیست شناختی که از نیاکان سراپا غریزی

ی  آمیز است. با آنکه آگاهی جنسی، و غالبا  تجربه است فعلی آموزش ما، تناقضی سی مجموعه
م. یکن ـ ی آموزش را طولانی می دهیم، در عین حال دوره جنسی را به سطحی واقعا  هنروار تنزل می

اـن       پسران و دختران اـه از ایش نـا شـوند، آنگ  مان را وامیداریم در دوازده سیزده سالگی با سـکس آش
اـنند. چگونـه مـی     دوران تحصیل عالیشان را تا نزدیـک سـی   خواهیم می اـلگی بکش اـ    س تـوان از آنه

 خواست در طول این شانزده هفده سال کابوس جنسی، حواسشان را بر تحصیل متمرکز سازند؟!
 های نفوذناپذیر تقسیم شده است. ... دانش و آگاهی هم به گروهی بیشمار از رشته

نـم. هـر دو، از    گرایی )ویژه کاری( را محکـوم مـی   تخصص کنم، طرد می ارمن ناسیونالیسم  ک
 های مشخص غرب است... گمراهی
کند، به حدی که آرزو  کند. مشوش می هایی که غرب اختراع کرده است مرا متحیر می ماشین
یـن   می تـم در چ زاده شـده بـودم. مـن     کنم در قرن سوم پیش از میلاد مسی) در سوریه یا در قرن هف

اـی مـرگ       دوست نمیدانش غربی را  اـت خـویش، دسـت افزاره اـخته   دارم کـه از اختراع آور س
 «است...
 

 :«جهان همساز»جیورجی و 

اـ       « نوبـل »، برنده جایزه «آلبرت سنت جیورجی»دکتر  اـلخورده، ام کـه اکنـون مـردی اسـت س
 آور. ها و انسان دوستان نام «لیبرال»پرتحرک، و از 
ی خویش، بدانگونه که صدها سال  بشر با وضع تازه به موقع« منطبق شدن و همگون شدن»او از 
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سالگی، به جهان ناهمساز امروز که قانون جنگـل، نافـذتر و    59نومید شده است و در  ،دیگر بقا یابد
نگرد. نگرو او چنین است  ی نومیدی و بیزاری می راند، به دیده بیمهارتر از هر زمان، بر آن فرمان می

یـن        جرگـه »ایی و امریک« مرگ بوی»ی  که جامعه اـنی کـه سرنوشـت بشـری را تعی  ی مخـوف ابله
ی بنیادهایی که والاترین  خوی و سنگدلانه، به سوی مصیبت نهایی و تخریب همه ، دیوانه«کنند می

 ی انسانی. ها، حیات وحش و وحدت اندیشه ها، اقیانوس بچه  ـ تازند بشمارند، می
 گرفت.« نوبل»ی  جایزه« ث»کشف ویتامین ، به خاطر 2391، در سال «سنت جیورجی» دکتر
اـن         »  اـن بـزرگ بشـریت، تجلیـل کردنـد. آن زم  در استکهلم، از من، به عنـوان یکـی از قهرمان
 ود.ب« زندگی بوی»ی انسانی هنوز  جامعه

اـن  »افزایـد:   مـی کشد و  ی سوخته از آفتابش و موهای چون سیم سنیدش می دستی به چهره انس
گذارند  گرسنه به بالین می ها، سر های دنیا، نیمی از دنیا بچه بیشترین سرزمینجانور غریبی است، در 

اـریم. یـک شـعر           ـ کنیم ها دلار، صرف آشغال می «تریلیون»و ما  اـ جنایتک پـولاد، آهـن، تانـک. م
 «...اگر در میان راهزنان باشی و خاموشی گزینی، خود راهزنی.»گوید:  قدیمی مجار می
یـد، خواهیـد دیـد    ها را نگاه کنیـد و بخوان  است. اگر روزنامه« مرگ بوی»ی آمریکایی،  جامعه
اـتی،   ها، میکروب های اتمی، گازها، باکتری ی آنها را جنگ، کشتار، قتل، بمب بیشترینه ها، آفات نب
یـچ   ها پر کرده است و ما جنگ هم می ها و ناپالم کن خفه کنیم. تمام صور ذهنی ما مرگ بویند... ه

 «ایم که راه بازگشت نداریم! روحمان وجود ندارد، زیرا ما چنان در فاجعه فرو رفته درمانی برای
 

 :«هنر خونبار»ژرژماتیو و 

نقاش بزرگ فرانسوی، تنها نقاش نیسـت، نیـز مـرد خشـم اسـت. خشـم او متوجـه        « .ر. ماتیو»
کس و بر ضد کسانی است که از س خواند، می« کشندگان فرهنگ»کسانی است که خود، آنها را 

 اندوزند، بر ضد قدرت سیاه. خون، ثروت می
اگر هیچ چیز تغییر پیدا نکند، چند سال دیگر، »گفت: « بنیاد اروپایی فرهنگ»یش در پاو چندی 

ی خاکستری  نه تنها دیگر، اشخا  بزرگ، بلکه اصلا  اشخاصی وجود نخواهد داشت. دنیا از توده
 «...زنده، ساخته خواهد شد.های انسانی عاری از هرگونه فردیت  رنگ اتم

تـثمارگران   آنچه ما به انسانها به عنوان نمایش عرضه می کنیم، نود درصدش، کالای مصرفی اس
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اـلرو »وسواسی است که با سودا کردن آنچـه   ایمان و بی بی یـطانی سـکس و خـون    « »م اـی ش « نیروه
 شوند. نامیده است، ثروتمند می
ستیز. همه چیز با روکش دلربای  از، سکس فرهنگرویه، سکس یکه ت دنیا پر شده از سکس بی

اـزی  سکس، این روزها محبوب است: برد در این روزگار از آن فیلم تـرین و   سـت کـه درشـت    س
 گذارد. را به نمایش می ها ترین سینه لرزان

بجنگد. و این جای « نیروهای سیاهکار»خوانیم، دیگر قدرت ندارد تا در برابر  ... آنچه ما هنر می
 گذارد. نمی تعجب

های پنهان شده در  ی غریزه پیدایش شگردهای انبوه انتشار فکر و تصویر در قلب تمدن ما، همه
یـنما، خـواه    ها و ناخودآگاهیها، بیـدار کـرده اسـت. پـرده     های گذشته را در مرکز آگاهی قرن ی س

 رد:گروههای سنی را در اختیار دا بزرگ و خواه کوچک، نیروی سحرآمیز برابر کردن همة
 کند و طفلان را بالغ. نرا طفل میبالغا
 

 «اسارت روح»تولستوی و 

اـبی کوچـک کـه، بـه همـت       « تولستوی»آخرین اثر  اـری  »قانون عشق و قانون خشـونت، کت م
گر نامدار روسـی را در بـر    انتشار یافته است. به تقریب، واپسین کلمات نویسنده و اندیشه« تولستوی
 دارد...
اـ مـن، ایـن     « تولستوی»نویسد:  انگلیسی می ، ناقد«مالکم ماکریچ» هر چه نوشت، گرانبها بـود، ام

 بسیار زیبا، حقانی و مهیج دیدم. آخرین اثر او را که باید مانیفست حقیقت نامید،
 کرد که رهایی از قید بردگی، چیزی نیست کـه بتـوان آن را از طریـق    ... وی همواره تأکید می

نـگ آورد،  چ، بـه  «اقتدار و سندیت»ه قصد تغییر قالبهای تلاش گروهی، تملک یا ورزش قدرت ب
اـی      بلکه این، خواست گرانبهایی است که تنها با آزاد شدگی اـن از شـرارتی کـه در آن پ روح انس

 دنی است.گرفته، بدست آم
هر گامی که اکنون، ما به سوی »پذیرد:  سعادت بشری، تنها با تولید و توزیع ثروت، تکامل نمی

کند، بلکه به عکس، به  بختی همگانی، رهبری نمی رداریم، نه تنها ما را به جانب نیکتکامل مادی ب
افزاید.  های ما می ها و مصیبت های تکنیکی، تنها بر شوربختی ی این پیشرفت که همه آورد یادمان می
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و زیرزمینی را. وسایلی را در نظر آورید که  های هوایی ها و نقلیه یاد آورید زیردریایی هها را ب ماشین
اـ     اـنی را ت  بتوانند انسان را به شتاب آذرخش، نقل مکان دهند. امکان تسریع و توالد کلام و فکـر انس

هایی که از این وسایل  نهایت گسترش دهید، و سرانجام، جز به این نتیجه نخواهید رسید که انسان بی
اـتی کـه ایـن    کنند، نه قادر و نه مش استفاده می تاقند که جز شرارت، کاری انجام دهند. افکار و کلم
کند تحریص انسانهای دیگر به زیانکاری بیشتر اسـت.   آورند، تنها کاری که می ها بر زبان می انسان
اـ مـی   ی تمام، در این عصر ساخته می هایی که با زیبایی و سلیقه سلاح توانـد خـونریزی را    شود. تنه
 «یری بقای انسان را آشکارتر کند.ن ناپذتر سازد و امکا آسان
 

 :«نگرش زندانی»بالاندیه و 

بـه    ـهای شمارگر )کامنیوتر(، فن سالاری )تکنوکراسی( و رشد  جامعه   ـ های غربی آیا جامعه»
اند آری،  شناسان گفته راستی با گروههایی مانند جوامع افریقایی، تفاوت دارند؟! سالهاست که انسان

یـکن    زیسته« تاریخ»که این گروههای انسانی، بیرون از چارچوب اند  و افزوده ، «.ر. بالاندیـه »انـد، ل
نـاس، در برابـر    و جامعـه « آفریقای مبهم»شناس، کارشناس  انسان اـیی « حـس و قـدرت  »ش اـی   پوی ه

اـن   شناسان، علامت استفهام مـی  انسان ی ی همه اجتماعی غرب و در برابر نگره  شناسـی   افزایـد و انس
 گذارد. را بنیاد می یی تازه

اـیی هماننـد در   «منطـق »  تـرین  ـ   ترین تا بدوی از پیچیده  های اجتماعی  ـ ی زندگی او در همه ه
 گذاری کرده است. های انسانها با یکدیگر، جستجو و نشانه رفتار انسانها و در رابطه

یـی بـوده    «هپرومت ـ»های انسانی، دیر زمانی مستور مانده بود. یک علت، غرور جوامـع   این منطق
تـه  است که خود را سرمشق و نمونه یاد کرده انـد. علـت دیگـر،     اند و همه به سوی آینده خیز برداش

انـد و   های خود محبوس مانده پژوهندگان بوده است که همواره در رشته« ویژه کاری»تخصص و 
تـوان   سـوزان، مـی  ی  اند که از این چشمه اند و پنداشته دنیا را از دید محدود تخصص خویش دیده

 نگریست و قانون کلی را وضع کرد. آفاق را
اـن، یـک        ی  دهکـده »... تخصص، بزرگترین خطر در راه شناخت، ضـربه خـورده اسـت. جه

اـن تحـت الارضـی فرهنگـی       « یی سیاره نـعتی، یـک جری شده است. بحران جوامع پس از عصر ص
اـ   بینی، آری، این آیین ارواح و طالعیر سخگویی، ت نامنتظر پدید آورده است: سحر و افسون، غیب ه
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 اند. ی غربی، به کار گرفته شده اند، اکنون در جامعه شد گم گشته و کردارها که پنداشته می
ئـله   ... او اهمیت عمومی مخالفت میان نسل اـبرابری را،   ها را، یا بهتر گفته شود، عمومیـت مس ی ن

 این نابرابری را از میان بردارد.تواند  گوید که هیچ پیشرفتی نمی دهد و می نشان می
تا چه اندازه، با افاده  آورد که مردم باختر، ، در درجة نخست، به یاد می«بالاندیه»ی تحقیق  نتیجه

اند و تا چه انـدازه،   نگریسته و تفرعن به گروههای انسانی بیرون از چارچوب تمدن و تکنولو.ی می
 اند. دانسته شرف و بزرگی را از آن خود می

تـعدترین بـرای      گوید باید این پندار باطل را که غربی، شریف می« الاندیهب» تـرین آفریـده و مس
 ها در جوامع غربی بر همین پندار استوار است. ی فرهنگ پیشرفت است، درهم شکست. هنوز پایه

 

 :«وار انسان کرم»لوی استراوس و 

اـی   ی فرهنـگ  در زمینـه گوید: مـن   ، می«گلودلوی استراوس»شناس بزرگ فرانسوی،  انسان ه
اـنیت،   « دارم. بریم، دوست نمی کنم؛ زیرا قرنی را که در آن بسر می بدوی، مطالعه می به نظـر او، انس

 آورد. ها را در کیسة آرد، به خاطر می ، طرز عمل کرم2311ی سالهای  در آستانه
یـش از   شان، افزون شـد   ها، وقتی جمعیت این کرم»افزاید:  او در توضی) مطلب خود می حتـی پ

سازند  آنکه به دیدار هم نایل آیند و از وجود یکدیگر آگاه شوند، زهرهای مخصوصی مترش) می
کننـد و   اند، مسموم مـی  یعنی این که، آردی را که، در آن پناه جسته   ـ کشد ی دور می که از فاصله

اـ    دهد نیز تا حدی از ه کنم آنچه در مقیاسی انسانی، روی می میمیرند... فکر می مین گونـه اسـت. م
 کنیم... زهرهای روانی و معنوی مترش) می

 گوید: می« استروس»
یـحیت منجـر شـد.      » ما به یک انقلاب روحی احتیاج داریم. انقلابی از آنگونه که بـه ظهـور مس
 پرست و از خود راضی به بار آورد.، انسان اروپایی را خود«رنسانس»

اـل     باید از بیرحمی انسان به تواضع روحی و عرفانی نیاز دارد و اـه س هایی که در طی چهـل پنج
 گذشته تجربه کرده، درس بیاموزد.

انسان باید احترام به حیات انسان را بیاموزد و آنگاه این احترام را در مورد تمام موجودات تعمیم 
اـن، خـود را محفـوظ    دهد. بدین ترتیب است که مرزهای احترام گسترش بیشتری می  تـر   یابد و انس

 «بیند. می
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 «دشمن درونی»مید و 

گوید که در  جامعه شناس بزرگ آمریکایی، از آنچه سخن می   ـ، مردم شناس«ت میدرامارگ»
اـنیت،   بیست و پنج سال آینده، چشم به راه ما خواهد بود، از آینده یی لبالب از خطر برای تمامی انس

دیگر، گریز از آنها ممکن نیست:  یی سرشار از مخاطراتی که دیگر با مهاجرت به سرزمینهای آینده
 انی و شریف، بازسازی کرد.ی بشری را باید فراخور عقیده و آرمانی سراپا نو، سراپا انس جامعه

ی صل)، آرزوی دشمنی مشترک، به عنـوان   ... بیست سال پیش، برخی از آرمان گرایان شیفته
اـن های دیگر به زمین را داشتند که شاید  یی از سیاره مثال، حمله یـن را یکسـره در برا    انس اـی زم ر ب ـه

اـ آن همـه       اـ ماسـت. ب یـش ماسـت، ب  ی  دشمن، متحد کند. امروز، آن دشمن مشترک، اینجاست، پ
شان را تهدید میکند و دشمن آلـودگی   های روی زمین باید مقابله کنند، زیرا این دشمن، همه انسان

یـش از حـد رشـد      ناک بیش از اندازدی در نتیجه   ـ) است. پیرامون ستیزی است نـعتی شـرق، ب ه ص
اـنی اقیانوسـهای آلـوده و هـوای       نالیسم   ـکردن و درشت شدن. ناسیو ها و مرزها در برابر خطـر جه

جو، در آن گاز مسمومی وجـود دارد   ی آلودگی ریزند. درجه بریم، فرو می که ما فرو می مسمومی
 کشاند.( های هنوز پاک می آسمانگشاده،  های دیگر، فضاهای آنرا به سوی سرزمین که جریان هوا،

 
  :«تمدن فرساینده»سووی و 

دعوت به ضیافتی است، چون یک جشن آگاهی اسـت.   ونچ« آلفرد سووی»انتشار هر کتاب 
کند، اندرزها، فتاوی، و بیان موفق و کامکاری است که تخیل را بر  ها را، آنچه رنگین می این جشن
 بخشد: انگیزد و حافظه را اطمینان می می
اـری   «... تواند همه چیز تولید کند، جز رضایت خاطر این جامعه می» سوسیالیسم، زنده اسـت. ک

 «اش را براندازد های قرن نوزدهمی برایش نمانده است جز آنکه جزم
کنیم، اما  ی جهانی امروز، با خودکامگی و استبدادی مواجه است که ما آنرا حس می جامعه... »

یـم آن مـی   یی غرب، تمدن ناموفق و خود فرساینده«... کنیم ادراک نمی اـل تولـد    ست که ب رود مج
یـن   تمدن دیگری را ندهد، از بس در سط) جهانی، با زور و غرور رفتار کرده است و از بس بی آی

 است.
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های بیدار جهان را  اش رشد صفر، وجدان ، در اثر تازه«افکار عمومی»ی  نویسنده« آلفرد سووی»
 گوید: یی بلندتر از هر فریاد می زمزمه با سازد و مخاطب می
... نقـد  «رشد، به هدف خود نرسیده است، سـهل اسـت، از هـدفهایش منحـرف شـده اسـت.      »
 «کشد و با خود انسان را. رشد، خودش را می»ملاحظه، برنده و تند است:  از رشد بی« سووی»

 «شود. هم میبالد، سهل است، دچار خونریزی  ی رشد، نمی طبیعت در محاصره»... 
گردد. فریاد او اینست: ان باید به شرایط زندگی سنتی بازعقیده ندارد که انس« آلفرد سووی»البته 

 «ار انسان، نه انسان در یوغ رشد.رشد در اختی

 
 :«تمرین نابودی»روبرژولن و 

ترین  ، از نامی«روبر.ولن»گوید:  یک نژادشناس، از فروریزی تمدن غرب از درون، راز دل می
 شناسان فرانسوی است. یزترین نژادانگ و نیز از بحث

ی  د و همـه بای... چگونه ممکن است تمدنی منفی، مانند تمدن غرب، موفق شود تفوق و تسلط 
 توان گفت: با ساختمان. درنگ می های مثبت را معدوم کند؟ بی تمدن

نفی و تمدن اثبات. انسان  اند که حاملان دو تمدنند: تمدن دو گونه انسان در برابر هم قرار گرفته
یـن دلیـل    آورد و این انسان را مثبت می حامل اثبات به سوی انسان حامل نفی روی می سازد و به هم

رسد. وقتی دیگر چیزی برای معارضه و مبارزه وجود  سازد، به دست او به قتل می که او را مثبت می
شـورد،   د و آن وقـت برخـود مـی   دار نداشت، روشن است که تمدن نفی دست از بازی نبرد بر می

 سازند. برخود و بر عناصری که او را مشخص می
تـیم کـه      اـنی هس این، همان حالت تمدن امروزین غرب است. روشن است که ما در طلـب جه
ایم  پیشاپیش، خود را فرسوده است و به ستوه آورده است. ما جهان را تا به حدی به شرارت کشانده

 «وجود این شرارت پا فراتر نهیم. توانیم با و نمی کنیم که آنرا داریم خفه می
 

 دومون و تخریب منابع:

اـن و رایـزن    ی فرانسوی، یکی از برجسته نویسنده« رنه دومون» ترین کارشناسان کشاورزی جه
اـیی دارد   مسایل خوار و بار نزد چند سازمان جهانی و چند کشور رو به توسعه، کتابها و سـخنرانی  ه

همه در باب سرنوشت بشر در آینده، که او را به پیشگویی دقیق، شهره ساخته است. یکی از آثار او، 
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اـن، هشـداری    ناکجا آباد یا مرگ، فریادی نیرومند است که به مصرف کنندگان نامسئول منابع جه
بـکها و  ی ت اگر اقدام فوری و مؤثری در زمینه»گوید:  دهد. او در این کتاب می سخت می عویض س
اـ  ی نشانه رود. همه کام مرگ فرو می کنونی در مصرف در غرب انجام نشود، تمامی تمدن الگوهای ، ه

اـره مـی    کنـد، مگـر آن کـه     به فروریزی کامل و برگشت ناپذیر این تمدن در قرن بیست و یکم اش
 مان را دگرگون سازیم. های درنگ، روش بی

ند، زیرا آنها بیش از کشورهای دیگر، سیاره را آلوده نییااروپااصلی، امریکاییان و  گناهکاران»... 
کنند. کشورهای توانگر  تر از کشورهای دیگر، مواد خام محدود زمین را تلف می امان سازند و بی می
درصد جمعیت جهان را در خود دارند، هفتاد درصد سوخت و منابع مواد خام را، مصرف، و  13که 

سازی این سیاره،  کنند. به کلام دیگر، سهم هر فرد امریکایی یا اروپایی در آلوده بهتر بگویم، نابود می
 هندی است. 15ی سهم  به اندازه
 

 :«نیازنماها»و تیبورمنده 

گوید:  ی کشورهای رو به رشد، می به عنوان یکی از بزرگترین مراجع جهان درباره« تیبورمنده»

شود و امید معکـوس کـردن ایـن     تر می میان کشورهای غنی و فقیر جهان، سال به سال عمیق ةورط

لـی از ایـن    روند، با نظام فعلی کمک دهندگی که دام و فریب است، وجـود نـدارد. بهـره    وران اص

آنها که ضبط صـوت بـرای مـردم      ـ اند های رو به توسعه ها، تبعید شدگان فرهنگی سرزمین کمک

اـن، جراحـی      زمین و حال آنکهخرند  شان می واپس مانده اـ بـه فرزندانش هاشان به کود نیاز دارد. آنه

اـد        آموزند و حال آنکـه  پیشرفته و ادبیات خارجی می نـاس اقتص اـن بـه کارش اـز حقیقـی کشورش نی

اـ   کشاورزی است. کشورهای کم توسعه باید ایجاد شغل کنند، اما تکنولو.ی جدیدی که ما به آنه

 د که نیازهای مصنوعی را برآورند.ان سازد. بیشتر جوانان تربیت شده ری را چند برابر میدهیم، بیکا می

برابر یـک هنـدی    15ی یک برآورد، هر امریکایی به عنوان مصرف کننده و آلاینده،  ... بر پایه

نـجیده    زند. بدینسان، جمعیت ایالات متحده، اگر به محک معادله به محیط ضربه می های هنـدی س

اـحب سـرانه  شود،  اـن تعـداد    برابر پنج میلیارد هندی است. اگر مردم جهان سوم آرزومند تص ی هم

  معادل یک سوم رقمی که در آمریکا به دست آمده اسـت    ـ که فرانسه دارد ـ  دستگاه اتومبیل باشد

 داشت.میلیون دستگاه اتومبیل خواهند  111میلیون و چین  291، چهار میلیون، هند «زایر»آنگاه  ـ
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 لابوری و جامعۀ پرخاشگر:

گر فرانسوی از مردانـی اسـت کـه     ، زیست شناس، انسان گر، نویسنده و اندیشه«آنری لابوری»

آشـوبد. آخـرین    خواند، دنیای محافل رسمی را بـر مـی   هایی که با علم رسمی نمی همواره با نظریه

هر و نظام است. به چشم گوید که زندانی ش اثرش، انسان و شهر، از شرایط زیستی انسانی سخن می

 انگارد، و پرخاشگری، آرمان روز شده است. امروز، حیات را نادیده می او، انسان

ی غربی امروزی، پرخاشگر است، تمام ساخت اجتماعی آن بر پرخاشگری، رقابت و  ... جامعه

 گذاری شده است. هماوردی، غصب و تصاحب، پایه

ست که غالبا  یکسره بیهوده است.  یی خلق نیازهای تازهی غربی،  ... امروز، تنها هدف مهم جامعه

 خواهم فن و صناعت را یک جا رد کنم و بازگشت به دوران پارینه سنگی را تجویز کنم... نمی

ی شناخت است. امـروز تکنولـو.ی خداسـت و هـدف، فـروش       تکنیک غایت نیست، وسیله

اـنور هـزار     نیست، شیوههای شناخت  آموزند روش کالا؛ در دانشگاههای ما آنچه می های تغذیـة ج

اـ دارایـی       ها، نمی ست. در دانشگاه لایی به نام تکنولو.ی آموزیم که تنها نیـروی تخیـل و ابـداع، تنه

اـر کننـده در همـه       واقعا  انسانی اـیی متخیـل و انک  ی  ست و حال آنکه نقش دانشگاهها، خلـق روحه

یـن     تر تر و عمیق هایی که بتوانند وسیع هاست، ذهن رشته از پشتیبان خود بیندیشند. بـرای آفریـدن چن

اـقض    بایـد  ،عکـس ه ب ـ ها را آموخـت.  روحها، نباید یقین اـ، تن نـدگی   لغزشـها، خطاه اـ، نابس اـ، و   ه  ه

اـیی کـه غلـط اسـت.      ها را آموخت. باید نارسائی از چیزهایی سخن گفت که روبراه نیست، چیزه

 است.« مجهول»ی کاوش  عبور سریع به مرحلهبرای « معلوم»ی  ی ترازنامه نقش دانشگاهیان، تهیه

 
 :«قرن توحش»و   فریدریش هگر

دهـد خشـونتی کـه بـر      گواهی می ـ  ی تبهکاری جوانانناز کارشناسان جها  ـ  «فریدریش هگر»

 جهان امروز مسلط شده است، تصادفی نیست...

اختراع کـرده  گوید: قرن ما، قرن توحش و ناامنی، بمب اتمی و کوکتیل مولوتف را  هگر، می»

را تکمیل کرده است و تقریبا  بر خـلاف میـل و ارادو خـود، ارزش    « هراس انگیزی تکنیک»است. 

 اهمیت انسان.   ـی هم کشف کرده استی تازه
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کنی  ستانی به سنگدلی، ریشه گیری، باج گروگان گری، صعود شتابناک منحنی تبهکاری، شکنجه
 ستور روز است.زای جدایی ناپذیر دگروهی و انسان کشی، اج

اـ و   سیل  ـ  پذیریم که مصایب و بلاهای طبیعی را در این روزگار، اینها را به همان سادگی می ه
های مخوف تن  رسد. ما به این آفت ما دیگر زورمان به این چیزها نمی   ـ میگوی می ،ها را زمین لرزه
 ایم، ما مسئول این چیزها نیستیم. داده در

اـ    جهان منافع مستقر، جهان صناعت زده، هنوز کورانه میزده،  ... جهان سرمایه پندارد که حـق ب
 کند. کسی است که غالب شده است، و مغلوب می

 
 :«خشونت نامرئی»هانریش بل و 

اـزه    ور آلمانی، برنده رمان نویس شهره« هانریش بل»  یـی از خشـونت    ی جایزه نوبـل، تصـویر ت
 کشد: می

 ةکارگیری بمب، تنانچه، چماق، زنجیر دوچرخه، سنگ، لولبه    ـ خشونت، تنها خشونت مرئی
 نیست.   ـشزاآور و بمب آت آب، بمب گاز اشک

تـقر  »آری، خشونت، تنها در خیابان نیست. خشونت دیگری هم هست کـه خشـونت    « نفـع مس
اـمرئی در      ی بـی  خشونت بازار سهام، خشونت پول، خشونت سرمایه ـ   است اـر. ایـن خشـونت ن مه
 زایش سرمایه، تصعید نرخ رشد است.اش، منافع، درآمد، اف شود که دعای روزانه فت مییی یا جامعه

زدایی از تمدن صنعتی، از دورنماهای  آنچه اکنون بشریت به آن نیاز دارد، تصحی) مسیر، نقص
یـش از حـد       طبیعی و از آب و هوا و خاک است، همچنین نقص زدایی از آن افـزاری اسـت کـه ب

که این زمان، یکسره در راستای نفع عمل میکند. حیات را بنگرید که اکنون  فرسوده است: وجدان
اـده    زیر فشارِ خشونتِ نامرئی رشد و آلودگی، کاهش قیمت مـی  اـ بـذر    دهـد. آری، وقتـی در ج ه

خشونت  روید. خشونتی که تولید را بهبود بخشد، و نرخ رشد را بیفزاید، پاشید، مرگ می شتاب می
 است. بر ضد انسان و طبیعت

 
 :«هویت تمدن بی»شائل بلو و 

کنـد خـودداریِ او از    را، از بسیاری نویسندگان آمریکایی معاصرش جدا مـی « شائل بلو»آنچه 
 هویت. دقتی و گیجی است، تمدنی خود نشناخته، بی ی بی ن در تمدنی زادهدخود رها کر
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فرمانبر الگوهای فرهنگـی از  ها و دستگاههای فلسفی بیشمار و  انسان امروزین که مفتون انگاره»
ی خیال پردازان است، فرجامی جز فرامـوش کـردن گـوهر خـویش نـدارد. مـن        ساخته شده پیش

انسان، دانشی بسیار کهن که به طرز اسرارآمیزی به زمان کنونی منتقـل شـده    یمعتقدم به شعور بدو
مـن   ی قدیم بشری، به نظـر است: نباید کشت، نباید یکدیگر را درید، نباید ستم کرد. این قراردادها

یـار     های جدید در قرن تر از نظم و نسق بسیار اساسی اـ در شـرایطی بس های اخیر است. در این قرن، م
اـر زور بـرود، بـه دسـت خـود،       سخت به سر می بریم. انسان طبیعی با شعور بدوی، ممکن نبود زیرب
و ممکن نبود بنـذیرد کـه نیـرو و    اعتبار سازد، زور را تفسیر و از آن حمایت کند  آزادی خود را بی
 فرد نیست، بلکه از آن توده است. توان، دیگر از آن

های  ی مفصل ی همه گره که ... چرا احترام انسان از میان رفته است؟ انسان این قرن آموخته است
ها در این قرن  ماند. مسلک گذاری باقی می توان گشود. تنها قیمت اجتماعی را با سرانگشت پول می

 سرپوشند.
شوند و بشر آشفته و  شوند، روی هم تلمبار می ریزند و افزون می ها مانند شیطان تخم می «ایسم»
یـن   «ایسم»سازند.  تر می دفاع هاشان، آشفته و بی هاشان، با مطلق نگری دفاع را، با کلی سازی بی ها اول

 عبیر کند.ن پیچیده را به کمال، تی نیست که انسا«ایسم»مرض این قرن است. هیچ 
... در جوامع پیشرفته، آنچه پیدا نیست ظرفیت یک دل در گوش سنردن به دل دیگریسـت. دل  

 (2)یش از زنده شدن، دوباره از رنج، مرده است.پانسان این قرن، 
 

 :«حواس بیگانه شده»مارکس و 

 اشاره کرده است:« سرمایه»م کتاب مارکس، در جلد سو
یـن  کار کردن است، آزادی وجود ندارد،مادام که اضطرار و ضرورت علت مطلق »  ... پـس چن

اـمی      نتیجه می تـرش آزادی حقیقـی، فقـط هنگ گیریم که تکامل نیروهای انسانی، و در نهایت، گس
 «عملی است که مبنای آن در قلمرو ضرورت باشد.

 «رو آزادی است.آن، رسیدن به قلم هدف گسترش نیروهای انسانی است که کمال»

                                                

 ؛ چاپ اول. 2951؛ حسین مهری؛ امیرکبیر؛ «صدای پای دگرگونی»تخلیص بخش اول کتاب  ـ 2
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هنگامی متعلق  مالکیت خصوصی آنچنان ما را گیج و مغرض کرده است که شیئی و کالایی را»
 خـوریم،   کنیم و یا مستقیما  مـی  دانیم که آنرا داریم، یا بصورت سرمایه از آن استفاده می به خود می
اـلا را    گزینیم، بطـور خلاصـه بـه نـوعی آن      پوشیم یا در آن سکونت می نوشیم، می می اـ ک یـئی ی ش

 کنیم. مصرف می
« داشتنِ»اند؛ حس  بنابراین همة حواس جسمی و عقلی، جای خود را به حواس بیگانه شده، داده

 «پیوست. بایست به فقر مطلق تنزل داده میشد تا تمام غنای درونی بظهور می انسان می
هر چه کمتر »ت: در این جملة وی خلاصه شده اس« داشتن»و « بودن» برداشت کلی مارکس از

تـر   و زندگیتان بیگانـه « دارید»مظهر زندگی خود باشید، به همان نسبت بیشتر  کمتر و هر چه« باشید»
 (2)«دهد. است. آنچه را اقتصاد از زندگی و انسانیت شما باز ستاند، با پول و ثروت پس می

 
 «تنزل آدمی»شوایتزر و 

  :گویـد  کنـد و مـی   فرهنگ غربی آغاز سخن مـی از شرط اولیه و رادیکال در « البرت شوایتزر»
اـقی مانـده         ـ راهِ خوددر بر هر کس آشکار است که ما » تـیم. آنچـه هـم ب نابود کردن فرهنگی هس

اـر مخـرب    دیگر ایمن و محفوظ نیست و اگر هنوز برباد نرفته بدین جهت است که در معرض فش
هـم فـرو خواهـد ریخـت. ظرفیـت      یک لـرزش آنـرا    اش سست است و قرار نگرفته است. اما پایه
ل آدمی و صدمة روحی وی ن کاهش یافته است، زیرا شرایط محیط، سبب تنزرفرهنگی انسان مد
 «شده است.

او انسان صنعتی را فاقد آزادی، دچار عدم تمرکـز فکـری، ناکامـل و در خطـر از دسـت دادنِ      
 کند: داند. شوایتزر اضافه می انسانیت خود می

اـل مـی     سازمان گسترش یافتة خود، قدرت پوشیدهچون جامعه، با » اـن اعم کنـد، لـذا    ای بـر انس
ای رسیده است که تقریبا  زندگی عقلانی و ذهنی از خود ندارد،...  وابستگی انسان به جامعه، به درجه

اـزمان زنـدگی عقلـی     ما، با فدا کردن استقلال فکری، ایمان به حقیقت را از دست داده  ـ   ایـم؛... س
 «شود. تفکر منجر می بهم ریخته است. تمرکز خارج از حد امور عمومی به سازمان بی عاطفی ما،

                                                

؛ اریک فروم؛ ترجمة «داشتن یا بودن»ـ مارکس، یادداشتهای فلسفی و اجتماعی؛ مقالة مفهوم انسان؛ به نقل از کتاب  2
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کوشـش  »به نظر شوایتزر، یکی دیگر از خصوصیات جامعة صنعتی، علاوه بـر فقـدان آزادی،   
اند، نه مانند انسان؛...  کرده زندگی« کارکن موجودات»که مردم مانند  دو سه قرن است«. »است زیادی

 «رف شدن از خود و فراموش کردن خویشتن، نیاز جسمانی آنان است.حطلق، منفعل پذیری م
گیری خود، کم کردن مقدار کار و کاهش مصرف خارج از اندازه و پرهیـز   شوایتزر، در نتیجه
 کند. از تجمل را توصیه می

 کننـد کـه   مانیستهای رادیکال نامید،... انکار نمـی توان آنان را از او حتی نویسندگانی هم که نمی
 نها راه چارو فاجعة اقتصادی است.یک تغییر قاطع باطنی در انسان، ت

تـه عنـوان      اـن خواس اـن هم ظرف چند سال گذشته، در کتابهای زیادی در ایالات متحده و آلم
نـس بـرای   شده است: تبعیت اقتصاد از نیازهای مردم، در درجة اول فقط به منظور ادام ة زندگی، س

 رفاه و آسایش.
اـ اقـلا  دو برابـر     د سی و پنج جلد از کتابها را خوانده و یا مرور کرده)من حدو ام، ولی تعداد آنه

اـی      (2)است. اـَ  بـه معن اـدی، الزام ( بیشتر نویسندگان این کتابها همداستانند که: این افزایش مصـرف م
 «افزایش رفاه نیست، و تغییر اجتماعی لازم باید، با دگرگونی منش و معنویات همراه باشد.

 
 :«اقتصاد بیمار»و  شوماخر

اـ،    نشان داده اسـت کـه شکسـت   « کوچک زیبا است»شوماخر، عالم اقتصاد، در کتاب  اـی م ه
اقتصاد بـه  »نویسد:  های ماست، و تکنیک ما باید تابع نیازهای واقعی انسان باشد. او می نتیجة موفقیت

اـر اسـت، زیـرا رشـد بـی      اـن محـدود      منزلة مظروف زندگی، یک بیماری مرگب اـ در یـک جه  انته
اـد     گنجد؛... اگر بخواهیم این بیماری مرگبار را مشروحتر توصیف کنیم، می نمی توانیم آنـرا بـه اعتی

اـد بـه صـورت          تشبیه کنیم، مانند الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر، چنـدان مهـم نیسـت کـه ایـن اعتی
اـ       خودپرستی یا نوع پرستی بوده و یا ارضاء آن با مواد خام یا یـلة هنـر، فرهنـگ ی پالایش شـده بوس

دانش باشد. زهر، زهر است ولـو در زرورق پیچیـده شـده باشـد. اگـر فرهنـگ معنـوی، فرهنـگ         
 (1).«وجدان، ندیده گرفته شود، خودخواهی نیروی حاکم بر انسان خواهد شد

                                                

 وـ این حرف را فروم حدود بیست و اند سال قبل گفته است، و با امروز خیلی ـ خیلی خیلی ـ تفاوت دارد. چه به عقید 2

 شود. نگارنده، امروز تعداد کتابها، به صدها بالغ می

 2925ل ؛ ترجمة اکبر تبریزی، انتشارات مروارید؛ چاپ سوم؛ سا«داشتن یا بودن»کتاب  110ـ  121های  ـ تخلیص صفحه 1
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 :«قیرنسل ح»برتولت برشت و 

 نویسد: می« زن نیکوسچوآن»، در کتاب «برتولت برشت»
سـت،  یای که پول، در آن فرمانروا است و بدست آوردن پول، جز از راه بدی میسر ن جامعهدر »

 «شود! نیکی دروغ می
نسلی حقیر از مخترعان پرورش یافته که برای هر »نویسد:  می« زندگی گالیله»همین دانشمند، در 

 !«توان اجیرشان کرد کاری می
ند و هیچ عاملی در میان نیست که بتواند ما را ک دعوت نمی« حجم»هیچ چیز ما را به پرستش ... »

 ز احترام به مردی لاغر برانگیزد.به احترام نسبت به مردی چاق، بیشتر ا
نیسـت، بلکـه افـزایش     مقیاس تکامل ملل، همانگونه که در افراد نیز صادق است، افزایش نیـرو 
رستگار، خود  ةا در جامعدریافت روانی و حسن توجیه آن و فرمانروایی و چیرگی بر آن است. زیر
 چرخد. انسان و نه اقرارها و کارهای او، محور اساسی است که زندگی بدور او می
اـری و      اـ همک اـنی و همـدلی و   انسان تنها با زور خوشبخت و باشکوه نخواهد شـد، بلکـه ب مهرب

مشارکت وجدانی بدین مرحلة از کمال انسانی خواهد رسید. بدسـت آوردن زور، هـدف اساسـی    
حمایت از زندگی و معنی بخشیدن به آن و تعالی در این معنی است که هـدفِ  »انسان نیست، بلکه 
 ... .«انسانی است

انسانی و وجدانی رستگار انسان ممکن است در کار خود توفیق یابد، ولی در عین حال، از نظر 
که یک بازرگان توفیق درکار و رستگاری در زندگی دو امر متفاوت است؛ بدین معنی  نباشد، چه

تـن ر  اـلم    ممکن است در به دست آوردن ثروت سرشار پیروز گردد ولی در داش اـ تـن س وح آدم ی
 رستگار نباشد.

 

 :«هنگاتدریس ناهم»جان دیویی و 

ها، چیزی بـه   در مدرسه ما»کند که:  مربی بزرگ آمریکایی، آشکارا اعتراف می« جان دیویی»
اـیلات و      آموزیم که علم و افزار را  شاگرد نمی اـد تم اـل بـرای شـرکت در ایج به شکل نیروهای فع
اـه کنـد،     هدف  گیریهای لازم، در برابر مشکلات جهان حاضر درآورد. البته کسی که از بیـرون نگ
ه شده است ولی با یک نگاه نافذ و دبیند تغییرات زیادی در موارد درسی و روشهای تدریس دا می
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یـات و شـرایط آنـی و زودگـذر بـوده اسـت؛       بیند که این تغییرات  دقیق به زودی می بحسب مقتض
چنانکه راههای راسخ تربیتی ما همچنان همانست که در دورو پیش از درخشیدن علم و افـزار بـود.   

ست، هاای مهارت کامل و پاره کنند که گویی جسمی با ترکیب مثلا  علوم طبیعی را طوری تدریس می
وب سازگار با توجیه سلوک فکری و وجدانی ما آنرا تدریس اما از لحاظ شیوه و رفتار، به اعتبار اسل

اـنی هماهنـگ    کنند و همچنین روش تدریس علوم طبیعی با چگونگی ظهور نمی آن در جهان انس
 نیست.

اند و دانش  و غریب، از کار درآورده« بیگانه»بدینگونه، حدیث علمی را، حدیثی دربارو جهانی 
اـنی      آموزند ک را به جوانان، آنگونه نمی یـاری از پریش اـن بـردن بس بـب از می اـ و   ه معرفت علمـی س ه

 «نگرانیها شود.
 

 :«فردیت انسان بی»هافمن و 

 در برلن شرقی، دارد که:« هومبولت»استاد فیزیک و شیمی دانشگاه « رابرت هافمن»
های  عالم طبیعی، خود یک فیلسوف اجتماعی است؛ زیرا علوم طبیعی یکی از مهمترین شاخه»
 « گره خورده است. ناپذیر روزی انسان، سخت و جدایی فرهنگی بشر است و با بهروزی یا تیرهفعالیت 
درست همین جاست که دانشمند  و شود. دامنة فعالیت علوم طبیعی به جامعة بشری کشیده می»

اـن    شود. برای او دیگر نمی علوم طبیعی به درگیری سیاسی و اخلاقی کشیده می تواند این امـر یکس
گیرد. چرا که فعالیتش مستقیما  به جامعه ارتباط  ای می که جامعه از نتایج پژوهشهایش چه بهرهباشد 
 ...«گذارد. تأثیری عمیق می و امکانات فعالیت او جهت پژوهش که در ای است کند. این مسئله پیدا می
و اخلاقی  امکان سوء استفادو وحشیانه از نتایج علم، دانشمندان را فقط به یک اعتراض سیاسی»

اـن مـی      ملزم نمی کنـد.   کند، بلکه مسئولیت ادامة تکامل جامعه و تکامل خود علـم را نیـز متوجـه آن
ها و مبانی خطر سوء استفاده از علم  پردازد، باید نتایج، رابطه دانشمندی که به تدریس و پژوهش می

اـ علـم   ه نیـز بتوانـد در را   را بر شاگردانش روشن کند. او موظف است که در تغییر جامعه بکوشد ت
 ...«سعادت بشریت آزادانه رشد کند.

اـ آلات و افـزار      از اینروست که در تمدن صنعتی و در زندگی صناعی و در میان مردمـی کـه ب
اـف و      جدید و همگانی زندگی می کنند، غرایز فردی مانند پرستش هنر و عشـق بـه اطـلاع و اکتش
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اـ   کشف مجهولات در افراد می اـرزه و        میرد و غرایـز اجتم  عی ماننـد عشـق بـه جنـگ و میـل بـه مب
جوئی و یکسان ساختن همه چیز و همرنگ شدنِ همگان و دوری از یقین و مزیـت فـردی و    ستیزه

 شود. بیگانگی با روح استقلال و حیثیت شخصی، زنده می
ها  میرد، زیرا این غریزه های هنری و عشق به آگاهی و معرفت می در یک چنین محیطی، غریزه

نـاخت       و مرگ غریزه  ـ ای دارند جملة مزایای آشکار شخصیت افسانهاز  اـیی کـه بایـد در پـی ش ه
اـری پدیـد مـی      زیبایی اـیلات بیم اـی   آورد. غریـزه  ها و بدست آوردن آگاهیها رود، در مـردم تم ه

ماند  توانند آنها را ارضاء کنند، باقی می خواهی در ضمیر تاریک افرادی که نمی زیباپسندی و معرفت
 آورد. واری پدید می در آنان، واکنشهای بیمارگونه و خیالبافیهای دیوانه و

تـر بـه    کم شدن کوشش فردی آدمی برای تأمین حاجات مادی، نه تنها به او مجال پرداختن بیش
اـمی را بـر اثـر عـدم        عوالم معنوی را نداده بلکه حر  و افزون اـس ناک خواهی او را افـزوده و احس

در بیشتر کشورهای صنعتی در مردمان به شدت زنده ساخته است و سر انجام توزیع عادلانة ثروت 
اـر    ناکامی و سرگشستگی یک فرد وابسته به جامعة صنعتی را به جایی کشانده که او با خوانـدن اخب

اـنه      ـ مربوط به زندگی دیگران اـ     از گونة هنرپیشگان و توانگرانی کـه زنـدگی افس اـ ب ای دارنـد، و ی
اـنگزای زنـدگی او تهیـه        تماشای فیلمهای  سینمایی و تلویزیونی که همـه دور از واقعیـت تلـخ و ج

 «کند. شود، خود را ارضاء می می
 
 :«شعر مرده»میلر و 

اـعر جـوانمرگ  «رمبـو »کتابی که دربارو  ـ  ، در کتاب دورو تبهکاران«هنری میلر» فرانسـوی   ، ش
 چنین آورده است:   ـنوشته
اند. شعر، اهمیت و احترام و حتی مفهومش را از کف داده است.  ردهتمدن ما و شعر ما اینک م»... 

نـت     اـ و س نـگ دور از کتابه اـ فرس اـ   برای تولدی دیگر، باید از بیابانها، بیرون از شهر و تمدن و میلیونه ه
 «آغاز کرد.
آیا سط) و معیار زندگی بالا رفته است؟ اگر زندگی به مفهوم درک و لذت آنسـت، بایـد   »... 
اـ  بگویم  که سط) و معیار زندگی بسیار تنزل کرده است و تنها هزینة زندگی است که بالا آمده، ام

توان سنجید. این هزینه را باید با عرق و خون با وازدگی و ملال، با  نمی« دلار و سنِت»هزینه را تنها با 
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اـبی کـرد      اـری و جنـون ارزی اـ و بیم اـلی از هم پاشیدن خانه و خانواده، پایمال شدن آرمانه تـرین   . ع
اـ و بزرگتـرین بمـب    ترین ارتش بیمارستانها، افسانه آمیزترین زندانها، مجهز اـی اتـم را    ها و ناوگانه ه

 «یم، و اینها هیچکدام کافی نیست.دار
 

 :«های انحطاط نشانه»فولک و 

اـن  »نظر امریکایی معتقد است که:  این دانشمند صاحب شباهت میان تمدن کنونی و تمدن رومی
 حطاط آن، شباهتی تام و تمام است.دوران اندر 
اـط، از هـم      » نخستین و مهمترین وجه شباهت میان تمـدن امـروز و تمـدن روم، در دوران انحط

 گسیختگی روابط خانوادگی است.
اـط تمـدن   دیگر از نشانه بـت بـه پـدران و      «فولـک »بـه دیـدو    های انحط ، سرکشـی فرزنـدان نس
 است.آنان در بیشتر مسایل زندگی  خودسری
 تمدن امروز، ضعف ایمان دینی است.، نشانة دیگر از انحطاط «فولک»از دیدو 
اـد شـدن    د و ولد در خانوادهنحطاط ملتها درین عصر، کم شدن زانشانة دیگر ا های توانگر و زی
 های ناتوانگر است. آن در خانواده

اـن در دوران  وجه شباهت میان تمـدن امـروز و تمـدن ر   « فولک»نشانة دیگری که به اعتقاد  ومی
اـ و کشـت   انحطاط آنست، تمرکز همة امور در شهرهای بزرگ، رها کردن دهکـده  اـ  ه و رو  زاره

 «بردن به سوی شهرهاست.
 

 :«کلاف سردرگم»و   گر کلارک

 پرسد که: گر، رئیس سابق دانشگاه کالیفرنیا می کلارک»
اـیی مـی  «تکنولو.ی»آیا تمدن مادی و فنی یا  اـن را بـرای زنـدگی و    توانـد حقـوق    ، به تنه آدمی

کننـد از اینکـه    تأمین کند؟ گردانندگان این نسل احساس آرامش می خوشبختی آزادی و خواستن
اـس   سنتی دارای جامعة پرشتاب و بسیار توانگری هستند و حال آنکه پدیدآورندگان این نسل احس

. و اگر روزی فرزندان و معنویت آنها مورد تهدید تکنولو.ی قرار گرفته است کنند که انسانیت می
گرفتنـد، امـروز    آنان برای آن همه امکانات وسیع که صنعت در اختیارشان گذاشته است جشن می
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نـعتی  »اند که  بدست آوردن پاسخ این پرسش این فرزندان بالغ و آگاه در پی قدرت عظیم فنی و ص
 «تری رهبری کرد؟ توان به سوی هدفهای انسانی را چگونه می

اـنة     بالا بودن » میزان درآمد ملی فقط از نظر سط) اقتصاد زندگی خوب اسـت، ولـی هرگـز نش
تـگاری     شایستگی نـجش رس اـس س های اخلاقی و ارزشهای معنوی نیست، و بالاترین و بهترین مقی

اـی فرزانـه بـود،     حقیقت، که روزگاری یگانه هم و غم انسان آید. جستجوی آدمیان به شمار نمی ه
نـای   بوان حمام و بهترین  امروز به جستجوی هترین مبل و اتومبیل بدل شده است و همانگونه کـه س

اـن و     النوع می روم و تمدن مصر در دوران باستانی، کسانی را به منزلت رب اـلیود زن رساند، امـروز ه
 بخشد! مردم را چنان مرتبتی می

بدست آوردن سط) بالای معیشت هدفی است که در تمدن تولیـد و مصـرف امـروز، وجهـة     
پندارند که این راه حل بسیاری از مشـکلات زنـدگی در    ت ملتها قرار گرفته است. گروهی میهم

یـده       این عصر است، ولی می اـلای از معیشـت رس اـ     بینیم بسیاری از ملتها کـه بـه سـط) ب انـد، نـه تنه
 «اند. بسیاری از مشکلات دیگر غلتیده درگمسراند، بلکه در کلاف  مشکلات خود را حل نکرده

 

 :«م شهوتنظا»رالف و 

، یکی از نویسندگان نامدار مجارستان در فاصلة میان دو جنگ بزرگ اخیـر...  «هنریک رالف»
ست در کالبد شاعری که بر تمدن مادی، سودجویانه ا که فریاد روحی ـ «انسانیت و عشق»کتاب  در

 دارد که:   ـتمرد و طغیان کرده استو مصلحتی، 
های خود زندگی کنـد و   که از صمیم دل با عاطفه دهد ل آن نمیروزگار کنونی به آدمی مجا»

تـر          اـدی اسـت و بیش اـیلات امـروز م اـدی اسـت، تم از آن به خوبی برخوردار باشد. تمدن امـروز م
 شود. می کوششهای بشری صرف شهوت دارایی و شهوت جنسی

اخلاق،  ةبرابر مسألاین تمدن، با آنهمه اسباب نعمت و رفاهیتی که برای انسان فراهم آورده؛ در 
اـزد؛ یعنـی نـه مـی      ناتوان مانده است. نه می اـ عقـل و خـرد      تواند آنرا منزه و مبـری س  و توانـد آنـرا ب

اـ      برابر گرداند و نه توان آنرانیرومندی و چابکی و راستی و پاکی  اـن آن را یکسـره ره دارد کـه عن
 و یا یکباره آنرا نادیده انگارد.سازد 

ویشتن را گم کرده، سیل مادیات او را با خود برده و دیگر به آن لطیفة نتیجه آنست که انسان خ
 ر نهادش نهفته است، توجهی ندارد.خدایی یا شعلة آسمانی که د
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ایم بل از آن جهت که  ایم، نه از آنرو که بر علم ایمان آورده ما درین دوران، منکر وجدان شده
جویی، بر ما  ایم و شیطان خوشی و لذت دل بستههای مادی دانش  وری تنها به وسایل آسایش و بهره

و عقل ما و مشاعر ما چیره گشته است و از فرط تأثیر آن، حتی نسبت به جوهر دین و جوهر هنـر و  
بـب    ایم و همة اینها را با مقیاس لذت و مصلحت می جوهر اخلاق نیز شک کرده سنجیم و بـدین س

 ایم. هآنها را در آخرین مرتبت اهتمام بشری قرار داد
امروز در همة جهان، این حقیقت به ثبوت پیوسته که فرد انسانی دارای ارزش ذاتی است و باید 
هـر     ـ  اشیاء را در راه انسان بکار برد، نه آنکه انسان را بخاطر اشیاء به خدمت گرفت. حقیقت دیگر

یـچ ملـت برتـری وجـود نـدارد       ـ  شود چند کمتر به کار برده می اـن، ه کـه حـق    اینست که در جه
تـناکی    فرمانروایی بر ملت دیگری را داشته باشد. اما متأسفانه آنچه در تمدن امروز به صـورت وحش

اـ فـرد دیگـر، دارای     درآمده اینست که نمایندگان این تمدن دارای اخلاقی بدون دیانت و میلیون ه
اـه ن   دیانتی بدون اخلاق تـند و در  اند، یعنی از حقیقت دین که جوهر اخلاق و معنویت اسـت آگ یس

اـمطمئنی را ادامـه دهنـد و آن        اـیش ن یک چنین جهانی، پاسداران فرهنگ کنونی، برآننـد کـه آزم
کوشند این فرهنگ را، پیروی از قانون و آداب و رسوم موجود بدون ایمان دینـی را   اینست که می

 (2)«آورد. حفظ کنند و حال آنکه ایمان دینی است که اخلاق و آداب را پدید می

                                                

 ـ قرن دیوانه، علی اکبر کسمائی.  2
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